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شهاب الا خبار با کلمات فصار پیغمبر خاتم صلی الله انه وال مایم سب این 


است که قاضی فضاعی فقیه نامدار شیعی منوفی 6 8۵ ھ ق آن را تألیف کزده است. 
اين کتاب در گفتار پیغمبر اكرم و راه و رمسم آن سرور نور يست که دلهای اشنایان 
حق را جلا دهد و دردهای بندكَانٍ خدا ترس را شفا بخشد. 

اضی فضاعی در این کتاب کلمات حکمت و ار حضرت ختمی 


2 ۰ 1 ۶ 
کردانیده راب و سلسله 


اسناد انها را حدف کرده و برحسب تقارب الفاظ و تناسب معانی نیو دب کرد 
برای خواننده, قر يب الماخذ و سهل التناول باشد. 

اين کتاب که در ميان خاضه و عامه, بسیار معروف و مشهوراست» گرو 
1 علماء 0 ۳3 / PO‏ | | إن | اف ۳۰ ]| ل ۱ ۰ 
ر ي ردو رت ۱۳۳۳ O‏ را حمله شرح فارسی حاضر است 


اثنى عشرى بوده و به سال ٩٩۰‏ هجرى قمرى ان را به رشته تحر ير می آورده است. 


ا 1 

۱ © ك؟ 7 
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مجدوعة 


مير اث ابران و اسلام 


دلائلالنبوة 

شرح فصیده بر ده 

رساله قشيريه 

المقالات والفرق 
مختاری‌نامه 

نفسیر محمد مومن مشهدی 
ترجمه فرق الشيعه نوبختی 
الدرر فی‌الترجمان 


آئین شهرداری 


رسالة العلة 


کیمیای سعادت 


از مولف و شارح كتاب عز یز 
شهاب الاخبار اطلاعی به دست 


فاضی فضاعی -فقیه شیعی ل 
كه به تا ادا 
شهاب الاخبار پرداخته است» 
در چندین علم ماهر بوده و به امر 
قضا و داوری در مصر تصدى 
داشستسه اسنا و سر 
شهاب الاخبار تصانیف و آثار 
دن‌گری نیز دارد مانند: ١‏ 
توار يخ الخلفا. ۲ خظط مصر 
وغير آنها. 

نام ضارح مس ۱ 
زيرا اغاز و انجام كتاب ناقص 
است . همين قدر معلوم مى شود 
كه وی شیعی ائنی عشری بوده 
و این کتاب را به سال 1٩۰‏ 
هحری قمری به رشته تحر ير 


می أورده ا ست 


4 ۷ ۵ 


شهاب الاخبار 


بشي الله الزحمن الرحیُم وله واسم تحمليم. 
بى السجکتا من يشاقن یوت الْحِكْمَةَفَفَدْ 
آزتی خیراً کشیرا ماب ذگرلاً از لوا الالباب. 


(فره: ۰۲۱۸ ۲۱۹) 


به نام خدای مهر بان بخشاینده و خدای فراخ کار است و دانا. 
بدهد حكمت آن را كه خواهد و آن‌را که دهد حکمت, بدرستی که 
داده شد نیکی بسیان ونه قد گیرد مگر خداوندان خردها. 


(از: ترجمهُ تضیرطبری) 


مجموعةٌ 
ميراث ايران اسلام 


الف 
فاضی فضاعی 


مقدمه و تصحیح و تعلیق 


جاب اول ۲ ۱۳ 
جاب دوم ۱۲۱۱ 


مر كز انتشارات علمی و فرهنگی 


وأسته به 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی 


پن‌هزار نسخه ازاین کتاب درسال ۱۳۰۱ درچاپخانه مر کزانتشارات‌علمی‌وفرهنگی چاپ‌ش 


کلیه حقوق برای ناشر محفو ظ است 


بسم الله الررحمن الرحيم 

فرهنكك اسلامی» كه با كتاب خدا و سنت دسولاککر(ص) وآداب اهل بيت عصمت و 
طهارت( ع) يايهريزى شده است» مقدسترين واستوادترین فرهنكك جهانى است. اين 
فر هنکث» که پس اد <هارده قرن همچذان زنده و بوياستء بهترين عناصر و مايدهاى 
فرهنگهای باستانى از جمله فرهنكئك ایبرانی را جذب كردهء تعالي بخشيده و دربنای 
خلل نا پذیر وحدت تمدن اسلامی به کار برده است. 

آثاراين فر هنكث درخشان درفراخناى جهان همه جا به جشم می خورد و تلألوٌ نها 
درموارد بیشماری خیره كننده است. از جملة اين ذخائر کر انبها كتب و دسائلی هستند 
كه درمعتبر ترين گنجینه‌های دنياى شرق و جهان غرب خفته‌اند و درلا بلاى اوراق آنها 
حاصل تجادب ظاهرى و باطنی هزاران دهرو طريق عام وايمان بارتاب يافته است. 

بجر أت می توان گفت که آثار مکتوب فادسی دوعر بی بهطورعمده و در اساس» مبلغ 
ومرو ح اندیشه‌های اسلامی‌اند. از اين دوبرای بیرون کشیدن اين آثار پرادزش ان دير 
کرد غلیظ نسیان هرجه کوشش شود اندك است. مر كز انتشادات علمی وفرهنگی» براين 
اساس ونیان مجموعه هیر اث اير ان واسلام را به يارى خداوند بنيان نهاده است. 

هدف اين است که به اندیشه‌های اصیل فرهنگ اسلامی جان‌تازه بخشیم» ادزش 
هارا ددپر تومعنویت انقلاباسلامی بازشناسیم و با ارائة سهم‌پرافتخادی که‌این افکاد در 
فرهنگگ جهانی داشته‌اند» اعتماد به‌نفس روشنفكران مسلمان را تقويت کنیم. 

اين مجموعه آثار قدما را در دشته‌های و نا کون معقول ومنقول در برمی كيرد و در 
آنء نخست به نشرامهات کتب ومصنفات معتبری توجه می‌شود که چشم‌اندازهاثی تازه در 
جهان اندیشه و ذوق كشوده وكليد دروازه‌های روضات معنوی نوی را به دست داده‌اند. 

مر كز انتشارات علمى وفرهنگی اميدوار است به حول وقوةٌالهى وبا.بايمردى و 
قدعصدق ارباب علم ومعر فت» دراین‌راه خحجسته» خدمات اررنده‌ای تقدیم دارد. انشاءالله. 


مر کز انتشار ات علمی و فر هنگی 


ےه مہ 5 مه ۱ 9 وم حك 
ارت وجو ول رساد ر 
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وق اک 
ا ااال اللاو 
سانلل وصور نی کون وگ 


مقد مه" مصحح 


2 
الحمد ننه وسلام" على عباده الذين اصطفی 


آما دعل 


اين کتاب شرحیستبرشهاب‌الاخبار قاضی‌قضاعی (ره) لیکن چون آغازوانجام 
آن‌ناقص است( , )سعلوم نمیشود که شارح کیست‌همین قد رمعلوم ميشود که وی‌شیعی 
ائنی عشری بوده( ۲)» وبسال . وب هجری قمر ىآنرا برشتةُ تحر ير میآورده است(۳)» 
از ملاحظه کتاب پر ميآيد که از آثار نفيسهُ باستانی است و خصائصی را که نوعاً 
کتب مؤالفه در آن عصر واجدند آن نیز واجد است » نظر بانکه نسخة چاپی آن 
در عر خوانند كان گذارده میشود از خوض در خصایص آن صرف نظر کر ده 
و بيات مطالب مهمتری که بحث از آنها ضرورت دارد میپردازیم . 
مطالب موردنظردرضمن سهامرذكرميشود: اول- أهمّيت كتاب شهاب الاخبار. 
دوم اهمیت. شرح حاضر. سیم - سبب جاب کتاب . ۱ 
- خوشبختا نه‌ساقط ازا"ول فقط مقد "مه است‌و کتاب‌از شرح نخستین حدیث آغازمیشود. 
۲- اين امرازملاحظة غالب موارد شرح برمیآید لیکن ملاحظة صفحةُ ۳ . م دراثبات 


اين موضوع کافیست‌زیرا که در آن صفحه پنام دو ازده امام عليهم | لسللام تصر يح شده‌است 5 
م- رجوع شود بشرح حديث همع : صفحة ۲٩۲‏ ؛ سطر ١6‏ . 


و 


چون خاتم المحد ین حاجی میرزا حسینر نورى - قد س الله تربته - درفایدة 
دوم از خاتمة کتاب مستدركالوسائل ببيان اهمیت شهاب‌الاخبار و شرح عظمت 
و اعتبار آن درميان خاصه و عامه پرداخته وزعت اين کار را كشيده وباندازه 
کافی تتبع زى اتد است کلمات اورا بعينها در اینجا درج موكنيم و اگر 
مطلبی بنظر برسد که ذ کر آن دراینجا ضرور باشد و آن بزرگوارآنر | در کلام خود 
نیاو رده پاشد بذ کر آن بعد از تقل کلام وی خواهيم پرداخت‌ان شاء الله تعالی 

محص ل کلمات محد اث نوری (ره) نسبت بشهاب الاخبار درخاتمه" 

مستدرك الوسائل ( جح" ؛ ص ۳۹۷) اينست : 

« شهاب الاخبار کتاییست که قاضى ابو عبدالته محمّدبن سلامه بن جعفرين 
علی بن حکمون مغربى قضاعى محد ث بعروف متو فی بسالع مع تأليف نمودهاست» 
پس این شيخ باشیخ الطایفه ابوجعفر محم دبن حسن‌طوسی وأقران اومعاصربوده‌است» 
هدف قاضی قضاعی دراین کتاب أن بوده که کلمات قصار پیغمبر خاتم نشت را جمع 
کند از اين روی در آغاز آن بعد از حمد وثتا چنین گنته : 

«د رگفتار پیغمبر وراه و رسم آن سرور نوریست که دلهای آشنایان حق را 
حللاد هد و دردهای بند گان خدا ترس را شفا بخشد برای اینکه آنها اک 
سرزده که صاحب آن مؤ ید بوحی وعصمت بوده ومخصوص بیان وحکمت» پیوسته 
بهدایت دعوت مینموده واز گمراهی وغوايت تحذير ميفرموده » هميشه راه راست را 
نشان میداده و هرگز از رویٍ هوی وهوس لب نگشاده است - بهترین درود خدا 
براو و اولاد او باد . ۱ 

من در این کتابم هزار كلمة حکمت گرد آوردم که از انواع مختلفة وصایا 
و آداب و مواعظ وأمثال مأئور از رسول ۱ كوم التقاط کرده‌ام بدیهیاست که مبانی 
اين قبیل آثار عاری ازتکلف » و معانی آنها خالی ازتعّسف خوا هدبود بلکه بتأیید. 
الهی از فصاحت فصحا ٠‏ بلاغت پلغا سمتاز و از همه آنها بهتر و زیباتر و شیواتر 


حَ 
خوا هد بود و آنها را مانند حلقه هاى ز نجيربهم بيوسته وپشت سرهم كرد انيدم واسناد. 
آنها را نیزنقل نکردم 70 تقا رب الفاظ وتناسب‌معانی‌مب وب ساختم تاسهل الما غذ 
و قریب التناول باشد سپس دویست كلمة دیگر برآن افزودم وادعية مروی از آن 
حضرت را هم د رخاتمة کتاب آوردم و کتاب مستقلی نيز دربارةٌ اسانید اين روایات 
تألیف کردم تاه رکه طالب اسانید باشد بان کتاب رجوع کند ۳ 

ابن كتاب جاب شده ودرمیان خاصه وعا مه معروف ومشهوراست و گروهی 
از علمای ابن دوفرقه بشرح آن پرداخته‌اند ازجمله علمای خاصه عالم بزرگوار 
سید فیاءالدین فضل‌الّبن علی"بن عبيدالله حسنی راوندیست که شرحی‌برآن‌نوشته 
وموسوم به «ضوءالشهاب فی‌شر حالشهاب » ساخته است ومجلسی(ره) دربحارالانوار 
از این کتاب‌بسیارنقل کرده‌است. وازآن‌جمله است‌شیخ بز ر كوا رفضل الدين حسن‌بن 
على بن احمد ماهایادی که منتجب‌الدین در فهرستٍ خود اورا بعبارت «[ نه عم" 
فى لادب فقيه » معرف یکرده و از جملۀ آثار او شرح شهاب را نيز نام برده است . 
و از آن جمله برهان الدين ابوالحارث محكدبن ابىالخير على بن ابی سايمان ظفر 
حمدانیست که ستجب‌الدین درفهرست خود شرح شهاب را نيز ضمن ساير آثار او 
ياد کرده است . 

و از آن جمله قطب الد ین سعیدین هبه الله راوندیست که منتجب‌الد ين 
درفهرست در ترحمه او گفته كه: قطب راوندی شرحی برشهاب الاخبار نوشته وآنرا 
« ضیاء الشهاب فى شرح الشهاب » نامیده است » و از آن جمله شيخ ابوالفتوح 
حسين بن على بن محمد خزاعی است که منتجب‌الد "ین درفهر ست درسقام ذ کرآثار 
ا وگفته است که : اوراشر حيست برش هاب الا خبا رموسوم به ر رو حالاحباب وروحالالباب 
فى شرح الشهاب ) و ابن شهراشوب نیز در معالم العلماء اين کتاپ را از آثار وى 
شه‌رده است و بجزاین بنج تن افراد دیگری نیزازء‌لمای شيعه بشرحآنبرداختهاند 
هر که طالب تتبع است خودش بمقامٍ فحص پرآید ۲ 

وازعلمای عامه نیزچندتن را نام ميبريم : 


حاجى خليفه د ركشف الظنون كفته : 

شيخ نجم الدين غيطى محمد بن احمد اسکندری متوفی پسالر عمو آثرا 
تلخیص كردهوامام بسن بن محمد صغا نی‌پاصلاح آن پرداخته وبنام « کشفالحجاب 
ن‌آحاد بث الشهاب » نامیده و علامانی‌برایر صحیح وضعیف ومرسل گذاشته و آنرا 
مانند کتاب «المشارق» بر ابواب مر" تب ی است.و ابن الاثیر در کتاب 
المثل الساثر گفته‌است که؛ لازم اس ت که کاتب فقيه اين کتاب را مطالعه کند ونیز 
اين شخص کتابی دارد بنام « ضوء الشهاب » . 

وابوالمظفر محمد”بن اسعد معروف بابن الحكيم الحنفی متو "فی بسال مه 
بشرح آن پرداخته است . 

و شيخ عبد الرحيم مناوی آنرا بطردق شرح مزج شرح كرده و« رفع النقاب 
عن كتاب الشهاب » ناميده است لیکن امينى شامى در ترجمۀٌ او گفته که اوكتاب 
شهاب قاضى قضاعىرا مر تب ساخته وشرح كرده و«امعانالطلاب بشرح ڌر تیب 
الشهاب» نام گذارده است و نیز او بترتیب احادیث آن کتاب پرداخته‌است مانند 
جامع صغیر و رمور آن . 

و از شروح آن حل" الشهاب اس ت که شارح آن یکی ازعلمای عامه است 
وال أن ارت : الحمدلته الذي حعل سنة نبيته مشکوة لافتباس آنوار الرشد 
والهدى (تاآخر) . 

وابن وحشی محمدبن الحسین الموصلی نیز پشرح أن برداخته است و اين 
شرح را شيخ ابراهيم بن عبدالر حمن الوادیاشی متوفی بسال . ب ه مختصر کرده‌است 
واستاد ابوالقاسم بن ابراهيم ورّاق عابی آنرا بعنوان شرح بقول شرح کر ده وسیوطی 
آثر امانند جامع صغير خود مر تب ساخته وبنام «اسعاف الطلا ب بترتهب الشهاب» 
موسوم داشته است . 

و حاجی خلیفه در آغاز همین کلام خود تصریح کرده که قاضى فضاعی 
شافعی مد هب بوده است . ۱ ۱ 

علایة مجلسی (ره) در بحار گفته : | گرچه کتاب شهاب الاخبار ازمژ لفات 


علمای عا مه است لیکن | کشر فقرات آن در خطب و اخبار مرو یه ازطرق شيعه 
مذ کور است و بدین جهت علمای ما برآن اعتماد کرده و پشرح أن پرداخته‌اند . 
منتجب الدین در فهرست خود كفته ٠‏ سيد فخرالدین شمیله ( ۱ ) بن محمدبن هاشم 
قضاعی را برایر ما روایت کرد از مالف آن که قاضی نامبرده باشد . 
میتوان از امور ذیل استشمام تشیع قاضی قضاعی را کرد : 
, -کشرت تو جه علمای ماست ب رکتاب او واعتناء واعتماد ایشان‌برآن» واین 
اقبال از بزرگان شيعه دربارةٌ کتب مذهبی برآثا رسخالفان خود معهود نیست جنانکه 
بر آشنایانل سیر ایشان پوشیده نیست . 
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۲ در خطبة كتاب بعد از ذ کر آل بيغصردر بار ايشان گفته ۰ « أذهبالله 
عنهم الجن و طهر هم تطهيراً » و ازواج پیغمبر و صحابة وىرا برآل‌عطف‌نکرده 
و حکم طهارت را شامل ايشان نيز نگردانیده است و این از راه و رسم مولفان 
عا مه بار دوه است . ۱ ۱ 

٣‏ د رسراسر اين کتاب ازاخبار موضوعه كه در مدح خلفا وصحابه ساخته 
شده است با کثرت آذها و حرص علمای عامه بر درج و نقل آنها در کتب خود 
باندك مناسبتی خبری و اثری ثیست با آنکه در این کتاب این حدیت را « مثل 


و- ابن حجر عسقلانی درلس‌ان‌المیزان (ح۳؛ ص ٤ه‏ ( )وی راچنین‌معترفی کرده است؛ 

«شميلة بن محمد بن حعفرین محمدبن أبىهاشم العلوی" الحسئى المكاى من أولادأمراء 
مكتة قال‌السمعانی": كان يذكر أنه سمع الشهاب من القضاعى فقال : أنفذنى أبى الى 
مصررهناً عند المستنصر سنة سبع و أربعين و سمعت الشهاب و أظهر نسخة فيها سماعه 
من القضاعى" بخط ابنه کتبه عليها ظلمة وتخليط وفيها سمع مى ثم" قال فى آخر الطبقة: 
و کتبه عبدانته‌بن محمدبن جعفر القضاعی" نهذا خط"ابن القضاعی" فلعلته سمعه من هذاعن 
الم لف » قلت : تأخر و کتب عنه عبدالخالق بن اسد انتهی . 

و هو أخو أمير مکل قاسم بن محمد و قد كتب عنه أبوبكر بن كامل و أحاز لمحمد 
بن أسعد الحر"انی" قال ابن ا"لسمعانی" ۰ سافر واغترب و دخل خراسان وسألته عن مولده 
فقال فى سنة بم و کذا قال عبدالخالق بن‌اسد و ذ کر أنه سمع من كريمة و له أربع سنين 
و عاش مائة سنة ويفا فاته حدث سنة خمس واربعین و خمسمائة (تاآخر گفتاراو) » . 


و 


اهل بیتی کمثل سفينة نوح من رك فيهانجا » و من تخلف عنها غرق » ثقل 
کرده است )١(‏ . 

:- بسیاری از اخبار اين کتاب دراصول اصحاب ما و کتب ایشان‌نقل‌شده 
چنانکه عتلامة مجلسى (ره) نيزبآن اشاره کرده و درباقی ا کب مطلبى نيست 
كه مستمکر و مستغرب باشد و ما در ميان كتب ا و نظیری برای آن 
نیافتیم خلاصه" کلام آ نس ت که این کتاب بنظر قاصر نگارنده در غايت اعتباراست 
اگرچه بو اف آن در ظاهر يا بحسب واقع نيز از علمای عا مه پاشد . 

ابن شهرآشوب درمعالم العلماء گفته: «قاضى ابوعبداللته محمّدین سلام‌قضاعی 
که‌ازعامه است کتابی دارد بنام دستور الحکم فىمأثورمعالم الکلم(() » وهدف 
مؤلف درآن کتاب جمع کلماتٍ میرالمزسنین عليه اس لام بوده است » 0 
تأیید ست گفتار با را 

علامة علد راجا کی کیش زهره نوشته گفته است؛ : ازحملة چیزهانی 
كه من نقل آنرا اجازه ميدهم همه كتاب شهاب اس ت که قاضیابوعبدالته‌محمدبن 
لاه بت مغربی تالف کرد است وباقى صتفات وروايات اوست که نقل کنند 
آنها را از من چنانکه من نقل میکنم از مرحوم پدرم ؛ و پدرم نقل میکند از سید 
فخارین معد موسوی» واو نقل میکند ازقاضی‌بن المیدانی» واو از قاسم بن الحسین» 
واو ازقاضى ابوعبدالته مصن ف کتاب دذ کور. 

اينها كه كفتيم مطالبی بود كه ما درنظر داشتيم لیکن شايد کسان ی كهبرخى 
از شروح نامبرده را د يده پاشند تراین ديكرى برای اعتبار آن بد ست آورند كه ما 
بجهت ندیدنِ آن شروح از آنها بی‌خبر باشیم» . 

تلميد محذث بوری 

محداث قمی (ره) درالکنی رالالقاب گفته (ج ۳ ؛ ص ۵ ) : 

« القاضی القضاعى” ( بضم" القاف ) أبو عبدالته محمّدبن سلامة بن جعفرین 

١‏ این حديث مطابق نخ مصححه بتصحيح مرحوم سردار کابلی نخستين حديث 
باب دوازدهم شهاب الاخبار و شمار؛ ترتیبی آن هشتصد و نود (. وم) است . 
؟-اين کتاب بسال م م م , در المکتبةالازهر یه درع . صفحه بقطعميانة بغلى وو زبری‌چاپ‌شده. 


: 
علی" الفقيه الشیعی" او الشافعی" صاحب کتاب الشهاب كان متفتناً فى عد"ة علوم 
تولی القضاء بمصر وله عد"ة تصانیف غير الشّها ب كتواريخ الخلفاء و کتاب خطط 
مصر و غير ذلكك » وكتاب الشهاب مقصور علی‌الکلمات الوجيزة البو ية صلی‌انته 
عليه و آله وقداعتنى به العامة و الخا صة وشرحه جماعة من علماء الفریقین؛ فمتا 
الر اوند"یان‌و الشیخ أبوالفتوحالرّازى” وغیرهم» ومن العامة فکثیر وقدرویالخطیب 
عنه فى تاريخ بغداد قال شیخنافی المستدرك : ورتها بستانس لتشیتعه بأمور ؛منها 
و قر الاصحاب على کتابه و الاعتناء به و الاعتماد عليه و هذا غير معهود ۳ 
بالنسبة الى كتبهم الدينيّة کمالایخفی على المطلع بسيرتهم (ئم عدا القرائن الى 
ان قال ) و منها أن” جل" ما فيه من الاخبار موجود" فی أصول الاصحاب ومجابيعهم 
كما أشاراليه العلامة المجلسى ( ره ) وليس فى باقيه ماینکرو يستغرب؛ و ما وجدنا 
فى کتب العا مة له نظيراً و مشابهاً (انتهى) . 
آقول:ومه ا یدل على تشيّعه أ" نه كان يخدم الد ولةالعبید ية وکان یکتب عن الوزير 
أبىالقاسم على بن احمد وزیرالظا هر لاعزاز دين التهأحدالخافاء الفاطه یةبمصرا لذین 
آظهروا مذ هب المتشيم فى الد"یا رالمصر يةوقد تقد م فى العبيد ية؛ توفی بمصرسنةء ه ع 
( تند ) و القضاعی نسبة" الى قضاعة و هو من حمیر و ينسب اليدقبائل كثيرة » . 


محصل این كفتارا نكه : 
«قاضی تضاعی( , )ابوعبدانته محمد بن سلامة بن جعفرین علی فقيه شیعی يا 
شافعیست که بتألیف كتاب شهاب‌الاخبار پرداخته‌است » درچندین علم ماهربوده 
و بامر قضا و داوری در مصر تصد"ی داشته استء و جزازشهاب‌الاخبار تصانیف 
و آثار دیگری نيز دارد مانند تواریخ الخلفاء و کتاب خطط مصر و غير آنها › 
و کتاب شهاب‌الاخبار ناسرده منحصر امت بر کلماتِ تصار مأخوذ ازرسول ١‏ کرم 
ات عليه وآله وسا که خا صه وعابهبآن‌اعتنا کرده واهميت داده وگروهی 
۔ قضاعى بصن قاف نسبت است بقضاعه و آن قبيلها يست از حمی رکه قبایل سيار بآن 
منسوبست . 


ب 


از علمایٍ هر دوفرقه بشرح آن پرداخته‌اند ازحمله علمایٍ ماسيد ابوالرضا فض ل الله 
حسنی راو ندی‌وفطب الد" ين | بوالحسن سعيد بن هبةانته راوندی وجمال‌الدین ابوالفتوح 
حسین بن على رازی و غير ایشان باین امر پرداخته‌اند» اما ازعلمای عامه بدشتر 
از علمای ما بان توجه شده وكروه بیشتری ازایشان بشرح آن‌عطف عنان کرده‌اند 
وخطیب بغدادی در تاريخ بغداد از او روايت نموده 58 : 
استاد ما محد ث نوری (ره) درمستدرك الوسائل گفته : 

از توجته علمای شيعه و اعتماد و اعتنای بسیار ایشان برای ن کتاب‌میتوان 
استشمام كرد كه وى ون بوده است زيرا اين قبيل توجه فوق العاده از ایشان 
درامور مذهبى شان بكتب غير خود معهود نيست چذانکه برآشنا بروش ايشان 
ی (آنگاه قراين رق نیز برایٍ اثبات مد عایٍ خودياد کرده‌تاآنکه 
گفته است ۰) و از حمل 5 این امرآنست که معظم آنچه در آن کتاب نقل‌شده 
است ازاخبار ؛ دراصول اا وكتب ايشان نقل شده است چنانکه علامة 
مجلسى (ره) د ربحار بآن اشاره کرده » ودرباقى آنچه در آنست امرمنکر و مستغربی 
ديده نميشود وما درميان كتب عاامه نظيرى ومشابهى بان نيافتيم . 

نكا رنده كويد ۰ از حمله اموری که برتشیع وى دلالت ميكند آنست که وى 
دولت عبید یه را يعنى فاطميان مصرراخدمت ميكرده و كتابت برای وزيرابوالقاسم 
على بن احمد مینموده است که وى وزير الظاهر لاعزاز دين الله بوده ولا رنذ کور 
كن نای قاط تمر بود انت که دعب "تق را در کون تفر 
رواج داده اند ( طالب ترحمهُ وى مراجعه كند بلفظ عبید یه ازهمين كتاب الكنى 
والالقاب زيراكه درآنجااين مطلبرا نوشته‌ايم ) وقاضى قضاعى درمصر بسالع ه ع 
که بحساب ابجد منطق باحروف لفظ « تند » میشود در گذشته است» 1 

نگارنده “كويد : امر مهمی که ذ کر آنرا در اینجا ضرور میدانم آنست که 
تنبيه شودبرامری که محد ث نوری - رضوان‌انته‌علیه - وتلمیذاومحد ث‌قمی(ره) بان 


اشاره نفرمودهاند و كويااصلا” متو حه بان نبوده‌ا ند تااشاره فرمایند وآن اينست که :2 


شها ب غل ست 
یعنی 


د و کتاب است که‌هر يك ‌بنام «شهاب ) موسوم وهردودرمواعظ وآداب است . 
توضیح این اجمال آنکه - شهاب الاخبا رکه غالبا نيز از آن بمنظور 

تلخیص به « الشهاب » تعبیر ميكنند طبق تصریح جماعتی از علمایٍ 
اعلام نام کتابٍ قافی قضاعی است ببیانی که در کلماتٍ محداث نوری ( ره ) 
ياد شد و تصریحات فراوان دیگری نیز برای آن هست که حاجت بنقل آذها نیست 
لیکن كتاب دیگری نيز هست بام «الشهاب» که مؤآلف آن عالمیست‌بنام «شیخ 
بحبی "۳ » که هدف وى نیز در تاب موسوم هاب غود جمم کلمات پیخمبر 
صلى الله عليه و آله بوده است و اين همان کتابست که بسال ۲ + , هجری قمری 
درطهران بقطع خشتی جاب شده است و نص" عبارتٍ آن عالم در آن كتاب بعد از 
خطبه سه سطری ایشمت : 

« و بعد فقد استخرثالله تعالى و أزمعث على أن ؛ آجمع من کلام . اال 
محمد المصطفى ا المحشر لف حد یث. مماأعتقد صحننه و له عن مشا یخی 
ر علیهم فقد رونا عنه (ص) أنه تال : مَنْ حفظ على أ متي أربعين حديثا 
من أمر دينه عتی سَمّاه الله في‌الستماء و ليأوفي‌الارض‌فقیها 00 شفيعاً وقيل 
له : اذل الجَمّدَ مق اي" باب شِدْت» فهوالصادق إذا و عَدَ» والموفي اذاعاهد, 
و ميته بکتاب الشهاب فيالحكم والاداب ور تبه علىثلاثين منّ الابواب» سالک 
فة اسلوب حرو المعجم ل لاولی الآلباب, راجماً يجمعه من الله تعالى جزيل 
التواب و شفاعته فی‌یوم الماب» وماتوفیقی [ لابانته» عليه ت و کنات والیه ار ۲ 

و آخ رکتاب‌باین عبارت تحام ميشود : «و هذا آخر ما اختاره الشّيحُ والمولی 

المعظم الشّيخ يحيى البحرانی نو رالله مره » . 

نسخه مخطوطی ازاين کتاب درکتابخانة نكارنده موجود است ونطابقاست 


ی 

باآنجه حاب شده‌است حرفأبحرف » وچون‌خوض درآن خارج ازاصل موضوع بحث‌است 
بمعر”فى خصا دص آن ن.خة مخطوطه نميهردا زيم و كليشها زصفحا تآن دراينجانميآريم . 

چنانکه بلاحظه میشو دمیان این مقد مه ومقد”مة منقولها زشهاب‌الاخبا رقاضی 
قضاعى ( ره ) که در کلام محداث نوری (ره) گذشت فرق بسیار است و مغايرت 
وتعد"د نه چدان‌ظا هرست که محتاج بشرح‌وبیان باشد» ازاینجاست کهمباشرطبم نسخه 
درپشت جلد همین کتاب مطبوع در طهران بخط درشت بقصد اعلام اين -طلب 
اين عبارت را جاب کرده است . 

« عم أن الكتابالمَسَمَى بالشهاب‌نی‌الجکم والآداب فی‌الاحاد یث البو ية 
يكونُ اثنين؛ اَعَد همایکونُ لمحمّدین سلامة وهُوأَخَصر من هذاالکتاب , وثانيهما 
للشیخ الاجل" يحيى البخراني مق لف هذاالکتاب ولم يكن معروفاً في کتب‌الر جال» . 

وچنانکه ازاسلوب خطبه وملاحظه کتاب‌برمیآیداین کتاب بتقلیدشهابالاخبار 
قاضی قضاعی(ره) تألیف شده است منتهی تسهیلاتی و اضافاتی نیز در آن بكار رفته 
است وتقریباً ازقبیل نهایۂ ابن الاثیر ومجمع البخرين طريحىاست ؛ ه رکه طالب باشد 
خودش مراجعه فرماید و همچنین تحقیق در باره تشیم وتسنن وی ؛ اگر جه ظا هر 
آنست که تشع وى يعنى اين عالم بحرانی « شيخ يحيى» بی سخن باشد . 

تبصرة 

بايد دانست که‌ازاین عبارت محد ث‌نوری (ره) « و هذا الكتاب صارمطبوعاً 
شايع بين الخاصة و العامة » برميآيد که كتاب شهاب در حال حيات وی جاب شده 
بودهاست ليكن نگارنده‌تا کنون‌نسخه آن كتاب را که قبل ازوفات حاجی‌نوری(ره) چاپ 
شده باشد ندیده است زیرا یک جاب أن همانست که درسال ب مم , هجری قمری 
دربغداد جاب شده چنانکه مو لف معجم المطبوعات العربيه آن‌رامعرفی کرده ونشان 
داده است و نسخة دیگری از آن ندیده بوده‌است تامعر فى کند» و جاب کتاب دیگر 
موسوم به «الشهاب‌نی‌الحکم والاداب» که معلوم شدكهآنازشيخ يحيى بحرانوست 


6> 


نيز درسال + مم , هجريست پس نسخه كه حاجی‌نوری (ره) ديده بوده‌است بايد غير 
ايند وجايباشد زیرا که‌تألبف مستد رك بلكه وفات حاجی‌قبل ازچاپ این دو کتایست . 
أمردوم 5 درسان أهمّت شرح حاضر 

بايددانست که‌این شرح علاوء برآنکه شرح ب ركلمات پیغم‌برا كرم صلی !ته عليه 
وآلهوسام است‌وا رآن جهوت شرافت بس یا رم همی را حا نزاست‌فی‌حد نفسه‌نیزاررش بسزا 
وقدر و قیمت غیرقابل سنجشی را داراست؛ زیرابروش و اسلوب فارسی سلیس شیوای 
شیرین قرل هفتم هجر ی برشتة تحر یرآمده است و پختگی وحلاوت ثرفارسی آن عصر 
محتاج بشرح و بیان نوست و خصائصی را که نوع کتب مد ونه و بو لغة آن عضر 
واحد است اين کتاب شریف نیز واجد است » و چنانکه در پیش گفتیم چون اصل 
تاه وه خرس خوانند كان قرار میگیرد خوض در خصائص أن را برعهده خود 
ایشان ميكذاريم ليخن وده اناد دایم کنات در عين حال که شرح احادیث 
است صورت امالیهای قرن ششم را دارد توضیح اين احمال آنکه امالیهای ترن 
بنجم وششم را هر که‌بطا لعه کرده‌باشد میداند که مو لفان أن قبیل امالیها هرحدیثیرا 
که عنوان بیکنندبعدازتر حمهٌ أن وبحث‌در جهاتِ ادبی آن بمناسيا تی طبق مضمون 
«الکلام 0 الکلام » فواید دیگری نیز در ذیل آن درج میکنند که برخی ازآنها 
بسيار د يقيمت و e‏ میباشد وچود‌این ات تاحد ی شمیه با ين قبيل امالیهاست پس 
خوانندءٌ آن مانند خوانند كان آن‌امالیها ضمن مطالعه بمطالبى برميخورد كدانتظار 
وتر قب آنرا نداشته است ازاين جهوت ابن كتات بسيار ارزنده است‌وقابل ملاحظه 
ميباشد » و مخصوصاً برای افراد شيعى مذهب زيراكه كاهى مطالب بسیار لطيف 
مذهبی را بایشان مبذول میدارد» و درعين حال هیچگونه اسائه ادبى با مخالفان 
خود بكار نمييرد تا خدا نکرده سبب کدورتی ديد آورد و فضاوت باقی قسمتها 


با خود خوانند گا ت 8 


ص 


عذر تسامح در نقل مطالب غيرمعلوم الثبوت اسم ربنظر رسد 

جنانكه كفتيم اين شرح شبيه بكتب حكم وأمثال و نصايح وأخلاق ومواعظ 
وآداب است که درتألیف آنها بنابراين نیست که فقط برمطالبى! كتفا شود که‌اعتبار 
آنها ثابت شده باشد پلکه گاهی مطالب ضعیفه نیز نقل میکنند و حتی ا كر مربوط 
بستضات و بکروهات نیزباشد مشمول قاعدهُ نسامح دراد له سنن میگردانندپس 
ا در اثنای اين شرح مطلبی بنظر رسد که اعتبار أن بثبوت نپیوسته باشد بر این 
روش محمول شده واعتراضى از این جهت‌برساحت شارح ( ره ) متو جه نخواهدبود 
تا چه رسد بنگارنده که در این مورد اقل است نه ناقد ؛ و اگر مطلب مذ كور 
بمج وجه قابل توجیه نبو ده و خطای‌صریح باشدباوجود این نیزسیرة فتو ت‌وجوانمردی 
اقتضا میکند که خوانند گان محترم و دانشمندان صاحب کرم بنظر عفو و اغماض 
درآن نگریسته و آن لغزش را كأن لم يكن دانسته وبا دعای خير و طاب مغفرتی 
از در گاه حضرت خد وت حلت عظمته درحق شارح ( ره ) روح وی را شاد فرمايند 


که چشم هنربین بود ازعیب پاك » و آي النتاس ليس له عيوب . 
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امرسوّم دربيان سبب جاب كتاب 
وذ كر کیفیت نسَخ أنست 


داعي نگارنده بانتخاب اين كتاب براى جاب امور ذيل بوده است : 

۱ أنكهاين كتاب شرح كلمات طییبه رسول ١‏ کرم صلی الته عليه و آله وسلم 
است يس هرمسلمانی از ملاحظهُ آن بهره مند و از مطالعهُ آن كامياب تواند شد . 

۲ آنکه این اثر بنشر شیرین فارسی تأليف شده‌است که هر خوانندهٌ علاقه‌مند 
بزبان فارسی علاوه برقسمت ساب ق التذكر از اين جنبه نیز مستفید میگردد . 

۴ آنکه نسخ آن بسياراندك و نایاب است بطوریکه اگر اقدام بچاپش 
نمرشد بيم آن بیرف ت که کتاب بالمره ازميان برود و دستخوش حوادث وو 
گر دد و این خود ضایعه بزرگ جبران ناپذیری میباشد . 

4 مهيا شدن اموری بود برای نگارنده که در واقع میتوان كفت که: حزء 
اخير علّت نا مه نستبچاپ اين کتاب "۳ وآناينست که یک نسخه بسیا رقد یم 
ازاین کتاب شریف که جزء کتب دانشمند فقید عالم متبحر حلیل القد رحید رقلیخال 
معروفبسردار کابلی(۱) -رحمدالته - بودهاست موقم فروش کتب أنمرحوم نصیب 
نگارنده كرديد وآن مرحوم در ورق متصل اش كنات اين عبارت‌را بخط شریف 
خود مرقوم فربوده‌اند : 

« بسمه‌تعالی دَخَلَ في نُوبَةالاقل” الأحقرحيدر قلی‌بن نور محمّدخان الکابلی 
عَفانه‌تعالی عن جر ائمهمایومالثلائا سادس عشر جمادی‌الاخرة سنة ست وخمسين 
و ثلثمائة هجر ية بعدالالف» آنگاه بعوض امضاء مهر خود را بدوطرف راست وچپ 
عبارت زده است . ۱ ۱ ۱ 


ايه 


ن نسخه از آغاز و انجام ناقص است زيرا قريب بشرح هشت حديث 
و-طالب نرجمةٌ اين بزر گوا رکه از مفاخر نامى قرن حاضر بوده است رجوع کند 
بريحانةالادب مر حوم مد رس خیابانی ؛ ويعلماءمعاصر مرحو م آ خوند متلا ع لی خيا بانی ( وبكتب 


بد 


بامقد”مةُ كتاب از اول آن ساقط شده وآخر آن نیز تا آنجاست که در نسخه چاپی 
ملاحظه ميشودء ا ين نسخه شرح شهاب 1 دیگریا زمتن شهاب‌الاخبار 
قاضى قضا ی (ره) که آن نیزجزء 52-1 _ مرحوم‌حید ر قليخان سردا ر کابلی‌بوده‌است 
و آن مرحوم آنرا برای خود از روی نسخه متعلّق بکتابخانة استان قدس مشهد 
رضوی نویسانده بوده ی آنرا بانسخهة عتیقی مقابله کرده و در چندین حای آن 
تصریح بتصحیح ر و مقابلة خود با ان نسخة عتیق کرده است نصیب من شد . 


مرحوم سردار در يشت صفحه" اول کتاب چنین مرقوم فرموده‌اند : 
« کتاب الشهاب فى الحکم و الاداب تأایف القاضی أبى عبدانته محّمدبن 


سلامة القضاعی" المتو فی‌لیلةالخمیس سادس عشرذی‌القعدة من سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة (ءهع) بمصر . 

والمصتئف المذ کور نتاب" آخر تاه ٠»‏ دسئتور معالم الحکم و بأئور مکارم 
الشيم من كلام أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ؛ طبع فى مصر » 
أقول : ذ كر هذا الكتاب فیا"ول‌البحار العتلامة المجلسى” فقال: وكتاب الشهاب 
وان كان من مو لفات اامخالفین لكن أكثر فقراتها مذ كورة فى الکتب و الاخبار 
المرو"یةمن طرقنا و (دااعتمدعلیه علماؤناوتصد وا لشرحه , وقال الشيخ منتجب الد بن : 
السیّد فخر الداین شميلة بن محمدبن أبى هاشم الحسینی عاام" صالح" روی لنا 
کتاب الشهاب للقاضی آبی عبدالله محمد بن سلامةبن حعفر القضاعی عنه‌انتهی . 
و بالجملة فهذاالکتاب من نفائس‌الکتب وینبی عن طول باع مؤ لفه وکثرةا طلاعه 
كما لابخفی على الخبير المتتبع و آنا العبد حیدر قلىبن نور محمّد خان الکابلی" 
عفا الله سبحانه عنهما » ولقد ذكر هذا الكتاب و أثنى عليه المولى التورى” ( ره ) 
فى خائمة مستدرك الوسا دل ص ۳٦۷‏ فراجع 3 وأورد هذا الكتاب بتمامه الك 
الاجر" ااك هة الته قر“ س سراة 52 المجموع الر الق (۱)» ۰ 


, - المجموع الرائق کتابیست معرو ف که سیّدهبةانته‌بن ابی‌محمدالحسن الموسو ی که 
بعاصر باعلا مه حلى بوده تالت نموده‌است ليكن جاب نشده» مد “ت نوری(ره) در کتاب 
الفیض القدسی آثرا ازمراجم صلاحیت‌دار برای‌تألیف مستدرك بحار اك رکسی مردمیدانش 
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ودرحاشیه" همین عبارت بامركب سياهنوشته: «شروع” في المقابلةيوم السبت 
ب , شهررجب ۰ ۳ » ودرزيرآن بخط بنفش رنكك مدادى نوشته : « تو فی‌القافی 
القضاعی" بمصرسنة ۽ ه ع (تند) كمافىالكنى والالقاب للحاج‌الشیخ عباس‌القه‌ی(ره) 
ح٣‏ ص ه٥‏ ع» ودرحاشیه صفحه ١‏ ول کتاب‌نوشته: 

« وجدت من هذاالكتاب نسخة" عتیقة کتبت سنة خمس و ستتین و ثمانمائة 
مصححة لکن ذهب منها بقد رثلئیها من الحوادث فصححت بقدر الامکان منها وهذا 
مرادى فی‌الحاشية بقولى : تلك النتّسخة ؛ اوكذا فيها » وكان فى تلك النسخة 
أسامى الرواة فذ کرت منهم ماسر لى ؛ حيدر قلى » . 

وكاتب نسخه در بايان آن جريان استنساخ نسخه را جنين شرح داده : 

« بعون ويارى <ق عز" اسمه کتاب الشهاب برحسب امر و فرمودهُ حضرت 
تشن با ع وف د التساضرون و تشن انبا هو نع ات نون 
من تابعی سنن سيد المرساین صلی انته عليه و آله و سلّم آقای حیدر خان کابلی 
المعروف باقاسردار خان - آطال الله عمره - انجام و اختتام یافت . 

مخفی‌نماند که این نسخةُ حاضره ازنسخه كه از کتابخانه حضرت اس الائمه 
علیه‌السلام در سال یکهزاروهفتادوسه بخط محمد پدیع العلوی العویسر گانی" 
استنسا خ شده استکتاب گرد ید و چنانچه بر مطالعه کنند كان رو شن خواهد شد 
دویست وسی و د و کلمه از یکهزارو دویست کلمه که جامم این غرر و درر در 
دیباحه شلد کر دده کر است و أغلب هم مغلوط و بتحریف و تصحیف سيار 
مقرون میباشد كما لایخفی علی‌الافاضل . 

وکان اتمام استشساخ هذا الکتاب یوع‌الجمعة تاسع شهر رجب الاصب سنة 
هعس ١‏ و أنا العيد ال لیل المحتاج الى تبه الجلیل محمد صادق‌بن محمدعلی‌بن 
إسماعيل الوزير العلى آبادی" المازندر انى" غفر لهم ولوالديهم الملقتب بأديب 
حضور والسجل بالوحدة»اد يب حضو روحدت» . 


مرحوم سر دارد رطرف بالای حاشیهُ همین صفحه بخط خود برنگ قرمزچنین نوشته : 


يو 
» بلغ قبالا” بحمدالته تعالى وحسن توفيقه من وله الى آخره بنظار أقل” تراب 
أقدام المؤمنين حید رقلی بن نو رمحمد خان الکابلی عفاالنه سمحانه عنهما مهو کرمد» 
ولم آل جهداً فى تصحیح با استطعت من ن أغلاط وقعت 0 ی أصل السعذة المنمخه 


بس مین 5 


منها هذه النتسخة » وأبقيت اشتبه على" على ا رحاء أن أظفرينسخة. م.صححة 


ص 


آخری» وكان ذلكك یوم السبت‌الر ابع والعشرين من شهررحب المر حب سئة مس 
وأربعين وداد ثمائة و ألف (۰ ۳6 ) هجر ية والحمدلله و صلىالله على س وآله 
الطاهرين وسلم» . 

ودرحاشیه" حديث «یبعث التاس یوم القيامة علی‌نیاتهم(,)» نوشته : 

« الئ هنا وجدث من تلک‌التخةالقديمة وقدلعبت پباقیها یدالز مان‌فقابات 
هنه الشركة و صححتها بقدر الامکان؛ حیدرقلی ليلة الائنین السادسة من شهراننه 
رمضان سنة و ۱۳» . 

پوشیده نمانادکه علاوه براین تصریحات در موارد زیادی «بلغ‌قبالا »او « بلغ 
تبالا" الى هنا » نوشته وگاه گاهی نیزبرای احادیث مشکله توضیحی داده و تبيينى 
نوشت ه که اشاره بآنها بعد از ببانات گذشته تطویل بلاطائل است . 

سپس سردار مرحوم این نسح لوط عسي ها ال کی کت 
نسخة چاپی از شهاب بحرانی دريكك مجلّدتجلید کرده درصورتیکه بربشت صفحه 
اول‌نسخه‌چاپی علامت تملكك خود را پیش ازاين تاریخ تصحیح چنین نوشته است: 

« بسمالله الر حمن‌الر حیم صارّ الى نوبة الاقل" الاحقر حيد ر قلى بن المر حوم 
نور محمّدخان الکابلی عفاالته سبحانه عن جرائمهما فىب , شو ال سنة ست" وثلائین 
و ثلائمائة و الف مم , فى کرمانشاه » . ۱ 

چون‌این وسائل ما دی ومعنوى رابراى خود جمع‌دیدم بفکر تهيّة نسخ دیگر 
افتادم تاشا ید بتوانم پر فع نقایص آن‌بکمک آن نسخ بپردازم متأسفانه پغیرا زد ونسخه 
بد ست نیامد که هريكك ارآن دونسخه نیزمانند این سعخه ازلاول وآ خرناقص است .. 


و- چنانکه در ذیل همین حدیث از نسخه چاپی شرح شهاب نيزهمين عبارترا نقل 
کرده‌ام ) رجوع شود بص ةح ب م ؟ حدیث شماره ء ۶۱ ۰ 


یر 


ا ول۔ نسخهایستمتعلق بکتا بخان م رکزی‌دانشگاه بشمار هب م و » این نسخه 
ازنسخ اهدائی استاد عالیمقدار آقای سيد محمد مشكوة دام ظله‌است بدانشگاه » 
و استاد یف اول کتاب اين عمارت را نوشته است ٠‏ 

«دمره روح الا باب و روح|لالباب‌فی‌شرح الشهاب لجمال الد ین آبی الفتوح الحسین 

ابن على بن محمد الخزاعی‌الرازی" ؛ كش ف الحجب و الاستار طبع کلکته صم و + . 

از حملهٌ فوق مستفاد ميشودكه صاحب کشف‌الحجب کتاب مزپو ررانديده 
بوده أسدت » . 

ودر أغازكتاب نیز این عبارت ضبط شده است: 

« بيست و دوفقره ميخواهد ازاول تا اینجا » . 

لیکن دوست عزیزم آقای محمد شير وانی متصد ی كتا بخان نامبرده آن‌فقرات را 
درپشت کتاب بخط آخودبعد از تطبیق نسخه با دوسخة معتبر متن شهابالا خبار 
باین صورت معر فى کرده است . 

«الاعمال بالْئیات » المجالسن بالاسانات » المستشارموژتمن » السماح‌زباح" 
والعدر شوم » الحرم سوءٌ الظّن" » الولد مبخلة مَجبنة » البذاء من الجفاء » القرآن 
هوالد"واء » الذعاء هوالعبادة, التدییرنصف‌العیش » والتود د نصف‌العقل»والهم" 
نصف‌الهرم » و قتةالعیال أحداليسارين » . 

سخه خط" فسخ معمولی نونویس نوشته شده وتصحیف وتحریف بسیاردرآن 
بكار رفته است و بنظر میرسد که نویسنده بیخواسته است سبكك نثر آنرا عوض کرده 
وبصورت نثرعصر خود بیاوردازاین روی روش تعبیر شارح(ره)را تغییرداده معانی‌را 
بطرزی که عصری‌تر و موافتتر بروش نر زمان خود بوده آورده است از این جهوت 
نه اعتبار | ولی خود راا زدست داده ودستخوش این حادثة نا پسند گردیده‌است. 

ا E‏ متعلق بدوست عزیزم آقای حسین باستانی راد ؛ اين 
نسخه قد یمتر وصحيحتر از نسخ متعلق بدانشگاه مر کزیست ودستخوش تصحيف 


وتحريف نیز نشده است صاحب نسخه آقاى باستانی راد در ورقة مستقلى كتاب را 


ج 


معر فی کرده و آنرا مانند نسخة دانشگاه از ابوالفتوح رازی (ره) داسمه ر بترجمة 
حال ابوالفتوح و معرفی شرح الشهاب وى پرداخته سپس گفته‌است : 

« این جواهر نایاب علاوه برآنکه یکی از نفائس کتب و تألیفات بزرگان 
عام وادب ايران را بما میشناساند یکی ازمتون قدیمه كه ارزش بیحد ی‌ازلحاظ 
انشاء وطرز نگارش فارسی قرن ششم د معارف ما ازنثرونظم ميافزايد » 
شا رح گا هی پس ازترجمة ۹ رباعی‌یا بیتی درسعنی آن‌بفا رسی آورده که باحتمال 
قوی ارخود ابوالفتوحاست وهمجئين حکایات وأمثلة مفیده ممتتعی نيز نقل نموده؛ 
این شرح تمام خصوصياتٍ نثر وانشاء قرن شمشم و متونٍ آتعصر را دارد» . 

آنگاه بعضی‌ازآن خصوصیات رامطا بق صفحات نسخة خود معر فى کرده‌است . 

ازمزایای اين نسخه آنست که اشعار مذ کوره درشرح احادیث کتاب دراین 
نسخه بیشتر از دونسخه دیگریست وبا أن اضافات را يعنوان استدراك درآخر کتاب 
ياد خواهيم کرد إن شاءالله تعالی . 

اين دونسخه نیزمانند نسخهنگا رنده از آغاز و انجام ناقص است وحشىاوراق 
وصفحات هردو کتاب نيز پس وپیش شده حمی‌صفحه اول نسخهآتای باستانی راد 
که بسیار پهتر از نسخه دانشگاه است صفحدُي ۽ معر فى شده است »2 3 ابا نسخه 
دانشگاه بسیا رمش وش ومضطرب ومحرف ودستخورده وپس وپیش‌شده است چنانکه 
درموارد عد يدها زهمدن شرح بیان شده است (رجوع شود بصفحات ۲ ن» ودب دبب» 
ل 534.5( وفع ۱۲۵۲ و۱۳۳ و ری ویر وع و ۲نسخه جاب شده) . 

متأسفانه زنسخْةٌ آقاى باستانی راد دراو اخر ام رکه‌فسمت معظم کتاب جاب شده 
بود بد ست با وسيكق ١‏ كرئة ابر طبع وتصحیح بسیار بهتر ازاین انجام میگرفت . 

چون حال را بر اينمنوال ديدم مقد”مةمؤ لف اصل را از روى شهاب‌الاخبار 
خطی که بوسيلة مرحوم سردار كابلى مقا باه و تصحيح شده است ترحمه كرده ۱ 
و خطبة نیز بانشاء خود بر اول آڼ افزوده در صدر این شرح قرار دادم تا لاآقل" 


نقیصه قسمت اول بحسب ظاهر بر طرف شود و خوانند گان غرض مؤلف اصل 


كتاب را د ريابند ده بجه مور قات طیبهُ رسول| کرم صلی الته عليه وآله وسلم را 
جمع کرده است و قصدش ازاين كارجه بوده است تا سيب مزيد بصيرتٍ ايشان 
باين کتاب شري ف گردد » امیدوارم که انشاءالته وقتی نسخه کاسل وصحیح این‌شرح 
منيف بدست آید تا نقیصه اول و آخر بحسب واقم و ظاهر سرتفع شود و این گوهر- 
رخشان و اختر درخشان بدون هیچگونه عيب ونقصان برجهانیان جلوه گر گرد د ودر 
معرض استفاده علاقه‌مندان قرار كيرد و لیس ذلك منّ فضل الله ببعيد . 

بوشيده نماناد كه از بمانات سابقه بخوبى روشن شد كه اين شرح بسال 
ششصد ونود هجرى در دست تاليف بوده و برشتة تحرير ميائدة است يس بطور قطع 
نمیتواند اراپوالفتوح رازی‌متو فی دراوائل نیمذدوم‌قرن شم هجرى بودهباشد (طالبٍ 
تحقيق تاريخ وفات ابوالفتوح(ره) رجوع کند بمقد “مه تسیر گازر صفح كح -لج) . 

وا گر این تصریح دراين شرح نميبود بازنميتوانستيم اين شرح را از ابوالفتوح 
رازى (ره) بدانيم زیراصاحب رياض العلماء حكايتى ازشرح شهاب ابوالفتوح(ره) 
نقل کرده اس ت که وی أن حکایت را درشرح حدیث « ان" اله یه ید هذا الد ین 
بالر جل الفاجر»ذ کرنمودهاست د رصورتیکه دراین شرح ازآن‌حکایت‌اصلا اثری‌نیست 
بس اين شرح شرح شهاب ابوالفتوح رازی (ره) نیست ( فان شئت فراجع صفحة 
کٹ مقد مةُتفسير جلاءالاذ هان» یا بصفحه ه + م جلد سوم جاب ١‏ ولمستدرك الوسائل) 

درعرصورت درايتجا | زدوست عزيزم آقای حسین باستانی راد تشکر میکنم 
كه نسخة خود را در اختيار نكا رنده كذاشتند ا ستفاده قرا ركرفت» وهمجنين 
از كارمند فی کتابخانة مر كزى دانشگاه دبير محترم آقای محمد شيروانى تشكر 
ميكنم زيراكه ايشان باآنكه مد تی برروى این نسخه بقصدچاپ أن کار کرده بودند 
چون‌احساس كرد ند كه نكا رنده بمنظورجاب د رفکر تصحیح آنست نسخْةٌ عكسى خود را 
بدون هیچ مضایقه ودريغى د رمعرض استفاده‌نگار نده كذاشته وخودش بجاب سخ 
ديكرى ازشروح شهاب که مربوط بقرن ششم هجرى وازمتون قديم فارسى و غير از 


شروح سابق ال ذ کراست‌پرداخت فجزاهماالله خير الجزاء بحق محمد وآلهالاتقياء. 


كِ 


تنبيهبرسهامردراينجا ضروراست: 

١‏ ابن خلکان‌در وفیات الاعيان يترجمة حال قاضى قضاعى پرداخته وتاريخ 
وفات اورا ياد كرده است.وخوانساری در روضات‌الجنات ضمن ترجمة <العبدالواحد 
آمُدى مولف غررالحكم و د ررالکام بذ کراعتبار واشتهارشهابالاخبا رد رمیان فریقین 
پرداخته و برخى از شروح آنرا مع ر فى کر ده است لیکن ما پمنظور اقتصار پربیانات 
عن غا ل ا و فو ل کات ارا رای ا و او الفط ور 

۲ اختلاف در عدد فترات نسخ موجوده پاشماره كه قاضی فضاعی در نز 
كتاب خود گفته م پر آنست که قاضی حملات متعاطفهة واقعه در یک عبارت را 
قعل دخات ده اس دن و تیک غير او در مقام تعداد آنها را نظر بانكه 
دريكك عبارت است يكك حديث منظور ميكند 508 بحسب واقع فقرات متعد د 
باشد ؛ زيرا بعيداست که در نسخ چنین كتاب مشهور اختلاف بحد ی رسد که بعضى 
از نسخ دويست وسىودو فقره را ازشمارهُ اصلی که قاضى قضاعی معين کرده امت 
فاقد باشد چنانکهاد يب حضوروحدت در کلام خود بآن تصریح کرده(صفحه يه ؛ سط ) 
والته اعلم بحقيقة الحال . 

۳ از حمله کسانی که در عصربا در پیرامون کتاب شهاب الاخبار کار کرده 
ورنج برده‌است‌فاضل محترم | بوالوفاء معتمدى کردستانیست که‌آن کتاب شریف را بزبان 
فا رسی ترحمه و شرح کرده است ليكن متأسفانه هنوز بزیور جاب آراسته نشده است . 

| کنون مقد مه را خانمه داده وچند صفحه کایش‌سهمات بطالب را دراینجا 
میگذاریم تا خوانند گان‌نیزخودشان جریان امرراچنانکهد راصل هست ملاحظه فرما يند . 
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ازسطرماقبلآخر روى برك آن بسطر پنجم بشت ب رگ ۸م مرتبط ميشود 
جنانكدد رصفحة ب ںو و مم , نسخة جابى مشروحاً كنتهايم. 


نا و 


صفحة اول شرح شهاب متعلق بآقاى حسین باستانی‌راد 


صفحة هفدهم از نسخةُ شرح شهاب که متعلق بنگارنده است و ازآن 
در تعلیقات کتاب بنسخه قدیم تعبير كردهايم 


مختصرى از شرح حال استاد فقد 
صرف جلا لالدين محدّث أرموى 


در رمضان سال۱۳۲۳ قمر ی = ۲قوس۱۲۸۳ شمسی درشهر داورمیه» بدتیا 
آمد. يسر بزر كك وفر زند او ل خانواده‌بود. تحصیلات مقدماتی‌را درزاد كاه خود 
فرا گرفت. ازهمان سنین كود کی عشق فرادان بخواندن و نوشتن داشت. يدرش 
«میرقاسم» خودده مالك بود واهلعلم نبود. دلی تشويقهاى فرادان يدد بزد کش 
در آ ن‌سنین بی‌تردید در او مؤثربودهاست. او ازسنين كود کی دوسه حادثة جنگف 
۶ فحطی را درهمان زاد گاهش بخاطر می آورد وگاهی تعر نف مسکرد. 

بس اذاتمام تحصیلات‌مقد ماتی دفرا گرفتن ادببات‌فادسی" شکمیل‌معلومات 
خود برداخت. ادبيات عر بی (صرف و نحو ومعانی و بیان و عروض د.....) و علوم 
اسلامی (فقه داصول و منطق دفلسفه و حديث و رجال و .....) دا سالهای سال در 
محضر اساتید دانشود آن شهر چون شيخ على دلدبانی ددمگران فرا كرفت و با 
آنکه بعلت ضعف بنیه گاهی بیماد ميشد و بزشگان اورا از خواندن درس زياد 
باز می‌داشتند ولى او باعشق هی خواند» تا ! نكه در آن‌شهر بين دانشمندان مشهود 
و مشار بالبنان شدء و آبةالته فقيد سبدحسین‌عرب‌باغی اودا- با آنکه در کسوت 
در مدارس قدیم ادبيات فادسی را خوب تعلیم میدادند . و از پدرم کتابهائی چون 
کلستان سعدی و صدكلمة رشید وطواط (مطلوب کل طالب) و تاريخ معجم و کلیله و دده 


نادره را شنیدم که می كفت آنها را می‌خواندیم و تدریس میکر دیم» و حود او بسیاری از 
قسمتهاى اين متون را حفظط بود. 


كط 

روحانیت لبود - بلقب «محد ث» ملقب ساخت. 

از آن پس برای بهرهكيرى ازحوذءٌ علوماسلامى مشهد مقد ی که در آن 
هنكام خسوا عدن وسر شار بود دخت با نشهر ست. در نین داه بهاشیستر» 
وارد شد وبا أ نكه علمای آن‌شهر اصر ار رياد نمودند و همه گونه وسائل زند کی 
برای او مهيا کردند که حوزءٌ علمى آن شهر دا سر ير ستى كندء و لی‌اد نپذیرفت 
و بهمشهد رفت.. 

جهاد سال از آن حوذه بر فيض بهره بردء تا آنکه قضيةٌ انقلاب مشهد 
بیش آمد که توسط حكومت فاسد دضاخان بشدات سر كوب شد » حرم حضرت 
رضا (ع) را گلوله‌بادان کردند دمردم را در صحن فتلعام E‏ وحوزةعامى 
را تقريباً از هم پاشیدند. گرده زيادى از طّلاب و مردم دا گرفتند, و او که در 
أن موقم در یکی از حجره‌های «مدرسهٌ مير زأجعفر» «تحصيل مشغول بود و در 
أن حادئه مکی دو شرا در زندان كذراند از كشتن و مصدوم كردن بید حمانة 
لاب توسط دژخیمان حکومت وفت باد ميکر د. 

پس‌از آن حوادث به‌تهران عزیمت نمود. مصم بود که بهنجف برود دلی 
بالا خره درتهر ان باستخدام وزارت فى هنكك در آ مد وبهنس بزرفت ودددسرستان 
نظام | تجا بتدر بس پرداخت. درسال ۱۳۲۰ باورود روسها با ذر بايجاتء اد به تهر ان 
باز كشت ددر کتابخانۂ ملی‌تهر ان باسمت رئيس قسمت مخطوطات بخدمت خود 
ادامه داد. 

دراین‌هنگام بود که بامجالس روزهاى جمعهٌ سدنصر الله تقو ی که‌مجالس 
علم بود دابطه یافت و باآن مرحومآ شنا شد که تصحیح و طبع دیوان حاجميرذا 
ابى الفضل طهر انی نتیجة آن دوستی‌است. توسط مرحوم تقوی بامحمد قزوينى و 
پس‌از آن باعماس‌اقبال دوستی بافت. دوستی باسه دانشمند مذ کودچنانه‌ستحکم 
و خالصانه بود که مر حوم ددزم از عمر از ان ناد مسکرد. 

در سال ۱۳۲۲ ش ازدواج نمود. درسال ۱۳۳۵ ش بدعوت مکر ر دانشکده 
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معقول ومنقول,آ ندا نشكده رفت وتاسال ۱۳۴۷ که باذ نشسته شد در أ نجا بتدريس 
اشتغال داشت . و كرجه حقوق بسادی از او دا بایمال كردند ولى خود ددباده 
آنها نمی اند دشید. 

او کلاسهای دببرستان و دانشگاه را هم گذدانده بود و درا کثر آ نها رتبة 
او لرا حائزبود. ودرسال ۱۳۴۲ دررشتةٌ علوم منقود از دانشكدةٌ الهیات تهران 
د کتری گر فت. 

تا آخر عمر به‌تألیف وتصحيح کتاب سر گرم بود. آخر ین‌ردذ عمرش (یعنی 
روز جمعه ۴ آبان ۱۳۵۸) صبح مرا خواست که فلان کتان دا از کتابخانه بیدا 
كن و بیادد. براوش بردم. و تاش مشغول كار بود. نزديك ساعت ۲ بامداد شنبه 
۵ آبان ۱۳۵۸ ش = ۵ ذسجه ۱۳۹۹ ق بعلت سکته قلبی جهان دا بددود كفت و 
در جوار آرامگاه ابوالفتوح دازی آدام بافت. 

او در ز ند كى شخصی باافر اد اند کی آهد و رفت داشت, و آنان همه کسانی 
بودند که باعلم نسبتی داشتند. از امن جمله بجز دانشمندان مذ كور در فوق از 
رفتگان سيد هادی سینا و عبدا لحمید بدیم ال مانی کردستانی , و از زند كان 
جمالالد بن اخوی و جعفر سلطان‌القر ائیرا بخاطرمی آودم. 

او در دوستی مخلص بود وهمدوقت نام دوستدا به‌نیکی ويا احتر ام می‌برد. 
بسیاد کم‌سفر بود. يك‌باد بسفر حج رفت. هر دوسه‌سال یك بار درتاستات به‌مشهد 
مير فت. موقعى برای گرفتن عکس از نسخةٌ خطی ايضاح فضل بنشاذان به‌فزوین 
سنفر کرد که تامد تی ازصدمةٌ أن سفر دنجود بود. 

او عاشق علمبود. هر کتابی که برای تصحیح ياتأليف بدست‌م ی كر فتهمة 
وجودش را بر سر آن می‌نهاد. بسیادی اذ ساعتهای عمرش دا فقط در چاپخانه‌ها 
گذرانده‌بود. درهنگام جاب تفسير كازر که پنج‌سال‌طول کشیدا کثردوزهاساعتها 
در جايخانه مسكذراند ودرهمانجا اهاری مختصر می‌خودد. دقتاد در تصحیح‌متون 
چنان بود که كاه هفته‌ها بر سر يك مشكل با لغت تحقيق ميكرد بطوريكه همه 


لاسي ال 
اطرافیان ودستيارانش را خسته ميكرد ولى خود خسته نمی‌شد. 

هيجكاه درهيج اى مقاله نئوشت وفقط ,بار که شخصی كن بيدا كه 
او تنقيح نموده ويرداخته بود ينام خود منتشر ساخت» خواست مقاله‌ای نو سد 
وحقيقت امر دا بشناساند» اما بامشودت محمئد قزوننی اذ آنهم صرف‌نظر نمود. 
أو بخاندان امیر عشقی شدید داشت و ج6 اری بان خا نداند! باعث‌افتخاد 
خود ممدانست. 

اجازات علمی فراوانی ازاساتيدش كسب کرده‌بود وبدقت در صندو قحه‌ ای 
نگهداری میکرد که حدود سی‌سال ميش صندوقجه‌را بسرقت بردند. وشاید کسی 
که آن‌دا برده بود بنداشته بود که پراز جواهر است! پس از آن اجازات‌چندی 
از مشایخ دیگر گرفت, که از جمله اجاژه‌ای است از شیخ آقا بز ر كك طهرانی؛ 
واجازه‌ای ازشیخ محمدعلی معز ی دزفولی. 

جه عمو در بو کت ۷۵ساله او فا مله کت تون مس اس كوه 
ازماً خذ مهم اسلامی وشیعی دادبی شمرده مسشود» و گذشت‌روز کار حلو] نهارا 
أفزوك می نمادد. 


نات خن میت زک 

ربخ یی|خباره 
ابر ای 
مركا ن مد جص 
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۹( 
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رودو 
رماش کله اوا 
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8 0007 


7 ° 1 03 
سول سب باس ند اوحار باس يده حور 


م. ص مهو سر 
مس مرن رم 

حمد وسپاس بیرون از حّدوقیاس يكانه معبودى را سزاست که نوع إنسائرا 
بفضيلتٍ نطق و بیان برساير أنواع حيوان برتری داد » و تاج برارج تكليف راکه 
داثر مدار عقل وشعور است بر تارك زد راله وى تهادء ودرود بی‌پایان بر سلسله أنبيا 
واوصياى ایشان‌باد که بيشوايان رام خیروصلاح‌اند» وسالاران کاروان فوزوفلاح» 
خا صان درگاه قرب إلهند, ومنز” هانوبا كاناز هر رٍجس وكناه؛ على الخصوص برسرو ر 
أصفيا ومهتر أنبيا محمد مصطفی واهل پیت ا و که‌آبواب مدينة علم و حکمت اند 
و أصحاب سفيئة حلم وعصمت ؛ عليهم الصلوة والسلام مادارت الليالى والا”يام 1 

١‏ مابعد 

براهل دانش وأرباب بينش بوشيده و مستور نيس تكه شها بالا خبار قاضى 
قضاعی رححه‌الثه حاو ی كلما تطيبة رسول| کرم مصطفى عليه السلام است و گفتارهای 
وی بمفاد «أعطیث جوامع‌الکام» متضمّن مصالح عبادست ومتکفل سعادت دار 
عمل ویوم معاد» وچون آن کتاب بزبان عربی بود و فارسی زبانانراازموائد فوائدآن 
بهره ونصیبی نبوداین بندهُ ضعیف . . . بشرح أن قیام وازلغت‌عرب فصیح بزبان‌فارسی 
صریح بی تكلف و تصلف آورد تا رازی چون تازی و شیرازی مانند حجازی از آن 
ممتم و بهره مند گردد . اميد از کرم عمیم خداوند کریم آنست که توفیق دریافت 
سعادت این حکم إسلامى را عام" فرماید تاهمه بندگان عم" ی 
از این کلمات لبو يه وحگم مضطفو یه پند گیرند و با اين مواعظ شافیه و نصایح 
کافیه هدایت‌پذیرند» رنه ولی" التوفیق 


كن هدایت‌ای خدا أن راه را که برفتند انبیا و اولیا 
هریکی درآرزوئی می شتافت عاقبت مطلوب خود هر بك‌بیافت 


گر گران و گر شتابنده بود عاقیت حوینده یابنده بود 


۱ شرح شهاب الا خبار 


محصل سخن قاضی قضاعی (ره) درمقدمه کتاب 
هما نا در علم بأحادیث و آخیار نبوي ودر عمل بأحكام و اداب ریبعت 
مصطفوی نور حق و حقیقتی اس ت که زنگار غفلت از دلهای سردم صاحب نظر 
ميزدايدء وداروي پند وحکتی‌است که درهای سلامتی وصحت بر روي دردمندان 
دلمر ده میگشاید ؛ زیرا که أن ۳۳ شاهوار از منبع غيب وارد کشته واز معدن 


علم وحکمت وسهرط وحی و عصمت صادر شده ؛ یعنی ار زبا ات د هر كز سحذی 


! و م و م 


ناصواب نگفته وار تست یه هیچ ووت را ھی رطا نرفته است؛ بهدی به آلهین بشاء 
کی که پیوسته پندار و رفتا رو کردار و تفتارشن همه خر وسصلجدت وا ندرزوموعظت بوده 
ا وار حانب داق تعالی ۳ و سعوت زو ده ۳ خلا يق را رد | پرستی 
و دوحید بخواند 4 د دما را حمال د 6 سردم را از تيه تاريكك حهالات و وادی 
وحشتناكضلالت بشا هراه نجات وسرمنزل نيكبختى رساند اینست که كلمات مقد سك 
وى ادامن قيامت وسيل ردت وسرماية نجاح و سعادت است . 

دراين كتاب هزار کلمهازوصایا ومواعظ وحكموامثال كه از زبان درفشان آن 
حضصرت حاری شده جمم کردم کلما تست 45 دن حود از مما يحم شنیده‌ام وجول 
امارات صحت ورود عمهُ آنها از وجوه الفاظ ظاهرست حاحت بذ كر اسناد ندیدم » 


ی ۰ ۶ رر که 
برای درب ا وسهوات تناول روی نقا رب الفاظ و تناسب معا نی مہو ب داشتم 


۳ 


۰ 


تا هر كه هرجه خواهد باسانی بابد و بی‌ر نج صفح و رحمت تفحص بمقصك رسد 
و بم | نقل خبر ره درد 4 دید دو دست كلم دیگر لهز بان افزو دم ۳ مجموع شامل 
یکهزایودو يست کلمه باشد» آنگاه اده ار ارت مأثور است بخانمه کلمات 
آوردم و آنرا با این ترتیب بانجام رساندم . کتابی نيز مستفلا" در اسانید همه آنها 
ذوشتم ۳ هر كمس که خوا هد از اسناد این روایات پا جر شود بآن رجوع کند 

ازخداى لم يزل ولايزال ميخواهم كه این عمل را ار این بنده صعیف قبول 
فرمايد وائرا بنظر لطف و احسان منظور داردا نه ولی" ااحسان ۳ 


هذا وان الشروع ف المقصود بعون الله الملکث المعبود ۱ 


شرح شهاب الاخبار 5 
- انم الاعمال یات E‏ 
عبادت باخلاص نیت 57 وگرنه چه‌آید زبيمغز پوست 
همانا عملها بنيتتهاست يعنى اصل درعمل نیئت‌است وئواب وعقاب‌برآن‌متر تب 
میشود( ۲) پس بنده بايد که درهر کاری که میکندا كرد نياوى بودوا گرآخرتی؛ درآن 
نت خی رکند وازشوائب ریا و سمت دورگرداند تا مقبول درگاه حق‌تعالی‌باشد 
چنانکه از ابوسعيد الخد ري روای تکرده‌اند (۳) : "۳ 
روایت کرده‌اند که وقتی امام جعفر صادق علیه‌السلام از جائی میگذشت 


شخصی را دید که سوراخی در خانه بیکرد»صادق علیه‌السلام از أن شخص پرسید 
که: از بهرچه اين سوراخ ميكنى ؟ گفت :از بهر آن تادود ازخانه بیرون شود» 
صادق عليه السلام فرمود که : ای بیچاره نيّت خیرکن که آنچه مراد دنیاست 
برطفیل_ آن حاصل شود » نيت كن كه از بهر آن میکنم تادرشب بنگرم که صبح 


پرآمده‌است یانه؟ تا ثواب آن جهان نیزبیابی 
Eo‏ 1“ 


لي الامانة 
نسشستی در حایگا هها بأمانت بود دست یعتی چون كسى در مجلسى بنشيند 
و در آنجا سخنی رود بايد که بایانت بود و جای دیگر باز نگوید ؛ شعر 


درمجالس که جایٍ تزیین است بامانت نشین که شرط این است 
oper”‏ - 0 وه 1 


يعنى آنکه باوی 5 بايد كه معتمد باشد ودانا بود بدانچه با وى 
گویند و سرانجام کارها نیک داند ؛ شعر : 
مشورت كن که کار بگشاید مستشار دو مؤتمن با ید 
,- ملاحظة شرح حدیث شمارهع + , وع , ع برأی‌فهم‌معنی‌این حدیث‌شریف مفید است 
که‌نگارنده‌این سطو رباشد وبرای رفع نقص و بمنظورتمامیت‌فاید کتاب اين امرانجام با فته است 
چنانکه درمقدمه‌یاد کرده‌ايم. 
سپ کذا دراصل؛ پس كويا تصحیفی د ركلمات روىدادهوياسقطى د رعبارت واقعشده 5 


۸ شرح شهاب الاخبار 


وعده كردن وام دادنست یعنی ه رکه کسی را چیزی پذیرد گوئی که بوی 
رسانیده است برایر اينكه آنکس دل در أن بندد و در آن طمع بکند ؛ شعر 
گر بوعده کنی دلی را شاد وعد آن عطا بباید داد 
> و تس و سس ی ور 
- وا 5 دین .۰ . 
وعده كردن وام است واجب بود كه پدهد ؛ شعر : 
وعده واميست كفت پیعمیر وام دادن زواحیات شمر 


-و” 6© ورم و = مي 
هه 


ان الحرب جدعهة . 
کارزا رکردن فریفتن است یر نی دركارزار مکر و حيلت نيكتر باشد که‌قوت 
و شجاعت ؛ شعر 4 


حرب خد عه است وخدعه هست‌فریب هست خدعه بتر ز حنگ و ذهیب 


۱۳ 
- الندم توب 
بشيعانى توبه‌است,یعنی ه رکه ب رگناه بشيمان شود ودیگرباره باسر گناه شود 
آن‌توبه بود بلكه استهزا بود چون پشیمانی او نه از ترس خدای‌تعالی بود ؛ شعر : 
هر که او از گنه پشیمانست مسطفی گفت تویه‌اشی آنست 


منوت ام و ” وات > FF ” oper‏ “,1 


۸و٩‏ _ الجماعة له . والفرقة عذاب. 
كد رحمتست وجدائى عذاب‌است ؛ گفته‌اند که: مرادنما زبجماعت 
است يعنى هر كه نما زبجماعت کند برحمت خدای‌نزدیک بود زيرا که نمازيجماعت 
یکی ركعت به ازییست‌و بنج ركعت است ازنماز تنهاء وگفته‌اند(, ) که : مرادبدين 
«جماعت» آل رسول ات علیهم الس لام يعنى هر که از پس ايشان برود برحمت 
خداى س از ایشان حدا شود مستحق ‏ ات که و ١‏ 
رحمت اندر جماعت دين است در جدائی عذاب تعوين است 


- نسخه قدیم ازاینجا آغازميشود وتااینجافقط ازروی‌نسخة آقای حسین باستا نی رادچاپ شده . 
بآ ملاحظة حك يمك شماره AV‏ و و۳ برای روشین شدن معنی «حماعت» سفيد است . 


شرح شهاب الاخبار ۹ 
مم یی م 
٠‏ ۱ كذ الاما نه کی . 
راست پیشی كوالكريست.. 
یعنی هر که راست پیشی کند وراست رود ؛ در کاری که بدست.دارد خیانت 
نکند » در صنعتی که داند شفقت باز نگیرد بزودی توانگر گردد : 
3 > ۳ سای 
١١‏ عت الك 5 ۱ ده 8 
CT‏ 
ددن نصيءدت است . 


نیکخوا هیست اصل دين بیقدن نيكخواهست هر که دارد دين 
یعنی ه رکه دیندار بود دين ویر ااز هر جهتى نصيحت کند ؛ نصیعت‌ازجهت 
خدای آنست که فرمانش بجای آورد » و از هرجه او را نهى کرده باشد پر هیزد » و 
کتابش را عزیز دارد و نیکوخواند » و برآن کا رکند» واز جهت پیغمب رآنست که 
قولش بشٌنود وبکاردارد» وسنتها يش را تعظیم کند » واز جهت امام آنست که هر که 
بسال مهتر باشد او را از حمله مادر و يدر شمارد » و هر که بسال برابر باشد او را 
پرادر و خواهر شناسد وبزرگ داند » و هر که بسال کمتر بود او را از فرزندشمارد 
وبروى شفقت برد و با وى مدارا كند , گفته اند که هر که نصیحت شنود رویش 
زرد كردد و زود بود كه رويس سيأه گردد 1 
موی + 2 و و ١‏ و 
دب مال امف 5 
گوهر پاك به بود ازمال بىشكك ازخاك بهت رآب‌زلال 
هر که رامال بسيا ربودیردم كرد وى بسيا ركرد ندا گر چه اوبىاصل ونسب‌باشد . 
> وس هت ر وه ۱ 
۴ الکرم التقوی. 
کرم پرهی زگاریست . 


۱۰ شرح شهاب الاخبار 
هست تقویبزرگواری مرد ردن رک کرد 
یعنی برهيز كار و خویشتن دار نزدیک مردم و خدای تعالى کرای بود 
2 رو موه وه و وال 
و خدای‌تعالی میفرماید که : إن أ گرسکم عندالله انها کم ؛ یعنیازشما ه رکه 
پر هیز گار تر گرامی‌تر . 
نيكوبى عاد تس توخوش خونیست بدى اندر لجاج بد گو يست 

و روا بود که مصطفى عليهالسلام بدين آن خواس ت که عاقل بايد که‌آنچه 

بهتر بود سيرت وعادت خود كند وپیوسته برآن ميباشد نه آنکه هميشه معصيت كند 


و خير از وی چنان انتد که کس از مزبله بوى خوش شنود . 


۳ 9 اأسم‎ ١ 
O 

سخاوت كردن سودست . 
ه رکه كيرد معابلت آسان سود بیند از آن‌بسی‌نه‌زیان 


یعنی هر که سخی بوددردنیاوآغرت سود کند؛دردنیا مردمان مذحش گویند» 
و در آخرت ازخدای‌تعالی واب یابد» و خدای‌تعالی سخی را دوست دارد | گرخود 
همه دان خرما بکسی دهد . 


ی تش تس وا و 


۱6 ت الجن لجاحة ۰ 
شر" ستیزه بردنست؛ یعنی عادت ورسم مسلمان نیست‌بدی کردن؛ که هر که 
بد ی کندبدان بد گرفتار شود . 


ope”‏ و و ه و 
07 


۱۹ س ۱ شوم . 
کاربرخویشتن مکن دشوار کاخرآن کارشومی آرد بار 
دشواری كردن شوم است؛یعنی هر که بخیل شود ودر کارها بامردم‌دشواری 
کند شومى أن در د نيا و آخرت ډوی رسد . 


وت و و 3 


۱۷ مت الحزم سوه الظن . ۲ 
ه رکه هشیار وکا ردان باشد بهمه خلق بد گمان باشد 


شرح شهاب الا خبار ١١‏ 


بيدار بودن دركار ظن” بد بردن است؛ يعنى هركه خواهد مال‌را يا زن را 
نگه دارد نتواند ا لا که ظن" بد بمردم برد و برين كونه رواباشد . 


هس دعر cge‏ 7 ق goc‏ و 


01 الو لد مبیخله محینه محر له . 
هست اندر حهان بد ييوند ساب بخل و بد دلى فرزند 
فرزند موضع بخیلی تن 4 و موضع بددلی» وسوضع اندوه؛ يعنى ه رکه را رن 
و فرزند بود بخيل شودءدست ازمواسات بدارد از آنکه ترسد که فرزندش درويش 


شود و اگ رکاری پیش آید از جهت فرزند بددل ی کند و اندوه خورد . 


5-5-6 © و 


- البذاء م من ا ۰ 


دراز ربانی از حفاست؛ بععی هر که زبائرأ نرو گذارد و هرحه پر سر زبان أيد 
بگوید آن‌حفا باشد که بمردم میرساند؛ و گفته‌اند که ۰ درد ی که طبیبان از آن عاجز 
شو ند ار زبان فحش گفتن و خوی بد بود . 

مرو وم حسمو و 

۰ اله ران هوالدواء . 

مصطفی كنت خواحة دوحهان هست هر درد را دوا ترآن 

قرآنس ت که شفای‌درد است؛ كو يند که مصطفى عليه السلام اين خبربدان‌سبب 
گفت که قومى از اصحاب وى بجا ثى مبرفتند درراه بنزديكك قبیلة رسیدند ازعرب؛ 
فرود آبدند و ازیشان چیزی خواستند كه بخورند» ايان چیزی ندادند ساعتی‌برآید 
از آن قبیله شخصی بیرون آمد و اصحاب راگف تکه: رئيس مارا بارگزیده است 
راحت وی باشد ؟ - از این حماعت اصحاب مردی كف ت که: من‌افسونی‌ميدان كه 
شفاى وى ميشود وليكن ما از شما مههانى خو استوم ندادید › مرد گفت: هر کهاین 
رنج از وی بردارد [ او را یک کنله گوسنند بمزدميد هيم( )] آن صحابى بر خاست 
و بنزد یک ما رگزیده آمد و فاتحة الکتاب برخواند ویادبرحای زخم دمید » مار گزیده 


و- عبارت‌میان دوقلاب ازنکا رنده‌است و اصل متن محوشده است, 


شرح شهاب الاخبار 


در حال شفا يافت و بياراميد كله كوسفند بمزد بدادند » حماعت اصحاب خواستند 
كه قسمت کنند خداوند افسون منم کرد و گفت: بيا تا پنزدیک مصطفى عليه السّلام 
رويم آنكنيم که رسول علیه‌التلام فرماید» چون‌بنزد یک رسول عليه السام رفتند 
وحال‌با زگفتند رسول عليهالسلام فرمو د که: قسمت كنيد و مرا نیز نصیبی دهید . 
اين خبر دلیلست که هرآنچه بمزد آموزیدن ستانند حلال باشد . 
- الدعاء هوالعبادة. 
كنت خواجه‌عباد تست دعا دردعا کوش درمقام صفا 
دعاست كه عباد تست؛یعنی ه رکه دعا كندبايددعايش با تضرع وزارى بود 
زیرااصل هرعباد تی ترسكا ريست . 
الذن شين ا فقو 
اهل دين اتو فیس تمام ه رکه را هست وام شد بدنام 
يعنى وامعيب وأ رسك د رداون .ومصطفى عليه السلام فرمود كه: عظيم ترين 
گناهی از پس کباثر آنستکه بنده ازدنيا برود و بر گردنش وام باشد و چیزی از او 
بنمان كه بوام د هند .و بيغمبرعايه السلام‌فرمود که: 7 بالل من ا کرو الدین؛ 
پس دین رابا کفربرابر کرده » ودر عهد رسول عليه ااسلام مردةرابیاوردندتامصطنی 
عليه السلام بر وی نما زکند رسول‌صلی‌الثه عليه و آله پرسید که: اين را هیچ قرضی 
هست ؟ ‏ گفتند: بلی » رسول بر وی نماز نکرد تا آمیرالمومنین عای را عليه السلام 
ضمان کرد که أن قرض وی بازد هد » چون امیرالمومنین عليه السلام ضامن شد رسول 
عليه السلام بر وی نما زکرد . 


ی تب » 


ت التدپیر نصف | لعيش . 
نیمه عيش مرد تدبيرست كرجه ( ۱) تد بیرضد تقد يرست 


تدبی رکردن‌درآن چی زکه‌بدان‌زند گان ی کند نیمه معيشت است؛یعنی ه رکه را 


| - دراصل: «گرز» , 


شرح شهاب الاخبار 5 


چیزی بود بايد که اسراف نكند و بتدريج بخرج همی كند تا ديرش بمائد . 


هتس ع ٠.‏ ع يج م 
e‏ 


- الهم نصف الهرم . 

غم خوردن نیمه پیریست؛ یعنی هر که غم خورد زودپیرشود» علی‌علیه السلام 

فرمود كه : سخت‌ترین چیزها که خدای‌تعالی آفریده است ده چیزست غم خوردن 
سخت درست از أن ا ؛ و باسح ی آن‌آهن وی‌رابدرد» وبا سختی آهن 
آتش وى را ببرد؛ و باسختى آ تش أب ویرابنشاند» وباسختی آب خاك ورا 
کشد » و با سختی خالدباد وی را بپرا کند» و با سختی باد آدمی بر وی‌غلبه كندء 
خر کت و هت رود وس ایر ازل یرد ووا برسي غاا 


شود » و عم خواب را پمرد 4 يمس درست باشد كه غم سخت‌نرین حيزهاست 5 


۲ - التودد نصف المفل . 
دوستی كردن بامردم نیم عقاست . 
با خلايق محبت و یاری هست‌نومی رعقل وهشیاری 
يعن ىآدمى بايدباهر كس چنان سازد بلطف و خلق وكشاده روئى که همه كس 
ويرا دوست دارد اين نشانست بدانکه وى عقلىتمام دارد . 
5 قلة العيال احداليسارين . 
اندله عیالی يكى از دو توانگری بود . 
كم عيال فقير را احوال به بود از توانگری با مال 
يعنى ه رکه را عيال اندك باشد توانگر بود اگرچه مالش بسيار نبود گوئی 
که توانكرست كه حاجتش بخاق نه چنان‌بود که آنراكه عيالش بسیاربودچه هرجه 
بدستش آید در 3 نفقه كند و محتاج آن ديك ر گردد . 


زر ۵ ۶ 


ف ب حسن 1 نصف العام 


- ترئیب ونعداداين ده چیزدرهردونسخه چنانست که درمتن ملاحظه ميشود واز 
مظانش که تفسیرابوالفتوح و تفسیرحلاءالاذهان ازآن جمله است تحقیق و بررسی شود . 


1 شرح شهاب الاخبار 
. نیکوپرسیدن چیزی نیمه علمست . 
هست نیمی ز علم حسن سوال باش نیکو سژال در هر حال 
يعنى ه رکه چیزی نداند و تواند که باز پرسد چنانکه کسی را معلوم شود 
كدوى جه میگویداین صورت‌وبرانیمی‌دانش بود ودر پرسیدن چیزی(, )جهار كس را 
ثواب بود؛ اول آنکس را که پرسد » دو م آنکه ویر اپرسند » سیم آنکه جواب كويد» 
چهارم أنكه كوش دارد 5 و بصطفی علیه السلام كويد كه علم در خز رنه أاستك 
وكليد آن پرسیدن است ؛ ؛ پپرسید که رحمت خدای برشماباد , 
ميس ۶ مجه هت و 
- السلام قبل الکلام . 
هر که پیش از سخن سلام کند او بقول نبی قيام کند 
سلام كردن پیش ا زکلام است؛ یعنی ه رکه بر جماعتی رسد پیش از آنکه 
سخن كويد بايد که ادب‌را بجاآرداول سلام کند» ومصطفی علیه‌السلام گوید که 
ه رکه پیش از سخن سلام نگوید اجابتش مكنيد . 
ه ۽ روزت >< لس أ د 
ضا wm»‏ ۱ 
شیردادن ا ی هرك هکود کی را شیر د هد كودك خوى وى 
گرد برآن وجه . 
٣‏ انع اکا 
ا 5 
پر کت با | كابر د ياست قدر پیران راهبر اينست 
یعنی د رکارها پناه با پیران د هید که ايشان جهاندیده وکارآزموده باشند, 
١‏ بي و هه -< ١‏ ۶ و 
۱ - ملاك العمل خوائمة. 
اصل كارها هه انجامش است 5 


عمده کار در مبرانجامست بىسرانجام کارها خاسمت 


ت درسخة دیگر ۰ «آن‌چیز» 1 


شرح شهاب الاخبار ۵ 


یعنی ه ركه کاری‌بردست كيرد بايد که‌دل د رآن‌نبندد تاا گر عاقبت وسرانجامش 
نه حنان بود كه وى بنداه شته بود رنجور دل واندوهناك نشود» وا گر طاعت كندبايد 
كه باطاعت‌پیوسته‌توبه ميكند واعتماد برطاعت ( )١‏ نکند که طاعتش نه‌چنان بود که 
خدای‌تعالی قبول کند . 


۳۲ 0 الکتاب ۳۹ 

شرف نامه بمهرنهادن است . 

مور نامه بزر گی ناسه است این‌سخن فرق کاغد وخاه است 

يعنى 6 را نامه فرستد و مهرش ننهد ويرا خوار داشته باشد وجون 
مصطفی عایه ا لسلام خو است‌تاپادشاهان زمانهرانامه نویسد و ایشانر اباسلام خواند 
انگشتری‌فرمود برسه سطر؛ برانگشتری‌نوشت: محمد" رسول الله؛ و بدان انگشتری 
نامه را بهر کردی . 


3 ” eo }م هس‎ ١ 
ا‎ 
اصل دين پرهیز گا ريست؛ یعنی دیندار بحقيقت آنست كه ازشبهت بير هيزد‎ 
5 و گنته‌اند کد. ند بدرهيزيدن بهتر ست ازصد حج" تطوع‎ 


ی ال سس 2 و هس و 


د سس وبااوبرهيز گاری‌نباشد 
همچون تنی باشد که ويرا سرنباشد . 
- ه مخ ,<“ ۶ 
هم _ خشية الله را س کل حكمة . 
ترسيدن| زخداى تعالى سر سس 
0 آنجهانٍ صما سر هر حکمئست تر 9 خدا 


- درهردوسخه: «نوبه» وقياساً تصحیح شد. 
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و عتاب خدا بداند و دایم ترسان و لرزان بود . 


معلا ۰*1۱ سای 


نا E‏ بود؛ یعنی‌ه رکه را چیزی بکسی بايد دادن 
و تواند که باز دهد و امروز وفردا کند ظلم است که بیکند» مسلمانى وى آن باشد 
که باز دهد و حلالی پخواهد . 


م2١ س‎ “o و‎ po» 


۷ 5 مسالةالغنى نار . 

جيزى خواستن توانگر آتش‌است؛یعنی هر که را E‏ باشد که بدان 
زند گان ی کند بر آن وا خداى تعالی‌فرمو ده است وازكسى چیزی خواهد آتش 
دوزخ بود که مىاندوزد. 


- التحدث بالتعم شكر . 

ه رکه او ذ كرنعمت حق كرد شكر نعمت همین بجا آورد 

بحديث واكفتن ازنعمت شكرست؛ يعنى هركه ازحق نيكى و احسانی بيند 
بايدكه باز نپوشاند و پیش ديكران باز كويد تا شكر وى كرده باشد . 

كوش فرج داشتن بصبر عبادت بود . 

انتظار (۱) کشاد کی آنام(ب) بصبوریعباد تیست تمام 

یعنی هرکه را محنتی پیش آید يا بچیزی درماند چون مصیبت و بیماری 
و درویشی یا کسی بر وی ظلم کند چون ت وکّل بر خدا کند و منتظر فرج می باشد 
و صب رکند همجنان بود که پیوسته عبادت حق تعالی بجاآورده باشد . 


ت ه ۶ و f‏ 


؛ - الصوم جنة 
روزه سپر است . 
روزه تير عذاب را سپرست شادمان رو زهدارازين خبرست 
١ 202020‏ دراصل: «وانتظار» . + دراصل: «امام». 


شرح شهاب الا خبار ۱۷ 


یعنی هر که روزه دارد خدای‌تعالی روز قیامت روره ودرا سيرى گرد اند ميال 
وى وآتش دوزخ تا كرماى اتش بر وى کارنکند و نقدیرش آنست که رو ره سیریست 
ميال روزه دار ومعصیت؛زیرا که هر که رو ره داردمعصيت کم کند ؛ و بز ركان گفته‌اند 
كه : هركه شكم زا رسد دارد ازبى هوا و معصيت نرود . 
1 2 ۳ 
4١‏ الضامن غر بم . 
* : 
بايندان(١)‏ غرامت کش بوديعنى ه رکه کسی را پایندانی کندغراست كشد 
واگر بدستوری وى کند رسد که از وی( ) طلبد . 


- س © و م و و 


۳ الر فق راس الحكمة. 


سر هر حکمتی بلیل و دهار رش و آهستگی بود در کار 
یعنی بزر گترین حکمتی آنستکه درکار ها مدارا کند و سا كن بود و مدارا 
درکار دارد ۰ 


سه شل و ه و۶ ه ۶ o‏ 


۳ البر حسن الخلق . 
هست نیکی دلیل خلق نكو با همه خلق باش لیکو خو 
نیکوبی برخوی‌نیکوست؛ یعنی هر كدرا خيرى ونیکی انتدچون خوی‌نیکوبود 
بنزدیک خدای‌تعالی سخت پسندیده باشدبسبب خوی ليكو . 


و و ه و ه pp‏ 


2 الشباب شعبة من الجنون. 
جوانی شاخیست از دیوانگی ۲ 
حول حوانیستارحنون یک شاخ هست با هر کسی جوان گستا خ 
یعنی هر که جوان باشد در وی سبکی بود و بی صبر و شتاب زده بود اگ 
ازوی‌چیزی‌حاصل آید که نکوهیده‌وعیبنالك بود كس را نرسد که ويرا پرملامت کند . 


,- در برهان قاطع گفته : « پایندان بت ثالث ودال ایجد بالف كشيده بر وزن 
آصفخان ضامن و کفیل ومیانج ی کننده را گویند» , ؟- در نسخة دیگر: «رشد ازوی» . 


۸ شرح شهاب الاخبار 
0 - کلم الحكمة ضالة كل حکیم. 

کلم حکمت کمشده هرحکیمی بود 

"در حکمت كهجوهر نیکوست گمشد؛ هر حکیم‌ودانا اوست 

یعنی ه رکه دانا و حکیم بود بيوسته طلبکا ركلمة حکمت بود چنانکه‌آنکس 
که‌چیزش گم شده‌باشد؛ زيرا که‌قد ركلمة حکمتآنکس دان د که کسی راا زخدای‌تعالی 
بترساند» یا باجيزى خواند که ویرادرآن‌شرف و کرم‌بود» ياازقبيحى با زدارد»و«حکیم» 
آن ناشد که چیزی بداند و برآن کا رکند . 
ا © النساء حبائل الشیطان. 

زنان دام ابليساند . 

دام شيطان زنان نايا كنيد هرجه پا کند حست وجالا كند 

يعنى چنانکه میا دام راحیلت خود سازد وبدان صيد كيرد ابليس عليه اللعنة 
زنان را دام خود سازد وبدان صيد كيرد یعنی مردانرا بدیشان از راه ببرد؛ زیرا که 
حق سبحانه و تعالی زنان را چنان آفریده که گفتار و رفتار و خوردن و رفن ایشان 
همه محل" شهوتست مرد چون بیند بدان ميل کند»پس هرزن ی که عاقل و خردمند 
بود و از خدای‌تعالی نیک ترسد پیوسته برحذرباشد و خویشتن را نگه دارد وازمرد 
بیگانه پنهان شود . 
¥ ت الخمر جمام الا ثم . 

خمرخوردن جمع كنندة همه بزه هاست , 

خمر كان زيدةٌ همه مزه‌هاست جمع آرندۀ همه پزه هاست 

ومصطفى عليه السلام كويد که: چون ختما رگوید: لأإلَهَ! لاله؛ عرش وکرسی 
بلرزد وبهر حرفى خداى تغالى فرشت رابيافر يند تابروز قیامت برين ختما رلعنتميكند . 
مصطفى علیه‌السّلام كويد كه : هركه دردنيا خمر خورد در آخرت از شراب‌بهشت 
ویر انصیپ‌نبود» وهر که‌شبانگاه شراب خورد دربامدادمشرك آید» وه رکه د ربامداد 


شرح شهاب الاخبار ۱۹ 


۰ زم و ت ه 


> 
شراب حورد در شبانگاه شرك اید . و مصطفی عليه السلام كويد مدمن اأخمر 


۱ و 
کم بد الوئن ؛ یعنی هر که پیوسته حمرحو رد همچون بت درست باشد . وسصطفی 
عليه السلام كويد که . حون خمرخو اره زنل خوا هد او را رن بد هید » و | گر سخن 
کون او را براستگوی مدارید 6 و اگر شفاعت کند احاپتش کل » و اگر گواهی 
دهد ميذيريد » و امائت پیش وى منهيد كه | كرضايع كند خدای را بود که عوض 
باز ندهد . و درخبرست که ه رکه می‌آشامد(۱) چهل روز طاعتش برآسمان‌نشود . 

١ رول و ه‎ 0 “o 
. الخمر ام الخباث‎ 2000001 
حمر خوردن مادر شمه پلید رهاست 3 زیرا که هر که( ۲) ست شود شو گنز‎ 

بسبار خورد وبشتر دروغ باشد » و نماز نکند؛ وذ کرخدای‌تعالی نگوید؛ومر دم را 
ار وی رنج رسد » و بزبان نحش كويد . 


ور ۶ ۶ م6 > هم ص ت” 9و 


۹ - الفلول من جص جهنم . 

خیانت از پاره‌های آتش دوزخست . 

هر كهيكك ا اخگر آتش جهنم خورد 

و مصطفى صلی اله عليه و آله فرمود که : خيانت مكنيد و امانت نگه داريد 
اگرخود همه رشتهُ تارى() بود . 
۰ - التياحة من عمل الجاهلية . 

نوحه کردن‌ازافعالا هل جا هلیت بود؛ یعنی هر که نوحه کند ازيس جاهلانی 
رفته بود که از پیش مصطفی صلی‌انته عليه وآله بودند و خدایرا و شرع راندانستند 


و «نوحه» سخنی حند باشد که نوحه کننده پا هم آورد که جب أن خداوند مصیت 


و درسخة د یکره دكهه ركدمى راد رد هن كيرد» 5 
3 درنسخه دیگره «زیرا که خمار هر گه» و بطور حدم «ختهار»اراضافانست. 


م درنسخه دیگر. «ا گرخود رشتای بود» . 
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بی صب رگر د د » وکس ی که بانگ برآورد » وآنرا که كوش بدان دارد» وآنکس که مويه 
كند. ورسول صلى الله عليه و آله میفرماید که : از ما نيس تآنكس كه جامه بدركد» 
وآنکس که‌دست بر روى زند . ومصطفى صلى الله عليه و آله كويدكه: نوحه كرازكور 
خاك آلود و گر دآلود برخيزد و چادری از لعنت بخویشتن گرفته باشد و دست بر سر 
ميزند و میگوید: واويلاء و فرشتهة ازقفای او بیرود و میگوید : آمین ؛ و جای این 
نوحه گر آتش دوزخ باشد . و همچنین رسول صلّىالله عليه وآلهفرمود که: روزقيامت 
نوحه کنان را می‌آورند و از ایشان بانگ سک می‌آید . 


۱ - الحمى رائدالموت . 
تب پیشرو مرگ است . 
م رگ راچون تیست بيش أهنكك همه کس ميشود بتب دلتنگف 


یعنی هر که‌را تب آید ازسختى جان كندن بود ومر كش معلوم‌شودوخدای 
تعالی تب را رسول مر كك گردانیده تا بنده چون تبش آيد بیدا رگردد و کار خویش 
بسازد و ازكناهتوبه کند ووصیت کند پیش ازآنکه عقلش بشود( , ) و اگر خواهد 
که توبه کند ووصتت کند نتواند . 


یز 


من فیح جهنم 

تب زكرمى” دوزخست اثرى ميزند بر وجود ازو شررى 

تب ازتيش دوزخست» و مصطفى صلی‌انته عليه وآله ميفرمايدكه: هركدرا 
سه ساعت تب آيد و صب رکند و خدای‌تعالی را شك رکند و حمد وثنا كويد و با مردم 
كرانى نكند خدای‌تعالی فرشتگان را كويد كه: بندهُ من (۳) ببيندكه بربلا وسختى 
چگونه صبر ميكند و بنويسيد که: من كه خداوند آسمان و زمین ام ويرا بيامرزيدم » 


ب- درنسخة ديكره: « زایل‌بشود » . 
؟- درنسخه دیگره « پندة مؤمن » وشایداصل. «بنده مراه بوده‌است. . 


3 در أقر بالمو ارد گفته 0 « الحمی‌من‌فیج‌جبنم ؛أي مما فازمن حرها». 


شرح شهاب الاخبار ۲١‏ 


و ازآتش دوزخ ايمن گردانیدم ۲ 


> و ور س 


۳ _ الحمی حظ کا ل مهن من النار. 
تب بهرهة هرمژسنی استا زاتش دورخ . ومصطفی‌صلی انته‌عایه وآله میفرما ید که: 
هر كسى را ازاتش دورخ بهره بود» وبهرة مومن ازآتش دوزخ تبى بود که ببراد 5 


مت “١‏ نان 


د لقاع ما ليه نفد . 
خرسند بودن بدا نچه خدای‌تعالی دهد مالى بود که أبن درنیاېد . 
كفت خواجه‌قناعتست‌این (۱)مال که نیابد بهيج حال زوال 
ومصطفی‌صلی‌انته‌علیه وآله‌میفرماید که: ه رکه‌بروزی درماندوحاجت خويش 
كلق وداد وار ان :ا انيد رده وبا و ر اکن هودن او رات 
يا روزى بروى فراخ كرداند . 


مم ما و بر و 


شا ق 
امانت که راست پیشی است (م) روزى را بخود کشد . 


هست ابانت که او شبانروزی میکشد سوی خویشتن روزی 
مز دمر لى ودود 


آه ب الخيا نه تحر ا لقص . 

خیانت درويشى بمردم كشد . 

نکند سود بر خدانت مرد شدفقی رآنکه او خیانت کرد 

یعنی هر كهاوخيانت کند درویش گردد› زيرا که خدای‌تعالی خاین را دشن 
داردودرمال وی‌بر کت نکند»ومر دم یزچون بینند که وی بی | نصاف‌است‌باوی نیامیزند . 
e‏ ا 

خفتن از پس ا اداد ری را منع کند زیر | که وتت ترآن خواند ناست 

١-كذا‏ وشايد «آن» بهترباشد, 


؟- درهردو سخه : « امانت راست پیشی است « . 
- ور أ قر بالمو ارد فته: «التصبحةبالفتح نوم الغداة» وبالضم مصدر”, ونومالغداة», 


۳۲ شرح شهاب الاخبار 
و دعا و ذ کر خدای‌تعالی واستغفا رکردن؛ يس هر که بخسبد د رين وقت از ین جمله 
با زماند و خدای‌تعالی برکت از وی بازدارد . 
رزق را خواب‌صبح دارد بار عمر کوته‌شود زخواب‌دراز 

وعبدانته عباس پسرش را دید که باو ل روزخفته بودبانگ بر وی زدوبر وی 
جفا کرد وگفت: ندان ی که خواب‌با ول رو زوآخر روزخواب احمقاق وستان‌بود .اما 
نزدیک زوال خواب پسندیده‌است و رسول علیه‌السلام درین وقت خفتی وگفته(۱) 
که: ه رکه اول روز خسب دکسلان گردد وچیزیش بیادبنماند؛واین خبر درحق" 
مصلحانست آنکس که ظالم يا فاسق بود اگر هرگز بیدار نگردد بهتر بود . 


- ت ۱ و 0 6 
64 الزنا بورث الففر. 
هر كه كارش زناست شد د رو یش پس زنا کار هست دشمن خويش 


زنا بعيراث برساند د رويشىرا؛ و مصطفی صلی‌انته عليه و آله ميفرمايدكه: 
زنا کننده را شش چیز حاصل آید سه دردنيا وسه د رآخرت؛ ١"مادردنيابهاى‏ رويش 
بشود وزند كانيش بکا هد ودرویش گردد» ودرآخرت خدای‌تعالی با وی شم گیرد 
و حسابش دشوارگر دد.و جاودان دردوزخ باشد . وشب معراج که مصطفىصلىالله 
عليه وآله را بآسمان‌بردند قومی‌را دید که پار گوشت پیش ایشان‌نهاده بود کهازآن 
خوشبوتر و نیکوتر نبود و پار گوشت نهاده بود که از آن گنده‌تر و مردارترنبودواین 
قوم آن گوشت مر دار ميخورد ند وبا آن ديكر مينكر يدند» رسول صلى الله عليه و آله 
پرسید که این قوم كيستند؟- جبر ثيل علیه‌السلام گفت: اين زانيانا ند كه زنا کرده‌اند 
پس هر که زن حلال باك در خانه دارد وبحرام مشغول گرد دیا هرزنى كه بربستر 
شوهر خیانت کند حالش همچنین بود. و مصطفی صلی‌انتهءلیه وآله میفرماید که ۲ 
در دوزخ ازعورت زانی كندى آید که اهل دوزخ باآن همه بحنت که ایشان‌را بود 
از آن گند فریاد کنند وزنهار خواهند نعَوْدْبالله م انار 


- درنسخة دیگرء « وگفته‌اند » وشاید اين نسخه بهتر باشد , 


شرح شهاب الاخبار 3 
۹ _ تا 1 المیون النظى. 


زناى چشم نگر یدنست بحرام . 


گفت در راه رم بم هبر هست بیشک زنا ی چشم نظر 
عیسی علیه‌السلام گوید که: برشما بادكه چشمها از حرام نگه‌دارید که آن 
نگر یدن چشم مشتهی گردد واز آن فتنه خيزد . وخدای‌تعالی گفت باموسی : یاموسی 
حظيرة القدس که بهترین حایگاهست د ربهشت ماأوای کسانیست که چشمها ازحرام 
نگه دارند» و مال سود ندهند» و رشوت نستانند , 
موه و و و وود 
٠٠‏ العما 3 يجان | لعرب . 
عمامه ها تاجهای عرباست . 
اک نم الحاء خر كله 
شرم نیک است همه . 
سبب خير شد حیا یکسر هسمت برفرق د ين حا آفسر 


و ا« ۱ ۰ تس ١‏ 2~ 
۲ 5 الحياء لا با نی اليد حير . 
7 * ۳۹ . إ الى 
شرم نايد | لابنيكى . 
جز نکونی حمأ نیارد پیش شرم را ساز مقتدا در کیش 
ومصطفى صلی انته عليه وآله كويد که. شرم ایمانست؛ یعنی باشرم بسبمب شرم 


از فسق و دشنام و مفسده دورباشد» و بی‌شرم چون كافربهمج فسقى باك نکند . 


دو م ع مه رز ست ن 


۴ المسجد بيت رھ 

58 اند وو رھ کارت ایی غر که ریخد شودبايد كه مقصودش 
عبادت بود و بسخن دئياسشغول نگردد؛ و مصطفی صلْی‌انته عليه واله میفرما يد كه: 
هر که بهر نماز قصد مسجد کند به رگام ی که بر كيرد در حریدهٌ اعمالش دونیکی 
بنو یسند تا آنوقت که با خانه آید . 


| - درنسخه ديكر: «زنا»؛ وقصروید هردو دراين كلمه حا پزست. 


۳4 شرح شهاب الاخبار 
۶ ب افة الحدت الکذب ۰ 

آفت سخن دروغ است . 

آفت هر حديث هست دروغ ۳ بود در دروغ نور فروغ 

يعنى ه رکه سخنش دروخ ظاهر شود از بس أن آنچه بگوید مردم بشکث 
باشند در راستی آن؛ وسخن وی بنزدیک مردم قدری ووزنی ندارد . 
٥‏ - ۹1 الملم النسيان 

آفت علم فرامو شکردنست؛یعنی ه رکه چیزی ياد گیردباید که پیوسته همی 
خواند و تکرارش هم ی کند تا از دستش بنشود . 

آنت علم دان فراموشی  .‏ بهره‌یابی‌بحفظ اگ رکوشی 

64ت ف الحلم السقه . 

آفت بردباری‌بی خردى بود ؛ يعنى هر که‌بردباو وآهسته بود بايد که خويشتن را 
از جهل و بی‌خردی در حال خشم نكاه ميدارد تا از حملةُ صابران بود و بردبارى 
آن بود که خدای تعالی میگوید : ولا تستویا احسنة ؛ تا آخر أيه » یعنی 
ه رکه بجای‌او(۱)بدسکالدبوجهی هرچه‌نیکوتراز خویشتن بازدارد» وبادشمنان‌چنان 
ہاش د که آنکس که دوست و خویشاوند بود تا دشمنی بزیادت‌نشود . 


صمو ها ١ت‏ و ۵ و 


۷ _ افة العبادة الفترة. 

آفت عباد تکردن سستی کردنست؛ یعنی هر که درطاعت وعبادت سستی 
کید مخاطره بودكه بدان‌نرسد که مر كك د رقفاست . ومصطفی عليه السلام یک لحظه 
پرزند گانی اعتماد نكردى پس مكدلف بای که درتوبه تقصير نكند ودرهيج عبادتى 
امروز وفردانکند وگوین د که:مردی درشب هیچ نخفتی؛ د خترش كفت: چونست که 
همد خلق میخسبند و تو نمی خسبی ؟--گفت : نبايدكه مرگ مرا درخواب بگیرد 


,- درنسخة دیگر: «تو» وفعلهای عبارت نیزدر آن‌نسخه بصورت مخاطب آمده‌است, 


شرح شهاب الاخبار ۲۵ 


وامیرالمومنین عليه السلام میفرماید که: بنده درطلب روزی حلال بايد که چنان بود 
كه هركز نخوا هد مردن , و در طاعت چنان بوط كد باع نخواهد ماندن . 
بو شاه ان 
هست بيداد آفت مردی شايداز كرد ظلم کم گردی 

آفت مردانگی س رکشی کرد نست؛ یعنی و بود سرکشی کند» 
وزهركه] 1 سردم تطاول و سر کشی حوید زود باشد که هلال شود . 
55ت اه | لسماحة الح ۱ 

آفت مخاوت و نهادن بود . 

مت است آفت جوانمردی ترك كن منت أَرْسخا کردی 

هر که با کسی شیر کد باوی نماید(۱) که من جنين کردم بهروجهی که 
باشد تا( ()خواهد که مر دم بدانندخیری که وی کرده‌باشد؛ ویرادرآن هیچ منفعتی 
نباشد نه در دنیا ونه درآخرت . ومصطفی عليه السلام بیفرباید که خدای تعالی 
روز رستاخیز (۳) اول قرآن خوان را گوید وپرسد که: ترا زیر کی وخاطر تند دادم 
تابتوفیق من کتاب‌من بدانستی؛چه کردی؟- گوید که : پیوسته میخواندم ؛ خدای‌تعالی 
گوید: دروخ میگوئ یکهازبهر آن میخواندی تا گوین د که:فلال كس قرآن‌داند ونیک 
ميخواند» و مالدار را كويد كه. ترامال دادم ومستغنى کردم ازبردم؛ جه کردی؟- 
جواب دهد که : پیوسته همیدادم ۾ كويد : دروغ ميكوئى كه ازبهر آن دادى که 
گویند: فلان سخیست. ۱ 
۰ - أفة الحمال الخيلاء . 

آفت جمال تكب رکردنست؛ یعنی ه رکه دروی جمالی بود بصورت يا بزیدت 


-١‏ دراصل ۰«هاوی‌نماید» ودرنسخه دیگره «ظا هر نما ید» ومعی: «پاوی نما ید» آنست 
که بررخ او کشد ویعنوان منت بروىاظهار کند . 
۲- درنسخه دیگره «قیاست» . 


مس کدا درهردونسخه ومعنی نيزد رست است وباوحود این ميتواند نیز که «یا» باشد. 


۳۹ شرح شهاب الاخبار 


بسبب آن بمردم تکبّر جوید[و] بردل مردم ناخوش گردد . 
نازو کبر آفت جمال بود نغز وخوش خوی خجسته‌فال‌بود 


ب افةالحسب ب الفخر. 
0 ا تتاو هر ذا ما دی دارد وتکبر كندنزد يك 
همه کس ناوش گردد . 
آفتِ کوهرست نازیدن خويش رااصل ومهتری‌دیدن 
دع e‏ 
۲ - افةالجودالسرف ۱7 . 
آفت سخاوت اسر اف كردنست . 
آفت جود نیست جز اسراف هست اسراف بخششی بگز اف 
يعنى ه رکه چیزی بمردم بسيار بخشد چنانکه ازحد ببرد خداى تعالى 
نيسندد زيراكه وى درويش شود و محتاج ديكرى كردد و خدای تعالى ميفرمايد 


حل"حلال ه كه :ولا نبد ر بذ يرا ؛ يعنى د ربنخشش ازحد" مب رکه ه رکه همجنين 

کند ازبرادران شیطان بود؛ا ما 1 بصدقه دهد چندانکه بدهد باك نباشدزیر! که 
ببرکت آن محتاج نگردد . 
۳ افة الدین الهوی 

آفت دين از بس هوا رفتن بود . 
آفت دين هواىٍ بد باشد وان هوا دشمنی خودباشد 

يعنى ه ركدآن کند که هوایش بود ودلش خواهد بدین زیان کند» بس عاقل 

بايد كه در ه رکاری جانب دين نگه دارد وبدنيا ميل تكند» و خداى تبارك وتعالى 

وتقدس میفرماید که: ابراهیم‌راازبهرر آن خلمل خواندم كه چون کاریش فرابيش 


, دد رنسخةعةيقه وسايرنسخ خطىشهاب الاخبارقبلازاين! ين فقره هم هست: سل اوه الظرف 


الصلاف» و ترجمهاش این است ٠‏ «آفټ افراطدرظرافت و خوشمز كى لاف وكزاف است» 


شرح شهاب الاخبار ۷ 


آمدی بديدى تا رضایِ من درآن بودی‌ يانه ؟ | گررضای من بودى بکردی؛واگرنه 
ترك کردی» ازينجا خليلمن شد . 


ع مج و > مه 


٤‏ السعيد من وعظ شیره. 

نیکبخت آنست که بذك کیرد بغيرى . 

ه رکه زايد سعید از مادر پند گیردز کار شخص د گر 

يعنى هر کهسعادت وعاقبت جوید وخواهد که بهردو گیتییکبیخت شودچیزی 
که دیگری بكردن آن در بحنت وبلا افتد و بهر ذاو کیش زیانکار گردد از آن 
دو ربود؛ چنانکه بیند كه يكىميان خلق خدابسیب دروغی وسشقتی بر خورداری کند 
وبمراد رسد حواب وبال ناد کون وی‌بما ند» پس با ید که هیچکس ازاعتبا ر گرفتن 
بحال (,)دیگران خالی نبود 


بدبخت أن بود كه بدبخت بوددرشکم مادرش؛این خبردروغ است‌ومصطفی 
عليه السلاممثل اين نگوید که بفعل خويش بدبخت شودآنکه عقل تمام دارد( م) . 
۰ ۰ ۶ و و ۱ ۰و 
- كفارة ال نت الندامة . 
کفاره گناه پشیمانی بود ازگناه ۱ 
ه رکه کرد او گند بنادانی هست کتفارتش پشیمانی 
مور و دق د 
- الجمعه حج , المسا کین . 
معدل جمعه رفتن حم یت نت هر که مال‌ندارد که بدان‌حج" کند 
چون آدینه باشد سل كيد و از بهر ذمازبمسجد رود و اب حاحبان بيابد» وسصطفی 
صلی الله عليه و آله ميفرمايد كه ٠.‏ شب آد ينه و روز آد ينه بيست وجهارساعت است 
-١‏ درنسخه ديكرء «یمال» يعنى بعاقبت وسرانجام 5 
؟- درنسخه د یگره «ومصطفی‌صلی انه عليه وآله مانند این سخن بگوید که بنده بفعل 


خویش بد بيخت شود وانکه عقل تمام‌دارد» مراد بد ین گفتار ابات اختیا رو نفى جبرست ؛ زيرا 
که ظا هرخبرد لالت برثبوت جېرمیکندوسا یر علما نیز د رقبول اين خب رتو قف د ارندویاتوجیه‌میکنند. 


۲۸ شرح شهاب الاخبار 


د رهرساعتی حق‌سبحانه وتعالی‌ششصد هزا ربندءٌعاصیازدو زخ آزاد کندبب رکت اين روز. 


ی ع و ۶« 
۷۸ - الحج جهاد کل ضیف . 


حج كردن جهاد هرضعیفی‌است؛ یعنی ه رکه قو آن‌ندارد که با کافران‌بحرب 
رود چون حج کند ثواب غازیان بیابد . 


ادا | ۶ ه و 7 


- جهادالمرا ة حس ن‌التبعل . 
جهاد كردن زن‌آنس تکه‌حق" شوهرش نیکو گزارد» یعنی‌ هرزن که‌این كار كند 
همچنان‌بود که پا کافران‌حرب کندود ین و اسلام را توت میدهد» وحق شوهربرزن 
آنس ت که بی دستوری وى ازخانه يبرون نرود»و روزه‌های‌تطو ع بیدستوری وی‌ندارد ؛ 
واگر داردئواب شو هرش رابود» وبافراش وی‌خیانت‌نکند» وو يرا ازخویشتن بازندارد 
اگر همه‌برپشت چهار پای‌باشد . ومصطفی صلی الله عليه وآله میفرماید: هرزنی که 
بخشم بشودتابازآمدنش نمازش درست نباشد» و هرنماز ی که درآن شوهررا دعانکند 
ناقص باشد . مصطفی عليه السلام گوبد: که هرزن ی که نمازبجای آرد» وروزهُ فریضد 
بدارد» وفرج رانگاه دارد» وشو هرش را طاعت‌دارد» بهرد ری که خوا هدد ربهشت شود» 
و حق" زن برشوهر آنست که کارهای بیرونیش براست‌دارد» وویرا علم‌دین بیاموزد, 
و خورش و پوشش ازوجه حلال‌بسازد؛ و بر وی ستم‌نکند» وباوی خوی‌نیکودارد . 
- طلب الحلال جهاد. 
هر که روزی طلب کند ز حلال در جهادست با عدو مه و سال 
طلب حلالغزا کردنست؛ یعنی هر که خورش وپوشش ازوجه حلال‌بسازد 
و بر وی(۱) ستم‌نکند همچنان بو که‌غزا میکند وهر گوشتی كداز لقمة حرام رويد 
در بهشت نشود تا باتش دوزخ نشود(۲) . 


العم لا بحل 


١‏ - يعنى برزل؛ بس معلوم ميشود كه اين فقره ناظر بمردانست چنانکه فترة سابق 
مربوط دزنان يود , ۲- درأسخة ديكر ۰ «بنسوزد» , 


شرح شهاب الاخبار ۴۹ 


علم کان كوهريستبا قدا از خريدار علم باز مدار 
حلال نست‌بازد اه شتن علم؛ يعنى هر که عالم بود و کسی ازومسثله پر سمل چون 
e‏ دورخ شود . 


p< > 


عفرت الغريب شهادة . 
نك لوقب تات ت؛ يعنى ه رکه از بهر قوت یامصلحتی‌دیگر بغربت 
شود »۳ بميرد ثواب شهيدان بيابد . 


١‏ حمس ت 


حال آن موضع وآن قوم ازنيك ويد بهتر داند از آن كس که وى دور بود . 
آنچه حاضر ببيند اندر حال هيج غائب نبیند اندر سال 


- الدال على الخير کفاعله . 


رهنمای بخير همجون كنندهٌ خير بود؛ يعنى ه رکه کسی را بخير رهنمائی كند 
یابرخیری‌دارد؛ حندانكهثواب وىرابود اورانيزبود 5 وسصطفی عليه السلام ميفرما ید 
درو خير رهنمون بودن همچناندست که خير فرسودن( ۱) 
وح 52 5 ۳ 
596 دهندة - تسرن خورد؛ زیرا که درادب چنین است. 


ساقى قوم آخر آب خورد تا زحق مزد بی‌حساب برد 
ع تى ۶۳ ء- 2 
معروف صذفة. 


-١‏ كذا ٤‏ وشاید اصل‌چنین بوده است* «همچنانکه بخیر فرمودن » » يا همچنانست 
خیرفرمودن» ياتصرفى د یگر بايد باشد تا وزن شعردرست شود. 


شرح شهاب الا خبار 


هر نيكى صدقه است؛ يعنى هركه چیزی ندارد که بصدقه دهد بدان نيكى 
ک هکند | گرچه با توانگران کند ثواب صدقه دهند گانش باشد . 


۳ ۶۱ ٩ عو‎ 


۷ - مداراة الناس حدق . 

مدارا كردن بامردم صدقه است . 

هر که بامردمان مدارا کرد دادن صدته آشکارا کرد 
- الکن الط 

سخن خوش صدقهاست؛ يعنى کسی را كه توانائىمال نباشد كه أن بصدقه د هد 
سخن وى چون خوش بكويد بصدقه بنويسند و ثوابا صدقه يابد . 

از ا 

آنچه بايد [مرد را که در نام نیک و عيال بدانوابايدونفس خويش را( ۱)] 
او را بدان صدقه بنویسند؛یعنی هرکه از کسی ترسد از زبانش يا از وجهی ديكر 
۱ پس چیزی بوی دهد و شر" وی از خود با زدا رد بصدقه نوشته آید . 
آنچه دارد نگاه 8 بدان آعر ض خودراچوصدقةدادآن 


> ني سم ی س 


2 الصدقة على القرابة صدقة وصلة . 
صدقه برخويشاوندان صدقه بود و بيوستن بود ؛ يعنى هركه در قرابت وى 
درويشىبود و با وى خی رکند از دووجهثوابيابد ؛ یکی ثواب صدته» دويم صواب 
رحم پیوستن . 
صدقه دادن بخویش خود زکرم صدقه و صله رحم باشد. (۷) 
س و دوت و مه 
الصدفه نمنم ميتة السُوء . 
,- در نسخة دیگر بجای عبارت میان‌دوقلاب : «مردم‌را که درنام وننگ و عیال‌را 
بدان بايد و نفس خويش را همچنین » . 
۲- اين شعر دراصل نسخه جنين است که بنظر میرسد  .‏ 


شرح شهاب الاخبار ۳۹ 


صدقه از مردن بد بازدارد؛ یعنی هر که‌صدقه دهد حق سبحانه وتعالی اورا 
نگاه دارد تا وى و و شهادت ازدنيا نرود . و گفته اند که : صدقه 
هفتاد بلا بگرداند. و أوردهاند كه گر كى كود کی‌رابر كرفت ماد رش نانى بد رويشى 
داد کودك را از دهان بينداخت ندا أمد كه : لقمة بلقمة , 


صدقةُ نهانى بنشاند خشم خداى تعالى را ٤‏ یعنی هر که در سر صدقه دهد 
ور وى كرده باشد دركذرد وعفوكند . 
- صلة الرحم نز ید داف العمن. 
هست بيوستن_رحمكهازآن عمر افزايد و بنازد جان 
پیوستن با خويشاوندان بيفزايد در زند گانی؛ و رسولعايهالسلام كويدكه : 
هر که با رحم پیوندد خدای تعالی اورا ببهشت نزدیک گرداند » و از آتش دوزخ 
دور گرداند» و کارها پر وی آسان کند» ورنج و مشقت از وی بردارد» وخدای‌تعالی 


ميكويد : وال الذى 9 لون به والاد حام(1) یعنی بترسیدا زخدای که 
در کارهادست‌بوی‌زنید و بارحم پیوندید که رحم از رحمتست هر که بارحم بيونددمن 
پرحمت‌باوی‌پیوندم» وه رکه ببردمن ازوی ببرم»وباخویشاوند هنت خصات پسندیده 
است او ل خوشنودی خدا؛زیرا که‌وی‌فر موده‌است . دویم شا دی فرشتگان‌ومومنان . 
سيّم هركس ويراثنا گوید . چهارم ابلیس بدان غمنالك گردد . پنجم ب رکات و فراخی 
بود . ششم چون كاريش پیش آید قرابت‌بسیار بود . هفتم زند گانیش بیفزاید؛یعنی 
توفیق یابد برچیزی که از پس مر کش ثواب بر وی مینویسند . 


© و و و و۶ 


- فعل المعروف یقی() مصار ع السوء . 


و- از اولین آية سوره ة النساء ات 
و ۵ و و 


١‏ -د ر نس خةُ عتيقه وبعضى كتب د يكر: « صنا نع المعروف : ی » و هوالا صح 
و الا وفق سیاق الكلام . 


/ 


۲ شرح شهاب الاخبار 


کردار نیک از افتاد نگاههای بد بازدارد (۰)۱ 


هر که نیکی کند چو درماند نیکوئی زو بدی بگرداند 
یعنی هر که کردارنیک کند ابیدآن - ببر کت آن ازبلاهای بد برهد . 
39 (), 


- الرجل فى ظل,ٍ صد فته + حتی ۳ بين الناس يوم القيامة 

امود سو صا ای و 
خلق رابرانكيزاند و گناهکارانرا در تاريكى میبرندندا کنند نیک وکارانرا: با زا يستيد 
تاما نيز بنور شمابيائيم» جواب دهند كه : ما اين ازدنيا آوردیم شما را ازاين نور 
سودى نباشد؛ بازكرديد واز دنيا بباريد» بس خداى تعالى جمله را برهنه و گرسنه 
در عرصات بدارد , وازهول و هيبت و عظمت أن روز مرد نداند که مرد است» وزن 
نداندكه زنست » و از گرمای قيامت مرد بود تا بگردن در عرق بود و ميجوشد 
برين كونه جهل سال(م) استاده‌باشنددلهاب ركلوآمدهو چشم از هم باز كردهوخيرهبمانده 
وكسرا حد" آن نبود که منطق زند» هر كهنيكى كرده باشد در حال چنین بفریادش 
رسدء پس خد ای‌تعالی‌سیانر خلق‌حکم کند وهریکی بیکی ادو خر كرف 
کند» یکی گوید: بچه جرم خون من بریخت یآ - دیگری گوید: چرا برمن‌ظلم کردی 
و حق" من بیردی؟- ودیگری گوید: چرا برمن بهتان نهادی وبدانچه خدای‌تعالی 
مراداده‌بودچراغیبت(ع) کردی؟ ومن بخویشتن مشغول بود م چراسخن نا بسند يده گفتی ؟ 
برين گونه هر یکی بخصمى ديكرى برخاسته باشد و مادر از فرزند و شوهر از زن 
و برادر از برادر ودوست از دوست میگریزد و رومیگر داند قال‌انته تعالی : : بوم یف 
اه 0 آخبه *و امه وأبيه #وصاحبته و بنیه x‏ لکل ام ی «منهم 9 


o» g~ 


شان 0 . و خداى تعالى خلقائرا از هر وجهى میپرسد بعضى راگوید: شما 


- هردوتسخد «د رگردارنیک بایدافتادن» و قياساً تنصحیح ‏ شد وم 


> ی = 


۽ » بوم ال یامه درنسخة د یگرود رنسخه عتیقه ته وبلکه‌درسایرنسخ مخطوطه أصل 


كوك اک و ی 
م در ره دیگر . « ينجاه هزارسال» ٠.‏ 5- در نسخة ديكرء (غیب »۰ 
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عق دادم جرا نما زنکرد يد ؟ وزند گانی دادم بهرره و بیهوده بسر آوردید؟ و عمر را 
بياد بر داديد» و عت همى كرديد و ازخلق بوشيده میداشتید» و ازایشان شرم 
ميداشتيد و من ميديدم و ازمن شرم نداشتید» وشما را توانكرى دادم تا بادرويشان 
مواسات كنيد برایشان تكبر كرد يد و حقير داشتيد وحق ایشان باز كرفتيد ود رمعصيت 
بکا ربرد ید و شما را بینائی دادم تا بصنع من نگرید شما بحرام نگریستید» وشما را 
شنوائی‌دادم تا [د ركار ] آوازقرآن خواندن ووعظ شنيدن كنيد( )١‏ شما كوش باسرود 
کرد یدونوحه را پیشه سا و وشما رازبان دادم‌تا ذ کرو تسبيح من کنید؛ شماد روغ 
و فحش گفتید و زبان در مردم کشیدید وسخن چینی کردید» و شما را کتاب و شرع 
فرستادم و صلاح از فساد وحرام ازحلال بدید کردم‌وازاین روز شما را آگاه کردم؛ 
شما بشت بر کتاب من کردید وبحرام و حلال باك نکردید وازین روز ياد نکردید» 
بجلال قدرم که قدم‌فرا پیش ننهيد( ۲) تاحجت نیارید» پس بدوزخ روندخاق‌را ببینند 
درمانده و سرد رپیش افكنده ود هانشان گوئی مهربرنهاده باشدء وازه ركوشه گواهان 
پزخاسته بدست گوید :من گرفتم.پا گوید :من رفتم,عورت گوید:من زنا كرد م,قال انته تعالی, 
موم مه موه و و ووی ‏ ماو توت وه 
يوم شید مهم بدبهم وأرجلهم ما کانوا سملون#وفا لوا لجلودهم 
لم شهد دنعلیتا قا لوا أ قالط الذى أنطق كلشىء ». وازجانبی کرام الكاتبين 
كواهى ميدهند و جریده كردار شان درک مینهند چون درنكر ندآن تکال‌ورسوائی 
بينند هرساعتى چندبار خودرابردوزخ عرض كردهءوهررو زخداىرا چندبارآزرده»وهر 
گناهی پیش دل‌ایستاده گوئ یکهد رآن(م) ساعت کرده‌است» و كس بود که پندارد 
كه عذاب دو زخ | زآن فضیحت وخجالت كمترست گوید: ملكا پادشا هاآنجه شنيد يم بچشم 
بدیدیم و بيقين بدانستیم ما را بدنیا فرست تا رضای تو نگه داریم و بر گ اين روز 
کنیم» وکس بود که پنجاه هز ارسال بلب تشنه‌وبشکم گرسنه وبتن برهنه‌درعرصات 
,- اكر «دركار» نباشد چنانکه‌درنسخ نيست پس«آوازقرآن کردن» در اينجا بمعنى 
كوش فراداشتن بقرآن و استماع كردن آنست . 


۲- در مه ۀُ دیگر ٠:‏ «ننهی». 
۳ در ره دیگر : «دراین ». 


پماند و آخر هم بدوزخ رودءو كس بود که‌درجریده‌اش خروارهاطاعت بودويككذره 
باوی سود نكندا زآنكه بر وی خلق کرده‌باشد» وازنجاست نپرهیزیده‌باشد, یا بردین‌حق 
نبوده‌باشد بس بجایآب‌خون گریدوهمی گوید: واتغابناه( | )وا افسوساه» خدای‌تعالی 
هر گروهی‌را بشکل وبنکال هرجه عظيم تربدو زخ ميفرستد بعضی را سلسله همی‌اندا زند» 

و بعمود آتشین سروسینه ها ميكوبند »و بعضى رالعابو گلیز( م )| زد هان‌می‌آیدوبرزسین 
فروميشود که از ناخوشی و زشتی أن اهل قيامت روى بكردا نندءوبى نما زان راهمى- 
آورند روهاشان‌تا ریک وسیاه گشتد و رو برقفا هقی كازاترا ذرغورد چ 
حزاد هند وبهرنيكى ده مکافات د هند» وه رگروهیرا بمرتبتی‌وعزای بدا رند ؛ بعضی را 
جر يده كردا رشان دردست راست دهند چون درنكرند وكردار خويش بیینند بنازند 
و آواز برأورندكه: دوستان (م)ما وخویشان ماوآشنایان ما بدائيد وببینید که نماز 
چگونه کرده‌ایم»وروزه چگونه داشته‌ایم»و زکوة چگونه داده‌ایم» وازمعصيت حكونه 
پرهیزیدها يم ؛برین گونه طاعت همی شمارند ومیگو ین د که نیکی من آنس تکه:من 
غافل نبودم و سرسری نداد شتم پلکه پیوسته بيش ج چشم داشتم و در انديشه بودم 
و از رو و دست و پای ايشان نوربرعرش میرود» وبعضىرا برسریرهای نورنشانده 
باشند و نظاره همی کنندء ودرخجالت وشرمساریاهل دوزخ همی خندند» وبعضی را 
ازحوض کوٹ رآبميد هند»وحلةً بهشت‌میپوشانند وبر براق‌همی‌نشانند» چنانکه‌اهل 
دوزخ گناه خود بایکد یگرمیخوا نند و گویند: کاشکی‌فلان همنشین من نبودی ومیان 
من واو ازمشرق تامغرب بودی» و كس باش دکه ازحسرت گوشت (ع )ازبازوی خويش 
ميكيرد همجنين اهل بهشت‌یکدیگر رادربرمیگیرند و بر يكديكر دعا و ثنا ميكنند , 
وهرساعتیازنزد يك حق تعالى هزارسلام وراحت و بشارت بديشان میرسد»وهریک‌را 


- در نسخة دیگر«واأفغاناه» . 

:-در بر هان‌قاطع در حر فگاف‌فارس ی گفته : « گلیزیکسراول وثانی بتحتانی 
رسیده و بزای‌نقطه‌دار زده آبی و لعابی را گویند که از دهن انسان و حیوان دیگر برآید 
و بفتح اول هم گفته‌اند» , 

۳ درسخه 4 ديكر: «ای‌دوستان» 5 

ع- در نسخه دیگر باضافة ۰ «بدندان» . 


شرح شهاب الا خبار ۳۵ 


چندان سروروشادی بود کها گریکی ازصد هزاریک آن‌د رد نیا کسی( ) بیا بدزهره‌اش 
پاره‌پاره شود» واهل دوزخ چون‌تنعم وتربیت بهشتیان ببینند غم ومحنتشان‌بزیادت 
شود؛ وا هل بهشت چون آن‌خواری‌وعاجزیٍ اهل دوزخ ببینند راحتشان بزیادت‌شود . 
- الصدقة نطفی» هک بطفیء الماء النار . 
صدقه بنشاند كناهان را همچنانکه بنشاند آب آتش را . 
- المعتدی فى الصدقة کما نمها . 
١‏ + ا 
آنکه‌ازحد بشود درصدقه ستدن همچنان بود که(() کسی را ازصدقه دادن 
بازدارد (۳)؛ یعنی هر که‌ازجانب پیغمبریاامام صدقة شتر یا گاو و یا گوسفند ستاند 
بايد که خیارتر وفربه‌ترنستاند» ولیکن آنکس کهد هدباید که‌لاغر تر وپیر تر ندهد . 


- التاف من الب کمن لاذانب | له . 
المي OR‏ اخلاص 

و دل باك ازكناه بارآید وتوبه کند وشرط توبه‌بجای آورد خدای‌تعالی ویر اییامر زد 
روز قیاست » و باعابدان وزاهدان ومعصوبان حش رکند » و گنا مان از دل وی ببرد » 
وهیچ چیزباروی وی نیاورد » وه رکه گناه کند و توبه نکند هیچ ساعت از گناه خالی 

نباشد »و مستحق عقاب ميشود ؛ زیرا که توبه واجبست . 
وكناه ا است ۰ فعل قبيح كردن است » و واحب از دست بداشتن » 
و مصطفی علیه‌السلام كويد که: چون بنده كناهى كند و توبه نکند سياهيى بردلاو 
بيدا شودء اكر توبه کند وآمرزش خواهد؛ دلش صافی كردد » و اكر پشیمان‌نشود 
گناه برگناه و سياهى برسياهى حاصل مىآيد تا دلش جمله سياه كردد وکور چشم 
و تاریک دل كردد و ازاينجاست كه هركه بشت بر واجبات کند و روى بهوا 
م- کذا درهردونسخه پس گویاشارح (ره) درمعنی « کم نمهاءاثتباء کرده‌است 


زیرامعنی آن‌اینست كه خودزكوة ندهد از«منع الزكوةأهلهاء نه‌دیگری را از زكوة دادن 
باز دارد چنانکه وی ترحمه فرموده‌است 


۳۹ شرح شهاب الاخبار 


ومعصیت‌نهد چنان شود که نصیحت بر وی گران آید و در دلش دشوار حای كيرد ۲ 
و بيشتر أن باش د که ار شومى گناه نگون بخت شود و ی الدنيا ۲ الا خر 
با زيرخاك شود» و گناهکار(,) جاهل بيوسته دل خوش دارد ونام توبه می‌شنود 
پندارد که توبه همان بود که او بير يا عاجز ايد يا حالى دربيش آید که توبه 
كردم و بخلاف اینست؛ که توبه را چندین شرايط است و مكلف بايد که داند 
که توبه چون می‌باید کرد و شرط توبه آنست که ب رگناه تدامت و پشیمانی خورد 
از بهر آنکه زشتست » وعزم آن کن كه مانند آن گناه دیگر نکند » وکردنش را کاره 
بود » و برعمری کهبر وی‌بگذشته باشد ود رطاعتها که تغافل نموده‌باشدحسرت خورد 
وبتضا یش مشغول‌شود چندانکه تواند » وعزم کند که باقی عمر هیچ واجبی راا زدست 
نگذارد» وهر گناه ی که یادش بودازعین (م)آن توبه کند وبعض (م) گناه‌آنس تکه 
بادل خويش توبه کندوبر وی‌چیزید یگرنباشد؛ ومعنی‌توبهدل آنس ت که توبه کنداز 
گنا ها نی كه بخود تعلق دا ردو خدای‌تعالی‌ما نند خیالهای بدبدل اند یشیدن وبلهوو هرزه 
مشغول بودن و گوش بناشا يست د اشتن و بحر امات( ع ) نگریدن»و همچنین است‌تقصیر 
کردن‌دردانستن‌وحدانیت (ه) خدای‌تعالی» و عدل و صفات او حل حلاله» وپیغمیر 
و امام را علیهماالسلام بشناختن » و شریمت بیاموختن » بس بايد برفم تقصیر 
پرداختن وبدین چیزها مشغول شدن, وا گرنماز نکرده باشد یا کرده باشد نه بوجه 
کرده پاشد و شرایط أن ندانسته باشد چون‌غسل ووضو و آنچه بدین ماند؛ بقضايش 
شود(ب)» و سخن در روزه همچنین بود» وا گر زكوة نداده باشد وتواند دادن‌بد هد؛ 
و اگر درویش شده باشد نیت دادن وگزاردن بکند و چون بدستشن آید بد هد » وسخن 
در حج همجنين بود » و اكر سو گند هاى بدروغ کرد كفارتش بکند وبعض (۷) 
گناه آنس تکه بخلق تعلق دارد مدلا کسی رابظلم بكشته باشد خويشتن رابازسيارد 
- دراصل ۰ «گناهکاران » . ۽ -کذا؛ وشایدمراداعادعذنب وارتکاب آنست 
یعنی ازفعل آن توبه کند وبار دیگر مرتکب آن نشود. ‏ م درهردونسخه : «یعضی» . 


ع- در نسخه ديكر ۰ «بمحارمات» . ه- د رنسخة اصل ٠‏ « واحدانیت » . 


8 اج دیگره «مشغول شود». ب- دراصل هردو سخه : «پعضی». 


شرح شهاب الاخبار ۳ 


و اگر بخطا کشته باشد آنچه‌شرع گفته باشد بجای آورد و اگر کسی رازده باشدیا 
بزبانش بیا زردهباشد وبرنجانیده ازوی طلب استحلا لکند (۱) » و همچنین! کرغیبت 
مسلمانی کرده باشد و اوبهنیده‌باشداز وی عذرخواهد وا گر نشنیده باشدبا خویشتن 
توبه کند » و اگر بهتان نهاده باشدیا گناه پوشید کسی فاش کرده باشد ازاو 
حلالی بخواهد » و اگر چیزی ببرده باشد ازکسی بظلم يابدزدى یابرشوت یابوجهی 
كه درشرع روانبود مانند ربا وقمار و سرود ونوحه وجادوئی يا ببهای‌چیزی گرفته 
باشد که حرام بود مانند خمروخوله و گوشتش وشیراو و مردار و قمار ونردوشطرنج 
وآنچه بدین چیزها ماند, اگرآن چیز برجای باشد با خداوند ش دهد » وا گرنمانده 
باشد مثل آن بازدهد » و اگر درويش شده باشد و هیچ چیز ندارد وی را معلوم 
گرداند و ازاو طلب حلال یکند » اگر خداوندش نیابد با وارثان او دهد و اگر 
وارثان نیابد از بهر وی بصدته بدهد . و در حدیث است که هر بنده را دو فرشته 
مه 5 لالت چون‌بنده گناه کند فرشتهُ دست چپ بحکم فرشت دست راست‌باشد كويد 
كه : بنویسم؟ كويداكه : نه ؛ تاهفت ساعت ازآن‌بگذرد » اكردرين هفت ساعت 
بشيمان شود و از گناه توبهكند فرشتة دست راست عوض أن یکی بدى یکی نيكى 
درديوان وى بنویسد » و اگر بشيمان نشود فرشتة دست جيرا كويدكه : بنويس 
کهبد بختی وی‌بیش ازآنس تکه‌توبه کند»د رحال درجريدة اعمالش آن گناه‌بنویسند . 

وعلامت آنکه توبتش حقیقی بود چهارچیزست : 

اول زبانرا از فضول و فحش وغیبت نگاه دارد . دویم- حسد نبرد و بد 
کسی‌نخواهد . سیّم- آنکه ازهمنشین بد بپره‌یز د وبا نيكان نشيند . جها رم- بر را 
ياددارد وبزخارف دنيا شاد نشود . 

و مژمنان را درحق" وى چهارچیز واجب شود: 

اول- ویرادوست دارند . دویم- دعا کنند نا خدای‌تعالی‌توب‌وی‌تبول کند ۱ 
سم گناه ی که کرده باشد با يادش ندهند وبرآن سرزنشش‌نکنند . چهارم- با وی 


ب کذا؛ و گویا «طلب» ناشی‌از طغیان قلم شده ودرنسخة دیگر نیز نیست . 


و شرح شهاب الاخبار 


وتوبه کار از حق"تعالی جهارجيز يابد . 
اول ویرا دوست دارد. دویم- گناهش را بيامرزد . سيم وسوس ابلیس 
از وی بگرداند. پس از ل أيمن گرداند . 


1 لفل نل 


بيداد كردن ۳ بود روز ر قیاست . 
هست پیداد ظلمت مبحشر اينجنين كفت مقتداى يشر 
يعذى هر كه ظلم و پیداد کند روزقیامت در تاریکی بماند و راه از پیش وپس 
>" 9 ل ل 
نداند وستجیر وسر گشته‌شود»وهیج کس بفرياد ش ترسد؛قال التهتعالى: وما للظا لمين 
و - - ١‏ » ع ١‏ و 
٠‏ حمیم ولا شه بطاء 17) يعن ظلالمان أ هيج خويشاوند بفرياد نرسد 
TE‏ بطاع ی فت د 
و هبج 007 شفاعتش نکند 
دل کند ۳9 0 00 هسك قول شفیع روز شمار 
بسیار خندیدن دل را بمیراند ومراد بدین خنده قهتهه‌باشد زیرا که مصطفی 
عليه السلام تبس م کردی‌چنانکه‌سفیدی دندان وى بدشوار( ۲) ب بيد اشدی»وچون با كس 
سخن گفتی روى بجمله سوى آنکس کردیءوازخدد؛ بقهقهه هشت چیز بحاصل آید . 
اول- دانایان و خردمندان ویرا عيب کنند . 


دويم- نادان و جاهلان بروى دلير شوند . 


- اگر نادان بود نادانى وى بيفزايد » و اگر دانا بود دانشى اوبکاهد؛ 
که در خبرست که : ه رکه يكك دهان بخندد از علمش بكاهد . 
چهارم ‏ گناه کرده فراموش کند , 


,- آخرآيفم , سورةالمژمن . 
؟- در سخة ديكرء «دشوار» . 


شرح شهاب الاخبار ۳۹ 


پنجمب بركناه كردن دلیر شود . 
ششم- غم آخرت از دلش بشود زيراكه دلش بمیرد . 
هفتم- بره آنکه بخندد درگردنش بماند . 


هشتم- در آخرت بسیا رگر ید . و مصطفی علیه‌السلام میفرماید که : اگر 
شما میدانستید آنچه من ميدانم اندك ميخند يديد وبسيا رميكر يستيد؛ قالالله لله تعالى : 


فلیضحکوا قليلاً ولیبکوا کثیرا ؛ يعنى اندك ك بخندید و بسیار بكرييد 


دنيا اند کست خندیدنش رود بح ار و در آخرت كريستن o‏ .ور 
توراة نوشته است که + عجب ازآانکس که میداند که خدای تعالی نقد پر روری 
ه ركس کر ده‌است چگونه این جمله رنج بر خویشتن گیردوحلال‌وحرام‌بکند( ,)۱.۰۰ 
وعجب ازآنکس که بیند که دنیا امروزاین راست وفردا دیگری‌را؛ چگونه دل‌بوی 
نهد ! و مرک بیقین‌ميداند ؛ چگونه شاد شود . .! و باتش دوزخ ايمان دارد ؛ 
چگونه خندد , . ! و داند که. حساب‌خواهدبود؛ چگونه ب رگش نکند , .۱ 

و ه رکه‌را غم چهارچیزبود شادان کم گردد . 

او ل_ غم طاعت خورد که کرده بود نداند که پذ یرفته است یانه ؟ . 

دویم - غم عاقبتش باشد که : پسندیده بودیانه؟ . 

سیم - غم گورخور دکه: وبرا درآنجا روضه(ب) خواهد بود یانه؟ . 

چهارم - آنکه غم آن خورد که خدای‌تعالی: ازوی راضیست‌یانه؟ . 

ودرخبرست از رسول علیه‌السلام که گفت: سه چشمانند که: درآخرت آتش 
بديشان نرسد ؛ چشمی که بحرام ننگرد » و چشمی که بشب بطاعت بيدار باشد ( 


-١‏ یعنی‌د رطلب د نيا بهرچه پیش آیدا زحلال وحرام بی اعتنابی بروا باشدچنانکه د رنسخه 
ديكر: « از حلال وحرام باك نکند » . 

- اشاره یآنست که در احاد بث وارد شده . « القبر اما روضة من ریاض الجننة 
واما حفرة من حفرالتپران» ٠‏ # مخفی نماند که ايه عتاب به منافقين است نه رسول خدا. 


۰ شرح شهاب الاخبار 


و شا : 0 خداى تعالى بكريد 5 


> سس( 


٠6١‏ حری إا 
در هد مزدی هست؛ یعنی ه رکه نيك ی کند باهرحانورى كه باشد 
هرجه عظيمتر مزد بیابد . 
حگ ر گرم تشنه را 32 گر کنی باشدت ثواب وجزا(۱) 
موه ۱ ویه ۱ 


ت | ان امناء اله على خلقه . 
عالمان امنان خدااند برخلقانش) : یعنی ه رکه بأحكام دين وشرع عالم‌شود 
بايد كه باظالمان نياميزدءود ردنا رغبت نکند» ۴ حق كويد و حق ی فرمایدو حق‌آموزاند 
و کردارش‌حق بود؛ زیر که هر كس كه برمعصيت دليرشود در حقيقت عالم نبود » 
وازینجاس تکه‌مصطفی علیه‌السلام گوید که: بدترین خلق عالمی بود که تباهکار 
بود که: ازتباهی عا لمعا لمى تباه شود( ۲) و مصطفی عليه السلام میفرمای د که : 
هر عالم یکه مردم را از ينج چیز باپنج چیز بخواند گرد وی بگردید . 
اول- از شک پا یقین . 
دویم- ازکبر و بارنامه(۳) با تواضع و فروتنی . 
سیب از عدوان و حصوت ۴۳ صلح و سداد 1 
چهارم- از ریابااخلاص . 
پنجم- از رغبت در دنیا با زهد و پرهیز گاری . 


ومصطفی علیه‌السلام‌میفرمای دکه: ه رکه علم آموزد از بهر یکی‌ازچهارچیز 


بدوزخ شود؛ "ول تاباعالمان‌مباهات کند وجلدی نماید» دویم تا برنادانان‌بزر گی 
,۔ كذا و گویا باشده «باشدت جزا و وا 09 
كور صحمح جنين 3 ت جر 0 > ی ام 


+ اشاره باین حدیث‌معروف | ست : دا فسد العا لم فسد الما 28 


۳ در بر هان‌قاطع گفته: « بارنامه بر وزن کارنامه بمعنى نازش ومباهات ولقبر 
نیک وتفاخر وغرور نیز میاید » . 


شرح شهاب الا خبار ۱ 


تب سیم تا مردم بوی روی نهند . چهارم تا پادشاهان ویرا حرمت دارند . 
و عسى عليه السلام كويد كه : ه رکه چیزی آموزد و بر آن کا رکند و دیگری را 
بياموزاند اهل آسمانها و زمينها ويرا عظيم خوانند » و هر که برعلم کارنکند آن‌علم 
ویرا چون چراغی بود که در پیش نابینا نهند . و امیرالمژمنین علیه‌السلام كويد 
که : (۱) پشتم از غم دوچیزتباه میشود ؛ او ل ازعالمی که فاسق میشود» دویم 
از زاهد ی که چیزی نداند . و بوذر رحمةالله عليه ميكويدكه : ويل آنرا که چیزی 
نداند» وویل آثرا که پدانچه داند کار نکند . و در خبرست که: مردم همه مرده‌اند 
1 عالمان » وایشان همه مست‌اند الا آنانکه برعلم کار کنند » و ایشان‌فریفته‌اند 
"لا آنکه مخلص بود » و مخلص نیز در مخاطره بود . وكفتهاندكه : چون عالم 
طلب حلال کندعا مه درشبهت‌افتند» وچون عالم د رشبهت افتد عامه درحرام افتند» 
وجون عالم 0 افتد عا مه کافر شوند . 


1 


۳ ین تحت ؛ ظلال السیوف . 
هست جنت بزيرساية تيغ شود از تيغ آب زهرة ميغ 
بهشت زیر سای شمشیرهاست ؛ یعنی بدان کافران‌راباسلام خوانند»وبه‌ترین 

همه شمشیرها ذوالفقار أميرالمؤمنين وإمام المتقين علی علیه‌السلام بودكه داف 
تعالى | زبهشت فرستاد وچونآن‌حضرت پای بداشت تا همه بگریختند و وی علیه السلام 
یک ذره روی بنگردانید و بذوالفقار کافران را ميكشت از هوا جبرئیل عليه السلام 
آواز داد که ٠‏ لافتی لا على لاسيف ألا ذوالفتار((). و مصطفی عليه السلام كويد 
كه: بازی حرامست! لا سه بازی که حق تعالی حلال کرده است؛ یکی تمرانداختن؛ 
دوم اسب 07 ا خويش بازی كردن . 


١ ws و ه‎ 


و- متن حدیث این است ۰ ری اثنان عالم متهتک وجاهل 0 


۲“ بنا رسی د رمعاى این حديث نيكوسرودهاند 9 
« نديده نبيند د گر روزكار جوان جونعلى تيغ چون‌ذوالفقار» 


بهشت زیر قدمهاى ماد رانست . 
مادران راس ت خلد زور قد اینچنین كفت خواج عالم 

یعنی هر آنکس که خواهد که اتش دوزخ بوى نرسد و بهشت جويد بايد 
كدرضاى ماد رگوش دارد زیرا که در بهشت‌آن كس نشود که خدای‌تعالیازوی‌راضی 
و شنود نباشدو خدای‌تعالی‌راضی نبود از کسیکه بد روماد ر اروی‌راضی‌نباشند . و در 
خبرس تکه‌رضای‌ماد رو پد ردو د ر بهشت‌است گشاده» وخشم‌ایشان»دودر دوزخ است 
گشاده . ومصطفىعليهالسلام كويد: برتخت‌نشستن وبرفراش نرم و گرم خفتن وبدرو 
مادرراضی بودن بهترستازغزا كردن وروزة تطو ع داشتن ود رنماز تطوع بياا يستادن 
ویکی درنزدیک‌مصطفی عليه الالام شد وگفت: مادرم بيروخرف شدهاستوبدستٍ 
خويش طعامش میدهم و طهارتش ميكام و بهر حاجت بدوشش میگیرم حق وی 
بگزارده باشم يا نه ؟ - مصطنی علیه‌السلام‌فرمود که : از صد یکی نگزارده‌باشی . 
و در روایتست که : مردی بود باورع و برهیز گاری هرچه تمامتر ؛ ونام وی‌علقمه 
وپیوسته ازپس رسول علیه‌السلام نما زگزاردی» وبامصطفی علیه‌السلام پغزا رنتی» 
روزی خبر آوردند که : علقمه بیمارست و درسکرات مر گ است مصطفی عایه السلام 
آمیرالمومنین علی را علیه السلام با جماعتی بفرستا د تاعلقمه را تلقين کند چون أميرالمؤمنين 
عليه السلام بيامد علقمه راز بان د رد هان هيج كونه تميجنبيك أميرالمؤمنين عليه الشلام 
مصطفى را علیه‌السلام خبرداد بس مصطنی عليه السلام مادرش را بخواندوبرسيد 
وكفت : بسرت را چون دیدی ؟ و چون میدانی ؟-گفت: سخت عابد و زاهد بود 
و درطاعت خدای‌تعالی‌مجد بود مصطفى عليه السلام كفت : درحق" تو اجون بود؟- 
كفت ٠‏ پیوسته بسبب زنش مراآزردی ورنجور داشتی » مصطة عليه السلام گفت: 
اوراحلال كن» گفت: نكنم » پس بفرمود تا هيمه و آتش بیاوردند وكفت:٠علقمهرا‏ 
بسوزانيد مادرش چون بشنيد صبر و قرارازوى برفت وبرجست و زارى وخواهش 
کرد مصطفی عليه السلام گفت: بس چون توانی د پدن که بسر تورا ازبهر توبائش 
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دوزخ بسوزانند...! مادرش كفت : ودرا حلال کردم درحال علقمه رازبان برگشاد 
وبرشهادتين ازدنيابشد پس مصطفى عليه السلام با خلقی بسیاربروی نما ز کردوچون 
دفنش کرد برسر گورش بازايستاد و كفت : : ياقوم بر خويشتن رحمت کنیدوبسبب 
زن مادر را ميازايد تابآتش | دوزخ نسوزید . و مصطفی علیه السلام فربود ؛ چندانکه 
توانید طاعت حق ق بجای آرید» و طاعت مادر و پد رگوش داریدکه بی خشنودی 
مادر و پدرطاعت حق پذیرفته نشود . و مصطفی عليهالسّلام گوی دکه: بلعنت خدا 
درست آنکه مادر و پدر را دشنام دهد گنتند : يا رسول‌انته ابن نوع چون باشد ؟- 
كفت : آن باش د که فرزند کسی را دشنام دهد يا برنجاند آنکس نيز مادروپدر این 
كس را دشنام دهد . وحق" مادر و پدر برفرزندانست که چون بخوانندش اجابت 
كند » و آنچه فرما یندش بجا آورد | لا آنچه معصیت بود » و ایشانرا فروتنى کند 
ومهربانى نمايد » و باايشان سخن نرم كويد و آواز بربالای ايشان برندارد » و سخن 
ايشان فروبرد » و ايشائرا بنام نخواند » و اگر ايشان پیر باشند يا نقصانیشان‌باشد 
بنزديك ايشان ودر غيبتٍ ايشانببدى يادشان نكند . وا گرباایشان‌بجائی رودبايد 

که‌ازپس ابشان رود چون بند گان» وا گر محتاج شوند وويرا توانائی‌بودطعا مشان 
دهد و حامه شان پوشاند › و خدم ستشان کند تا حد ی که چون عاجز و بیمار شوند 
طهارتشان فرا کند» واكرازسخت ایشان رنجد روی برهم‌نیاورد و آف‌نکند؛ 


مز و ريس ات ل 


قا لاله تعالى: فلا 0 لهما اف ولا ان یعنی درروی مادروپدر اف‌سکنید 
و ایشانرا بانگ مزنید , و در خبرست كه اف پدر از فرزند آزرده از دئیا 
بروند بايد که توبه کند و توبة فرزندان آن باشد که هميشه صلاح ورزند وبينج وقت 
ایشانرا بدعا و استغفار ياد کنند» وباقرابت ایشان نزدیکی کنند . 

وفرزندان رابرمادروپدر چهارحق است. 

اول - آنکه فرزندان‌را از زنانیاورندتاتهمت بی‌اصلی درایشان نباشد وایشان 
از سر زنش خلق ايمن باشند . 

دويم - نام نكو برایشان نهند چنانکه دربیان خلق معروف و مشهور باشد , 
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سیم _ آنکه ايشانرا دين وکتاب وشريعت بیاموزند. 

چهارم - آنکه چون بالغ شوند از برای‌ایشان زن بخواهند(۱) وا گرد ختر بود 
پشوهر ش د هند( م )وبا ید كدميان فرزندانانصافنگه دا رندوراستی‌ورزندوا كربعضىرا 
دوست دارند چنان ننمايند كه نسب اننا چیز ها نزد يكك أن بود که فر زندعاصی شود 
ودوستی ایشان در دلش‌قرارنگیرد» واگرچه مستحق عقاب شوند گناه مادرو يدررا 
بود ذه فرزندان‌راء وا گر فرزندی بصلاحتر بود بايد که ويرا بهتر نوازند چون فرزندان 
ديكر آن معنى بينند ايشان نيز بصلاح باز آیند . 

لى رودو م وا اه هي زم ردو 

٠6‏ _ الدعاء بين الاذان و الاقامة لا برد. 

ا ا ۱ رد نگردد دعا ز راه نيار 

دعا ميان بانگ نماز و قامت رد" نشود» یعنی ه رکه‌بانگ نماز شنودبا ید که 
در حال زرك نماز کد وار عاكه پیش از نماز فريضه در وضو و غیرآن بخواند 
مستجاب كردد . 


۰ - طلب كشن العلال 140 فریضة بمد رب . 
لاح هر که زاس تب 
هست حستن فر یضه‌قوت حلال از بسن فرض ایزد متعال 
يعنى هركه از نماز بيردازد و بس از آن بكارى 0-07 داند ویرا در آن 
منفعتى بود ازوجه حلال وا ببودويرا درآن‌چون ثواب نما زکنند کان . و مصطفی 
عليه السلام گوید که: هیچ جيزئيست دوستر بر خدای‌تعالی از بندة که صنعتی‌داند 
که‌بدان‌قوت خويش واهل وعیال طلب کند» وهیچ چیزنیست دشمنتربر خدای‌تعالی 
از کسی كه تندرست بودوبیکاربودنه طلب دنيا کندازهیج وجه(ه) وتات آرت 
ومصطفی عليه السلام كويد كه: هركه طلب د نيا كند از هيج وجه تامحتاج نگرد د 


TAT‏ درنسخة دیگر ۰« بخواهد» ور« بد هد » وهمجنين است‌د ربعضى فعلهاىد يكرعبارت, 
(- در کتب قد يمه بطور وفور «قاست گفتن » برای اقامه خواندن بکاررفته اس 
۽ درنسخه عتپقه ۰ «طلب الحارل» و - درنسخةد يكرء «ازوحه میاح» ۲ 
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وعیالش(۱) خوار نكر دند وتواند كه با مردم مروت کندچون بقيامتأيد رويش چون 
ماه شب چهارده باشد » و هركه طلب دنيا کند تا بدان تفاخ رکند و بارنامه (+) 
وکبرنماید » چون بقیامت‌آید رویش تاریک وسیاه بود و خدای‌تعالی بر وى يخشم 
آيد. و مصطفی عليه السلام گوی دکه: ه رکه زبان بسوال بكشايد ودرچیزمردم طمع 
کندخدای‌تعالی د رویشی‌رابر وی‌مسلط کند »وهر که طمع از مال‌مردم ببردویکسب 
مشغول‌شود خدای‌تعالی ویر ا | زد رو یشی‌نگاه داردوازمال مردم بی‌نیاز گر دد(۳) . 

- اعظم التساء بر كة أقاهن مونة. 
ا زان هبر کت زنى باشد کهازخدای‌تعالی بترسد و عقل را كارفرمايد 
و پیوسته بحال شوهرنگران بود»وبثروت وتوا نگری همسا يكان وخویشان‌ننگرد واز 
و فز خد كد ويرا نباشد طلب نکند بعد ازآنکه بيند که وى آنچه‌میتواند ازرنج 
وکس ب كردن تقصيرنميكند وهرزنى که بخلاف اين بود بيوسته شوهرراوخويشتن را 
رنجور دارد و بمردم حسد برد و بسبب اين مستحق" عقاب شود » واكر شوهرش 
فاسق بود نزدیک بود که دزدی کند وراه زند» وا گر بصلاح بود نزديككأن بود كه 
ميان ایشان فرقت و جدانی افتد » و مصطفى عليه السلام كويد که : لیکبختی‌درین 
دنيا چهار چیز است ؛ اول زن موافق و سازگار . دویم همنشین نیک » سیم فرزند 

بصلاح » چهارم ی از شهر خويش باشد . 


22. ۶ 3 Ze. 
مؤمن ن آنه براد 1 مؤسن دين بود افسر سر مؤمن‎ 


مؤمن برادر مومنست يعنى بايد كهقصدش نكند وبشاد يش شاد بودوباندوهش 


اندوهكين بود . 
۵ و مع و عسو و<ع 
- درنسخه دیگره «و عیالاتش». -اند کی بيش از برهان قاطع نقل كرديم که 
«با رنامه» بمعنی کبرومباهات وغرورميايد و دراینجا نیز همان معنی مراد است . 
م درنسخة دیگر: «کند» واين نسخه موافقتر بأسلو بکلام وسیاق عبارت است 
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كفت مقصود خواحه لولاك آينهُ مومنست مؤمن پاك 
مۇم نآينڭمۇمنىست ؛ يعنى هركه مؤمن است بايد سفنت تال مؤمئان 
نگرد › وا گرناصوابی ازيكى بحاصل آید که تعلق بد ین يابدنيا يابأدب‌نفس داردویرا 
پنهان نصبحت كند؛ وأمير المؤمئين عليه السلام كويد ۽ اصیحت پیش مردم‌سرزنش 
و ملامت بود . ظ 


ع او را 

مؤمناندك مؤنت وخرج بود ؛ زيرا که د رخو رش وپوشش اسراف‌نکند»ازحرام 
و شبهت نیک برهيزد بس حلالش اندك بود واسراف نکند وگفتند که: درهرد رمى 
كه بدست یکی آيد کژدمی بودباید که افون كند تا ويرا نزند و افسونش آن‌باشد 
که در وجه حلالش بکار برد . 
١‏ - المومن كيس قطن حذر. 


مومن از ی هموار زانكه هم زیر كس ت وهم هشيار 


ف بات و یتک ف ا 
e‏ 3 چ مه و و 
` ار مؤمناننيزويرادوستدارند. 


و83 و ت” يبز یا و ی 


- المومن م من امنه الناس عا ی آنفسهم وأموالهم و دمائهم . 


مومنست آنکه مردمانل باشند از وی ایمن بنفس وخون‌وبمال 
نبود مؤمن آنکه زو هستند مؤمئان ترسنالك در همه حال 
مؤمن أن بود که مردمانرانرنجاند وظلم نکند و قتل نکند . 


و ۱۶ 2 --" و ١‏ 
5 ۱ - آلمومن غ کر بم والفاجر خب ثم . 
e‏ بود» وفاجر حیلتی وشوم بود؛ يعنى هر كه مؤمن بود 
بيوسته همنشين آخرت‌بود » وانديشه و تفكر بدا ن کند ء ودنيا را محل ومقدارننهد 
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كه در وى أويزد ؛ بس هركسى بتواند که در معنى دنيا وى بر وى حيلت كند » 
واك ر کسیش برنجاند يا چیزش ببرداز کرم ازسر آندركذرد ودرقفايش نرودواعتماد 
برعوض آخرت کند» ومنافق و فاحر بآخرت شک کند وانديشه و تنگر دردنيا کند 6 
و با ه رکه بياميزد مكر و حيلت کند » و شومیش بدان كس برسد . 
مرو و و<ة کا ٠ ° ٣ ١‏ 2 
۵ - المومن للمومن لبنیان بشد مضه بعضا . 

مؤمن مؤمن راچون‌بنابود که سخت ميدارد بعضی مربعضیرا؛ یعنی‌یکدیگررا 
دعا و ثصرت کنند » و با یکدیگر مواسات بکنند » و دردین دست يكى دارند » 
و یکدیگر را امربمعروف و نهى ازمنکر کنند 1 


و ع ۰ ل ل ۱ ی 2 .۳ “oa‏ 
۷ ہے المومن من أهل الا يمان منز له ال اس من الجسد . 
حکم مژمن که زاهل ایمانست هست در منزلت چو سرازتن 
مؤمنان زنده خون يكد گرند سا زگاروخوش و چوروحو بدن 


مؤمن از اهل ایمان بمنزلة سرست از تن ؛ یعنی چون‌تن‌بیسر بکاری نیاید 
مومن نيز بی‌شرایط ایمان‌یکاری‌نیاید . 
آم و القبانة في ظل” سا 
۱۷ - ۱ مه طا , صد فته , 
من نوم العامة فى سل مد مب 
سای صدقه هست‌روزقيام بر سرمژمنان نیکو نام 
مؤمن روز قیامت در سای صدقه‌اش باشد . 
سور و هو 1 هر ١ © - ١‏ و سره و > وه ۵ ۱ 
۸ - المومن با كل فى معا واحد» والکافی با كل فى سبعة امعاء . 
١ 5 -. 1‏ مم - ۱ - . 
مؤمن طعام خوردد ریک رود گانی(۱) وكافر طعام خورد درهفت رود گانی؛ 
و این خبر را جهارمعنى گنته‌اند: 
اول آنکه سيب كفتن اين خبر آن بود که مردی بود كه پیش از اسلام 
بسيار خوردی و جون مسلمان شد اندك خوردى . 
١‏ - در بر هان قاطع گفته: « رود گان بفتح الث ‏ وکاف فارسی بال فکشیده‌وبنون ۱ 


رده چ روده ات و رود كانى بروز ن کوزدانی بمعنی رود گان است که جمع روده‌باشد 
و بمعنى مغرد روده هم كنتهاند» 7 


۸ شرح شهاب الا خبار 


دو یم آنکه مین باول طعام نام خداى تعالى برد وباخرشکر کند» وبااندك 
مايه سیرشود تفن کت ایمال » و ا زکافران اين يايد , 

سيم - آنس تکه مؤمن ازبیم حساب ازآنچه بتواند خوردن کمتر خورد و کافر 
ازكفايت دركذرد. 

چها رم آنكه مین بهرآنجه يايد قناعت كند وكافر اكر دنيا بكلى اورا بود 
طلب د یگری کند ومصطفی علیه‌السلام مینرماید که : از خدای‌تعالی نگاه داشت 
خوا هيد ازسيارخوردن 45 ډیا رخو ردن سخت دلی‌بارآورد؛ واندك خوردن تند رستی 
وصافی دلى بود . ومصطفى عليه السلام فرمود که : ارشهوات و لد ات نفا نی 
بير هيزيد و شاه مردان را عليه السلام بتبر ك پالوده پیش بردندی گفتی ٠‏ رنگت 
نيكوست وبویت‌خوش ولیکن‌من کا رهم نفس راچون خو كنم بچیزی که پیش خويش 
خود( ۱) نبوده است . ویحبی زكريا عليهما الالام ابلیس راعلیه اللعنه ديد وسیانر 
ایشان از چند گونه سخن برفت پرسید ویرا که : درچه حال آدمی را بهتر توانی 
فریفتن ؟- كفت: چون سير بخورد » یحبی علیهالسلام ند رکرد که دیگر سير نخورد» 
ابليس نيز عهد کرد كه: راز خويش با کس نكويد, ود رروزكا رسصطفى عليه ال لام 
قومى خواستند که از لذ ات وشهوات وخورش نيكك باز ایستند آن حضرتايشان را 
نھ ی کرد و فرمود که : این دردين من نیست قال الله تعالی ٠‏ وله 0 
احل اه لکم ) حر ام مکنید بر خودطعامها ولياسها که بر شمامیاح است ولبکن اسراف 
مكنيد که اسراف حرام است ا گرچه آب دریا بود . 

ور نوا ماه اناج رو 

۹ - المومنون هيّنون ليُنون. 

بژمنال نرم خوی‌وخوش گویند تازه روی وكشاده اپروبند 

مؤمنان سهل و نرم و آسان باشند» و مصطفی عليه السلام كويد که: سرشت 
و سیرت مین آنست که دردین قوی بود و اگرچه‌تنگدل بودبا مردم نیکوخوی 
و تازه روی‌بود» و ایمانش‌بایقین بود و برعام حریص بود» و بر دوستان مشفق بود» 


و درنسخة دیگر؛ «بچیزی که ازین پیش خويش را» . 
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واگرچه توانكر و دست فراخ بود ميانه زید» و بدانش كا رکند » و بجيزمردم طمع 
ندارد » وكسب حلال كند » و نيكوئى بسیا رکند » و در راه مذهب وحق بانشاط 
وخرمی بود » و از شهوت دوربود» و بررنجوران و درماند كان رحم تكندء وبدانچه 
او را امین کنند و بر وی اعتماد کنند امانت بجا آورد » وحسد نبرد » و کسی‌راطعن 
نزند » و ب رکسی لعنت نکند » وبحق مقربود » و کسی را بلقب نخواند » و درنماز 
خاضع وترسکاربود » و بز كوة دادن شتابد»ود ربلاو بحنت آهسته و صابربود» و در 
زحمت و راحت شا کر بود » و بدانچه خدای تعالی داده باشد قانع بود » و بآنچش 
کهنبود دعوى بز رگی و لاف نزند » وباسردم بياميزد و مناظره کند تا دانا شود » 
و بخل(۱) ويرا از خی رکردن باز ندارد » و اگر کسی بر وى ظلم کند يا ظالمش 
رنجاند صب رکند تا خداى تعالى خود مکافا ت کند (۲) . 

و راويان اين خبرازمصطفی علية|السلام روايت كردهاند که مؤمن واحب 
بود كه اين e‏ 


ع ه82 


اسان بهار 53700 5 
اینچنین كنت خواحه مختار كه زمستان مژمست‌بهار 
یعنی‌چنانکه‌سر دم را د رسال (م) وقت بها رخوشتر أيدزيرا كه هوا ميانه ومعتدل 
بود وعالم سبز گردد همجنان مؤمن را زسستان خوش آيدكه روزها كوجكك بود 
و روزه داشتن آسان بود » و شبها دراز بود تواند كه طاعت بسیا رکند . 


- الدعاء سلاح المومن . 


دعا سلاح مومن است 9 

مؤمنان را سلاح تيغ دعاست ترسدا زمومن أنكها هل د غاست(ء) 

يعنى مین در بلا ومحنت ومكرشيطان دست بدعا زند چنانکه‌آنکه‌دشمن را 

-١‏ درنمة د يكرء «بخيلى» . ۲- پوشیده نماند كه چون هردونسخه مشوش بود 
متن روايت بزحمت نصحيح شد شیا کر کسی متن صحيح روایت را بدست آورد مطابقه کند. 

م- درنسخه ديك ركلمة «سال» نيست . ع- در برهان قاطع گفته: « دغا بروزن 
هوا مردم ناراست ودغل و عیب داروحر امزاده را گویند » 1 


۵۰ شرح شهاب الاخبار 
بیند دست بسلاح زند . ومصطفی كويد كه:دعا بسیا ركنيد که بادعا هیچکس لاله 
نشود» و هر جيزى كه از خداى تعالى خواهدا گرآن‌همه پاره بود که‌برجامه‌اندازد » 
و هردعاكه درآن بزه نبود خداى تعالى در حال‌اجابت کند؛یاببدل اجابتنا كردن 
شری از وى بگرداند » ويا در آخرت مكافات نا كردنش با زكند جنا نكه بنده تمنا 
کند که كاشكى هيج دعای من اجابت نبودی 5 مصطفى عایه السلام‌میفر ما يد که : 
در زحمت وراحت خدای‌را ياد كنيد و دعا بسیار كنيد تاچون بسختی رسیدوبه‌حنتی 
درمایند زود اجابت شود . و آورده‌اند که : ه رکه چنین کند چون‌بلائیش پیش ‌آید 
خدایرا بخواند فرشتگان پنالند و زاری کنند و گویند : ملكا اين بنده شب همه‌شب 
بد ر گاه تو بوده امت و دیرست تا میشنوبم که ترا ميخواند بزودیش احابت كن . 
درخبرست که: شب آدینه ازا و ل‌شب ناآخروشبهای دیگر درسیک( )واپسین 
بترمان خدای‌تعالی فرة شته با آسمان دنيا آرد و تا صبح ندا مى كند كه ١‏ : هل من 


۳۳ 5 وه ی ت ی - ~3 


سا فاعطیه هل ارا أيه 0 00 
غفارى رحمةالله سپ ۰ عيادت بىدعا حون طعام بی نک بود.ود رخبرست 

۱ ,س i | un‏ 
که هر که را غمی پیش آید هفت‌بار بگوید: بسم‌الته‌الرحهن الرحیم ؛ ازغمش فرج 
آید » و اگر نيايد بهفتاد بار بگودد » و گفته‌اندکه ۰ چون دعا مستجاب نگردد از 
شومى كناه وازخوردت حرام بود » ومصطفی علیه السلام گوید که ۷ هر كه لقمه 
حرام خورد جهل روز دعايش مستجاب نكردد . 


u‏ او و و و 


نور مؤمن ار u‏ باشد ماو و 


نماز نور مؤمنست؛ بمنی سب( نماز دلش پبوسته و 3 روشن بود گنته‌اند 


كه: روز قيامت نماز نوربود؛ قال‌انته‌تعالی: لوم ترى المومنین و المو منات 


و- مخثف « سه یک » است که بمعنی ثلث درعربی‌باشد يعنى درئلث سوم شب. 


شرح شهاب الاخبار 0١‏ 
ل 0< روه امه و مه > واه ١‏ ۰ 


سعی نورهم بين | يديهم و بایما نهم ؛ روزقياست تو بینی يا محمد مومنان 
وتات را که نور ازدست راست و چپ و پیش و بس ایشان میرود 
- الدنیا سجن المومن وة ال كاي 
دنیا زندان مؤمن است › و بهشت کافر . ۱ 
مومنان راست‌این جهان زندان کافران راست روضة رضوان 
يعنى مین خوا هد كدشرايط ایمان‌بجاآورد ناچار(, ) رنجور( م) بودويا مشقت 
وازلذات و شهوات نفس خود را شكسته دارد » وچون دركارى شود ترسان بود 
که نباید که گناهی کد که ازآن طاعت باطل شود؛ و کافرازاین جمله خالی بود. 
و دیگرا كرجه مؤمن دردنيا د رلدات و راحت ونعمت‌باشد و باحرمت‌وحشمت 
باشد و عيشى بمراد؛ درحنب آنکه خدای‌تعالی وبرا وعده کرده است ببهشت‌ازحور 
و قصور ونعيم و ولدان مخلدون؛ گوئی که وى درزندانست » وکافر ا گرچه د رد نیا 
تنگ روزى ا وبایحنت باشد؛ در نب آنکه حق‌تعالی ويراوعدد کرده‌است 
بدوزخ از نکال و عذاب وسلاسل واغلال؛ گوئ ی كه وى اينجا در بهشت است . 
سامان‌فا رسی رحمة الله عليه د رنزد یک مصطفی علیه السلام شدویرا بر حعبیری‌دید 
ازبركك خربا بافتهدكه خفته بود چون پاراس ت کرد بريهلوهايش نشان حصيرديد 
سلمان بكار يست و گفت: قيصر رومى و كسرى عجم برخز و<رير و دیبا می‌خسبند 
وت وکه رسولی حالت‌چنین است ؟ ! گفت: یاسلمان راغی‌نباشیکه‌ایشان‌رادر() دنا 
بود و ما را در(ع) آخرت. و أمیرالمومنین عايه السلام گف تکه : ه رکه شش‌چیز 
بجا آورد بر وی چیزی دیگر نیست . اول خدایرا پداند و طاعتش دارد . دویم 
ابليس را بداند وطاعتش نبرد . سیّم حق بداند و تابعش باشد . چهارم باطل بداند 
و از وی دور باشد . پنجم آخرت بداند و برگش کند . ششم دنيا بداند و برحذر 


۱- دراصل : «نارحار» 

-- درنسخة دیگر «رنجه» .. 

موی كذا درهردونسخهد رهردومورد؛ ومراداینس ت که آیانمی بسندى که‌ایشان‌را 
آسایش ونعمت‌د ردنیا بود ومارادرآخرت؛ومیتواندبود که«درهردوموردمحرف«دار» باشد . 


۵۲ شرح شهاب الاخبار 

باشد , و مصطفی علیه السلام كويد که ۰ هر که بامداد برخیزد وانديشه و اندوه 
دنباش باشد بشغلی درماند که از آن در هد, و درویشی روی بوی دهد 3 و بر جنزی 
حریص شود که از أن سير و بىنياز نگردد » و ه رکه را پامداد اندیشه آخرت بود 
کارهای پرا کنده‌اش جمع‌شود »ود نیا بروی گرد آید , ومصطفى صلی الته عليه وآله كويد 
که : پیش اندرعقبه هاست‌سنگی( , ) کهیارانرا دشواربود بدان كذ رکردن گفتند( )۰ 
يا رسولالله با ا زکدامیم ؟ - گفت : پیش شما قوت فردائینه هست ؟ - گفتند: نه 
كفت + شما از سبکیارانید . 


سر موه a‏ ام .امه 
AD.‏ نية المومن | بلغ من‌عمله : 
نیت مؤسن بيشتر بود بثواب از کردارش . 
دست رمزی که كفت پیغه‌بر نيت مؤمن از عمل بهتر 
یعنی هرچیزی که کند هر که از کردارش عاجز شود که در نیتش بود بدان 
تیت ثواپ يابد اگر جه نتواند که عمل کند . وگفته اند که : واب مؤمن اگر 
بکردارش بودی جاودان نبودی » چون مؤمن را نیت است برآنکه اگرهر گزنمیرد 
از اعتقاد باك پرنگردد » و از طاعت مستحق ثواب جاودانه بیشود » وکافررانیت 
است برآنکه ! گر ه ركز نميرد از کفر و معصیت پرنگردد و مستحق عذاب حاودانه 
مشود . و گویند که : درمدينة رسول عليه السلام بلى ویران شده بود مؤمئى نیت 
کرد که‌آنراعما رت کند جهودی پیشدستی کر دمؤمن دلتنگ شد مصطفى عليه السلام 
اين خبر بشنید كفت : اين مین بدان نيت ثواب يابد و جهود را بدان عمل ثوابى 
و سودی نباشد . 
- له 0 2 ۰ 1 ۱ و“ ۱ ۱ 
۱۲۵ - هد به الله الى المومن السائل على با به . 
هد یه خدای‌تعالی بموّمن د رويسى است که بر د رش است ؛ یععی حون‌باوی 
نیک یکند | گر همه‌نیم‌دانٌ خرما بودبدان ثواب يابد وهیچ هدیة بهترازئواب‌نبود . 
2ه 2 ۶:۰ ناسکی ۹ ۱ 
Rk‏ تحفة المومن الموت 1 
- معخفف «سلكين » أست بهمان معنی . بت کدا در هردو سخه؛ پس عبارتىافتاده 
است وشاید چذین بوده: «و مردم درآن عقبه ها بردودستهاند ؛ سپکبار وسنكين بار» گفتند » 


شرح شهاب الاخبار ۳ 
كراد وتحفة مۋەن مر گت ٤‏ یبععی بوقت مر ك از هر بلا و محنءی پر هد 


۱ 8 5 . > »لى - و وی ۵ > ۱و 
وروی‌براحت و آسایش نهد ؛ قال‌انته تعالی: ان | لد ین ۳ لوا : ر سا الله ثم استقاموا 
د ۱ 
مس وه 


۱ 3 
تتنزل عليهم الملاکة ؛ فرود آیند بر ایشان فرشتگان یعنی در وقت بر گ 
مؤمن را شش جيز بود از خوشدلى . 
او ل كويند كه ٠:‏ ترا غم گنا هست مترس که کفاره گنا هان تور کی 


مس ١‏ - ۱ و۶ 


الا تضافوا. 
دويم - آنكه گویندش که : ترا : غم اهل و عیالس ت که از پس تو زند گانی 
چون کنند ؟ و تیمارشان که دارد ؟ اندوه که خداى تعالى ايشان رابدارد؛ 


- بسن وی 


ولا تدز نوا . 


go + 


e»‏ سوه م م اس 
التى نتم وغعدون . 
: ”© وه | 38 وى ١‏ 
چهارم - گویندش؛ اكرميترسىازتنهائى كور ؛ نحن أو لیاو م یا لحيوة 
“fod‏ م حسم أنه 

الد نا و فى الا حرة ؛ یعنی‌مترس که خدای‌تعالی د رهرسردى ياروولى شماست . 
پنجم- گویندش :شما راست د ربهشت آنچه نفسهای شماآرز كندءقا لاله تعالی ؛ 

دس ون 1 ؟ ۵ ©“ ۶ ل »هم 52 ۱ ۶و ۶ ° 1 

و فيي اما نشتهی أ سكم و لكمما ما ندعون . 
ششم - كو يندش :شماراس تآنجه و راهيج تحفةُ بهترازین نباشد . 


> سم و 


ıı ۷‏ شرف المومن : ا باللیل و عزه استفناژه عن ع الناس. 

شرف مؤمن برخواستن است بشب » و ءز تش بی‌نیازشدن از مردم ؛ یعنی 
هر که نماز شب کند خدای‌تعالی ویرا دوست دارد و هیچ شرفی شریفتر از دوستی 
خدا نیست . و آمیرالمومنین عليه السلام میفرماید که : مستغنی شو ازه رکس که 
خواهی تاهمسر او باشی » و محتاج شو بهر کس که خواهى تا آسیر اوباشی» ونیکی 


۵4 شرح شهاب الاخبار 
با هر کس كه خواهی 0 امير او باشی 
ی © و« ع و :۶ 
س العلم خلیل الموهن. 
ِ ۱ ص . 
عام دوست مؤدن است ؛ يعذى مین کار بعلم كند جنا نکه کسی که بررضای 


وبردباری وزیر مومنست ؛ يعذى درکارها دست بہرد با ری رند . 


تس وه و 


۳ عمل |< ليله . 


وعقل د مروت ٤‏ د عنی در کارها باعقل شود و آنچه بعغل راست آید 


بجا آورد ( وانجه 5 نيا يد ترك كند 5 
وت و 


و العمل قا ده 

و کرداراو کشنده اوست . 

- هس ی 35 ١‏ >> 

وا ار فق والده : 

ومداراكردن پدر اوست یعنی‌چنانکه فرزند با پد ر زند گان یکند مؤمن ياخاق 
بمدارا زند گان یکند 

--- وه قي Ji‏ 0 

واأبر احوه , 

و نيكوئى كردن برادر اوست ؛ يعنى خانکه کن را ببرادر بشت قوى بود 

موّمن نیزبنیکی كردن پشتش‌قوی بود ؛ زیرا که هر که نیکونی پسیا ر کند همه کس 


ویرا دوست دارد و بدو بدی نخواهند , 
5 يت هدجم ۶ ع ۶ مم 


والصس بو ادر اده 8 
تعر رذن ايو لشکرش بود ؛ دعوم ی أین خصال که كفتهآمدمؤمن را برت 
لشكربود و بی‌صبر که بمنزلات ابیرآن لشکرست ندواند که زگاه دارد. 


-١‏ درسخة عتيقه و ساير نسخ مخطوطه همه اين متعاطفات يك حد یث پشمار رفته است, 
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منج ی تب و م 


الغيرة من الا يمان . 
0 و حملت ازانمانست ؛ يعنى ه رکه راايمان بودحمیت بودبفحش كردن 


زه از كسى راضى باشد ونه ازخويشتن . ود رخبرس ت که غنى بی حمدت دربهشت نشود . 


مه وچ - ع ه 


الحياء من الا يمان . 
شرم از ایمانست چنانکه گفته آمد؛ برسيدند مصطفىرا صلى الله علیه‌وآله که: 
کسی چون جائی بود تنها ؛ شایدکه عورت برهنه کند ؟ -گفت : خدای تعالی 
از هركس حق‌تراست بشرم داشتن از وی . آمیرالمومنین علیه‌السلام كويد که : 


لعن الله الناظروالمنظور اليه ؛ لعنت خدا برآنکس باد که برعورت كس نگرد 
و برآن كس که‌برعورت وى نگرند؛ ای بند گان خدا بترسيد ومرويدد رگرما به بىإزار. 

۳ - ای الایمان(۱). 

دست بداشتن از آرایش نفس از ایمانست ؛ یعنی هر که را ایمانست دل 
برآرایش نفس و لباس دنیا ننه دکه‌این کار وبال و بارنامه و كبر بود ومؤمن از کبر 
و بارنایه دور بود » اما زن مژمنه وتکلیف دان که شوهردارد بايد که هرچه‌بتواند 
کردنازآرایش نفس بجاآورد ولباس نیکود رپوشد » وزینت برخویشتن کند» وطیب 
وبوى خوش بکاردارد» ومصطفى عليه السلام لعنت کرد زنی را که‌سرمه درچشم‌نکند» 


و حون بسرمه نا کر دن ملعون بود بنا کردن ديكر چیز ها حالش چون بود .,! 


> نت وخ اه و هم ۱ 
- 0 م 


! وه ۱۵ 


خود سازد قالالله تعالى اواك لله خير لعن امن و عمل‌صا لح و ٩‏ نها 


١‏ - ور منتهى الار ب گفته: » بد ( کسمع) بذاذاً و بذاذة وبذذاً ( يفتح باه درهرسه) 
وبدوذة 3 ياء وذال ) بدحال شد و نيز پداذه بفتح باء و بدوذه ( بضم باء و ذال ) 
يدحالى؛ اسم است ازآن 7 وفی‌الحدیث: ٠البذاذة‏ من الايمان؛ أراد التواضع فى اللباس و ترك 


التبحج به » , 


۵٦‏ شرح شهاب الاخبار 


١ ۵‏ يشا ر ت 
الا | لصا برون يعنى ثواب خدا بهترست آنراکه ايمان آورد و أعمال صالح كند 
و بدین درسد | لا آنکه صابر بود و دای تعالی وعده کرده امت 45 پهر نیکی ده 


تج ا وت س > o‏ ۳ 


مکافات کند بضر گفت( 16 3 نمأ بوفی| ۳ بروناجره عبن ۳ ۰ یعنی‌مزد 
صابران ۳ حساب بود . و شر که بريلا صر ۹۹ وسنتظر ر فرج مدہاشد اه 
طاعت خدا كرده ډاشد و جون رور قیاست عوص و تواب بیند گوید: کاشکی در دنم 
كرفت ار اندام من بکارد پر یدندی نامه ن برآن‌صبر کردمی . ل در e‏ 


المحفوظ نو شته انث كه عن ا بلا ی و شكر على مما ئی ۰و دصی 


6 Je و‎ 


سا ی و جبت له الجنة يعنى : هر که صير كند بربلاى من »وشک رکندبرنعمتهای 
من › و راضی شود برراندغ( م )من واحب شود اورابهشت » وه ركدصير نکند بربلای 
من › و شعر زکند پر نعمتهای من » و راضی نماشد برقضاى من ۾ كوطلب كن خدایی 
جز از من . ودر خبرس تکه: ه ركه برمصيبتى صبر نکند بشد ت(م) ثواب ازمصیبت 
عظیمتر بود و خردمند بايد که بر مصییت أن کند که حاهل از پس روزی چند کند 
چون بانكك بسيار بدارد هم اوی ردد 6 و آمیرالمومنین عليه السلام كويد كه : 
چون مصیبتی بشما رسد مصیبتهای ما ياد كنيد تا شما را تسلی بود » و صب رکردن 
برشاما آسان اند » و هر که بر هيروت یر كنك سبصد درحه بيا بدءمیان هر درحه 
از تر تا بعرش . ومصطفى صل ا لله عليه واله دول فرزندش ابر اهیم از دنیا بشد 
شب وروز همی گریست و آب از چشم می باريد گفتند : يا رسول الله ما را از این 
بازداشته كفت ۰ دلم‌مسوزد ویچشم مم گریم و وليكن بزبان چیزی نه و توي كەد رآن 
خم خدا باشد . و خدای تعالی ميفرمايد که + هر که را از من مصییتی رسد پمال 
يا بتن يا بمركك عزيزى و بران صب ر کند روز قهامت از وى شرم دارم که حر يده 
كردارش از هم با زکنم » یا از بهر حسابش ترازو برآویزم » اين نشان آنست که 


یعنی بر ای هرحسنه ده‌برا بر پاد اش وعده کرد اماصبر راپاداش بی‌حسه‌أب وعده‌فرمود. 
بت كذ : واین عبارت صر بح است که « رانده» در فارسی بمعخی «قصضا» د رعر بی است, 


سب کید | وكوي کلمه‌ایست پمعنی «ازدست دادن» یعنی ازدست‌دادن او تواپ‌را. 


شرح شهاب الا خبار ۵۷ 


صابربی‌حساب وسوال دربهشت شود وصابرآن کس است که بنزد یک مصیبت 
بانكك برنیاو رد » و دست بر روی نزند » و روی نخراشد و موی(۱) نکند » و بزبان 
ناشايست نگوید » و جامه بازندرد وبدخوئی نکند » و جایکه وطعام (۲) پنگرداند» 
"ما بجشم چندانکه خواهد بگرید و تری چشم نشان رحیمی دلست و خشکی (۳) 
چشم نشان سخت دلیست . ۱ 
ودر خبرست که مردی بود که بر همه روی زمین فرزندی داشت ناتوان شد 
و شبانگاهی از دنيا برفت و پدرش بجماعت مصطفی عليه السلام رفته بودمادرش 
صب کار فرمود و ا كرجه دلش پرد رد بود و از بهر فررندش جان و جگر میسوخت 
و آب از دید كانش میرفت چاد ری‌برروی فرزند بر کشید واز بهر شوهر طعامی‌ساخت 
که از بهر دلتنگی فرزند دست ازطعام بازداشته بود » وچون شوهرش درآمد طعام 
پیش برد وگفت : بدل خوش طعام بخو رکه فرزند بخیر بازآمد » مرد پنداشت که 
سلامتی حاصلست دست فرا كرد و طعام بخورد » چون فارغ شد زن گفت: ای‌شوهر 
شخصى بيامده روزى و حيزى امانت در خانة همسایگان ما بسيرد آن همسا يه را 
آن چیز خوش آمدامرو زکه بیامد آن‌امانت‌بازاستدآن تن فرياد و جزع دربست» 
مرد گفت: نه بوحه کرده؛ بل که سخت ناخوش کرده عاقلان چنین نکنند» زن گفت: 
بس خدای‌تعالی ترا فرزندی بداد توشاد شدی امروز بازاستد واجب شد که توصبر 
کنی » مرد كف تکه : بایست که من ترا پند و موعظت کردمی چون تو میکنی » 
جه مردی بود کززنی کم بود . ۱ 
ومالكك دینارگوی د که : زنی بمجلس من حاضر بود و خواست که تا حدیث 
صبر ومزد صابران گویم آنچه توانستم بگفتم»پس خواهش کرد که بسرای‌من درآی» 
ا ا a‏ 
در بر هان قاطع گفته: « مويه بضم اول و ثانی مجهول و فتح تحتانی كرية بانوحه را 


كويند وناله و زارى را نيز كو يند E‏ 
٣‏ دراسة قد يم: «حانکه» ودرسخة ديكر ° » وحایگاه و حامه وطعام» 1 


۳- در نسخة ديكر : « وياخشكى» . 


۵۸ شرح شهاب الاخبار 


چون در رفتم فرزندیش بود نابینا و کر و بهمهٌ تن شل مانند گوشت پارهُ بربوریایی 
خفنه > زن گنت ۽ چندین فك نت نا شب و روز خدمت این میکنم که هیچ وقت 
ناشکیبائی نکر دم و ندالیدم وروی‌ترش‌نکردم از جملة صابران باشم یانه؟- گفتمش: 
هیچوقت بدلت بگذشت که کاشکی سراازین عاقبت(,) آمدی ؟-گفت: بلی» گفتم : 
پس ازجملهُ صاپران‌نیستی» زن‌ازبسیاری رنج ومشقت که بر ده بود دلش ازغصه(ب) 
و زحير(م) ب ركشته اميد ميداشت بثواب ؛ چون اين سخن بشنید طاقتش بنماند 
درحال‌بانگی ازوی‌رهاشد (ء) وجان بداد پس ازآن‌بخواب‌دیدمش() که برسريرى 
از سریرهای بهشت نشسته بود و لباس بهشتیان پوشیده كفت : ای‌مالک بيافتم آنچد 
امیدمن ازآن‌بیر یده‌بود ۱ 

۴ _ ا أله مان كله . 

ب مان 
يقين همه ایمانست ؛ یعنی يقين بخدای‌تعالی و صفاتش . 


o ١ © >1 e.‏ م - وخ > و ی ۶ ه الى 


۳ الا یمان نصفان ؛ نصف صبر و نصف ت 
١‏ 1 5 0 0 ت 
ايمان دونيمه است ؛ نیمه صبرست وليمة شكرست ؛ يعنى بهترین‌شکرآنست 


كه خداى رابداند و فرمانشس بای آورد و ایمانش همین بودوبی‌صبر تمام نشود . 


هر کدرا شکر وصبر هست تمام راد ایمان او بلند و عظيم 


٠‏ ١ع‏ م ١‏ - هم و > ا و 
ت الا تما سانو اه سا ة. 
۳ ۳ ۳ ۶ . ای 


ایمان ديمست و حکمت دمعی 1 ومراد بدين حير تعظیم و حاه و قدر است 


ب- درسخة ديكر:«خلاص». ؟- درنسخة دیگره« گرم» وعبا رت‌چنین است۰«د لش 
پرا زگرم وزحير گشته بود» ٤‏ در بر هان قاطع درحرف كاف فارسى فته « گرم پضم اول 
و سکون ثانى و ميم بمعنی غم واندوه ورحمت سخت و گرفتگی و ودلكيرى باشد» . 

۳- در بهار عجم گفته : « زحير پیچش شکم ؛ و اطلاق آن بر صاحب اين مرض 
« گاه دل كاوى مرا این جرخ از فرط سم میدو اند هرنفس آشفتد چون شخص زحیر» 

ء- در نسخة ديكر 5 «پرآمد» 8 - درنسخه دیگر ۰«بخواب شدم دیدمش » ۲ 


شرح شهاب الاخبار ‏ . ۵۹ 


که مكه راس ت که ايمان آنجا بيدا شد . 


0 اخ DP o.‏ وتو 


۳۹ 3 الامان قيدالفتك . 
ایمان ۳ برنهاده است نا گاه کشتن را ؛ یعنی هر که را ایمان بود بايد که 
كس را بغفات نکشد اکرجه دشمن خدا و رسول باشد . 
موه و و ور 
۷ __ علم الا مان | لصلوة . 
5 ء 
هست اسلام را نماز نشان بی‌نشان كىقو ی‌بود ايمان 
نشان ایمان‌نمازست؛ یعنی هر كداين بنج نما زچنانکه درشریعت( ۱ ) است‌بجاآورد 
دلیل کند که وى مینست مومنی که دلش به‌عرفت خدای تعالی آراسته است » 
وبکتابهایش وپیغمبرش بگرویده است » وه رکه درین پنج‌نماز سستی کند» یا (+) 
از اين وقت بدان وقت میگذارد » يا (۳) شرایطش بجا نیاورد دلیل کند که وی 
منافق است که دلش از شک و نقاق پر گشته است . و رسول علیه‌السلام گوید: 
ميان ایمان وکفر نمازست » و بدترین دزدی آنست که رکوع و سجود درنمازتمام 
بجا نیاورد . ومصطفی عليه السلام مردی را دید که نماز نه بوجه میکرد كفت: اگر 
اين مرد درین حال بمیرد نه بر دين و ملت من مرده باشد » و دیگری را دید که 
بمحاسن بازی میکرد كفت : اگر دلش ترسکار بودی دیگر اندابهایش نيز ترسکار 
بودی ؛ و خدای‌تعالی نپذیرد نماز بندۀ که دلش بنماز حاضر نباشد چنانکه‌تن راحاضر 
آورده باشد » و اگربنده دانست ی که در نماز راز (ء) با که میکند از راست و چپ 
ننگریدی » وچون باز جائی (۰) نگرد خدای‌تعالی كويد که : کجامینگری بمن نكر 
که من به از آنم که بدان بینگری » و ه رکه حقوق نماز نگاه دارد چون از نماز 
فارغ شود نما زگوید که : خدای تعالی چنانکه حق" من نگاه داشتی حق تو نگاه 
دارد » و چون فرشتگان اين نمازبآسمان‌بر ندد رهای آسمان گشاده گردد وازنور ایشان 
١‏ -د رهردونسخه: «د رشرایط», ۲ وم_درهردوموردد رهردونسخه:«تا»بتاءمثناةفوقانی. 
ع- درنسخة ديكر: «مناجات» , ه-درنسخة دیگره « بجا ی» پس« با ز» بمعنی«پا»ءاست. 


روشنا ئی د رآسمانافتد وه رکه نهبوجه كزارد چون‌بپردا زد نما زگویدش :حق تعالى ترا 
ضايع گذارد چنانکه تومرا ضايع گذ اشتی»وفرشتگان اين نماز درنوردند وبررويش باز 
زنند»وه رکه پیش مردم نما زنبکو گزا ردوچون تنها باشدسرسری ومست( ۱) داردفرمان 
خدایراخوا رداشته,وه رکه فرمان خدای را خوا ردا رد روزقيامت خوا رگردد .واو ل‌چیزی 
که‌خدای‌تعالی حاب ونان با اما زباشدا گربنماز برست بهمه حيزى برهد» 
وا گربنماز درساند بهمه‌چیزی درماند . و سلمال فاوسى رحمذالته عليه كويد که نماز 


چون پیمانه‌ایست هر که تمام ببیماید مزد تمام پس‌تاند » و هر که کم پپیما ید بخود 


ح ی عم 


زيان کند ؛ فو بل اسان ؛ تا آخرآیه . یعنی وای برنمازکنی که دلش‌ازنماز 
عافن اقفر اما سر ور را اده ا ا ی او 
ووای آنر | که نماز برو (م) کند ووای آنرا که متاع خانه از همسایگان باز دارد » 
وویل جاهیست(ع) دردوزخ که خوناب وريم دوزخیان‌د رآنجا میشود کها گر دلوی 
ازآن ی دنيا بريزند اهل مشرق و مغرب ازگرمی وكند آن پمیرند و اهل دوزخ 
آن خورند ؛ اين حمله که گفته آمد درحق" آنکس ات نماز نه بوجه كند پس 
آنکس که خود نماز نکند حال وی چگونه باشد . .؟! و مصطفی علیه‌السلام كويد 
كه. هر که ازنما ز(ه ) بعمدادست بدا رد کافرشود»ومادام تا بنده‌پنج نماز بپای( ‏ ) دارد 
ابايس از وى ترسان و هراسان بود ونبارد که گرد وى گردد » و چون بنده درنماز 
کاهلی کند ابلیس بر وی دلیر و چیره شود و ازقفایش بازنگردد تابهلا کش نبرد . 

و بدانکه اگر اپلیس نماز کر دی مسلعون‌نشدی» وا گر قوم نوح نما ز کردندی 
بطوفان هلاك نشدندی » و اکر قوم هودنماز کردندی با زمين زیروزبر نشدندی » 
واكرثموديان نما ز کردنفی عدا علد ا نشدندی 2 و اگر فرعون وقومش نمار 


)¥( 
كردندى بجوى ليل غرقه نشدندی , وا گرقارون نما زکردی بزمين فرونشدی» واگر 


أت درنسخۀ ديكرء («دست» وثایددرست «سهل » یا«سست» باشد, ۲-د رنسخهدیگر. 
«نداند» . م درسخة ديكرء«بروى خلق» ومرادرياء ا درنسخةد يكرء«حائم يي 
م در نسخة دیگر : «نمازرا» . . + درنسخة دیگر : «پیابی» . پربحرقلزمصواب 


است نهذ 
ست نه ثيل . 


شرح شهاب الاخبار "١‏ 


مش ركان عرب نمازكر د ندى بذوالفقارأميرالؤمنين أسدالته الغالب على بن أبىطالب 
عليه السلام كشته نشدندی , 

و پدانکه آدم عليه السلام بنماز صفوت یافت » و ادریس عليه السلام پنما ز 
رفعت یافت » وموسی عليه السلام بنماز حرمت يافت » و نوح عليه السلام بنما زشریعت 
يافت » و ابراهیم علیه‌السلام بنماز خلت یافت » و داود علیه‌السلام بنماز خلافت 
يافت » وسلیمان علیه‌السلام بنماز ملكت يافت » و لقمان عليه السلام بنماز حکمت 
يافت » وعيسى عليه السلام بنما زحشمت یافت » ومصطفى عليه السلام بنما زتاج نبوت 
يافت » وأميرالمؤمنين على عليه السلام بنما زقو توشجاعت ووصايت( , ) وولایت‌یافت» 
و مؤمن بنماز درجه و مثابت يافت؛ زيرا که نماز تسبيح است » و نماز تحميداست» 
و نماز تهلیلست » ونمازتكبيرست , ونماز قرآنست » ونماز ذ کر خدای‌تعالی است » 
۱ ونمازمرضات خداست» ونمازنور معرفتست» ونما زستون د يست » ونما زکلید دعاست» 
ونماز دوستی فرشتگانست ۱ ونمازسشت پیغ‌برانست » ونماز راحت تن است » و نماز 
بر کتٍ روريست » ونماز کوریٍ دیوست» ونماز کلیدر بهشت است » بنده را هیچ وقتی 
بهتر از آن نبود که در نمار بود » و نمار سلاح مؤمنست › و ارون گورست » 
ونماز فراخى گورست › و نماز چراغ گورست » کسی که سخت جاهل و نادان بود 
[بنگزا ردن حق” نماز ] (۲) برخویشتن بزیان‌آورد . 

ومصطفی عليه لام گوید: شل پنج نمازچون جوئی‌پرازآب روانست‌ه رکه 
در روزی پنج‌بار بدان‌آب جوی غسل کند معلوسست که هیچ نجاستی برتنش نماند» 
و همچنین هرآنکه پنج‌نماز بجا آورد یک ذره گناهش نماند . 

و ور سا کم ا ا ا 

ما ا و ور 

مسلمان آن پود کد مسلممانانازوى باسلامت باشند از بدى ربانش ودستش» 

,-درنسخة اصل :«ووصلت» وشایدمرادوصلت آن‌حضرت‌با زهراء علیهماالسلام باشد, 

۲- این چها رکلمه درنسخ نیست‌قیاساً افزوده شدزیرابطورحتم درعبارت سقطی هست 
وا گرنه معنی درست نخواهد بود . 


1 شرح شهاب الاخبار 


١ 3‏ > ه ‏ و مر وه ۰ ۱ 
و چهار صد سال فرعون عليه اللعنه میگفت قومش را ۰ ۰ ما علمت لک . من اله 


عه 
غيرى.انار بكم الا 1 لاعلی یعنی : نميدانم شما را خدانی حزازمن ۳ 


هما ۱ مین حون دوسى و هرون را عليهما السلام بوى و فرستاد كفت ايشانرا 


> رهم 


که : با فرعون سخن مهل ونرم گوئید؛ فقو لالهلا لین ؛ و رفق ومدارا كنيد 
چون نبسندید که پیشمبران او کافری را حون فرعون E‏ سخن درشت گویند 
برای دیگران چگونه پسندد ؟ ! واز کجا روا دارد که مؤمنى را برنجانند و با وی 
سخنی درشت گویند , و یکی از بزرگان گوید که : زخم تير دوستر دارم اززخم 
زبا ن که تير باشد که خطا شود وسخن زبان خطا نشود . و مردی ازقبل مصطفی 
ربا نت را نگه‌دار» مرد را این سهل أمد» د گر باره كفت ٿث * ا تفت نی 
كه آدمی را بدورخ برد e‏ وسصطفی عليه السلام كويد كه , خدكك آنکس که 
كفتارش كور خدا بود » وخاموشیش اند یه وتفگر بود » ونگریدنش عرت‌بود . 
وأميرالمؤمئين عليه السللام ميفرمايد که : زہان عاقل ار يس دل اوبود يعنى سخت 
بیندیشدا گ رگفتنی بود بگوید» واحمق عست بگوید پس بداند که نیک‌است یا بد . 
ود رخبرست كه حون بندها زخواب برخیزداندامها یش زبان راسو كند دهند که ۰ زنهار 
حيزى نگوئی که مادرسرآن شویم , و راهدی بود که هر بامدادی وشبانگاهی 

|“ ۹ 
لوطي ی ا بلفظ 


نس ١‏ > ه 


من قول الا لد به رقیب : عتید ؛ ع ہی يميم لفظى ا ززبانٍ بنده بيرون نيا ید | لا که 
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مس امان Ae‏ ا o‏ و نکند و بيادشا هش نسپارد» 


,- درنسخة ديكر : «ب دکرده بود». + يقال ٠‏ أسلم فلان” فلاناً اذا ألقاءالىالهلكة . 
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بيادشاه بردارد . 
es”‏ مض ۱ ِ_ 1 - ه ۳ 
مسلمانان 5 دست ۳ دارند وا مخالف ایشانست؛ يعنى بايد که 
جمع شو ند وویرا با ردارند » و با یکدیگر چون ی باشند يعزى دون اندامی از آن 


ات شود همه انداهایش رنجور بود ( ۱) 5 


۶۱ ۳ لموت کفارة لكل مسلمر 


ماه هرمسلمانى بود ؛ زيرا که از صعبی‌جان کندن خدای‌تعالی 
كناهان او پیامر زد » و مصطفى عليه السلام در وقت حان كندن دست بر آب ميزد 


> و۱ و تت ”ماهس 


و بر رو مينهاد و میگفت: اللهم سهل انش ات البوت ؛ يارب ياريمده 
برسكرات برك 
ا 
طلب العلم فريضة على کل مس 
بالل اا POO‏ 
فریضه بو د»وآنچه كرد نش سنت بوددانستفش سنت بود » و مصطفی عليه السلام كويد 
که: هر كه بآموختن علمدين شودفرشتگان ازبراى تعظيم علمش بر کشندتاوی بر پر 
ایشان میگذرد»و خدای تعالى بهشت بر وی‌آسا نکند» وفرقميان وىود يكرقوم چون‌ماه 
شب جها رده د رجنب ستار گان‌بود» زیرا كهعالم ميراث كير غير اليف علیهم السلام» 
و هر که خواهد که آزاد كان را بيند از آتش دوزخ گوطالب علمانرا ببين» وبدان 
اور بات كرا رويك کهد رکشی‌عامهوخامه ازپیغمیروائمه علیهم السلام 
نقل شده و محصل مضمون آنها همانست كه سعدى نسبت بهمة بنی آدم بنظم آورده است ٠‏ 
« بنى آدم أعضاى یکدیگرند که در آفرينش ز یک جوهرند» 
« جوعضوى بدردآوردروزكار ١‏ دكر عضو ها را نماند قرار» 
« توكز محنت دیگران بیغمی نشايد که نامت نهند آدمی» 
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خدای که جان محمد بفرمان اوست که هر کامی که کسی ازبهر طلب غلم بر كيرد 
عبادت یکساله درجریدة وی(۱) بنویسند » و شهرستانیآزبهر وی بنا کنند, و زمين 
از بهر وی آمر زش خواهد » وبامداد آمرزیده خیزدونمازشام آمرزیده خسبد » و علم 
آسوختن پهترست ار روزه داشتن و هم شب نما زکردن » و واب آنکه یک مسئله 
دردین بیاموزد بهتر از آن بود که کوه احد زر بصدقه بدهد » و هرچیزی را ستونی 
هست وستون دين فقه است » و شیطان علیه‌اللعنه فقیهی را از هزار عابد دشمن تر 
دارد » ا عام نه ار بهر خداى تعالی آموزد از دنیا رود تا بب ر کات علم 
توبه کند و از جملۀ آنان گر دد که ازبهر خدای‌تعالی آموخته پاشند . وأمیرالمومنین 
عليهالسّلام میفرم‌اید که : طلب علم از طلب مال بهت رکنی د که شمارامال نگاه‌باید 
داشتن ؛ و علم شما را نكاه دارد » وجون ازمال خرج كنيد کم شود ؛ وعلم هرجه 


بیشتر خرج كنيد زيادت شود . 
عر تل هره ت oe‏ - چ “رع د SR‏ 70 
و بردن مالش ؛ و مصطفی ا ۳ ین خراب كرد د پیش 


حق سبحانه وتعالى جنان نبود كه خون مسلمانی(ء) بناحق ريخته شود . 


سر 


۰ و‎ Je} 


۱۶ ب حرمه 4 مال السا م الحرمة دمه 


حرست مال سهان ) جون حرمت خونش است يعنى چنا نکه ریختنٍ خون 


مسلمان (+) گناهی عظیم بود بردن مالش نیز گناهی عظيم بود ۱ 


سای ۶ ١‏ > و ا بل بمج 


\ امه جر من :انعر ما نهاه الله عنه . 
مهاجر آنستکه هجرت كند يعنى دور بود از آنچه خداى تعالى نهى بر وی 


- درسخۀ ديكر ۰ «درجريدةٌ أعمالش» ومرادنامة عملاست . +- درسخةديكر 
باضافة «را» و اين ترجمه معنى تعبیر« کل" مسلم »است‌نه‌معنی «كل” المسلم » ومعنی آن 
ایست که «همه‌چیزسممان » . م -کذاصریحا درهردو سخه . 
ع- درنسخة دیگر : «سلمانان» . .وب در نسخة اصل درهردومورد : « مسلمانان» . 
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کر ده است » و مهاجر نام أن کسانست که ازخان‌ومان و زن و فر زند بريدند ازبهر 
نصرت مصطف ۱ عليه السلام و بمدینه رفتند . 
دوع ۹ ۾ اس تج ege o.‏ 


- المجاهد من جاهد 0 ىطاعة اللاعز وجل . 
8 
محا هد آنس ت که حهاد کند بانفس خويش درطاعت خداى تعالى برهرحال ¢ 
وهواى نفس شكسته دارد وفرمان ديو لعين نبرد . 
۰ ود و اه عم“ 2708 
دالت يس من دان تسه وعبل | لما بمدالموت. و العاجزمن ابم 
3 )00 
(فسيك هواها و و میم علی| لله تما 
زيرك آنست که پیش از آخرت حساب خود بكند وكاركند آن حال راكه 
اريس مر كش بود ؛ و مردی بود که‌بنزد یک‌پیری خودرا دریافت وحساب اون 
کرد پانزده سال از بهر نابالغی بگذاه ست »6 و شب اربهر خفتن فرو نهاد » و بهرروری 
گناهی برگرفت : چند مارگ برآمد » مرد زار زار بگریست و گفت:طاقت چندین 
گناه که دارد؟با آنکه روز بود که صد ودویست بستر حاصل آید 6 و احمق‌آنستکه 
نفس را در پس هوا دارد وتمنای عف وکند بر خدای‌تعالی يعنى آنچه ميتواند از گناه 
و دوبه اکل هم در مخاطره انتت ۰ 


7 و و۶ 


و و 
۸ 5 المرء کثیر باخیه . 
ل وه 
مرد بسبار بود ببرادرش ٤‏ يعنى دل مردم نگاه دا رید ا هر یکی شماراچون 
ی ايمن باشید . 


مرد بر دين ( نكس" است که سخت دوستش دارد 3 زیرا که آنجا که 
دردین مخالفت‌بودد وستی حقیقی نباشدا كرجه کسی بود که دوستی‌ظا هرنماید . 


- در یک نەە باضافةُ ۱ «المغفر 5» ودرحاهای دیگر باضافه : «الامانی». 
+ درهردوسخه ٠‏ «بنزد يك» وقياساً تصحيح شد 
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+*ه-ه وت .”2 go‏ 
۰ ۱۵ بش بجر ف اخ 
برد با آنکس بود که دوستش دارد ؛ یعنی بقيامت . 


ا ۳ و و2 مور «ورر E‏ 


۱۱ رم المرءدينة؛ و مرو ته عقله »و حسبه 


کرم مرد دینش است » وبروت اوعقلش است » وحسب او خلقش است . اين 
1 0 2001 
خبر دلیل است كه هر که كريم لبود دینش نبود» و ه رکه در وی مروت‌نبودعقلش 


و 


نبود » وهر که نیک خلق لبود حسیش نمود 5 


۲ _ من حسن اسلام المرء لا عنیه . 
از نيكى اسللام مرددسدت داشتن اوست از آنچه بکارش تباید ؛ یعنی هر که را 
غم دين و اسلام بود حون خواهد که ی كند يا گوید؛ بنگرد اگر در آن منفعتى 
پیند بکند و لا گردش نگردد . 
* وا و ١ ok‏ هه 
مردم چون دندانهای شانه اند .یعنی افعالشان یکیست در آنچه وبال بود » 
يا اصل‌وطین (۲)شان يكسان(م) بود وفضل آنرا بود که باعبادت‌بود . 


- سار 


ت -7- ١‏ > - م ه ليما 

۶ - الناس معادن كمعادن الذهب والفضة . 

چون کانهای زرو سیم ؛ یعنی چنانکه معدن بود که ازآن 
زروسیم(ء) خیزد ونیزبسیار بود که از آن چیزی برنخیزد؛حال سردم ههچنین بود . 

و 
انان کال ا 4 لا جد فیهاراحلة و احدة 1 

سردم همجون وم ور نیایی درایشان یکی را که پرنشستن را شاید» 
و مصطفی عليه السلام ۴ این خبر آن مدخواهد که خلق را علم مید هد که مردم را 
پیش ازانکه بدازما نید برا يشا ناعتماد مكنيد , وبرایشان واثق مباشید» واستوارشان 

-١‏ در منتهی الار ب كفته: ٠‏ « شط دة“ شانه‌مشط ککتف وعنق ومشط كعتل مخلد». 

+-درنسخة دیگر : «وتن». د رنسخة ديكرء«يكسال».ع-د رنسخة ديكر:«زرسره». 
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مدارید » وراز با ایشان مگشائید . 


¬ وت و 


- آلفنی ایس عدا فى آیدی الناس 
توانگری ناامیدیست ازآنچه دردست مردم بود ؛ یعنی‌توانگرآن بود که‌طمع 
- 8ج ۰ وم o‏ ۱ > وم و و فى 1 ۱ 
۷ _ راس العقل بعدالا مان الله التودد الىالناس . 


سر عقل پس ازايمان بخدای‌تعالی دوستى كردن است با مردم . 


o” ۶‏ 
-١‏ کل امریء . و نفسه . 
هر مردى 550 نشس خويش أست ؛ یعنی روز قیامت كويند : 


e”‏ ”^ نانسا 


۳9 سك اليوم ا حسيباً؛ كم ی کتاب خويش برخوان و سلب 00 
e‏ جزايش بیا بی ؛ و کفته اند کد. اين درد نیا 
بود که حساب خويش بكند اگرطاعت‌یابد خداى را شک رکند» و اگر معصيت يابد 


و دان د که معصيت كرده است از أن توبهکند (م) . 


2 ۱ ۱2۶ : 
۱ - كلم أهوات قر یب . 
هر <ه آینده است زود آید ٤‏ یعنی ای آنکه خداى را مطيعى 3 در دنیابرنجی 
و در آخرت می‌شتابی ٤‏ ضر و بای بداركه مقصود تو ایک نزدیک‌آید » وای 
آنکه در خدا عاصی شدی و در د دیا آرمیده وازاخرت غافل کشت ؛ ضر د وخود را 
درياب كه عقاب اینک أمد 


عابي ”م ١‏ ”4 
۱۹۰ _ كلء As‏ 
عر 2 


و- كذا درنسخة اصل بس بمعنی «حساب» است‌چنانکه درنسخة دیگرچنانست . 
م مناسب مقام است این دوبیت از مثنوی : 

«كوشهُ رو نامه بکشا و بخوان بین كه حرفش هست درخوردشهان» 
«گر نباشد در خور آنرا پاره کن نامه دیگر نویس و چاره كن » 
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هرچشمی زنا کننده‌است؛چون بحرام نكرداو ل چشم نكر د پس دل بخوا هد( )» 
بس بزبان بخويشتن خواندء پس بفرج‌تمام شود . 
ع ل ” ه ت > سي olo ١‏ - وص مه 
هرجیزی 4 ای یعنی هيج كارى نبايد كداز حد بشود. 
و سم“ من 
- کل صاحب علم : غر ان الى علم آخر. 
هر صاحب علہ ی گرسنه بود بعلمىد یگریعنی هر که نوعی آزعلم بداندوقدرش 
پسناسد علمی دیگر آرز و کند وبرین وحه جون آن نیز بداند علمی دیگرش آرژ و کند 
وعلمی دیگرش آرزو کند و هر گز سير نشود زیرا که علوم بی‌نهایت‌است(۳) . 
- 59 
٩‏ - کل مسکر حرام 
هر جه مستى كند حرام است؛ حون خداى تعال یآیت فرستاد که خمرحرام است 
و بحجاز بیشتر خمر ازخرما گیرنداز هربقعة كه بنزد یک مصطفى عليه السلام می‌آمدند 
هريكى ميكفت كه: خمر ما بهترست از آنکه خرما از انگور بهتر باشد » و ديكرى 
میگفت كه + خمر با پهتر بود از آنکه خمر ما ازانكبين بود ؛ و مصطفى عليه السلام 
این خبر بگفت تا ه رکس بدانست که خمر حرام است از هرآنچه بود . 
سر رت ١‏ “رل وه ده و > وت و 
55" - کلکم‌رام و م مسوول عن رعيته . 
شما همه نگاهبانید سین ۱ ز آنچه نگهبان بوديد ؛ یعنی 
مكلف بايد که ترسکار پود که خدای‌تعالی از هر چیز پیرسد تاازآن مرغی که درخانه 
دارد و خواجه را ار بنده بيرسند » و شوهر را از زن بپرسند » و زن را ازخانه شوهر 


ب- دراین باب نیکوسرودها ند : 
« زدست دیده و دل هردو فریاد هر آنچه دیده پیند دل کند ياد » 
؟- دراین باب نیزنیکوسرودها ند : 
« علم د ریا يست بیحندو كنار طالب علمست غواص بحار » 
« گر هزاران سال باشد عمراو می‌نگردد سير او از جستجو » 
م درسخه عتيقه وسایرنسخ مخطوطة شهاب‌قبل ازاین حدیث اين حدیث«لکل‌شیع, 
عماد وعماد هذا | للد ين الفقه» نیز هست ود راين شرح نيامده فقط د رحاشية يك نسخه بآن اشا رمشده. 
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بپرسند / و رئيس را از اهل ده ؛ و مثل اين( )١‏ بسهارست. و مصطفی عليه السلام 
فرمايد كه : زیردستان شما برادران شمااند بايد که آن خورند كه شما خوريد»وان 
پوشند که شما پوشید » و آنچه طاقتشان نباشد نفرمانید » و آخرین سخن مصطفى 


95 وا سا اسر سا و و اور وه 

عليه السلام بوقت مر گے این بود که ۰ الصلوة وما مروت ایبانکم؛ یعنشی 

نماز بياى داريد و زيردستان را تعاه د كنيد . ومصطفى عليهالسلام روزىميكذشت 

ستوری را دید که بی علف بسته بودند چون باز گشت همجنين دید كفت ٠‏ ويل 

خد اوندش را؛ بقیامت‌این بهيمه خصمی وى کند و گویند( ب) که زنی ازبه رگربۀ بدوزخ 

شود ازبراى آنکه أو را د رسمه باشد یا در جایگاهی كرده باشد وطعام نداده باشد 

۳ بمرده باشد » و بخده را طاعت خواحه همچون طاعت خداى تعالى واحب بود ؛ 
و »# > ی ۱ > > هم ۰ ل 

قال الله تعالى: لبسال الصادفین‌عن صد فهم؟ يعنى راست بینان وراست كويان را 
- ۱ - . 

بيرسند ؛ پس جا ی که ا یشان را پرسند حال د روغزنان چون باشد ,..! 


۶ و ۱ مت EN‏ سا 0 .> 
۰ - لكل غادر لواه يوم القيامة در غدرته عرف به . 
هرخیانت کاری را نشانى بود برور قیامت بقدر خیانتش که بدان پشناسند . 
رگ ۶ ۱ ۶ ١‏ بو ئ وا وو ۱۳9 ه ١‏ 
۹ اول ما هضی بين الناس يوم أقيامة فیا لدماء ۱ 
اول چیزی که بدان حکم کنند در روز قیامت در خونها بود ؛ زيراكه 
خون ريختن كنا هى عظيم است و خبرى معروفست كه فاطمه عليها السلام بقياممت 
چون برخیزد پیراهن زهر آلود امام حسن عليه السلام بریک دوش انکنده باشد » و 
پیراهن خون‌آلودامام حسین عليه السلام بردوش دیگر ؛ وخلق او لين و آخرین همه 
حاضرباشند بس از حضرت‌عز ت ندا آيد که : چشمهابر هم نهید تافاطمه رسول علیها السلام 


بگذرد» و چند هزار حورالعين از پیش واز بس وی همی روند تابنزد يك عرش‌آید 


وكويد: اللهم احكم يينى و بين فانل و لدی؛ بارخدايا حکم كن ميان من 


- د رنسخةاصل :«وا ين مثل». ۲ -کذاد رهرد ونسخه و گویاصحیح «ونیز گوید» باشد. 


وميان كشند كان فرزندان من ؛وطلب خون فر زندان كندءواىبرآن كسانى كدا يشان 
رامحمد وعلى وفاطمه وحسن وحسین عليهم السلام خصم باشند حالشان چگونه باشد 58 
او و ا ااا لصلوة . 
اوكل چیزی که بر آن حساب کنند نماز بود ؛ اگر نمازش قبول افتد هر چه 
جز از نماز باشد قبول باشد» و اگر نمازش قبول نيايد هرجه جز ازنماز باشد اگرچه 


تیک بودرد" کنند . 


6 3 و ۱۷ ۶و يز و 


بت اول مأ بر فع من هذه ا مة ال ۱ و اما :۱(2) 


او"ل حيزى كه برخيزد را التو الك اه 1 


مصطنی كفت آنچه بردارند اوال از امتم دمأ بأشد 
پس اما نت جو هرد ورفت زمرد اعرد بی‌صد ق و بی‌صفا باشد 


۱۹۹ اول ما تفتدون‌من د نک ماما واحرماة دون من د نکم امبلوة. 

اوال ل از دين امانت بود وآخرین چیزی که گم کنید 
نهار بود ؛ یعنی اولامت بى شرم و خیانتکار شوند بس بى نما ز كرد ند . و درخمرست 
که‌نشان نزد یک آمدن قيامت آن وقت باش د که غمازان ومالدارانرا بزركك دارند » 
وبزركى را بنام (۲) دارئد » و انصاف د هند گانرا عاحز دارند وکود کانرا آمیری و 
بيش نمازی دهند » و زنان مطربى کنند » و مردان جامةٌ ابريشمين پوشند» و زنان 
پازئان و مردان بامردان مجامعت کنند » و خمرخوردن ظاهرشود » و رنا (۳) فاش 
شود » [ و فرومایگان‌وحرامزاد گان‌بمردم دلیرشوند (ع)]» و قاضیان‌وحا کمانرشوت 
ستانند » و در حکم جور و بی انصافی کنند» چون‌حال چنین بود بارانها بسیار بود 
و ثبات اندك رويد » و بازارها کاسد شود » وزمین لر زه بسیار بود » پس خدای‌تعالی 

و- د رحاشية نسخه قبلا زاین حدیث‌این حدیث «أو لما یومع فى المیز ان الق لحسن» 
نیزیاد شده است‌لیکن شرح نشده ودرنسخه قدیم وسایرنسخ شهاب‌الاخبار نیزنیست . 


+ در لسخة ديكر 0 0» و بزرگان را بد نام », م درد 71 ديكرء «ريا» 1 
4 عبا رت ميان دوقلاب درنسخة قدی م که كاهى تعبيرا زآن بلفظ «اصل» نيزميکنيم ليست . 


شرح شهاب الاخبار ۷۱ 


خسف بيدا كند يعنى مردم را بزمين فروبرد چنانکه مردم بايكد يك ركو ین دکه : دوش 
فلان بزمين فروشد » و فلان شهر بزمين فرو شد » و فايده درابن اخبار آنستكه 
عاقل چون بشنود و زمانه چنین بود خود را نگاه دارد واز گناه ببرهيزد . 

ويه عم و م ۱- 

- الود و ا 

دوستی پمیراث رسد و دشمنى بميراث » چون بدران بایکدیگر دوستى کنند 

فرزندان هم بر آن روند چندانکه آيند و پدران را درآن ای وه اون ند ان 
با يكديكر دشمنی باشد فرزندان نيز هم بر آن و چندانکه آیند و پدران را درآن 
عقاب بود » و وگفته‌اند که : دوستىٍ پد ران خویشاوندی فرزندان بود . 


© مه وه مور ی 


۱۷۱ - حبك الشي یعمی و لصم . 

يعنى دوست 0 چیزی ترا کورو کر گرداند ؛ یعنی هر که چیزی ازکسی 
بستاند ویرادوست دارد؛ وسخن يدل وی كويد و کار بمراد. وى كند ؛۱ كرجه باطل بود» 
ا سر وحق نبيند ونشنود داكر ا 


ی - 


- الهدية - تذهب بالسمع والبص. 
هديه اشنوانی(۱) وبينائى ببردچنانکه گفته آمد» وكفتهاند كه: چون رشوت 
بدرسرائى درشود بركت بسوراخ(۲) بدرشود . 
يبرد هديه گنت پیشمبر ۰ ازخداوند خویش‌سم‌وبصر 


. بنواصىالخيل الى بوم القيامة‎ TE 
خير واسته است بپیشانی اسب تاروز قيامت؛ ؛ يعزى بان ی که بدان‌جهاد كنند‎ 


ومال و غنیمت آورند 


زه و وه و عه ۱ 
017 يمن الخيل فى شفرها. 


4 4 انت دراشقر بود؛ و «أشقر» اسب سرخ مسوى بود . 


أ- يعنىشنوائى که قو4سامعه باشد. +؟- د رنسخة ديكرء « از سوراخ ». 


۷۲ 0 شرح شهاب الاخبار 
E‏ الى 2 - 78 ,۱ 
- السفر قطعة من العذاب . 
سفر پا رها يست ازعذاب دوزخ ؛ زيراكه ه رکه بسفرشود رنج راه یابدو گزاردن 
واحیات پراودشوار شود 6 و كس وبراحريت نداردء مكر آنکس كه اورا شناسدو يهم 


[ حال( ۱) و مالش‌بود وغم فرزندان و خان‌ومان وآرزومند دیدار دوستان بود . 


> ی 


- طاعة النّساء ندامة . 

فرمانٍ زنان بردن پشیمانی بود ؛ يعنى e‏ بمشورتٍ زنان كا ركند بيشتر 
آن بود كه راست‌نیا ید ؛زیرا که ایشان را رأی‌نباشد وعاقبت کا رها ندانندود وربين نباشند . 

- البلاء مو کل بالمنطق . 

بلا گماشته است بر گفتار ؛ یعنی بیشترین بلا از گفتار خیزد»ولقمان حكيمرا 
که دن کروی کرت شدای کی ری داد که بكش وآنچه بهترست 
بمن آر ؛ دل و زبان پیش وی برد » گوسنندی دیگر بوی داد که بکش و آنچد 
بدترست بمن آر ؛ هم دل و زبان بیاورد» خواجه اش كف تکه : چون بدتر و نیکتر 
اين هردواند ؟ - جواب داد که: ندانی که آدمی چون نیک‌باشد ازین هردوباشد» 
وچون پلید باشد نیزازین هردوباشد پس‌ازین دوبهتر وبدترهیچ نباشد . 


ده > 


۱۷۷ - الصوم نصف الصبر 
روزه نیمی است از صبر كردن ؛ یعنی ه رکه روزه دارد چنانکه میباید ثواب 
صا بران يابد که توابی تن است . 


سام ه 


۸ - على کل شی زک وة اوة» و زاكوة الجسد الصيام . 


۱- وشیده نماند که: ازا ی ن كلمهكه لفظ « جان » است و بعداز قلاب‌قرا رگرفته 
نا مقدار زيادى كه شايد بالغ بربع کتا بست از نسخۂ قديم ساقط است يس ازاينجاتاجائى 
که مع ر "فى خوا هيم كرد كه نقيصدد رآ نجام تفع ميشود فقطازروى يك نسخهجايميشودودر 
آن نسخه نیز تقد يم وتا خير و تشو یش واضطر اب و غلط و تصرف بسیا رهست و فقنا الله بفضله لتصحیحه, 
-اشاره بانست که درترجمة حال‌لقمان گفته‌اند ۰ «و کال عبدا أسود حبشیا» . 


شرح شهاب الاخبار ۷۲ 


بر هر چیزی ز کوة است » و زكوة تن روزه داشتن است ؛ و گنته اند که . 
زكوة علم کرداراست » وزكوة پیشانی سجوداست + و زكوة چشم بعیرت‌نگربستن 
ات زکوة زبان‌سخن حق گفتن است » وز کوة گلو حلال خوردن‌است»وزکوة 
پای بطاعت رفتن است . 


> س ١‏ و ١‏ و۶ ی وت وو 


۵۹ - الصائم لا ترد دعونه . 
دعای روزه دار رد شود . 
ت هل 1 سه ١‏ ®“ “2 ه ١‏ .و 
۰ 5 الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة. 
۱ "2 ۱ 0 


روزه داشتن در زمستان غنیمتی آسان و باراحت بود 


مسإ ورور و ء :۶ وه 2( 
۸۱ ب السوال بز بدا ارحل فصاحة ۰۱7 . 
8 : 
مسوالك کردن درفصاحت بیقزاید» و حصرت مصطفی عليه السلام فرمايد که 
در جامة خواب‌نیزباخویشتن داشتی . وحضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام كويد 
كه:درمسواك کردن‌دوازده خصات است؛اول ست حصرت رسول عليه السلام است» 
دوم دهان باك کند » سيم چشم روشن دارد » چهارم زردی ببرد » پنجم‌دندان‌سفید 
دارد » ششم گوشت بن دندان را سخ تكند » هفتم بلغم را ببرد » هشتم طعام را 
بگدازد(() » نهم خاطر تی زگرداند » دهم خدای تعالی را خشنود گر داند » یازدهم 
فرشتگان را شاد گرداند » دوازدهم نیکی وحسنات را مضاعف گرداند, 
٩ >‏ عي و و ٣‏ 2 ۱ 
"ما حمال اارحل فصاحه4 (سانه . 
جمال مرد فصاحت زبانش است ؛ يعنى نطقش نيكو بود وتواندکه از سځن 
اندك معنى بسيار بيرون أورد . 
۽ - درسخة عتيقه ۰ «الفصاحة». 


۲- کدادراصل وكمان ميكنم كداصل «بكوارد» بوده وتصحيف شده‌است؛ذر بر هان 
قاطع گفته: « گوارد بروزن شمارد یعنی هض مکند و بتحلیل برد » . 


Vê‏ شرح شهاب الاخبار 


١‏ ى م وروی و رو“ ې 


. الامامضامن و الموذن موتمن‎ - ١ 

بيشنماز پا یندان( ۱) است و بانك نمازكن امین بود يعنى وقت تكاهدارد . 

و پیشنماز را سيزده شرايط است تا پیشنمازی شاید كردن ؛ اوال بد ین ق 
عالم‌بود » دوم دئى زاده نبود » سيم گناه یکه بدان مستحق عد شده باشد نکند » 
چهارم از خوردن و پوشیدن حرام دور بود » پنجم از نجاست نیک بپرهیزد » شم 
ا رکان نماز نیک بجای آورد » هفتم قرآن درست خواند و درست داند » هشتم 
فرایض وستتها نیک داند » نهم ظاهر ستربود » دهم تکبر نکند » یازدهم پیس (۲) 
تمود» دوازدهم معو ج(م) نبود » سيزد هم ل فیوه يش آنكه نا خنها يش د رخوشیده 
باشد . 

و مؤذان را بنج شرط بايدكه باشد اول وقتهای‌نمازنیک داند » دويمبانكك 
نماز دانسته کند » سیم منت بركسى ننهد » چهارم از بهر ثواب كويد » پنجم اگر 
کسی بجای وی بانكك نما زكند خشم نكيرد . 1 


- الموذ نون اطول الناس اعناق (*) يوم القيامة. 
مؤذنان درازترين مردمان باشند روزقيامت بگردن ؛ يعنى ازدیگران ظاهرتر 
باشند و حضرت ميات فا السلام گوی که : هر که بنج نماز را بانگ كويد 
خدای‌تعالی گناه او لین وآخرین اورا بیامرزد » و هر که یکت با نكك نماز كويد خداى 
عز وجل" او را اک بدارد تا شناعت کند برا ی کسانی که خواهد» و هر که 
هت سال بانگث نما زگوید بی حساب ببهشت رود » و در خبرست كه هرسرائى كه 
در آن بالك نماز گویند علت و بیماری در آنجا نشود تا بوقت مرگ ۰ 


6 .- شفاعتی لا هل كبا من آمتی 


و دراصل نسخه» «یابنده» وقياساً تصحیح شد و« پا بندان» بمعئی زعیم وضامن است 

+- ور بر هان قاطع گفته: « بيس بكسر اول و انی مجهول و سین بی‌نقطه علتی 
است که آنر | بعریی برص خوانند » پس مرادآیرص | ست كە شخص برصدارباشد. 

مد راصل ٠.‏ ۾ «متوج », 57 درحاشية سخ قديم : ۰ «أعناقاًء أي درحة" ٠.6‏ 


شرح شهاب الاخبار 


شفاعت من خداوندان كناهانبز رگ‌رابود ازاامت من ؛ يعنى حضرتمصطفی 
عليه السّلام شفاع تكند مؤمنان را | گرچه كناهانشان عظيم بود چون خداى تعالى 
دستورى دهد » ونبايد كه کسی باين سبب بگناه كردن دلير شود كه شفاعت‌بفضل 

وموسىعليه السلام كفت كه: یارب" در الواح توراة آمتی را نييابم که خاك 
بجاى آب طهارت ايشان بود ايشان کستند ؟-كفت: ايشان ا مت حضرت محمدند 
عليه السلام» گفت: بارب‌ييابمامتی را که چون نیکی بدل‌بیندیشندنا كردها یشان را 
بدانل تواب بود حون بکنندیکی را ده مکافات‌بود و تا بهفتصد و یا بيشتر چندانکه 
او را حساب نبود ؟ - كفت : ايشان امت حضرت محمد عليه السلام باشند » پس 
موسى عليه السلام گفت: يارب مرا از آمت حضرت محمد صلی | ته علیه وآله گر دان 6 
و حضرت رسول عليه السلام ميفرمايد که: هیچ پیغمبری پیش از من وهمج آمتی 
پیش از "مت من در بهشت نشود . 


6 موت‎ 0 >١ ٠ 
۰ الج تصار سه سايم‎ _ ۱۸٦ 
ی‎ TE. 


انصاریان امین وعیبة منند یعنی هرسر ی كه بایشان بگویم بد یشان ایمن 

و استوار باشم وانصاریان‌قومی بودند که چون حضرت مصطفی عليه السلام ازدست 

کافرانا زمکه هجر تكردا یشان حضرت سول راعلیه السلام یار ی کرد ندووا پناه گرفتند. 
۷ - بدا علی| لجماعة . 

رحمت و نعمت خدابرجماعت‌است یعنی با جماعت آل رسول عليه ا لسلام یا با 

جماعتی که 1 حاضر آیند و قرآن خوانند و و و درس دادن 

۱- جزرى در نهابه “فته : « فيه : الانصا ركرشى و عَيبتّى ؛ آراد آنهم بطانته 

و موضع ستره و أمانته والذين يعتمد عليهم فى أموره و استعار الكرش والعيبة لذلى لا'ن 

المجتثر يجمع علفه ف ىكرشه» والترجل يضع ثيابه فى عيبته » وقمل : أراد بالگرش الجماعة 

ای جماعتى. و صحابتى ؛ يقال : عليه کرش* من التناس أى جماعة » نكمار نده كو يد : 


«مجتتر» اسم فاعل از«اجتتر» اس تکه بمعنى نشخوا رکننده ميباشد و کرش بالكسر و ككتف 
بمعنى شكنبة ستورنشخوا رکننده ميباشد؛ و باقى عبارت واضح است . 


2 شرح شهاب الاخبار 


و خواندن و گفتن وياد گرفتن و با یکدیگرمکافات كردن : 
>- تمي وو مخ ت” م و ١‏ و و۶ 
۸ - اأصمر حكم و قليل فاعله . 
١‏ 0 

خاموشی حکمت است و اندك است کنندهٌ آن يعنى هر عاقلى داند که 
خاسوشی صلاح دوجهانست و با این همه کس آنرا بای نیا رد 3 یکی را گنتند 
فر و گذارم مرا بخورد (۱) . 

۱ ۽ ) [لقمان‌حکیم درنزدیک حضرت د اود عليه السلام شدووی زره میبافت‌لقمان 
خواست که بداند وليكن نيرسيد ساعتى بودداود عليه السلام آن زره در پوشید و گنت 
نيكك پیراهنی است‌بر ای جنگ يس وى باخود كفت: بهر<ال صب رکردن حکمتست . 

> اس © وع” @ و مهمه “Zo‏ 
568 الرزق | شد طليا للعبد من اجله ۲ 


روری سخ ت تر ميطليد بده را ازأجلش ؛ و فایده این خبر آنست که شعخص 


١‏ - با ند د انس ت که اصل نسخه در اینجا مشوش است زیراازاینجاقسمتی ازعبارت 
ساقط شده و اشتبا ها بای دیگری گذاشته شده است وما آن قسمت ساقط ازاینجا و منقول 
در جای دیگررابجای خودآورده وبا'ول وآخر آن قتلابی( كروشة) میگذاريم تامعلوم‌شود 
٠‏ كهقسمتمشار”اليها کدام است‌ودرذیل‌صفحه نیز با ند کی ازدلیل آن‌اشا ره‌ميکنيم تاخوانند گان 
بدانند که اصل کتاب بطور حتم چنین بوده است . 

+ - عبارت ميان دوتلاب در صفح هفتادو هشت نسخة متعلّق یکتابخانة م رکزی 
دا نشگاه (شمارهة پم ,) ذ کرشده است وازاول سطر پنجم آغازمیشود در صورتیکه حای آن 
بطورقطم ویقین | ینجاس تکه‌صفحة شصت وسم همان نسخهميباشد (رجوع شود بسطرچها رد هم 
آن صفحه ) و عبارت آن سطر اين است « زبانم چون گ رگست ترسم که چون فرووگذارم 
مرا بخورد و حضرت آمیرالمژمنین على علبه‌الشلام فرمای د که تجار تکننده فاجر وید کار 
بود » پس چنانکه بلاحظه ميشود عبارت متن که در ميان دوقلاب قرار دارد از وسط اين 
سطر افتاده و در پانزده صفحه بعد قرارگرفته است باین صورت : «مَنْ يزرع خيراً یحصد 
رغبة" » ومن يَرْرَع ترا یخصّدندامة" ؛ لقمان حكيم درنزدیک حضرت داود (تاآخر) » 

دلیل براین مدعا صدر وذیل عبارت است 

زیرا صدر عبا رت فسصه لقما نست که مربوط بخاموشی است و اصلا بنابرنقل میدانی 
درمجمعا لامثالا ين عبارت متن نی ز که جز ءكلمات خاتم‌الانبیاه صلّی‌انته عليه و آله ذ کر 


شرح شهاب الا خبار ۷۷ 


بر طلب روزی پرحریص نباشد نه آنکه در خانه بنشیند که روزی چون مرگ بوی 
رسد بلکه باید که بوجهی هرچه تمامتر وتیکوتر طل بکند . 


س © J‏ و - و ور ® -ه س  9١‏ ” 
5 الر فق ف ىالمعيشة حير من بعض ا لتحارة . 
ت ۳ ۱ ۳ م 5 - - ۳ 
مداراكردن در زند گانی بهترست از بعض بازرگانی(, ) ؛ زیر که بسيارى 


جب شده استزحضرت لقمان وه ی ونص عبا رت میدانی نی 
الک یل ام شوب وه فاد تجا دا ات 


n 


بتي ومعنى العل استغمال التصمت جك ولكن قل" من تيلها ؛ يقال: اه لقمان 


الحكيم دحل على داود (ع) وهو يصع زعا هم" * لقمان ان يسأله عتما يشت ئم اسک 
ولم ا داود ازع دقام يس وقال : نعم أداة الحَرب. قال لقمان : 
موی و و و ۰ e‏ 
الصمت > و قلیل فاعله» این قتصه که درتفاسیر و درکتب اخبا رنیز بحضرت 
لقمان نسبت داده شده و درضن فوائد سکوت و خاموشی در کب احلاق نیز ياد گرد يده 
است ادل" دلیل است‌براینکه بايد دراینجا باشد ومناسب بااینجاست ویس»پس این‌عبا رت 
هیچ مناسبتی با حدیث « من ن بزدع یر یحصد رغبة » ندا رد تا پلرفاصله وبدون هیچ ترجمه 
درشرح آن نوشته‌شود(رجوع شود بسطرچها رم وبنجم ص ون ) . 
امامناسبت ذیل عبارت بااینجا] نستکه 

بنا براصل کلام متن نامر بوط میشود زیر که هیچگونه ربط وا تصال ومناسبتی‌میان‌خاموشی 
ونکوهش برخی از انواع تجا رت نیست لیکن و 8 ت ی که آخر عبارت متن را ملاحظه‌ميکنيم 
می بينيم شرح و معن مربوط بدم " برخى از اقسام تجا رت است و عبارت بعد از آن نیزمتمم 
آنست درنها يت ريط وا تصال يدون هيج خدشةُ » فالحمدتالذى هدانا لهذا وما کنا لنهعدی 
لولا آن هداناالته . 

و نا گفته نماند + نظيرا ين قبيل : تشویش وتهافت و نقديم و تأخیر وخروجازسیاق 
كلام و عدم ربط ميان مطالب در جاهاى دیگر این کتاب نیزاعم" از این سخه و سیخ 
اصل متعلق ارده ظا و وما 3:11 کر قل موارك و رن آنها بمنظور عدم 
تصد يع برا هل فضل وتحقیق صرف نظرميكنيم زیرا تصحیح ودرست كردن این‌قبیل اشتبا هات 
صر بح واقم در سمخ د رحقیقت و واقع‌الامر از وظايف اوليه مص حح هر متن است واینحا 

نیز از باب نمونه معترفى شد والسلام على من اتبع‌الهدی . 


- دراصل نسخه : « بعضی بازرگان» 1 


۷۸ شرح شهاب الاخبار 


تجارت بودكه درآن إلا درد وگذت وگو( ۱) نباشد و رنج راه حاصل آید (۲) ] . 

و حضرت امير المؤمنين على عليه الالام فرمايدكه : تجار تكننده فاجر 
و بد کار بود "لا آنكه حقٌ بود وحق دهد وحق ستاند » و ه رکه بی‌فقه‌تجار تکند 
در رباافتد . و حضرت آمیرالم‌ومنین على عليه السلام هر روز بامداد ببازارهای کوفه 
بر گذشتی » و بهر بازاری بایستادی وآواز برآوردی و بازر گانان ود کتانداران‌چون 
آوازمبارك آن حضرت بشنیدندی آنچه در دست داشتندی بنهادندی و گوش باز 
داشتندی و سجن وی بجان و دل بخریدندی واو گفتی(۳) : ۱ 


بامعاشر ال ناس والتجا قد موا الا متخارة! ۱ | بالسهولةه 


سے سس صر من 


e‏ ص ٩‏ و 


وافتر بوا م نالمبتاعين: و تزینوا بالحلم. ۰ و تناهوا عن يمين ؛ و تجا نبوا 
الکذب او و وی الطل»وأنسنُواالمطلومين »ولا ی بوا الرباء 


۱ و آوفو الکیل و المیز ان : وله ان اشياءهم وليه تعثوا 


ا 


فى الا رض مفسدین . . يعنى از خداى خير بخواهيد » و در تجارت سهل باشيد » 
وباخریداران‌نیکوخوی باشيد [وبردباری‌را زيور خود كنيد » و ازسو گند بازایستید» 
0 از دروغ بر کنار باشید» واز ظام پهلوتهی سازید(ه)] » وانصاف هركس بد هید, 
وگردربامگردید » و دمام پیما نید ¢ و تمام سنجید » ودرچیز مردم هیا دک نید 
و در زمین فساد مكنيد . و حضرت مصطفی عليه السلام میفرماید که بازرگانان 
راستکوی درقیامت‌باشهداباشند . و تجارت كن بايد که دروغ نگوید ومدح متاع 
خويش نکند» وا گرعییش باشدبگوید » وعیب نکند آنچیز را که ببخرد» و باآنکس 
که سه ل المعامله بود همچنان بود که باانکه استقصا کند . 


ع و ۰ سا ¢ وه ع ومو - 


- التاح جر الجبان محروم 6 و التاجرا لجسورمرزوق. 
۱- در بهار عجي گفته: « گفت وكوى هنکامه ویرخاش است © ۰ اینجا آخر 
عبا رت‌ساقط اس ت که بجا يش انءقال یافت. م این روا يتا زکافی‌مأخوذاست . ع- در بعضی 
نسخ كافىا ين غ کلمه بجيم نقل‌شده ببس معنى أنميشود که :قبلا زمعامله بخدا پناه بريد تاشمارا 
ازا رتکاب بحرام در كسب نگهدا رد . ه- عبا رت‌میان د وقلاب! زنسخه ساقطاست‌الحاق‌شد, 


شرح شهاب الاخبار ۷۹ 


بازرگان بددل بی‌روزی بودو بی‌متصودبماند » وبازرگان دلیر روزی‌مندبود؛ 
زیرا که | "ول بهرتجارتی از بد دلی درنياویزد ؛ چون‌بنگرد رو زکارش گذشته باشد 
پس توت بمازد » وحال 5-7 يعنى حسور بخلاف این باشد 3 

۵ > 0 :2 و و ه ۳ 4 ۶, 
۲ - حسن| لملكة ماه و سم 

کا برد تان راافزایش راتات تس 
از حضرت مصطفی عليه السلام برسيدند اززيردستان که چندها بريم؟- كفت : روزى 
هفتاد بار 1 


7 ع ی یا و سم ۰ 


رسوائی سم بود ازرسوا؛ ىعرت ؛ ا رسوائى دئیاپیش خلق بود 


و رسوائی آخرت پیش حق بود» و برسوانی دنيا تواند که صب ركند وبرسوا؛ ی آخرت 
تتواند که بر کت 5 


ی وخ SHE‏ 


ب آلف اقل منزل من‌منازل الا خرة. 

كور ول منزل است ازمنازل آخرت ؛ هركه را اين منزل نيكك آید هرمنزل 
كه از پس آن بود ذيكك آید » و هر که را این مغزل سحت آرد هرمنزل که ازپس 
آن بود سخت أيد ۴ و آورده‌اند که حون مؤمن را در كور نهند زمين ويرا دعا و ثنا 
كويد وبستايد و كويد ٠‏ تا بر پشت من پودی تراد وست داشتم و | کنون دوست‌تر 
دارم » واكر عاصى بود زمين بر وی نفرين كند وكويدش : تا بر بشت من بودى 
ترا دشمن داشتم و | کنون دشمن تر دارم ؛ بس بر وى چنان تنگ و دشواركردد 
که شیری که در طفلی از ماد ر خورده بودازدرزهای ناخن او بیرون‌آید . ومصطفی 
عليه السلام میفرماید : اگر قرابت آنکس که میمیرد ملک الموت را دید ی که کجا 
ایستاده است وچه میگوید همه‌ازبالین وی‌برمیدندی» وچون ملک الموت عليه السلام 
بركردد روى بأ بعد کا قرأابت مرده راكويدكه 9 جرا بالكك برآورد يد 0 و موی 
بركشوديد ؟ نه روى از شما بازگرنتم يا مرگ بشما نزدیک گردانیدم فواشكه 


۸۰ شرح شهاب الاخبار 


9 یکی | ز شما باقی باشد هر روز مدایم و یک یک را حا مستا نم ؛ وچون مرده را 
بگور پرند با اهل و فرزند و خويشاوند و هه‌سایه كويد : دنيا با شما آنلعسمكناد 
که با من کرد » مال را از حلال واز حرام جمع کردم و فرو گذاشتم بدانکس که 
خوش بخورد و وزرو وبال آن‌برگردن من بماند . وسصطفی عليه السلام ميفرمايد که 
زير كترين مردمان‌آنست كه درکن إسيار کند ودر ت‌ گور دسا رد ¢ وهر کهچنین 
کید اكر توانگر بود د نما بج تەش خوا رگردد 6 و اگر درو دش ۳ مسجت زرده بود 
خوشدل و صاب رگردد » و نباید که هیچ عاقل از کار خود وكور غافل باش د که 
تاريكى و ظلمت است» وعدن کرمان وبارانست . ودرخرست که آنشب كدمردهرا 
درگور نهاده باشند بذکر و نكير عليهما السام مدآیند بر روى سياه و چشمهای أزرق 
مینمایند » وبدندان پیشین زین ميد رند» وهمچون رعد مدغر ذد » واز هردوچشمانشان 
اتش مبحهد ) اكر برده مومن و طاعتکار بود عقلى و هوش بجای بماند و بجواب 
وححت ایشا نرا دفع کند وگور بروی روضة كردد ار روضه های بهشت › و اگرعاصی 
وفأسق باشدد رما زد وگوربروی گوی( ۱) گرددا زگوهای دورخ .ومصطفى عليه السلام 
بر گورستانی مدگذشت ازكورى ناله و زاری مياد گفت : این مرده را کی دفن 
کرده‌اند ٩‏ گفتند ۰ بأ يام حا هليت وی‌بوده‌است رسول عليه السلام شادشد گنفت" 
| گرنه آنستی كه جردم 0 درده را درخاك گید نالش 3 زاری سرده بوقت عداب 
همه کس بشنيدى ., 

ويكىازياران علی عليه السلام كويد كه: رورى أمير المؤمنين على عليه السلام 
بشتاب هميرفت مرا گفت : بيا تا بكو رستان رويم و ساعتی بكرييم چون‌آنجا رسیدیم 
على علیه‌السلام‌روی سوی گورها کرد وكفت: ای مرد گان درسراهای شمادیگران 


نشستند» ومالهای شماقسمت کردند» و زنان شما بشو هر رفتند؛ اين خبریست ازشما 


-١‏ در برهان قاطع فته : «گو بفتح "ول و سکون انی زمين بست و مغاك را 
گویند» و« گود « نیز بمعنی كو است» پس این ترجمه معنی « حفرة*من حفرالنیران» است . 


شرح شهاب الا خبار ۸۱ 
پنردیکک ما ؛ | کنون شما خبرد هيد مارا ازآنچه بنزد یک شماست؛ و زار زار بگریست 
پسی گفت: | گرا ان توانستندی حواب‌دادندی كه: e‏ زادی ونوشه تقوی‌است 
و پرهیز گاریست . آورده‌ان د كه مردى بدست خويش خواهر خود را دفن کردوباوی 
کیسۀ بود فراموش کرد و معتمدی را باخود ببرد و سر كور با زکرد چون کیسه را 
برداشت آن سردرا گفت؛ روی بگردان تاحال خواهررا چون خشتی باز درفت 
لحد را دید بر از ااي کید بود بيوشا نيد چون پنزد یک بادر آمد پرسید که خواهرم 
بجه مشغول بود ؟ كفنت : ای‌فر زندآن به که‌سخن كوتاه کنی وازین‌سوّال‌د رگذری؛ 
مر دالحاح ومبالغه کرد؛ ماد رگفت: خواهرت درنماز كاهلى کردی ونهبوقت كردى» 
وبدر و بام مردم قندىو لوقن کرد تاایشان جه میگویند پس پدایدی و باز گفتی 
و سخن چین ی كردى . و در غبرست که بیشترین عذاب گور اورا بود که خود را از 
رشاش4ُ(۱) بول نگاه ندارد و سخن چینی کند E‏ خداى تعالىآنرا 
نپسندد و سحت دشمن دارد ؛ اول باری کردی در نماز . دو م هر زه گفتن چون 
روزه دارد . سيم مزاح كردن چون‌قر آن‌خواند . چهارم خندیدن‌چون در گورستان‌بود . 


وجون شنود که مومنی را وفات رسيده انين بگوید» انا لو انا اليه ' راجمون 6 
وان إلى دينا لر اللهم لا تحرمنا یر ولا تا 
۵ ہے الصبر عند ا لصدمة الاو | ی 


صبر آن بود كه بحال او ل کند 4 يعذى حون سختی بوی رسد پنفس و بال 
صب ركندنه آنکه گرم( ) ایستدوآنچه توان د كردنازفرياد وهرزه بکندوخدای‌تعالی را 


بیازارد وچون‌آتش [حدت وسورتش فرد] نشیند كويد: من‌صابرم . 
مرو خخ وه 3 
۳ - دفن البنات من المكرمات 
-١‏ در منتهى الار ب گفته: 0 قاض کسجاب چکیده‌های خون‌واشگک وأ بوجزآن» 
ودرأقر بالمو ارد گفته: » الرشا؟ ش بالفتح ما ترشش مق الم و المع و نحوه ؛ يقال : 
مَنْ لم بدخل الشرأصایهُ ين رشاشه» . 
ب-گویا بضم كاف فارسی و سکون راء بايد خواند ؛ ' در بر هان‌قاطع گفته : « گرم 


بضم اول و سکون ثانى و میم بمعنی غم و آندوه وزحمت سخت و گرفتگی دل و دلگیری 
باشد » پس در اینجا مجا زآبمعنی‌وصفی یعنی‌اندوهکین و صاحب غم وغصّه بکاررفته است. 


AY‏ شرح شهاب الاخبار 


د ركو رکردن دختران از کرم است زيرا که سیب ايشان غم واندوه ورنج 

و مشقت بيشتر بود وليكن صادق عليه السلام كويد كه : دختران حسناتند و پسران 
تعمات وخدای‌تعالی برحسنات ثواب دهد و از نعمات‌بپرسد ؛ اين دلیلست که‌چون 
مؤمن دختر دارد و ایشانرا تعا هد کید پیشک واب پا بد و حون إسر دارد مخاطرة 
دوزخ بود . ومصطفی عليه السلام بایا ران نشسته بود که یکی‌ازد رد رآمدو باد يكرى 
سری بگفتآنکس را گونه بگردید حضرت رسول علیه‌السلام كفت : جه حالست ؟- 
مرد گفت: خيرست » دیگرباره ببرسيد » مرد كفت ت : چون بیامدم زنم بار ا 
١ 7# e‏ 

ساعت اين أمده ميكويدد ختر ی آو رد پس مصطفى عليه السلام گفت: 5 u‏ تقلها 


س - وى لز و سای ني ١‏ 


وال نظلهاء وات 207 وهی رحا نةتشمها؛ زمین بر كيرد ش ( ۱)؛ 
E‏ سايه افکند» وخدايش روزى دهد واو سپرغمی (۲) بود کش‌میبوئی 
یعنی راحت دل و روشنانی چشم بود پس روى بقوم كرد وگفت : هر که دختری 
دارد ويرا آن رنج بس است ؛ و ه رکه دودارد زنهار » و هر که سه دارد جهادوغزا 
از وی بیفتاد » و ه رکه چهار دارد ای قوم بفریادش رسید و بر وی رحمت كنيد 
و قرش بدهید . و مصطفى عليه السلام را دختری آمد قومش متغیر شدند رسول 
علیه‌السلام كفت : جه بود شما را ...! خدای‌تعالی روزيش ميد هد و ریحانة من 
بود کش می‌بویم . 
۷ - معترك المناياما بين الستین الى السبعين (۲۳. 

یت ميان شصت وهفتاد بود( ) . 

7 يعنى برميدارد وحمل ميكند چنانكەمعنى لها هما نست. 

۲- در پر هان‌قاطع گفته: « سپر غم بفتح غین نقطه دار و سکون میم مطلق كلها 
ورياحين را كويندعموماو كلى که آنرا ريحان 0 وبروزن«اسپرم»هم آمده‌است» 

ا#س ميد بای مت مابين سین لیالسبجین» وت ودر 
اوعض المزمنین: در ترجمة سید فضل الله راوندی ع نقل كرده 5 نيز یز آثرا بوسيلة 


آن کتاب‌درآخر تعلیقات‌خودبرزا دالسالک‌فیض(ره)نقل کرده‌وج ب نمودها يم فانشئت فراجع . 
۽ ترجمه مطابق نص کتاب همانست که ملاحظه میشود . 


شرح شهاب الاخبار AY‏ 


۹۸ و شىء حصاو(۱) و حصادامتىما بین‌الستین | آلی لسبعين ۸ 


هرحيزيرا درودنى اتف ودرودك ° ما دن ميان شصہت as‏ 

که فرشتة هرروز از آسمان زد | کد ایا سالگان باب أئيد(م ) ومصطفی 

عليه السلام كويد که : پیری نور بنده‌است هر که خواهد که بهشتى را ببیند كوجوانى را 

ببين که بییر ان مانند گ یکند»یعنی جنا نکه پیرطمع از خون وفساد وحمر و رمرببریده 

پاشد آن جوان نیز بمر دده باشد 1 وهركه خواهد که دورخی را ببيند گوپیری‌را ببين بين 

که بجوانان اند 1 ی کند یعنی جنانکه حوان با گناه 0 و فجورو حهالت بود 
- ۶ و ی سس $ > سا 1 6 6 ۰ 


۱ 
آن پدر نیز حا هل وفاسق بود قال ارت تعالى : وهم بصطر: ون فیهار بنا اخ حنا 


س١‏ توت 


7 
تعمل‌صا لح ی غير الذى کنا ل پیر ان در در کات دورخ مینالند و فریاد 
بیخواهند كد ۰ ای ورور کر دان با د نيا ۳ غدل صالح کنیم ودیگرآنچه 

دم ده وت و 
کردیم لكنوم ؛ ندا آید 2 : او لم مت ر کم (6) 5 من 7 را عمر ندادم ورورقیاست 
ندا آید که ٠‏ کجایند کساد ی که‌ایشانرا ‏ سه حستكت و هفتاد سال پودعهرایشان» وایشانر | 
زند گانی دادم تا جه عذری آورده اند ؟ مردی بود که قرابات را ثيمار داشتی 
رو زی درآينه نكريست موی سفيد در محاسن خود دید كفنت : ا قييله را بند گی 
کنم پعیادت حق تعالی مشغول شلد تاانگاه كه پبمرد و حق تعالی وحی کرد مصطفی 
علیه‌السلام را که‌من‌شرم دارم که‌عذاب کورکنم‌آن‌مردیرا يا آن‌زنی‌را که دراسلام 
پیر شده باشد . و حضرت رسول عليه السام زار زار کرت وكفت٠‏ خداى تعالی 
| - در اقرب الموارد گفته: «الحصاد بالفتح وبالكسر مصدر*وأوان الحصد » 
را و عتيقه 7 نسخ خی که 1 ی نشده است . 
« ایکه پنجاه رفت 79 7۳ این ۳ روزه ی 
» وان‌امرء" قدسا رخسین منز لا" الی منهلر من ورده لقر یب » 
ع- ذهل آي سابق‌الد کراس تکه أَيهُ پس سورةالفاطر است و نمام آن چذین است : 
« وهم یصطرخون فيها ريّنا أخرجنا نعمل صالحاً غیرالذ یکنا نعمل أولم نعمركمما يتذكر 


۳ شرح شهاب الاخبار 


از پیران شرم دارد و بير بگناه خود مشغول است و از خدای تعالی شرم نمبدارد . 
و عیسی عليه السلام فرمود که : دنیا بود ومن نبودم وباشد که من نباشم پس روزی 
چند كه درآنم بهرزه بگذرد ...! و فردا حق سبحانه وتعالی بند گان‌رااز روز و شب 
وساعت ولحظة که برا یشان گذشته سوال کند وحساب خواهدء وبنده بود که‌ازحسرت 
گوشتازاستخوان واندام خو د بدندال میبرد . وعالمی‌پند داد که ای‌بند كان بحال 
كود کی‌بازی» وبحال جوأنیس‌تی» و د ربيرى ضعفو سستی» خدایرا کی پرستی( ۱). 
“oe”‏ ول ل وه 
- المكر والخديعة فى الثار . 
خداوند و دردورخ بود 1 یعنی مکر وحیلتی که خواهد که كسىرا 
برنجاند يا جيزى از کسی ببرد اما اكر خواهدكه مال وايابد باكى نباشد وه رکه 
-١ ۳ ۱‏ و۶ و ۰ 2 ې اس ع اس ١‏ ۵6 
مكر پد کند با وی گردد قالالته تعالی : ولا بحيقالمكر السيىء الا بأهله ؛ 
۱ ل اس تا مه 
يعنى فرود نيايد مكر الا آنرا که سزايش بود . 
<o”‏ وی نما ر ي إت“ 5 < 
9 اليمين الفاجرة دم الديار بلاقع 
وک بدروغ بگذارد سرايها را خالى شده » يعنى از نعمت خدا ؛ زيراكه 
خداى تعالى نعمت و برکت بازكيرد از آنکه سو گند بدروغ خورد البتّه . 
-- و تب هیر 2 سه و هت موت توق 
- اليمين الكاذية مزهقة للسلعة ا 5 ENE‏ 
بد روغ رواج د هنده متاع است و کم کنندة ۾ كسسن است يعنى هر که 
متاعى فروشد وهو کد خورد كه این بجناء ين خریده‌ام وبچندین خواسته اند وجند ين 
ارزد ؛ پثر وشد ولیکن در بها یش بر کتی نبود واز آن منفعتی نیا بد» وپیشترین آن‌بود 
كه حرام گردد . 


مس و ۶0 67 


. اليمين على | نية المستحاف‎ _ ٢ 


۽ - کدذا و کویا ازقبیل اطلاق مفرد برجم است یعنی كوب چنانکه درتفسیرا بو لفتوح 2 
۳ قال فى النهاية : ۱ ام ار مق المحق ای نله ومحر امه و كذا الأمر فىمَمُفْقَة 6 ۰ 
۳ اين روایتد رسایر کتب‌معتبره ترمد کوراست‌لیکن در لها بجا ىد للكسب»:«للبركة» آمده. 


شرح شهاب الاخبار ۸۵ 


سوگند بر نیت سوكند دهنده است ؛ یعنی ه رکه سوکند میخورد و در دل 
تأویلی مينهد و نیت چیزی د يكير کند تا سو کان دروغ شود س وگندش هم د روغ 
شود ۳ برئیت کسی اس تکه سو گند مید هد ۱ 


وا اس ۱۳ ۰ ی 


رأ دروخ شود يا ٤ e‏ یعنی عظمت خدا بدا نيد و فرمانش 
عظيم داريد و بهرچیزی وهرساعتی نامش برسبيل سو كند برزيان مرانید قال‌انته‌تعالی: 
5 ا »و ” ,# lol‏ 
و اه الله ۶ ةلا تما ۳ ری نی خدای تعالی را نشا نه سو گند مكنيد 
و تعظ م بعضىفرشتكان ینس ت که : 0 أعظم و شانک» یعخی پادشاه ی که پادشاهی 
أو را سزاوارست و منز هی و دوری از وصفهای ۳ » ده عظیم) و بزرگك است 
شأن وخطر (۱) تو ؛ خدای‌تعالی گوید که : آن بنده نمیداند که بهیچ حال سوگند 
خوردن باندك نمیدارد . پارسائی ابلیس علیه‌اللعنه وا دید گفتش : ترادوست‌دارم 

۱ 
چه فرمانی و چه دوست داری تا آن كنم ؟ كفت ۰ بسیارخور و نماز رابوقت‌سگذاره 
مرد عهد کرد که نماز را بوقت نگاه دارد قله جو كل بردهان نگیرد 
- س ۱و و 4 ی ا ت 6 ۱و 9 ۱ 

4 _- السلام بیحر۹ لملتنا و امان لدمتنا. 

سلام آفرینست ملت مارا » و امائست ذ مت ما را ؛ یعنی چون بردیگری رسد 
و سلام کند كوئى كه بر وی آفرین کر ده باشد و ار خویشتن ایمن کر ده باشد » 
و اگر جواب شنود همین حال یافته باشد . و حضرت مصطفی صلی‌انته عليه و آله 
وآمیرالممنین على عليه السلام چون مؤمنى را دیدندی بسلام پیشدستی کردندی 

وحضرت مصطفی عليه السلام کنی زکی رادید که سبوئی(شکسته بود وازبيم کدبانوی 

إ- خطر بفعح خاء وطاء بمعنى قد رومنزلت اسك وبمعنی نزد یک بودن بهلا کت نیز ؛ 

و در این شعر از را تيه معر وفه تهام یکهد رمرثية پسرش گفته کر دوهی چ که ات 9 
« الهون فى ظل" الهوینا کامن* و جلالة الاخطار فى الاخطار » 


وشاعرفا رسی نيز هر د ومعنی را در این دمت جمع کرده : 
ازخطرخيزد خطرزیرا کسودده‌چهل ‏ بر نبنددگر بترسد از خطر بازارگان 


42 شرح شهاب الاخبار 

بخانه نمی توانست رفتن» ميكر يست بس حضرت رسالت پناه عليه السّلام باآن كنيزك 
برفت تا شفاءت کند چون‌بدر خانه رسید آوازداد که : «السلام عليكك » باا هلخانه» 
کدبانو بشنید و جواب نداد » دیگربارسلام کرد » همچنین بشنید وتغافل زد چون 
آنحضرت سيّم بارسلام بگفت زن ازجای‌برجست و گفت : علیکالسلام يا رسول‌انته 
يا نبی الله » حواب از آن ندادم تاسلام تو بر من بسیار باشد » پس حضرت رسول 
عليه السلام از بهر كنيزك شفاءت كرد زن عفوش كرد وآزادش کرد . 


200 ۳ له :2 شفع ککنز لا شفق منه 217 . 


8 منفعت نکند چون گنجی بود که نفقت نکنند از آن؛ یعنی هر كه عالم 
بود و از بخل چیزی بکسی نیاموزد مستحق عقاب شود چنانکه آنکس که زردارد 
از آن نفقت نکند و ز کوتش‌ندهد . 


. ااطاعم الشاکر له مثل آجرالصائم الصا بر‎ - ٩ 
. آنکه طعام خورد و شا کر بود اورا مانند آن ثواب بود که روزه دار صابررا‎ 
نباید که کسی بسبب اين خبر از روزۀ تطواع دست بدارد که نعمت خدای‎ 
تعالی‌بربنده‌بسیا راست وبی‌نهایتست وظاهر چنانستکها گر بنده همه عه‌رد رگزاردن‎ 
. شکر یک نعمت صرف کند هنوز شکرش تمام نکرده باشد‎ 


٩ Ge‏ ۶و ۱ و واس - ان 


_ الصاوة قر بان تھی 
نماز نزد يكك کنندۀ ت يعنى بخد ای‌تعالی . گفته‌ان د که :متقى 
و برهيز كارآنبودكه دردنیاا زگناهان بپرهیزد چنانکه آنکس که د رميان تنكس (م) 
و خا رستان پای پر هنه بنرود و خود را از ازار خارها باز ميدارد. 
- در نسخه عتيقه : « لا ينفق منه شىء” » . 
۲- در و ea,‏ : نر گس e‏ - 


۰ نام , درحتی اتک E‏ پسیار دیز دارد 03 ا 
هیزمش بغا یت تندوتیز پاشد » , 


AV الاخبار‎ Sh شع‎ 


- بین العبد و ن ع الكفر؟ ارك الصلوة 217 . 
ميال بده دَؤمدن وو قتان بندة کافر رما أل ز بد یدآید دعخی جذانکه كه شتن کافران 
واحب بود کشتی آن ندز ا بود ۹1 عمد نماز را دست بدارد حون اصل )+( 


حاضر باشد یا قائم مقام وی . 


۹ - موضع الصلوة من الد ن کموضم الر اس من الجسد . 
بوضع نما راز دین جون موضع سر بود از د دن ؛ يعنى جنانکه دن بی سر بكار 
دما يد دين بی‌نما ز بكار نبا ید , 
- امع لكل وف ل 3 6ت ١‏ 8 2 
~ı ۶‏ صلوة | لقاعد على النصف من صلوة الما نم . 
عي نیمه نماز 5 بود . 
مي„ ۱ ٠.‏ >> م هم 
زكوة پل ری ا ٤‏ دعمعی ۳۳ ی بل نتواند که بر آب بگذرد 
خد او دد الام بىزكوة از اسلام منذعتی نیا بد وردان بثو اب درسد» ود رخبرست که 
هرروزى كه آفتاب بر آید فرشته برراست وفرشته بردي آفتاب ميرود و ميكويد:إلهى 
هرآنکه از مال فته مدکند عوضش بار ده » و هر که نفقه نكند بهلا کش پر؛ ونفقه 
دونوع است صدقه است و نفته بر عیالست که بر در بهشت سه سطر نوشته است ؛ 
او 1 لاإله | الاالله دو م م ا تی كنا هکار و خد او ند آمرز گا رسیم يافتيم آنچه كرد يموسود 
کردیم آذچه از پیش بفرستاد یم » و زيان کردیم بر آنچه باز گذاشتیم . و حضرت 
مصطفی عليه السلام فرماید کهء مال را بازیابیدبز کاه دادن » و بیماران‌رادوا كنيد 
بدادن صدقهء ويلا وآفتها رد كنيد بخواندن دعا. ۱ 
هر كه پنج جیز نکند خداى تعالى با وى بنج حيز نکند ٠‏ 
| - معنی تحت للفظى روا یت این است که ۰ سنت فيان بنده وميان كفرمكرترك نماز؛ 
يعنى حكم بندءٌ که كافر نيست سبب ترك نماز حكم كافرميباشد و علماى اعلام برای‌این 
روايت ونظايرآن توجيهاتى مفصل كردهاند كدبايد طالب آنها بکتب مفصله رجوع كند. 
۲ کذا وكويا صحيح اين باشد : « امام اصل » , 


۸۸ شرح شهاب الاخبار 

او"ل - چون زكوة ندهد خداى تعاليش بازنیابد (۱) . 

دویم - چون صدقه ند هد خدای‌تعالی بلا و آفتها از وی پنگرداند , 

سيم - چون بنج یک ند هد خدای‌تعالی حاجتش روا نکند . 

چهارم - چون نماز نکند بر کت در عمر وی و مال وی نکند 

پنجم - چون مشقت و امانت كوش ندارد خدای‌تعالی توفیق شهاد تش ند هد 
در وقت مرك . زكوة دهنده را ده حيز حاصل أيد بنج در دنيا و بنج در آخرت ؛ 
آن بنج كه در دنياست اول مالش حلال شود » دوم - تنش ازگناه باك شود » 
سیم - بیماری و آفتها ازوى بگرداند . چهارم - دل درويش از وى شاد كردد . 
پنچم - دردنیا روری بر وی فراخ گردد . وآن‌پنج که در آخرت است؛ او ل-برسرش 
سایه گردد . دوم - حسابش سیک‌بود . سیم - ترازویش بطاعت سنگین گردد . 
چهارم - چون برق برصراط بگذرد. پنجم - درجات وی پیفزاید . 

درخبرست که زكوة دهنده چون از پیش نگرد زكوة بیند وجون‌ازپس نگرد 
همچنین » و بنج شرط بايد تا زكوة قبول افتد. اول - ازمال حلال بدهد. دویم- 
آن دهد که دوستر دارد . سیم منت بر كيرنده بر ننهند . چهارم - ننماید (۲) . 
پنجم - از بهر خدای دهد وه رکه زكوة ندهد روز قياست درویشی در وی آویزد 
كويد : ملکا پیرس تا چرا حق من پا زگرفت و من محتاج نان‌بودم» و اوخورشهای 
كونا گون میخورد واسراف سبکرد و بخورد فاسق میداد هر ونم ۳ 


مە وه ١‏ دده - وه و ۱ | ره 
می هد > قال اله تعالى : ا لعدوى عا فى نر از وی بهاجباه م 
E‏ رر 6 ۲ ١‏ ۰و Sok‏ 


و جنوبهمود ظهورهم هد اما نز یلا شک مفذوقواما كروت 0 
یعنی هر که ات و از آن زكوة باشد فردا ۳۳ دوزخ گرم کنند 

وخداوندش‌رابرپیشانی وپهلوهایش مینهند ومیگویند ویرا که : بچش آنچه پنداشتی 

که از آن منفعت ابی واكر خدای تعالی چنان دانستی که چون درويش حق 


, -کذا ؛ وشاید مراد اين باش دکه از وی تفقد نکند . 
۳- کدا ؛ بس يعنى بد یگران بعنوان‌خود نما ی‌نشان ند هد , و أيه م مسو رة التوبه‌است 


شرح شهاب الاخبار ۸۹ 


ازتوانگر بستاندی‌واد شان بد اد ندی‌ود رویشانرا( )١‏ کفایت‌نبودیازوجهی دیگرروزی 


ایشان‌بس‌اختی» بس بدانستی كه بی برگی درو یشان از تقصير توانگران است . 


- طیب ار جال ما ظهرر جه و خفى | لوفو وطیب ب اليّساء ما ظهر 


طیب مردان آنست که بویش ظاهر بود ولونش پنهان بود » وطيب زنان 
آن بود که لوتش ظاهر بود وبويش پنهان بود ؛ اين خير دلیلست که بوی خوش 
مردان را و زنان را میاحاست . ومعنی دیگر آنست که نیکوترین ات كه عطر 
وبوی خوش بکار دارد و بگونه نه جنان بود که هیبتی و شکوهی از وی درايد 1 
و برزن آنس تکه بگونه چنان‌بود که مردوی(۲) بوی بيارامد و در خانه بوى خوش 
و عطربکار دارد که خدای‌تعالی زنان را از مرد آفرید پس ويرا واحب کند که‌این 
چیه کرد رد تامرد وی‌را ازطبع د وست‌تردارد وبدوسةه بر آن‌می باشدقال الله تعالی : 


و من‌ابانه ان خاق لکم من اشس؟ م ازو ایا لتسکنوا اليها و جعل 


ودس وهم مد و ادها م م 

ینم مودة و رحدمة ۴ ۳( يعذى بيافر دد از شما زنانر | تا بد یشان أرميده باشید » 
و حضرت مصطفی عليه السام فرماید که اگر حز از خداى تعالى را روا بودی 
که سمجده کردندی زنان 9 واحب بودی كه شوهران را سجده کردندی 5 


۱ 
- التراب ر ر بسع الصبیان . 
خاك بهار كود 0 5 یند که: حضرت رسالت يناه عليه السلام با أصحاب 
میگذش ت كود كان بازى ميكردند بخاك و غبار برخاسته بود ؛ یکی خواست که 
ايشان را منع كند حضرت رسول عليه السلام نگذاشت و اين خبر بكفت . 
f oor”‏ و و }$ ووس و يل اس 1 Eg NT‏ 
4 - الارواح ر منها ا تلف ٠‏ وما سا کر منها 


۾ تسه س 


اختلف. 


إ- دراصل٠‏ «نداد نديايشانرا». ٣‏ دراصل ۰«بمردی», و3 یه | بوسورةالروماست. 


۹ شرح شهاب الاخبار 


جانهالشکرها ئیست گردآورده ؛ آنجه آشنا شود ازآن باهم دوستی گیرد؛وآنچه 
بیگانه شود از آن از هم دور شود» اين خبر ا گر دروغست و اگر راست مراد بدین 
خداوند روح است بقیامت ؛ هر که دیگری را باز شناسد نزدیکش شود » و آنرا که 
نشناسد از وی دورشود . و روح پیش اهل حق اين نفس است که مردم هردم 
هوا بدهان در خویشتن میکشد ومی‌بلد(۱) چون بمیرد باز ایستد نه چنانکه اهل 
حاشو کونند که : روح چیزی است که دردنيا مىآيد و ميرود و درد و بیماری‌اویابد 
و مأمور و مدهی وبخاطب و مكلف او بود » وچون یکی‌بمیرد | گربهشتی‌بودروحش 
بعلتين شود و | گر دوزخی‌بود روحش بسجين شود › و أهل تناسخ كويندكه: روح 
فانى نشود چون يكى بميرد [ ا كر بد كردار بود با] بهايم شود » و ا كرنيك ف کردار 
بود با کسی شود که شر يفتربود و بزرگوارتر بود » ودرد و بيمارىكه بطفل میرسد 
از آنستكه روحش بيش از وی [با] كس بد كردار بوده باشد» واين سخن سخت 
تلخ و ناصوابست ؛ و هر که عقل راکار فرمايد بداند بس واجب کردی که چون 
تن (۲) كناهبكردى مستحق ذم وعقاب نشدى که برقول ايشان مكلف نهداين کالبدست 
ورك هت 1 
۵ الصدق طب اة والب روا 

راست كفتن آرامش دهد و دروغ بشک افكند؛ يعنى هر کس که از جيزى 
خبر دهد اگر راست كويد وآنکس عاقل بود در دلش سا كنى (ع) يديد آید» وا گر 
دروغ كويد آنکس را در دلش شکی بدید آید . 

و بدانکه اصل و اساس هر چیز راست گفتن است و شر" هرشری دروغ فتن 
است » و کژی و بدخوئی برزیدنست » و دروخ گفتن ا لا کافری و فرومایگی‌نبود › 
و اگر دروغ و کثری در ميان خلقان نیامدی در عالم هیچ بیراهیی نبودی .وسردی 
بنزد یک حضرت مصطفی عليه السلام آید وگفت ۰ بیخواهم که مراهیچ گناه حاصل 


؟-كذا؟ د راصل ٠‏ «يكك» وقيا سأ بقر ین« كا لبد»د رذ يل عبا رت تصحیح شد . س-اینجاعبا رت 
د رشرح حد يث بسیا رسشوش است و چنا نکه بود نقل شد. ۽ -مرادسكون نفس واطميئان خاطراست. 


شرح شهاب الاخبار ۱ 


نيا ید »كنت ۰ عهد كن ۳ من كه هر گز د روغ نگوئی » مرد عهد كرد و ازبس آن 
چون خواستى كه گنا هی کند بيند يشيدى که اگر این گناه بکنم نتوانم كه حضرت 
مصطفی عليه السلام را بكويم كه رسوا شوم» و نتوانم که نگویم كه دروغ گفته باشم 
از دست بداشتی . و حضرت رسول عليه السلام فرمايد که : ه رکه گواهی بد رو غ 
دهد رور قیامت سخن نگفته باشد وپای ننهاده باشد که پدوزخش آندازند وپیشترین 
لفظ « ويل 1 د رقرآن در حق دروغ زنانست »2 و هر که دروغ خوا هد گفتن جون 
بيند يشد که خدا ويرا می‌بیند و سخنش ميشنود و سرش ميداند سزاوار بود که شرم 
دارد و نگوید . و حضرت مصطفی عليهالسلام كويد که ۽ ارمن شش حيز بیذیرید 
تامن‌شما راببهشت بپذیرم»اول- چون سخن گوئید راست گوئید» دویم- وعده راخلاف 
مكنيد ) سییم- امانت پجای آرید » چهارم- دست‌را ازخیانت‌بازدارید » پنجم-چشم را 
از حرام باز دارید » ششم- فرج را از زنا نگاه داريد . 


- و زر سر ١‏ 2 وی و تس م و و 


ب أله لا فه ها ع ی دو نه. 

قرآن توانگریست که ازپس آن درویشی‌نباشد » و بالاى آن توانكرىنباشد. 
و امام محمد باقرعلنه‌السلام گوید که : ه رکه درنما زترآن خواند بهرحرفی‌صدنیکی 
بیابد » و ه رکه كوش بقرآن دارد خدای‌تعالی دعایش مستجاب گرداند » وحاجتش 
روا کند , و حضرت مصطفی عليه السلام فرمايد که : بهترین شما آنکس أ كه 
ترآن پیامورد و بیامو راند » و شریفتر ین بت من آن‌بود که قرآنخوان بود و آنکه 
بشب نما زکند» و هرسرائ ی که درآنجاقرآن و ی وا فرشتگان گردد ود یو ارآنجا 
بردد » و خیر و بر کت سيار بود » و روزی بر ایشان فراخ بود » و هر سرائی كه 
درانجا قرآن نخوانند مأوای شدطان گرد د » ودیو ازآنجا نرمد » و خدروب ر کت ارآذیها 
برود» وشر د رآن سراى ا و روزی ایشان تنگ گردد , وقرآنخوان بقيامت‌آن 
وقت که د رماندهتربودصورتى ا ا ان ا ود کک که مرامیشناسی ؟- 
كويد: نه» كويد:من أن قرآنم كه بيوسته مراميخواندى و از پیش ميفرستادى » پس 
دست وی پگیرد و ببهشت برد » و باماد ر وپدر اینکس چندان‌نیکوئی بكند كددنيا 


برابر آن‌نباشد » ايشان كويند: ملکاپادشاها ما کرداری نياوردهايم كه بدا نمستحق” 
چنین نعمتى شويم» ندا أيدكه : اينجزاى أنست كدشما فرزندان‌را قرآن‌بیاموختید» 
و دلهاى زنكار كرفته جز بقرآن نیک نشود که قرآن حبل خداس تکه بنده دست 
در آن زند » وقرآن عصمت است که واپناهش جهد » وقرآن شفاعت است که بنده 
بدان از جهل برهد » وقرآن نوراس ت که بنده بدان دين حق را ببیند» وقرآن‌نجا تست 
که بنده‌بدان رستگارشود» وأهل ترآن‌اهل خدایند خاصه ؛ ازهر آدمی‌جزاز پیغمبران 
و امامان بهترند » و عر كذ ايفان ردنت دارد خدارا دوست داشته باشد»وایشانرا 
خوار و حقير مداريد كه ايشان بنزد يك خدای تعالی با قدر و منزلت‌اند » و حافظ 

قرآن چون بقرآن كاركنة روز قيامت با دوفرشته بود نام یکی سفرة و نام یکی کرام 
بررة . و حضرت امام جعفرصادق عليه السلام فرماید که ۰ هر که و 
خدای‌تعالی ودرا از چشمهایش متمتع و برخوردا رگرداند و حساب مادرو پدرسهل 
گرداند » و چیرگی شیطان بر وی نیارد . و حضرت مصطفی عليه السلام میفرماید 
که : هر که درشبی ده‌آیه از قرآن بخواند ازغافلانش ننویسند » وه رکه پنجاه‌ایه 
بخواند از ذا کر انش نویسند » و هرکه صدآیه بخواند ازقانتانش نویسند » وه رکه 
دو یست آيه بخواند از خاشعانش نویسند » و ه رکه سیصد أيه بخواند از فائزانش 
نویسند » و ه رکه پانصد آيه بخواند از مجاهدانش نویسند » و هرکه هزار أيه 
بخواند قتطارش خوانند ونویسند» وآن پنجاه هزارمثقال بود» و هرمثقال بیست‌وپنج 
قيراط بود وهر قیراطی‌چند (۱) کور اجد باه شدءومهتر ینش چند ( ۲) آسمان و زمین باشد . 

سورةالفاتحة 
(آیةالتسمیة) 
| سم الله الرحمن الرحيم | 

نوزدهحرفست حضرت رسول عليه السّلامفرمايدكه: حق سبحانهوتعالى زبانية 
دوزخ را نوزده‌آفرید هر یک جندانىاست كها كراجازتيابد ازخدای‌تعالی هفت‌آسمان 


۱ ۲- «حلد » دراین دومورد بمعنی مطلق مقدار است يعني پقدر وپاندازه 


شرح شهاب الاخبار ۳ 


وزمین رابلقمة کند وبگلوفرو بردواین آسانت رآیدیروی که یکی ازآدمیان مرجوئی (۱) 
بگلوفر وبر د» و ه رکه اين نوزده حرفرا برزبان‌براندحق‌تعالی شر آن ازوی‌بگرداند . 
و حضرت مصطفی علیه‌السلام فرماید که : هر كاه كه خوا هید که کار ی کنید درآن 
نام « بسم التهالر حمن الر حوم » بر زبان برانیدتاآن كاربخير برآید که هرکار ی که 
بنام خدا نباشد آن دنبال بریده باشد و بآخر نرسد » و اگر بآخر رسد از آن منفعت 
نیابد » و هر که وضو کند و در آن نام خدا برد همه اندامش پاك گردد » و اگر 
نام خدا نبرد آنجا پاك گردد که أب پوی رسد ۱ 


امام جعفرصادق علیه‌السلام فرماید که: بزر گترین نام خداى تعالىد رين سور 
فاتحةالکتاب است وأبى” کعب رو ای ت کند که:روزید رخدمت حضرت رسول عليه السّلام 
فا تحةالکتاب میخواندم سيد عالم علیه‌السلام سربرآورد و گفت: یاآبی" کعب‌بدان 
خدائی که جان من در فرمان اوست که نفرستاده‌اند در توراه وانجیل وزبور چنین 
سورتی» واندرقرآن بالاترازآن سوه نوست وآنرافا تحة‌الکتاب خوانند» وهفت‌آیه‌است 
و پست و بنج کلمد است» و صدو بيست و چهار حرفست ‏ و از اینجمله‌بیستو سه 
« الف » است ؛ وسه «ب» است » و سه « ت » است : « ث » نمست » و« ج» نیسمت» 
وسه «دح » است» و « »نیست ) وجهار « دال » است» و یک « ذال» است؛ ودو 
« سين» است» و «شین» نيست» د و«صاد» است» دو «ضاد » است» دو « طاء » است» 
و « ظاء » نیست» شش «عون» است» ودو « غین » » «ف» نست یک «قاف» است» 
سه « كاف » است » هفده «لام» است» وسیزده « ميم » است» یازده « لون » است؛ 
جهار «واو» است» وچها ر«هاء»است»«لام الف» نیست »و چها ر«راء» است»« زاء» نیست؛ 
وحرفهائی که د رالحمدنيایده سببی‌دارد اوتل «ث» نیست که اشتقاق آن از تبوراست 
وخواننده‌این سوره را با ثبور کارنبست» دوم جوم نیست که اشتقاق‌آن‌ازجهنم است 
وخوانندۂ اين سورهرا باجهنم كارئيست» سیّم «خا» نیس تکه اشتقاق‌آن ازخذلانست 


وخوانندهة این سوره را با خذلان کارئیست » چهارم «ز» نست که اشتقاق‌آن‌ارز قوم 


۱ - «مرجو» یمعنی عدس است که بان مرحمک ودانجه ودانژه نيز گویند. 


۹۶ شرح شهاب الا خبار 
است وخوانندهة این سوره را با زقوم کار نیست » پنجم «شين » نیست که‌اشتقاق آن 


ازشراب حمیم است وخواننده ابن سو زه راباشراب حميم كارنيست 1 مهم «ظا» نيست 
که‌اعتقاق‌آن از«لظى» است وخواننده این سوره را بالظی کارنیست» هفتم «فا» نیست 


“of‏ و و۶ 


که‌اشتقاق آنازفراق است وخواننده‌این سوره را بافراق کار نیست . | الحمد] پنج 
حرف است ؛ خداوند عز وجل بنج نماز در شبانه روری بربا فریضه کرده‌است‌وهر كه 
اين بنج حرف برزبان براند حق سبحانه و تعالی ثواب ينج نماز بوی ارزانی دارد؛ 
آفریده امت و ه رکه اين هشت حرف را بر زبان براند حق‌سبحانه وتعالی هشت‌در 
u‏ © 1“ ۳ 
پهسشست بروى بكشايد تابهر کدام د رکه خوا هد در پهشت شود , | دب العالمين | 
۱ ۱ 
ده حرف‌است و ده با هشت ضم " کنی هجده شود؛ ملک تعالی هیحده هزارعالم آفریده 
است و هر که‌این هیدده حرف را برزبان پر اند ملک‌تعالی هحده هزا رنیک ید رد یوان 


ف و اه هوا ويدف وان اف مضو كن | الرحمن |؛ شش حرف 
است شش را با هجده ضم کنی بست وها باقن ؛ ملک تعالى درشبانه روزى 
بیست‌وچهار ساعت آفریده است و ه رکه اين بیست‌وچهار حرف را برزبان‌براندملک 
تعالی هر كناهى که وی درین بيست و چهارساعت شب و روز کرده باشد عف وکند 


و درگذرد. | الرحيم | حرف‌است شش را با بيست و چهار ضم کنی‌سی‌باشد 
) ۱* 
ملكك تعالى درازى صراط باريكك سی هزار ساله آفر يده أست ؛ هركه اين سى حرفرا 


5 ۱ 0۰ . 
بر زبان‌بر اندخدای عز وجل وىرا برصراط چون برق پراند . أما لك لوم الدين | 
ل تم ی و 
دوازده حرف است دوازده‌راباسی ضم کنی چهل ودوشود حضرت حق‌سبحانه‌وتعالی 
أوصياء حضرت عیسی را چهل ود وآفریده است هر که این چهل ودوحرف برزبان‌پراند 


- هو وو 


حق‌سبحانه و تعالى ثواب أن اوصياء در ديوان وى بنویسد .| !با عبد آهشت 
حرف است هشت را با جهل ودو ضم کنی پنجاه شود ملكك تعالى درازی روز قيامت 


شرح شهاب الاخبار ۹۵ 
پنجاه هزار سال وعده کرده است هر که اين پذجاه حرف بر زبان براند حق سحا نه 
۱ 5 . -. وی ت” 2 
و تعالی وى را در آن روز برحمت خويش دستگیر شود . | و اباك ستعین | 
پارده حرف‌است يا زده‌ر با پنجاه ضم کنی شصت ویک شود؛ ملک‌تعالی شصت‌ویکك 
هرقطرء آبكه درآن ذرياهابودنيكى ناکرده دردیوان وى بنويسد وبدىازديوان” 
وی مح وكند 5 | اهد نا لصر لالس ارات رایت 


ضم" کنی‌هشتاد شود وه رکه خمرخورد یابدروغ بر کسی گواهی دهد هشتاد تا ریا نه 
بر وی واجب شود ه رکه‌این هشتاد حرف برزبان براند وتوبه کند ملک‌تعالی‌عقوبت 


6 goc فى‎ o-0” 


آن مشتاد تازيانه از وى درگذرد .| صراط الذين , انعمت علیهم | نوزده‌حرف 
است نوزده را باهشتاد ضم کنی‌نودونه شود و از اين نودونه حرف برزبان‌براند 
ثواب نود ونهنام حق‌سبحانه‌وتعالی درد يوان وى بنويسند 1 [ غير المغضوب علیهم | 
بانزده حرف است و پانزده را با نودونه شم كنى صدوجهارده شود ملک تعالی صد 
وچهارده سوره قرآن فرستاده‌است هر كداين صدوچهارده حرف برزبانبراندملک‌تعالی ‏ 
ثواب صدوچها رده سورةق رآن راد رد يوان وى بنويسد وجنان بود که ختم‌قرآن کر ده‌باشد . 
| ولا الضالين ]ده حرف است ده را پا صدوچهارده ضم" کنی صدو بیست‌و چهار 
شود ملک تعالی صدوبیست و چهارهزارنقطة عصمت و طهارت ونبو ت‌فرستاده رکه 
اين صدوبیست و چهارحرف‌رابرزبان براند ملک تعالی ثواب صدو بیست‌وچهارهزار 
پیغمبر در ديوان وی بنویسد وهمچنان‌باشد که همه پیغبران‌را دریافته باشد»وبا همه 


نماز و جهاد و غزاكرده و با ايشان بوده و بقيامت باایشان بود ؛ فی‌مقعد صدق 
۱ ۰ 


عند مليكه مفتدر . 


2 وام 0-2 
روز قيامت هر دو چون بارهٌ ابركردند و بر سرش سايه افكنند و امام زین‌العابدین 


15 شرح شهاب الاخبار 


عليه السلام كويد که: ده‌آیت است‌د رسورة البقره؛ چهارد راو ل سو ره» ویک‌آیةالکرسی» 
و دو از پیش» وسه آیه در آخر سوره ؛ هر انكس كه ۳ ده أيه هر روز بخواند 
ه رگزسختیبوی‌نرس د که ویرادشوار[ آید] برنفس یابرسال» وشیطان گرد وی‌نگردد . 
آیة‌الکرسی حضرت مصطفی عليه السلام فرماید ؛ ه رکد از یس نمازهای‌فر یه 
آيةالکرسی بخواندجا ن کندنش آسان‌بودوچنان بود كه بيش اا ا 
با کافران‌وشهیدشده‌وهر كه هربامداد بخواند تانما زشام د رنگا هداشت خدا باشد وهر كه 
نمازشام بخواند تا بامداد درامان حق باشد» و ه رکه بوقت خفتن بخواندازجانوران 
زهردار چون مار وکژدم وزنبوربیمش نبود . و أمیر المومنین على علیه‌السّلام‌فرماید 
که : آية الکرسی پنجاه کلمه است ه رکه بخواند بهر کامة پنجاه بر کت بوی‌رسد . 
آمن الرسول: حضرت رسول عليه السلام فرما ید هر كه هرش بآیت «آمن الر سول» 
بخواند هر گز شر شیطان وحباروعلت دیوانگی بوی نرسد وا كربميردشهيدمرده بأشد 
وباشهیدان برخیزد و باشهید اند ربهشت شود ود ربهشت بهمسا یگی‌شهدای كربلا باشد . 
شهدالله : حضرت مصطنی عليه السلام فرماید که : هرکه بوقت نماز خفتن 
شهداش» خواند خدای‌تعالی خلتی‌بدید کندبه رکلمت ی کهازبهر وى استغفا رسیکند . 
و آورده اند که: ه رکه شهدانته‌را بآخر نماز های فریضه بخواند ودر آخرش بگوید : 


© ها ون 


و تحن على ذلك من | لشاهدین ؛ اجر ومزد وى خدا داند که تا چند باشد» 
وشو كد یا مها رکه مدر وهر ارك تررس وهر اروم ل واد 

سورة النساء : أميرالمؤمنين على عليه السّلام فرمايد كه: هركه روزآد ينه بخواند 
از تنگی و فشارش كورايمن بود . 

سورة المائدة + مصطنی عليه التلام كريد که ء ه رکه این سوره را بخواند 
هزار (۱) پذیرفته در دیوان وی بنویسند . 

سورة الا نعام ٠‏ عبد الله عباس كويد كه: ه رکه ادن سوره را بخواندروزقيامت 


ازامينان بود وچشم‌ش برأ نش دوزخ نيايدء وصادق عليه السلام كويد که: این‌سوره 


ب- کذادراصل؛ پس لفظ «حسنه» یا «صدقه» يا یکی دیگرازنظا ير آنهاا زاینجا ساقط است. 


شرح شهاب الا خبار ۹۷ 
بيكبار فرود أمد و از تعظیم و بر کتش هفتاد هزار فرشته باوی بودند» و او 
دانستى كه درين سوه جه فضيلتهاست خواندنش را از دست نداشتى » وازفضیلتش 
یکی آنست که در وی هشتاد حایگاه نام « الله » بود » هر که را غمی است کلمات 


“١ وم‎ ١ ١ 
فرج میگوید و سوره الانعام 9 الکهف بنخواند لعن اين کلمات 4 ماشاء الل کان‎ 


۳ لم شا لم سكن: لە و ل ولا 5 لا بل الع لى العظيم؛ تافرج يايد . 
سورة الاعراف : صادق عليه السلام گوی د که : هر که در ماهی یکبار 
سورة الاعر اف بخواند روز قیامت ازکسانی بود که ایشان را همی و ترسی نبود» 
و چیزی ايشان را اندوهگین نگرداند » و هر که آدینه بخواند خدای تعالی از وی 
حساب نکشد» وخواندن اين سوره ازدست مدارید که در وی آیتهای محکم است كه 
روز قیامت بر خوانندها گواهی د هدد , 
الانفال والتوبة:امام جعفرصاد قعليه الشلام گوید که(۱): ه رکه درهرماهی 
اين دوسوره بخواند هرگزدر دلش نفاق نبود واز شیعیان خالص أمير المومنین على 
عليه السلام بود؛ و روز قیامت با ایشانازمواندبهشت‌تدعم کندتامردم ازحساب‌بر هند . 
سورة بونس:امام حعفرصادق عليه السلام گوید کد: هر که درساهی‌سه نوبت 
اين سوره را بخواند جاهل نگردد» وروزقیاست از مقر بان حضرت(م) بود البته . 
سورة هود : امام محمد باقر عليه السلام گوید که > ه رکه آدینه اين سوره 
بخواند خداى تعالى باپیغمبرانش برانكيزاند ود رجر يده کردارش هیچ خطانماند. 
سورة يوسف:صادق عليه السلام كويد كه: ه رکه هرروزيا هرشباين سوره را 
بخواند خداى تعالی آنگاه که زنده‌اش كند بجمال يوسف علیه‌السلام‌بود واز هول 
و فزع اکبر ایمن بود › و بهترین صالحان بود » و این سوره درتوراة نوشته است . 
سورفالر عد: صبادق علیه السلام گوید كه: هر 45 این سوره رابسيا ربخواند هیچ 
صاعقه در دنيا بوى نرسد و اگر جه ناصبی بود › واگرمۇىن بود بیحساب بيهت 


شود » و اگر اهل بدت رسول را نشناهد مومنان برای وی‌شناعت کنند تا ببهشتش 


اک د رتصحیح | دن روا نتا ز نفاسیرشیعه و نتب اخما راستفا دەشك. نوك کدا| دراصل ۳ 


۹۸ شرح شهاب الاخبار 


برند از بزرگواری اين سوره . 

سورة ابراهیم :مصطنی عليه السلام كويد که: ه رکه‌این‌سوره رابخواندبرفیقی 
ابر اهیم عليه السلام ببهشت رود » صادق عليه السلام كويد که ه رکه روزآد ينه 
دورکعت‌نماز کند که دروی سورهٌابراهيم خوانده باشد وسورة الحجر درویشی‌بوی 
نرسد و دیوانه نگردد . 

سورة الحجر : باقر علیه‌السلام گوید که: ه رکه اين سوره روز آدینه بخواند 
بتنگی و سختی گرفتا ر نشود و علّت جزع (۱) بوی راه نیاید . 

سورة النحل: صادق علیه‌السلام كويدكه: ه رکه‌این سوره بخواندحق تعالی 
هفتاد گونه بلا از وی بگرداند » و اگر د رشب آدینه بخواندنمیرد تاقائم آلمحمدرا 
بیند تا از اصحابان ( )وی گردد . 

سورة بنی اسرائیل: باقر علیه السلام كويد که: هر که‌این سوره بخواندازهولٍ 
كور و قیامت ايمن گردد . 

سورةالکهف: صادق‌علیه‌السلام كويدكه: ه رکه شب‌آدینه اين سوره‌بخواند 
شهید بميرد وباشهیدان برخیزد » وآورده‌اندکه هر که‌این سوره‌بخواند هشت روز(م) 
در نكا هد اشت خدای تعالی باشد . و امیرالمومنین على عليه السلام فرماید که : 
هركه چون بهلوير بستر نهد آیت آخراين سوره بخواند : قل إنماأنا بشر مشلکم 
( تا آخر آیت ) بخواند نوری در خوابكاه وى ظاهر شود چنانکه ببیت‌الحرام برسدء 
و اگر در بیت‌الحرام خفته باشد آن نور تا بییت‌الم‌قدس برسد ۱ 

سورة مریم : حضرت مصطفی علیه السلام گوی دکه: هرکه اين سوره بخواند 
بهرآیتی ثواب سعی بیابد . صادق عليه السلام گویدکه: هرکه‌این سوره بسیا رخواند 
هرجه خواهد درنفس وبال زود بوی رسد و روز قیامت ازأصحاب عیسی‌علیه السلام 
بود» وچند انکه خد ای تعالی‌سلیمان داودعایهماالسلام را دردنیانلکک‌داداورا درآخرت 
دوچندان بدهد , 


کذا دراصل. - جمع الجمع است که قد يم درفارسى بكار میرفته . م کذافی‌الاصل. 


شرح شهاب الاخبار ۹۹ 

طه : حضرت مصطفی علیه‌السلام كويد که : ه رکه اين سوره بخواند ثواب 
مهاحر و انصار بابد . و صادق عليهالسلام گوی د که :از خواندن این سوره وو 
مدارید که خدای‌تعالی اين سوره را دوست دارد» وخواننده‌اش را وت دارد» 
و هر که اين سوره را سيار خواند نامه اش بدست راست آید و چندانش مزد دهند 
که وی راضى شود . 

الانبياء : مصطفی عليهالسلام فرماید که : ه رکه اين سوره را بخواند هرجه 
د رین جهانست بر وی‌آفرین کنند» وبدان جهان حسابش نباشد . وصادق عليه السلام 
كويد كه: ه رکه اين سوره را بخواند و دوست‌دارد خواندنش برفیقی همه بيغميران 
بهت شود , و دردنیا بچشم مردم گرامی وعزیز گردد ۲ ۲ 

الحح : صادق عليه السّلام گوید که : هرکه سه روز اين سوره را بخواند 
سال بسر نشود الا که ببيت الحرام رسد . 

اين خبر دلیل میکند که اگر اتفاق رفتن نیفتد یاخودنتواند که برود چون 
اين سوره بدینوجه ميخواند هر سال ثواب 2 می‌یابد . 

المؤمنون: حضرت مصطفى عليه السلام فرماید که: هر که اين سوره‌رابخواند 
پعدد هرمؤمن ومؤمنه ازخدای‌تعالی‌نیکویی بيابد. وصادق عليه السلام كويداكه: 
هر که اين سوره بخواند عاقبت و سرانجام كارش بخير أيد » و هر که آدینه بخواند 
جای وى فردوس آعلی باشد با أنبياء مرسلین . 

النور: صادق‌علیه السلام گوی دکه: مال‌را ونفس راوآهل وعیال‌راباخواندن 
اين سو ره باز يابيد که هر که اين سوره را بخواند از بر کاتش یکتن‌را از پیوستگان 
وی هركز اتفاق زنا نيفتد » و چون بمیرد هفتاد فرشته برحنازهٌ وی حاضر آیند و تا 
در خاك نهادن وی را دعا و استغفار میکنند . 

الفرقان : حضرت مصطفی عليه السام فرماید که : هر که اين سوره بخواند 
چندان ثوابش باشد که صدوچها رکتاب منزل خوانده باشد » وامام رضا علیه‌السلام 
فرماید که: ه رکه هرشب اين سوره بخواند هرگز ویرا خدا عذاب نکند وحسابش 


شرح شهاب الا خبار 


زر رک مامش فردوس أعلى باشد . 


هرسه طاسين: صادق علیهالسلام فرماید كه: ه رکه شب آدینه اين سه سوره 
بخواند د رحما يتونكا هداشت خداى تعالى باشد» ودرويشى بوی‌نر سدوا زبهشتش( (١‏ 
چندانی ثواب بد هند که راضى شود و زيادت نيز بدهند و صد حور العين بجفت 
وی کنند . ۱ 

العنكبرت والر وم : صادق علیه‌السلام فرماید که : هر که در بيست و سیم 
ماه رمضاناين دوسوره بخواند واه که وىازاهل بهشت بود وبرين سخن ان‌شاءانته 
نكويم ( ۲)ازبیم آنکه‌برحاصل نيايد ؛ كداين سوره‌رابنزد یک رم 
بزرگ است . 

لقمان : باقر عليه السلام گویدکه : هرکه هرشب اين سوره را بخواند 
خدای تعالی فرشتگان بگمارد تا وی را نگاه دارند تاوقت صبح» و اگر بروزخواند 
تا نمازشام . 

السجده : صادق علیه‌السلام گوید که: ه رکه شب‌آدینه‌این سوره‌را بخواند 
خدای تعالی نامه‌بدست راست وید هد وحسابش نکند وبرفیقی مصطفی‌واهل بیتش 
ببهشت شود . 

الاحزاب : صادق علیه‌السلام گوید که : هرکه اين سوره را بسیار خواند 
روز تيامت در همسایگی محمد صلّىاشعليه و آله باشد 

السبأوالفاطر :صا دق عليه السلام گوید که یت ی یی خی نی 
درحه‌ایت ونگاهداشت خدای‌تعالی باشد » وا گر درروز خواند هیچ غم فراوی‌نرسد» 
وف ین و آخرتش چندان بدهند که درفهم كس نیاید . 

سورة يس : حضرت معبطفی علیه‌السلام فرماید که : هرچیزیرا دلیست‌ودلر 
قرآن يس است ء صادق علي هالسلام فرماید که : ه رکه بروز بخواند خدای تعالی 

نگهدار وی بود و روزی بر وی فراخ شود » و اگر بشب بخواند هزارفرشته بگمارد 


- دراصل : «مهبتش » وقیاسا تصحیح شك ۲ ترحمه .لا آستشنی»اس تكد د رنص" همین 
روايت معروف‌واردد رفضا يل شب قد رمد کوراست. م -کذا وگویادراصل ۰ ٠‏ «دوسوره» بوده , 


تا ويرا از شيطان و ديكر فتنه‌ها نگاهدارندیو در آن روز و درآن شب كه سوریس 
خوانده باشد اكر بميرد بهشتی‌باشد » وچون‌بشویندش سی هزار فرشته آنجا حاضر‌آیند 
وبرای اودعا واستغفا رمیکنند وباجنازه‌اش پروند ودرميان زمین بروند وبعیادت كردن 
مشغول شوند.و ثواب ان ويرا بود,و چندان که چشم برسد (۱) گور وی فراخ گردد 
و از تنگی گور ایمن‌شود» و تا قيامت نور از گورش می آید و بعنان آسمان ميشودء 
و چون ازگور برخيزد فرشتكان با وى بروند و ثنايش ميكنند » ودر رویش ميخندند 
و بهرخيرى بشارتش ميدهند » و بصراط و ترازويش بگذرانند » و بجاى فرشتگان 
مقرب و پیغم‌بران مرسل بدارند چنانکه از هیچکس رنجى و مشقتى بوی نرسد » 
و از حق‌تعالی ندا آيدكه: شفاء تكن اوراكه خواهی تا اجابت کنم وهرچه مراد 
تست بخواه تا بد هم , ونامه اش ازهم باز کرده فر ودآید خلق د رنگرند و كويند: 
جه بنده ایست که درجریده اش هیچ نوشته نیست» پس برفیقی حضرت مصطفی 
عليه السّلام ببهشت رود . و باقر علیه‌السلام فرباید که : هر که در عمرخود یکبار 
بس را بخواند پعدد هریکی ار خلق دنیا وآخرت خدای تعالی ده مرنبه باونیکوئی 
بدهد » و درويشى بوى نرسد » و باب غرقه نشود » و ديوار بر وی نيفتد » و رنج 
عظیم بوی نرسد » ودیوانه نگردد» وعلت جذامش(۲) نبود , ودردی کش برنجاند 
نیا بد » و معيوشت بر وی فراخ گردد ٤‏ و جا ن کندنش آسان بود » و عذاب گورش 
نبود » و چندانش از بهشت بدهندكه راضى كردد » و خدای‌تعالی فرشتگان آسمان 
و زمين را ندا کن د که : من از فلان بنده راضی شدم از بهر وی استغفا رکنید . 
والصافات : صادق علیه‌السلام كويدكه : ه رکه‌آدینه اين سوره را بخواند ‏ 
خداى تعالى| زهمة بلاها وآفتها يش نگا هدارد » وروزی بر.وی فراخ گرداند » وشر 
شيطانو شرظالم وجبار ازوى ومالش و فر زندش بگرداند» و ارگر درشب يا در روز 


آد رنه این سو ره را خواندهباشد حون بمدرد شهددبود و باشهیدان د ربهشت أعلى بود 1 


ر مراد آنس تکه باندازة مد" بصر و روشنائی دیده و دید چشم گوروی‌را وسیع کنند. 
م ئلمه شبیه به «خرافتش» نيز هست پس با ید ازجای ديكر که‌متن خبر باشد تصحیح کرد, 


"۱ شرح شهاب الاخبار 


ص : باقر عليه السلام فرماید که : ه رکه شب آدینه اين سوره را بخواند 
خدای تعالی از خیر دنیا و آخرتش چندان بده که هیچ ۳ را نداده باشد»و روز 
قیامت در بهشتش کند با آنکه وبرا دوست دارد از اهل و عیال تا خادم ی که 
خدمتش کرده باشد , 

زمر : صادق علي هالسلام گوید که: ه رکه‌این‌سوره‌بخواند وچندانکه خوانده 
باشد حقش بدهد خدای 5 در دنيا وآخرتش شري ف گرداند» وبر هر کس عزیز 
گردد و بزرک‌آید » وتفش را برآتش دوزخ حرام گرداند و دربهشت خدای‌تمالی 
هزار شهر از بهر وی بنا کند » در هرشهری هزارقصر » و در هر قصری هزارخانه, 
و در هر خانة هزار تخت » و برهر تختی ی » و بر هرفرشی جفتی حورالعین 


ت ده ۱ دس ا ۰ > > ن» ١‏ 


لالتعا يات تن : عینان 7 نجر بان وعيئان نضاختان»وجنتان 


ر + دودر ۱ 


مدهامتان » و و ذواناأفنان» a‏ ذاكهة زوجان» وحور و 
فى الخيام . ۱ 
المؤمن : باقر عليه السلام كويدكه : هركه سه روز اين سوره را بخواند 
خدای تعالی کناهانر اولین و آخرین وبرا بیامرزد » و توفیق_خود رفیق, اوكرداند 
5 برهيزكا رشود و حال دنيا وآخرتش به گرداند . 

حم م السجده : صادق علي هالسلام كويدكه : هركه ابن سوره رابخواند روز 
قیامت حق تعالى شادى و سرورى عظيم بوى رساند,و نورى بيابد چندانکه چشمش 
برسد و در دنيا و آخرت چندان نعمت بیابد که هر كسى را مثل آن آرزو بود . 

حمعسق ٠:‏ صادقی علیه‌السلام كويد که: هر که بخواندن اين سوره عادت کند 
چون برخيزد رويش از سبيدى جون برف بود يا چون آفتاب و خداى تعالی كويدش 
كه : فلان سوره ميخواندى و دانستى قدرو ثواب وى پس ببهشتش فرستد» وچون 
درشود قصرى يابد درها وشرفههايش از ياقوت سرخ بود كه اندرونش از بيرون 
ظاهر بود و بيرونش از اندرون ظاهر بود » و اندروى هزار كنيزك جوان ببند همه 


همسر و همبالا و هزار غلام ديكر . 

ال خرف : باقر عليه السلام گوید که : هر که این سوره بسيار خواند در دور 
از حشرات زمين چون کرم و مارو جز آن بیمش نبود » وگور بروی تنگ نيايد › 
و در روز قیاست ببهشت رود . 

الدّخان : باقر علیها لسلام گوید که : ه رکه در فرایض ونوافل اين سوره را 
بخواند او را در سای عرش بدارند » ونامه‌اش بدست راست آيد وحسابش بسب ب آن 
سهل گردانند . 

الجائية : صادق علیه‌السلام گوید که : ه رکه اين سوره بخواند روز قیامت 
چشمش برآتش دوزخ نيايد » و آواز آتش نشنود وباحضرت رسول عليه السلام بود . 

الاحقاف ۰ صادق عليه السلام گوید که: هر كه شب آدینه اين هفت‌حوامیم 
بخواند چون سر از خاك كور بردارد بویی از وی آید که هزار بار از مشک و عنبر 
خون‌تر بود» وخدای بر وی رحمت کندو بردوستان‌وخویشاوندانش . وباقرعليه السلام 0 
كويد كه: هفت حوامیم ریحان‌قرآن‌اند خواندنش از دست دازيد اغ و کرت . 
خواننده حواميم را استغفا ركنند . 

سورة محمد ٠‏ صادق عليه السّلام كويد كه : هر كه هرشب يا هر روز این 
سوره بخواند در دین شکش نیفتد » و خدای‌تعالی بدرویشی وترسش مبتلا نکند » 
وا زکفر وش رکش نگاه دارد» وبیم ظالمش نبود» وچون‌بمیرد هزار فرشته را بگما رد 
تا درگورش نما زکنند ؛ وئوابش ويرا بود » چون برخیزدباوی بروند وبمقام ایمنش 
بدارند و بزینهار خداى عز وجل ومحمدصلی الله عليه و آله وسلم بود , 

الفتح: صادق علیه‌السلام گوی دکه:مال وزن و فرزندان‌را بخواندن این‌سوره 
بازيابيد » و هر که اين سوره را بسهار خواند روز قیامت ندا آید چنانکه همه خلق 
بشنوند که فلان بنده مخلص است با خالصانش ا زید و بچنات‌النعیم بنشانيد » 
و از رحیق‌المختوم آميخته شرابش دهید . 


الحجرات صادق عليه السلام گوی د که : هر که هرشب با هررو زاین سو ره 


بخواند از زيار تكنند كان حضرت محمد صلی الله عليه و آله وسلم بود » و روزى 
بر وی فراخ بود » و نامه‌اش بدست راست آید و حسابش سهل بود . 

و الذاريات : صادق عليه السّلام كويد که : هر که بشب یابروز این سوره 
بخواند خدای‌تعالی عیشش باصلاح گرداند وروزيش فراخ كند » و نوری چون 
چراغ در گورش بيدا شود که تا قياست فرو ننشیند . 

والطور : باقرعلیه‌السلام كويدكه: هر که اين سوره بخواند عیشش پسندیده 
گردد » وخدایش بیامرزد » و هم هکس او را دوست دارند . 

والنجم :(۱) وه رکه والتجمرا بیست‌ویکباربخواند حق‌سبحانه وتعالی‌جمیم 
مهمات او را کفایت گرداند . 

القمر : امام جعفر صادق عليهالسّلام كويدكه : هرکه اين سوه را بشب 
یابروزبخواند چون ا زگوربرخیزد برناقة نشانندش ازناقه های بهشت وببهشت‌برندش . 
وحضرت مصطفی علیه‌السلام میفرماید که : رويش چون ماه شب چهارده باشد . 

الرحمن : حضرت مصطفى عليه السلام میفرمایدکه : ه رکه اين سوره را 
بخواند خدای‌تعالی برضعیفیش رحمت کند و شکر هر نعمتی که خدای تعالی باوی 
کرده بود گزارده باشد . و حضرت امیرالمومنین على عليه السلام میفرمای دکه : 
الرحمن عروس قرآنست خواندنش از دست مكذاريدكه اين سوره‌ایس ت که دردل 
منافقان قرار نكيرد » و هر مؤمنى كه بخواندنٍ اين سوره مداوست نمايد روز قياست 
یصورت ی که ازآن خوبتر و بمقام ی که ازآن شریفتر نبود بيايد , وخدای‌تعالی گوید: 
که بود که ترا بسیار ميخواند؟- گوی دکه : فلان و فلان که خدای‌تعالی رویهای 
ایشانرا 0 اناد » فرمايد که : شفاعت كنيد او راكه دوست داريد, پس كويد 
که جمله در بهشت شوید و باشید آنجا که خواهید » وه رکه چون اين سوره خواند 


و كذا دراصل بدون نسبت بمعصومی ؛ فوسیده نماند که این قسمت از کتاب 
که زنسخه‌قدیم نسبة "صحيح که‌اساس حاب کان برآ انس ساقطاست وفقط ازروى نسخةمتعلق 
بکتا یحانم ر کزی‌دانشگاه( شمار‌ي م ۱ )طبع میشودوچنانکه د رسابق(ص ۲ب ) گفتیم آن نسخه نیز 
بسیارپرغلط ومئئوش ومضطرب النظم والترتیب است‌وتصحیح آن نيز نظربکثرت تشویشش 
مستلزم بهم زدن اصل آن‌میباشد لذا چنانکه هست چا پش کردیم‌والسّلام علی‌من | تبع الهدی. 


شرح شهاب الاخبار ۵ 
و بدانجا رسدكه : فبأی الاء ریکما نکد بان کوید: لا بالاء | رتا | 
الذي )١(‏ وىرا ثواب شهيدان بود . 
الواقعه : صادق عليه السلام كويد كه : هركه آرزومند بهشت وصفاتش بود 
كوسورة الواقعه برخوان» وه رکه شب آدینه‌بخواند خداى تعالى دوستش دا رد ومردم 
دوست‌دارندش» و هرگز قحط وتنگی ودرویشی بوی نرسد » وازرفیقان اميرالءؤمنين 
علی عليه السام بود.و اين سوره أميرالمؤمنين على عليه السّلام زاست,و ه رکه 
شب پیش ار آنکه بخسبد بخواند بقیامت رویش چونماه شب چهارده بود» آورده‌اند 
که یکی از یاران حضرت مصطفی علیه‌السلام بیمار بود و درویش و عیال بسیار 
داشت وعشمان خویشاو ند وی بود وبپرسیدنِ وی رفت گفتش ۰ ار چه درد مینالی؟- 
كفت : از درد گناه 5 ج اویش کد كنت : رحمتٍ خدای» گفت: 
کی اا و الوب ا ی د لا ان 
ویخرج خويش ودخترانت کن» كفت : حاجت من بخداست ودخترانرا سورة‌الواقعه 
آموخته‌ام و فرمودهام نا ميخوانند که از وت تست عليه انا شنيدم كه : 
ه رکه سوره الواقعه برخواند بد رويشى و دلتنگی گرفتار نشود . 
الحدید: صادق عليه السّلام كويد كه: ه رکه‌این‌سوره بسیا ربخواندیدرویشی 
گرفتار نشود و هیچ بدی و سختی دردنیا بوی واهلش نرسد . 
المجادلة: صادق علیه‌السلام گوید که : ه رکه سورة‌المجاله بخواندودوست 
دارد خواندنش روز قیامت از جمله مژمنان برخیزد و بامژمنان در بهشت شود . 
الحشر : حضرت مصطفی عليه السّلام گوید که : هر که اين سوره را بخواند 
اهل آسمان و زمين بر وی آفرین کنند و بر وی صلوات دهند » و چون بمیرد آنروز 
كه اين سوره را خوانده باشد وى شهيد يود وكويندكه هرکه از : + لون لنا 
020200 -کذا فىالنسخه ومطابقرواياتىكه درنظراست ومعمول” به نيز ميباشد یایدچنین 
كفت : «لابشىء من آلاوك بار انت ( یا نكذب) » واين دوروايت ازحضرت صادق 
عليه ا لسلام ارات ( رجوع شود ببحارالانوار وسشكوةالانوار و عينالحيوة مجلسی) . 


١5‏ شرح شهاب الاخبار 
الى ووو سم 27 

هذاالفران . تا بآخر سورك حشر بخواند شبانگاه گناهی که در آن روز كرده باشد 
خدای‌تعالی بیامرزد و ببخشد . 

الممتحته: امام زين العابدین علیه‌السلام گوید که: ه رکه این سوره درفر یضه 
و نوافل بسیارخواند خدای تعالی دلش را با ایمان مز دن گرداند » وچشمش‌منو ر 
دارد » و درویش نگردد » و دیوانگی بوی نرسد . 

ااصف : باقر علیه‌السلام گوی د که : ه رکه اين سوره را در فرایض و نوافل 
پسیار خواند خدای تعالی وی را در صف فرشتگان و پیغمبران بدارد . 

الجمعة والمنافقون: صادق عليه السّلام گوید کد: ازشوعه ما هرمومنی د رشب 
آدینه سور جمعه و سبح اسم ربك الااعلی بخواند روز قیامت ال ون سا 
شب جهارده بود؛ و ه رکه روز آد ينه الجمعه والمنافقون درنماز پیشین ا 
ويال وكردارمقادبل بود باعل و کردار حضرت مصطفی عليه السلام» وجزایٍ 
وى بہهشت بود . 

التغابن : حضرت مصطفى عليه السلام فرمايد که ۰ از مادرجدا نشود (۱) 
ا لا که بنج آیه ازاو ل این سوره بریندهای سر وی بنوشته باشد » و هرکه‌این سوره 
در فرایض ونوافل بخواند روز قیاست شفیع وى كردد و از بهر وی كواهىد هدوازوی 
جدا نشود تا ببهشتش برد بسلاست . 

المسّبحات : باقر عليه السلام گوی د که : ه رکه شب پیش از آنکه بخسید 
سور مستّبحات را بخواند نمیرد تا قائم علیه‌السلام را درنیابد » و چون از گوربر آید 
درجوار حضرت مصطفى علیه‌السلام بود . 

الطلاق : صادق علیه‌الشلام گوی د که : هرکه درفرایض اين سوره بخواند 
روز قیامت او را هیچ اندوه و ترسى نبود » و از اتش دوزخ عافیت داده ببهشت 
اندر شود . وحضرتٍ رسول علیه‌السلام كويد كه: ه رکه اين سوره را بخواند درگور 
فرشتگان ازبهر وی جواب. منکر و تکیر بگویند» وهیچ رنجی بوی نرسد و بخبردیگر 


, -کذا دراصل ؛ وروایت را درجائی بدست نیاورم تاتصحیح كنم . 


شرح شهاب الاخبار ۱۷ 


چون بشب بخواند ثواب آنکه همه شب نما زکرده باشد پیابد . صادق علیه‌السلام 
فرماید که اگر پیش ازآنکه بخسبد بخواند همه شب درپناه حق تعالی باشد» وروز 
قیامت درامان باشد ازآتش دوزخ . وصادق عليه السّلام گوید که: هر که درفریضه 
يا در نوافل اين سوره بخواند از درویشی ايمن بود » و چون بميرد فشارش گورش 
نباشد . وباقرعلیه السّلام كويد كه( :)١‏ هر كداين سو ره د رفرایض ونوافل بسيا ربخواند 
ایمانش درست شود بخدا و برسول و اين سوره درحق امیرالمومنین علي عليه السلام 
و معاویه عليه اللعنه فرود آمده و خواننده اش را دین بسلامت بود تابقیامت رسد . 

التحریم : صادق علیه‌السلام گوی دکه: ه رکه‌این سوره بسیا رخواند بقيامت 
خدای تعالی ازگناهانش نپرسد و با مصطفی عليه السلام وأهل بیتش بود. 

سورة الملکث : صادق عليه السلام گوی که : هر که در فریضه يا درنوافل 


۽ -كذا درنسخهة اصل ؛ لیکن بو شيده نما ند كداين روایت مربوط با ین‌سوره‌نیست 
بلكه بنابرآنجه ازكتب اخباربرميايد د ربارة سورةالحا'قة است ؛ سنيدهاشم بحر انی (ره) 
در تفسير بر هان‌نقل کر ده ( ج «جاب "ول؛ ص ۱۱:۲ ) : « سورةالحاقة ؛ فضلهاء . 
ابن بابويه باسناده عن جا بر عن أبىعبدالته علیه‌السلام قال : أكثروا من قراءة الحا'قة فان 
قراءتها فى الفرائض و النوافلٍ من الایمان بالله و رسوله ل"نها نم لت فى أميرالمؤمتين 
عليه السلام ومعاوية ولم بسْلب‌قاریها دینه حتى يلقى الله عبر وجل" ».عتلامة مجلسی (ره) 
در عین الحياة گفته: « سورة الحاقه از حضرت صادق عليه السلام منقولست که پسیار 
خوانید سورهُ حاقه را بدرستیکه خواندن أن درفرایض و نوافل ایمان پخدا و رسول است 2 
زيراكه اين سوره در واقعهُ حضرت امیرالممنین عليه السّلام و معاویه عليه اللعنه ازل 
شده است» وهر که اين سوره را بخواند ایمان از او برطرف نشود تا هنگام مردن» جنا نكه 
صريحاً برمیآید عبارت متن مربوط بسوره حاقه است ومأثور از حضرت صادق عليه السّلام 
است در صورتیکه در من مربوط بسورة م طلاق دانسته و از حضرت باقر عليه السلام تقل 
کرده است . 

ونظيرا ين قبيل اشتباه د رجا های دیگر این قسمت متعلق بفضايل سوردیده ميشود 
و چون تصرف دراين قسمت که كلمات معصومين عليهم السلام است و درباب سورشريفة 
قرآن مجید است بهیچوجه زیبنده و روا نبود بدین جهت نكا رنده در تصحیح اين قسمت 
هیچگونه دخالت نظری نکرده و متن را چنانکه هست گذ اشت و بدیهی اس تکه عذر وی 
دراین امرپیش ارباب دين ودانش ود رستی و امانت بذيرفته ومقبول است چنانکه كفته اند 
العذر عند كرام التناس مقبول . 


۱۳۸ شرح شهاب الاخبار 


اميد ثواب را اين سوره بخواند خدای تعالی در بهشت وابهای بيشمارش دهد » 
و سه بار چندانکه مستحق باشد از بهشتش بدهند » و دویست حورالعین باچهارهزار 
ثيب بجفت وی کنند . 

سورة القلم : صادق عليه السلام گوید که : هرکه اين سوره را بسیارخواند 
از مردم چشمش نرسد » و انسون و جادویی بر وی کار نکند » و ازمکر های كران 
و کید کایدان بیمش نبود » وروز قیامت با حضرت محمد صلّیانته عليه وآله وسلم بود . 

الحا قة ٠‏ صادق عليه السلام گوی دکه : هر که درفريضة خفتن این سوره 
بخواند تایبامداد درپناه خدای تعالی‌باشد وبقیامت اين سوره از بهر وی كواهىد هد» 
و بدنیا خوش زید تا بوقت م رگ : ۱ 

۳ سائل : صادق عليه السلام گوید که : هر که اين سوره بخواندد رفریضه 
يا در نوافل چنان باشد که همه قرآن را ختم کرده باشد . 

سورة النوح : باقر عليه السلام كويد که : هر که در فریضهاین سوره بخواند 
دردنيا هيج رنجى بوى نرسدهو در بهشت بود بآغرت البته . 

الجن : صادق علیه‌السلام كويدكه: هركه اين سوره را بسیار خواندا زهمة 
آفتها و بلاهای‌دنیوی و أخروى ايمن بود . 

المزامل : صادق عليه السّلام گوی دکد : ه رکه در فریضه خفتن این سوره 
بخواند شب و روز در نگاهداشت خدا باشد و اين سوره بقیامت از بهر وی گواهی 
دهد » و بدنیا بزید زیستن خوش 5 آسان بمیرد مردنی خوش . 

< المد ٹر : باقر عليه السلام فرماید که: ه رکه در فريضه و نوافل این سوره 

بخواندد ربهشت با حضرت محمد صلی انته علیه وآله وسلم بود دردرجة بزر گك»ودردنیا 
هیچ مشقتی بوی نرسد . 

القيامة : صادق عليه السلام كويد كه : هركه اين سوره بسیار خواند چون 
از گور برخيزد صورتى بیند زيباكه ويرا بشارت ميدهد و در رويش ميخندد» و از 


صراط و میزان بگذراندش و از وی جدا نشود تا ببهشت رساند . 
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الانسان : باقر علیه‌السلام كويد كه : هر که روز پنجشنبه اين سوره بخواند 
خدای تعالی هشتصد حورالعین باچهار هزار ثيب بجفت وى کند وباحضرت محمد 
صلی‌انته علیه‌وآله وسلم بود . 

المرسلات : صادق عليه السلام كويد که : هر که اين سوره بسیار بخواند 
خدای تعالی ویرا بقیامت باحضرت محمد صلی‌انته‌علیه وآله وسلّم آشنا گرداند . 

۳ : صادق علیه‌السلام گوید که : ه رکه اين سوره بخواند سال بتمام نرسد 
لا که بپیت‌الحرام رسد.و اين خبر دلیلس ت که اگر "تفاقش نیفتد چون اين سوره 
بخواند هرسال واب حجی می‌یابد . 

اتنازعات : صادق عليه السلام گوید که : ه رکه اين سوره بخواند سيراب 
بخوابد و سيراب برخیزد » و سيراب ببهشت رود (۱). 

عبس» واذاالشّم سكوّرت : صادق علیه‌السلام فرماید که : ه رکه اين سوره 
بخواند خدای تعالی در پناهش كيرد ودرآسایش بدارد » و او را گرامی گرداند() 
وازخداى تعالى عجب نبود که روا بود که در دنیا بکند و روا بود که در آخرت 
يادر روا يال کت 

انفطرت : صادق عليه السلام كويداكه: هر که درفرايض ونوافل این سوره 
بخواند ار خداى تعالى و از رحمتش دور نبود» و بروزقيامت تاتمامت شدن حساب 
خدای تعالی برحمت خويش بوی نگران بود و او برحمت حق نگران بود 

سند و متن اين روایت چنین است سید هاشم بحر انی در تفسير بر هان آورده 


( ج +جاب"ول؛ ص 11%(‘ «سورة النازعات» فضلها؛ ؛ این با بویه باسناده عن انى عبد رع ( 
قال : من قرأسورة النازعات لم يَمْت.ا"لا رياناً ولم يبعثه الله !"لا زیاناً » ولم يذخله ا 
للا ريانا » ومجلسى (ده) در عيى الحيوة گفته : « و از حضرت صادق عليه السلام 
منقول است هر که سورةٌ نازعات‌را بخواند نميرد مگر سيراب » و مبعوث نشود مگرسیراب 
و داخل بهشت نشود مگر سيراب » بس مراد بخوابیدن و برخاستن در متن همانا مردن 
وزنده شدن آست . 

؟- متن این روایت اين است (ج ۲ برهان ؛ ص ۲ب , ,) « اين بابویه باسناده عن 
معاویدین وهب عن أبىعبدالله (ع) قال : من قرأ عبس وتوالی و اذا الشمس كور تکان 
فى جناح لله من الجنان وفى ظل” الله وكرامته وفىجناته ولم يعظم ذلک علی‌انته‌ان‌شاءانته», 
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المطففین : صادق عليه السلام كويد که ۰ هر که این سوره بخواند درفرایضص 
بقيادت ايمن كرددءو حسابش نبودمو آتش دوزخ نبود او را . 

انشتقت : صادق عليهالسلام فرمايدكه: هر که اين سوره بخواندد رقيات 
در موقف بيغمبران وصد يقان بايستد . 

البرو ج : صادق عليه السلام كويدكه : هركه اين سوره بخواند در فرايض 
بقيامت از خدای تعالى جاهی و قدری بزرگ بیابد . ۱ 

الطارق: صادق عليه السلام كويد كه: هر كداين سورهر اد رفر ایض بادر نوافل 
بخواند كو یندش بهردرى كه خواهى در بهشت شو . 

الأعلىئ : صادق عليه السلام گوید که؛ ه رکه‌این سوره را در فرایض‌ونوافل 
بسیار خواند در قیامت در درجه حسين بن على علبه‌السلام باشد . 

الغاشية: ءصادق عليه السلام كويدكه :این سوره حسین بن عاي عليه السلام راست 
هر که اين سوره را در فرایض ونوافل بسیار خواند در قیامت در د رجۀ حسین بن علي 
علیه السلام باشد . 

البلد 9 باقر عليهالسلام كويد كه . هر که اين سوره بخو اند و درفريضه پکار 
دارد د رد نيا معروف گردد که وی از صالحانست» ودرآخرت معر وف كرد د كه ويرأ 
بنزد یک خداى تعالى قدرى ومنزلتی بز رگست و با شهيدان وصالحان بود . 

والشمس: صادق علیه‌السلام فرماید که: هركداين سوره‌بشب يابروزېخواند 
هر حه نزدیک وی حاضر بود تا مویش وش و پوستش و رگ و استخوانش 
همه بقدامت برای ف واه دهد پس گویندش كه ۽ ببهشت شو و باش آنجاکه 
خواهی و بخور آنچه خواهى هنيئالك ؛ خوشباد ثرا . 

والليل: صادق عليه السلام میفرماید که اف نا سوره بخواند دربهشتش 
بدعيد آنجا که خواهدءو جندانکه خواهد 1 

والضحی ۰ صادق عليه السلام میفرماید كه: هر که بمیر د آنروز یا آن شب 


كه اين سوره خوانده باشد وی شهید بودوپا شهید انش حشر کنند ۲ 
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المنشرح : باقر علیه‌السلام فرماید که : ه رکه اين سوره بخواند همچنانکه 
آواز پلند برآورد همچنان باش د که شمشير در روى كافران كشيده باشد و ایشانرا 
ميكشد › و اگرآهسته خواندثواب آتکس ER‏ بر دست کافر ان کشته 
شده باشد » و ه رکه ده بار بخواند خدای تعالی هزارگناه از دیوان وى بسترد . 
وصادق عليه السّلام كويد که : ه رکه دوف ب این سوره بسیا ر خواندنداآید كه 
يا عبدانته گناه گذشتة ترا پیامرزیدم . ۱ 

والتین : باقر عليه السلام میفرماید که : ه رکه اين سوره بخواند ازشرك بری 
بود وبردین مصطفی علیه‌السَلام [بمیرد] وچون از گوربر خیز د بیحساب ببهشت‌شود . 

اقرأ. صاد ق علیه السلام كويد که:ملال‌بگیرید د رخواندن این‌سوره که هر که 
اين سوره را بسيارخواند اززلزله وازصاءقه و ازهيج آفت دنيا بيمش نبود»ودرآخرت 
بفرمایند كه ببهشت شود › و او را باأميرالمؤمنين عليه السّلام برانگیزند وازرفيقان 
وى بود . 

القدر : باقرعلیه‌السلام كويد که: هركه اين سوره بسیارخواند ازفتنۀ د جال 
وازايمان آوردن بوىايمن بود وبآخرت تبي ش )١(‏ بوى نرسد.‌ومصطفی علیه‌السلام 
كويد که ه رکه بسیار خواندازنشارش گوربرهد‌وصادق عليه السّلام كويد كه:هركه 
درفريضداين سوره خوائد جهل صف ازفرشتگان‌باوی نما زكنندكه عدد هرصفى جز 
خدای‌نداند و ثواب شهيد بيابد وا كرد رنوافل خواند مزد و ثواب پنجاه شهيد بيابد . 

البينة : صادق علیه‌السلام میفرماید که : ه رکه در نوافل اين سوره بخواند 
چون [ بمیرد (۲) ] بر وی تابان و بلب خندان و بچشم روشن بود و بدین زینت 
ببهشت شود . ۱ 

إذازلزلّت : صادق علیه‌السلام گوید که : هركداين سوره بخواند درفریضه 

,- کذاوشاید صحیح «تپش» باشد؛ ور بر هان‌قاطع گفته : « تبش بکسرثانی‌بروزن 

و معنی طبش اس تکه اضطراب و حرکت ازگرمی و حرارت باشد و طبش معرب آنست 


يباى ابجد » . 
+- بايد چنین كلمة دراینجا باشد وا گرنه ربط روایت درست‌نخواهدبود. 
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درویشی از وی برود » و روزی روی بوی کند » و روز سردن ترشروى نبود . 

والعادیات : صادق عليه السلام گوید که : هر که اين سوره درفریضه خواند 
بقيامت هرنشیب و بالای ی که باشد و کلوخی و سنگی از بهر وی گواهی میدهند که 
وی از نما زکنند كانس ندائىآيدكه بد يرفتم وبهشتش دادم که من ویراوعملش را 
دوست میدارم 

القارعة : صادق عليهالسلام كويدكه : ه رکه اين سوره بخواند در فرايض 
و نوافل خداى تعالى وى را از حوض كوثر شراب دهد و بزير درخت طوبى بنشيند 
و بيش محمد صلّىاللهعليه وآله وسلم بود . 

التكاثر : صادق علیه‌السَلام كويد که : ه رکه اين سوره را درفرايض ونوافل 
بسيار خواند خداى عز وجل گناهان وى ومادر و پدرو آنكه ازيشان زنده باشد 
بمامرزد و | گر زندها زبد بختان بود نيكبخت كردد و شهيد ميرد وشهیداز گور برخیزد . 

والعصر : صادق عليه السلام كويد که : هركه درفريضه يا در نوافل اين 
سوره بخواند خدای تعالى بردشمنش نصرت دهد وأسباب خيرات چندانکه در وهم 
نیایدبر وی بگشاید وچون‌از گوربرخیزد کتابی‌باوی بود نوشته که : اين بنده‌ایست 
که ویرا درگور هیچ زحمتی نموده و مشقتی نرسیده و امروز از آتش دورخ ویرا 
امانست»وبرهیچ چیزننگردا لا که بر نیکی وی گواهی‌مید هند تاآنگاه که ببهشت‌شود , 
١‏ الى ى و9 5 9 u‏ 1 

ويل لکل" : باقرعليهالسلام ميفرمايدكه : ه رکه اين سوره را در فرايض 
و توافل بخواند بهريكك حرف ثواب یک بنده آزاد كرده بيابك . 

ألمت ر کیف ولایلاف : صادق علي هالسّلام میفرماید که: هر که اين سورورا 

۱- پوشیده‌نماند - چنانکه درسابق گفتیم قريب بري ع کتاب که ازنسخة اصل نسبة" 
۱۲۷ ) جاب ميشود چون أن نسخه بسیار مشتوش و غير قابل اعتماد است و تصحیح 
آن موسر نیست مگر با تصرف زياد که وضع کتاب رابهم ميزند و مخصوصاً تصحيح اين 
قسمت فضایل سور که سراسر منسوب بحضرات معصومین علیهم السلام است و بهیچوجه 
تصرف در آنها نمیتوان کرد از اين روی متن را چنانکه بوده نقل کردیم وطالبان تحقیق 
میتوانند بتفسیربرهان ومجلدقر آن‌بحارومشکوءالانواروعین الحيوة ونظایر آنهامر احعه کنند, 
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پسیار خواند روز قیامت در ميان نورش بدارند» وخواحه ابوجعفرطوسی رحمةانته‌علیه 
در نهايتشان( )١‏ آوردهاستكهء « الم اف و لابلاف» ا کو وین 
و همجنين « والضّحى وألم نشرح » . باقر عليه التثلام فرما يد كهء هر که درفرا يض 
و نوافل اين سوره بكار دارد از آنان شود که خدای تعالی نماز و روز وی‌قبول کند 
و بقیامت حسابش نکند . ۱ 

الکوثر : صادق عليه السّلام میفرماید که : هرکه اين سوره در فرایض 
و نوافل بسیار خواند از دوستان محمد صلىالله عليه وآله وسلّم باشد و بقیامت‌باوی 
بود در بهشت عدن . 

الکافرون: صادق عليه السّلام گوید که : ه رکه اين سوره در فریضه‌ونوانل 
بخواند از شرك بری بود » و ه رکه بوقت خفتن بخواند ازشر" همه‌چیزهاأیمن بود . 

والفتح: باقر عليه السلام میفرماید که : هر كداين ۳ در فریضه هاونوافل 
بسیار خواند همچنان بود که با حضرت محتمد صلی‌الته عليه و آله و سلم بوده است 
و با وی غزا کرده است » وبردست دشمنان اهل بیت بوده و شهید گشته . 

تبت: صادق عليه السلام ميغرما يدكه: ه رکه‌این سوره بخواند و برآبولهب 
لعن ت کن كه وى بدروغ داشتى رسول صلىالله عليه وآله وسلم را چندان ثواب بود 
ویرا که ثواب صد عابد وصد مجاهد در راه خدای. 

الا خلاص : بدانکه نام اين سوره از بهر آن إخلاص اس تکه خواننده اش 
از آتش دوزخ خلاص بابد و این سوره را توحید گویند زیراکه در وی صفاتٍ 
وحدانئیت خدای تعالی است . صادق عليه السّلام گوید که : هرکه در هنج نماز 
اين سوره را نخواند وى را ثواب آن نماز ها نبود وه رکه را دردى رسد سد يا بيمار گردد 
مرا دکتاب نهايةُ شیخ التطايفه ابوجعفر محتمدبن الحسن الطوسی قد"س‌انه‌روحد 
التتدوسى است ؛ عتلامة مجلسی (ره) در عين الحيوة بعد از نقل اخبار دااله بر فضل 
قرائت سور ( ألم تركيف » وسور «لایلاف »گفته: « بدانکه مشهور ميان علما ايدست 
كه یکی از این دوسوره را بتنهائى در نماز واجب نميتوان خواند بلكه اگر خوانند باهم 


میبا ید خواند و همچنین است حکم «والتضحی» و « ألم نشرح » طالب تحقيق بیشتر يكتب 
استدلالی فقه رجوع نماید که اين سئله پطور مبسوط و ستوفی درآنها تنقیح شده است. 
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ابن سوره نخواند پس بدان‌درد یابدان‌بیماری بميرد از اهل دوزخ باشد. وهر که را 
ایمان‌بود بخدای عزوجل بايد که در بس هر فر یضه‌این 9 را ناخوانده نگذارد 
كه در خواندنش خير دنیا وآخرت بود و [ خدای تعالی] گناهان وی‌وساد روپد رش 
بيامرزد » وهر که از بهر خفتن درفراش شود يانزده بار این سوره بخواند آن شب 
وی و سرایش و سرای همسایه‌اش در نكا هداشت خداى تعالی باشد. و حضرت 
أميرالمؤمنين على عليه السلام گوی دکه ۰ هر که 5 خفتن در فرايض اين 59 
صد با ربخواند گنا هان پنجاه ساله اش آمرزیده شود » و كه از پس فريضْةٌ نماز بامداد 
دوازده پار پخواند آن رو زگناه نکند» وشیطان گرد وىلكردد. وامام رضاعليه السّلام 
میفرماید که : هرکه از شر جباری ترسد اين سوره از پیش و از پس و از راست 
و از چپ خواند و باد برخود دَمَد شر جبار از وی بگردد وبود که‌ازآن جبارخیری 
بوی رسد . و صادق علیه‌السلام گویدکه : چون سعد عباده از دنیا برفت نه هزار 
فرشته بجناز؟ وی حاضر آمدند وجبر تیل علیه‌الشلام با ایشان بود و رسول صلی الله 
عليه وآله و سلم كفت : يا أخى جبرئیل بچه استحقاق اين همه فرشته بجنازٌ سعد 


خم و ۶ . 


آمده‌اند ؟ كفت : بسبب قل هوال احد که سعد اگر بنشستی و اگر برخاستی 
واكرآمدى وا گرشدی‌بنیاز( )١‏ قل هوالتهأحدٌ خواندی وحضرت مصطفی عليه السلام 
میفرماید که : ه رکه این سوره بخواند همچنان بو د که دودانگک‌قرآن خوانده باشد, 
وهر که دوبا ربخواند همچنان‌بود که چهاردانگ قرآن خوانده باشد » وه رکه سه بار 
بخواند همچنان بود که ختم قرآن کرده باشد . 

المعوذتين : باقر علیه‌السلام میفرماید که : ه رکه اين سوره بخواند نمازش 
قبول بود » و عبدانته مسعود گوی که : مصطفی عليه السلام را دیدی که حسن 
وحسین علیهماالسلام‌را بر كنار مبارك گرفتی واين سورتها میخواندی وباد برایشان 
ميدميدى . و حضرت آمیرالمژمتین على علیه‌السلام فرمايدكه: هر که این‌سورتها 
بخواند و به رکدام که خواهد ابتدا کند تا فارغ شدن»فرشتگان از بهر وی استغفار 


۽ کذا ؛ وشاید که مصحف «بنما زه‌پاشد. 


شرح شهاب الاخبار ۱۵ 


کنند و آمرزش ميخواهند . وحضرت مصطفی عليه السلام میفرماید ؛ بهرخیری كه 
و ری هه ”دام 


بنده بکند خدای تملی دنيا و آخرت بد هدش قالالله تعالی عر شا ء با لحسنة 


pers‏ مس ی 1" ه ١‏ و 


فله عشر آمتا لها . ۰ و مرن جا ۰ ٠‏ بالسيّئة فلا بجزی الا مثلها ؛ يعنى هر كه یک 
نیکی کندخدای تعلی زیادت برآن که مستحق افد اناك دز و پیوسته‌میرساند . 

و حرفهاى قرآن سيصد هزارو هفتاد هزار و سه هزارو دویست‌وپنجاه حرفست 
و بهر حرفی ده سکافات بیابد چنانکه جمع کنی هفتصد هزار بار هزاروسی‌ودوهزارو 
پانصد بفضل خدای تعالی در بهشت بدهد و از اینجاست که صادق عليه السلام 
فرمود که : درجات هیچ چیز نیفزاید ا لا نیحی و ثواب بود آنرا که فرزند را قرآن 
بیاموزدوقرآن کتاب خداس تکارش عظیم است‌وخاموش كشت بس [او] ساعتی كفت 
اینک‌جبرئیل عليه السّلام آمد (۱) و گفت: خدای‌تعالی میفرماید کد: ه رکه‌فرزندان‌را 
قرآن بیاموزد همچنان بود که ده هزار حج » و ده هزار عمره » و ده هزار غزا کرده 
بود » و ده هزار بنده ازفرزندان اسماعیل پیغمبر علیه‌السلام آزاد کرده‌باشد وده‌هزار 
مؤمن گرسنه‌را سی رگرده باشد » و ده هزار مؤمن برهنه‌را پوشیده باشد » وبهر حرفی 
ده گنا هش بسترد وده نبکیش بنویسد » و درقيامت با وی بود » وترازویش بطاعت 
سنگین بود » و چون برق بر صراطش بگذراند » و بکرامتی رسد که در وهم نیاید 


وى صم o‏ 


قال‌النه تعالى : و تل القران تر تيلا ؛ يعنيقرآئر انيك بخوانيد جنا نكه حرفها یش 
بديد آورید و ظا هر ات که هر كل كد نه چنان گوی دکه خدای‌تعالی فرستاده . 


است دروغ برخداى تعالی نهاده است » و حضرت رسول صلی الله عليه و آله و شام 
00 ت ۱ rope‏ ب و و جم و سو تور 
فرمايدكه : رب تا لی القر ان و القران بلعنه ؛ پعنی‌بسا كسان كدقرآنميخوانند 
١‏ 5 م 
و قرآن لعنت وى ميكند ا ماأنجه نداند چون احتياط بجای‌آورد بر وى چیزی‌نباشد » 
و باقر عليهالسّلام كويد که : رسول صلی‌انته عليه وآله وسلم فرمود كد: ه ركدقرآن 
,-کذا در اصل بس از اینجا عبارتى افتاده است زیرا اين قسمت بطور حتم منقول 


از خاتم‌الانبیاء صلی‌انته‌علیه و آله‌وسلم اس ت که صادق علیه‌السلام بعنوان نقل از اوروایت 
ميكند بقرینة نزول جبرئيل برای‌رسانیدن حکم بویا زجانب حضرت ربالعتزت جل" جلاله . 


۱۹۹ شرح شهاب الاخبار 

خواند بايد که هتش همه آن‌بود که بخواندن احتباط بجای آورد و بخودبازایستد 
و آنچه از یعنی آن باشد بداند نه چنانکه همتش أن بود که چگونه أن سوره باخر 
رساند [زیرا] كه اگر یک آیه باانديشه ومعنی‌بخواند بهتر باشد ازهزارآیه‌بیمعنی» 
و نبايد که کسی از خواندن قر آن دست بدارد از بهر آنکه نيكك نداند بلکه بايد که 
بخواند و بدان 5 قدر که توانائی دارد دو وحضرت مصطفی عليه السلام 
بیگوید که : ه رکه قرآن خواند چنانکه داند خدای تعالی فرشتَه را بفرستد تا بهر 
حرفی ده نیکی بر وی نويسدء وچون درست خواند چهار فرشته بفرستد تا بهر حرفی 
هفتاد نیکی بنویسد . و حضرت مصطفی علیه‌السلام فرماید که : ه رکه‌قرآن‌نیاموزد 
و دست بدارد آجذم برخيزد ؛ یعنی بيس وبهمه اندام بعیب باشد قال الله تعالی: 
م > موه و - و عو اه ام ەر ل 
من آمرض عن 3 ری فان له معشتة متكا رابو كنض کذ لك 


2 - 8 


ال يوم س يعنى ه رکه از قرآن خواندن دست بدارد معشيت بر وى تنگ كردد 
و چون از خاك گور بر خیزد گوید: : ملكا چرا مرا کور براتكيختى ؟- ومن بینابودم» 
خدای تعالی فرماید : زیرا که کتاب من بدانستی و فراموش کردی » ما نیز ترا 
امروز فراموش کنیم . و آورده‌اند که : بهرسورتی که از دست بداشته بود صورتی 
چند باجمال مرتفع بر وى عرضه کنند و میگوین که : اگر فلان سوره بخواندی‌این 
ترا بودی ؛ و بیم آن بو دکه از حسرت دلش پاره شود . 

نارحب ام او 

ایمان در غم و اندوه 0 ؛ یعنی هر که را ایمان بود که هرجه خداد هد 
همه حکمت و صواب بود پس باندا زه كه بصلحت وی در آن بوده وبوی داده‌است 
راضی باشد و هر گز تنگدل و پریشان خاطر نباشد تا اگر بدرویشی ويا بیماری 
و مانندآن مبتلا شود غم و اندوه نخورد بلکه چون داند که صلاح وی درآن اة 


است صبر کند تابدان ثواب يابد . 


۲ الزهد فى الدنيا بريح الب والبدن والرغبة فى الد انکر 


شرح شهاب الاخبار ١١‏ 


الهم والحزن. 

زهد دردنیابراحت دارددل وتن را؛ يعنى چون کسی رغبت ازدنيا ببرد و دل 
RR‏ د رد نيا بسياوكردا ند غم واندوورا ؛ يعنى 
ه رکه‌را دل دربند. دنيا باشدچون‌پیشتر ین آن‌ بود كه بجيزى ازد نياطالب باشد کهازوی 
دور مانده باشد يا بمصییتی گر فتارشده باشد ازبهر این پیوسته باغم واندوه بود(۱). 

وحضرت مصطفی عليه السلام میفر ما ید که ۰ ه رکه را که همتش آخرت‌بود 
خدای تعال ی کارهای دنيا و آخرتش بسازد و بايد که بنده در دنیا چون غریب بود 
و پابداد گمان‌بیرد که بشبانگاه تخواهد رسید وشبانگاه گمان برد که‌پبامدادنخواهد 
رسید وبسا كسان که تدبیر سال وفردا کرد که‌بسال وبفردانرسید»وهر که‌دردنیاست 
چون مهمان بود و هرجه در دستش بود عاريت بود » ثل دنیا چون سل ساية 
درختی بود که شخص دمی در زیر آن فرود آید چون تایه رده رخت بردارد 
و خدای تعالی مصطفى عليه السلام را گفت که : اگر خواه یکوههای مکه را 
برای تو زروسیم گردانم تا بر راست وچپ توهمیشه‌بروند و دایم باتوباشند» گفت: 
پرورد گارا حساب دارد ٩‏ كفت + بلى »كفت ۰ ملكا روزی مرا گرسنه دار و روزی 


- سارت 


سير تا چون گرسنه باشم صب رکنم و چون سير باشم شك ركنم . و كفت : | 
۰ و شب ا 
آحینی م مسكيناً ٠‏ و امتتی‌مسکینا ۰ و احشرنی‌فی زمرة المسا کین ؛ 

يعنى خداوندا 5 زنده دار » و بدرويشيم بمیران » و پزمرة درویشان مرا 
برانكيزان : وگفتی : هرجه زيادت برآن بود که أدمى عورت بان باز پوشاند » يا 
گرسنگی بدان بنشاند همه و زرووبال بود » واكر دنيا را هيج عيبى نبودى جزآنکه 
یحبی زكريارا عليه السلام در وى از بهر زنی بكشتند واجب کردی که عاقل دل 
برآن ننهادى » و همچنین حسین‌بن علىّ عليه السلام را بسبب دنيا بکشتند و ظاهر 


,- دراین باب نیکو سروده‌اند : 
«بدنيا دل نبندد هر که مردست که دنیا سربسراندوه ودردست» 


1۱۸ شرح شهاب الاخبار 


چنانس تکه هرگناه ی که از آدمی واقع شود بسبب دنیا بود وحضرت امیرالمومنین 
عليه الشلام گفتی با دنيا كه: عیشت حقیراست » وعمرت کوتاه‌است » و كارت برخطر 
است غری غیری ؛ جزمرا غره كن من ترابسه طلاق بگذاشتم طلاقی که در آن 
رجعت نبود . وهميشه آنحضرت جامه سطبرپوشیدی چنانکه آستین هميشه راست کردی 
و چندانی جابه بروزکاربرجامه پینداخت که شرم داشت که پیش خیاط برد گفتند؛ 
با امير المؤمنين چیزی ازين نرمتر در پوش تا زحم تکمتر بود »كفت : اين بتواضع 
نزدیکتر بود» و بصالحان گذشته بهترماند » ومژمنان که دريس باشنداقتدابمن کنند 
آنگه گفت: ه رکه جامه را و کفش راعدب دارد پاره برانداختن ؛ وی ازاهل دوزخ 
بود » و بدوچیز از مردمال میترسم از اميد داشتن عمر دراز و حسد بون و کان 
گویند که: ه ركداميد كوتاه گرداند قافن کد » واندو هش کمتربود وبرجمع 
مال حریص نشود و دلش نرم گردد . 

ونرسی دل از چهارچیزبود . اول اند خوردن . دوم - بانیکان نشستن . 
سيم كاه گذشته بياد خودآوردن . جهارم - اميد کوتاه گردانیدن . وهر که‌امیدد راز 
كر دائد طاعتش كمتر بود ازآنكه از امروز بفردا و ازين ماه بدان ماه وازين سال 
بدان سال ميكذارد » و اندوهش بسیار بود از آنكه غم فردا خورد » و برجمع مال 
حريص كردد از آنكه از درویشی نا املا تود و دا مت دد وسختى دل از 
چهارچیزبود . او ل - بسيارخوردن. دو م ب با همنشین بدنشستن . سم - گناه كرد را 
فراموش كردن . چهارم - اميد دراز داشتن . 

و روزگار بر سه قسم است 4 بعضی آنس ت که بگذشته است و از دست بشده 
و ه رکه را برنیکی گذشته است نیکبخت‌است و ه رکه را بربدى گذشته است بدبخت 
است الا که توبه کند و برآن گنا هان گذشته بگرید و اگرنه بقیامت اگر بجای آب 
خون پگ رید یک ذره سود نکند. وبعضی آنس تکه در آنست آن ساعت بقیمت‌دارد 
و کار خويش بسازد وزاد وتوشذ بر كيرد» وبجوانی غره و مشغول نشود و اگربزید 
بیشتر ازنوح پیغمبرعلیه السّلام زی د که چون زد نیامیرفت‌اورادوهزا روجها رصدسال عمر 


شرح شهاب الاخبار ۱۹ 


بود بوقت مر کتسلکک الموت علیه السلام او راگفت اطول الا نبياء اعمراً کیف 


لااد بيغمبران برحسب عمردنيا را چون يافتى؟ كفت: 
چذانکه‌خانة دود رکه‌ازیکی درآمدم وازيكى بد زرفتم . وتوانگر بايد که بتوانگری‌غره 
نشود و بسلیمان علیه‌السلام و بملکش بنگرد که خدای تعالی آدمی وطيور ووحش 
و باد و جز آن جمله در فرمان او کرد وهرروزد رمطبخ او چهارصد هزارگاو و گوسفند 
بکشتندی و خود پیوسته روزه بداشتی » و چون ازحکم كردن برخاستی‌پذهان بكوشة 
رفتی و از برك خرما زنبیلی‌ببافنتی وقوتش‌ازبهای أن بودی » و سزد که خردمندان 
از بهر یک دشمن آخرت را طلب کنند جه بيشتر ميراثٍ اینکس سه كس خورند ؛ 
شوهر زن ٠,‏ با شوهر دختر » » يا زد لسن وخ وتا بايد که دنيا را از دست پدارد 
يعن 1 زآنکه دنيا ويرا ازدست بدارد » وبدان چیزی كه راحت آن جهان درش بود 
مشغول شود » و با آنکس که طاعت دارد يا ازبدی بازدارد همنشينىكند» و پیوسته 
با انصاف و راستى دل مردم نكا هدارد تابقياست خصمش اند بود » وبركك مرگ 
كند بيش ازآنكه درآید, و خدا را راضى كرداند بيش ازآنکه حسابش كندء وبتوبه 
كناهان را بسترد بيش از آنكه رسوا گردد . 

عردم درطلب چهارچیزند و لیکن هر كسى از جيزى ديكر طلب همی كند ؛ 
راحت و سلامت رم است وه رکس درآمیختن بأمردم طلب همى کند . نعمت | 
در تندرستی است و هر کس در جمع كردن مال طلب بیکند لاجرم هرچند كه بيشتر 
گرد آورد چون قناعت نبود نیازمند تر بود . وبعضی آنند که میخوا هند که هم دنیا 
گرد آورند و هم آخرت ؛ و ا گر شخصی طلب دنیا از بهر أن کند تا محتاج نگردد 
و عیالش خوار نبودءو معصیتی نکند وى فريضه میکند وگوئ ی که جهاد میکند » 
وا بخلاف اين بود مخاطره بود که هرد و گیتیازدستش برود . وحضرت‌بمصطفی 
عليه السلام فرمايد: کسی که فرمان خداى برد و از ناشايست دور بود با اين حال 
مال از وجه حلال كرد آورد و دروجوه بر نفقه كند از وى سعید ترونيكبختتر کسی 
نبودزيرا كه وى تواندكه زكواة وصدقه دهد وحج" كند ودیگرطاعات که‌درویش 


۱۳۰ شرح شهاب الاخبار 

برآن قاد ر نياشدتواند که‌بجای‌آرد» وآن؟ س کهفرمان هوابردودل‌بردنیا نهد وآخرت 
بنزد يك وى چون افسانه بود با اين حال دنيا را نيزهم نيابدءاز وی رنجورت رکسی 

در كيتى نباشدءوا كرد نيايها بد بیشترین آن‌بودازييم آنکه مبادا(۱) که روزىد رویش 
گردد نفقه برخویشتن و براهل وعیال تنگ دارد » و زند گانی چون درويشان كند 
نا كاه م رگش درآید پس از وی شقی تر و بدبخت‌تر بهر د وگیت ی کسی دیگر نباشد » 
و چون دنیا بر وی گرد آید چون چهار پای سربنهد و آنچه مراد بود وهوایش بدان 
ناظر بود ميكند مال وی همچون آنکسی بود که در خواب ببيند که عیشی عظیم 
هست و او درآن کامرانی هم ی کند چون بیدا رگرد د در دست لا حسرت‌نباشد ویکی 
از بزر كان كويد يا عباد اگر دنیا با آنکه فانی است زرین بودی و آخرت با آنکه 
باقى است سفالين بودى واج ب كردى که عاقل آخرت سفالين بر گزیدی و بدنیای 
فانی التفات نكردى فكيف که ميفرمايد كه ۰ هالک باد بندةٌ دنيا و هالک باد آنكه 
برسراد نفس كار كند . 


8 ۲ - العالم و المتعلم شر؛ بکان فى الَخير (؟ 03 

داننده و آموزنده هر دوانبازند در نیکی . و باقر علیه‌السلام كويدكه : معلم 
هزاربار ازعابد وزاهد بهتر بود وهردانائی که ازدانش اومنفعت بمردم‌رسدفضل او 
از هفتاد هزار عابد پیشتر بود » و مادر سفیان مرسفيان اکت : ای بسر علم وز 
که بدوك رشتن کفایت توبسازم و لیکن بشرط آنکه بعضی از آنچه آموزی درتو 
أث ركند و بدان كا ركنى كر ی مت کی و خود را از ناشایست‌بازندارد 


- كذا در نسخه و كمان ميرودكه دراصل : « نبايد » بوده است زيراكه قدما 
غالبا بجای «مبادا» كه کنون مایکار میبریم ایشان «نباید» میگفته| ندبشهادت متون‌قد یمه , 

۽ - در نسخ مخطوطة شهاب الاخبار قبل از اين حدیث اين حديث نیز و « البطالة 
تقسی القلب » نقل شده است لیکن در این شرح بهیچوحه در این مورد اثری از آن دیده 
نميشود فلیحرر . 


شرح شهاب الا خبار ۱۳۱ 


ويرا از آن علم هیچ خير نباشد إلا زيانكارى . و حضرت مصطنی عليه السّلام 
میفرماید ګه :خت ترین عذاب‌ونکالآنکسی رابود بقیام تکه‌فرزندان رابکتتاب(۱) 
نفرستد وگذارد تاجاهل برآیند وه رکه بجزاین بود یعنی فرزندانرا راه حقّبیاموزاند 
چون در قیاست آید اهل و فر زند ويرا گویندکه ۽ خدای‌تعالی ترا جزای خير دهاد 
بدان علم یکه ما را درآموزانیدی تا ما نجات یافتیم اونیز كويد ایشان‌را که: شمارا 
نيز جزای خير دهاد پر آنکه شما فرمانبردار بودید پدانچه آموختید وکا رکردید . 
و یکی از بزرگان گوید که : آنتاب‌آنرو زکه فرو رود من چیزی نیاموزم آنروز برمن 
مبارك مبادا . دیگری كويد که ۰ اگر مرا خبر دهند که امروزبخواهی مردن» من د ر 
همان روز بعلم آموختن مشغول شوم زیرا که هيج عبادت ازین بهترنبود . 


DL‏ ی 
بردست است آنجه كرفته است تا آنگاه که باز دهد يعنى هركه بناحق‌چیزی 
بستاند تا باز ندهد عقاب آن ازونيفتد وا گربرسپیل هُدیه بود واجب بود که مکافات 
آن با زکند › و اگرنکند خداوند آن را بود که بازستاند و آنکه صدقه بستاندواحب 

كند ویرا که جزای آن شکر كويد . 
١‏ - الولد للفراش و للماهر الحجر . 
معنی اين خبرآنس ت که فرزند خداوند بستررابود وزنا کننده سنگساربود( ۲) . 


,کناب بر وزن «رمان» بمعنی مکتب است ود رکتب قدما فراوان بکاررفته است 
سعدی كويد : «معتل مکنتابی را دیدم» چوهری درصحاحگفته : « الكتتاب والمکتب 
واحد» وفیروز ] بای فته : «الکتاب کرمان الکاتبون و المکتب کمقعد, موضع التعلیم 
و قول الجوهری الكلتاب و المکتب واحد غلط » هس طالب تحقیق بکتب مبسوطه‌رجوع 
کند باتوجه باینکه استعمالات قدماء حتّی صدر سلف و اثثمهُ معصومین علیهم السلام‌موید 
قول‌صاحب صحاح است زیرا دراخبار معتبرة امامیه هم« كنتاب» بمعنى مکتب بکاررفته است. 

۲- ابن الاثیر در نهايه گفته: «معنىالحد يث أنه لا حظ" للزانی فی‌الولد وا"نما هو 
لصا حب‌الفراش و هوصاحب أتمالولد و هو زوجها او مولاها » . 

نظیرقول نظامی است: «نحفةم‌شبی‌شاددربستری که نكشادم آنشب زدانش‌دری». 


۳ شرح شهاب الاخبار 
س يل ا توق سس ٩‏ سه و هت ج وام هات ١‏ يه ولت 
۲ 9 الضيافة على أهل الوير و ليست على أهل المدر. 
مهمانى براهل پشم بود یعنی آنکه چیزی ندارد یادخلش از دشت وصحرا 
بود بهروقتى نتواند که مأ کولی وما حاضرى سازد چنانکه چهارپای دوشنده دارد. 


5 لاسائل حق و إن كان على فرس . 

خواهنده را حقیست | كرجه براسب‌آید؛ یعنی‌آنکه رفتنش براسب بود چون 
دست بسؤال بگشاید نشاید که ویراناامید باز گردانید بس آنکه درويش بود اولیتر 
بود کش باز نزند » و نیزآنکس كه براسب رود چیزی نخواهد إلا بغربت بس آنکه 
تواند بايد که مراعات کند او را . 


ê ۰ جه‎ ۱ 


- أئداء أدوا من البخل . 
کدام درد يست دردنا کتر از بخیلی كردن ؛ و حضرت مصطفى عليه السلام 
فرمايدكه: سخی نزدیک بود برحمت خدا و نزدیک بودبمردم » و بخیل دور بود 
از رحمت خدا و دور بود ازمردم . وحضرت أميرالمؤمنين علی‌علیه‌السلام میفرماید 
که : بشارت ده مال بخیل را يا آنکه بحادئه بشود چون دزد و حرامی يا بميراث 
با دیگری افتد ؛ و بخیل نه همه آن بود که بمال بخیل بود که آنکس که بدست 
يا بزبان بخیل بود هم بخیل بود . 


- العائد فىهبته كا لكلب بعود فى قیثه 5 


یعنی جك بخديده باشد و اغراف "۳ باشد که قىء بکند 
و برود و باز خورد . 

- النظر الىالخضرة يزيد فی‌البصر . 

نگریستن درسبزه زار روشنائی چشم را زياده كند . 
۷ - النظر الی‌المرأة الحسناء يزيد فی‌البص . 


شرح شهاب الاخبار ۱۳۳ 


[نكريستن بزن زیبا روشنائی چشم را زیادت کند(۱)] . 
وی و 


۸ - امتىالمر المحجلون من اثار الوضوء ء يوم القيامة (؟ 34 
مت مرا دست وباى نو رانى باشد روز قیامتزآثار وض و كدد رد نیا کرده‌باشند . 


- التسبیح للرجال و التصفيق | للتساء . 
تسبیح مردان را بود و دست بردست زدن زنان را ؛ یعنی درنماز چون سهو 
افتد در فعلی ازافعال نمازآن کسانی که پس نماز باشند اگر زن‌باشند دست بردست 
زنند تا وی بداند » و اگر مرد باشد تسبیح کند ؛ زيراكه در [غير] (م) نمازجایز 
نیست و روا نبود که آوازش را نامحرم بشنود پس در نماز اولیت رکه خود را نگاه 
دارد | كرجه نزديك. مرد بیگانه تباشد . 
۰ - ای سهم موم من ناد اپلیس . 
نكريدن بحرام تهريست زهر آلود از تير هاى ابليس عليه اللعنه .و حضرتٍ 
أمير المؤمنين علی عليه السّلام كويد که : نظر اول چون‌بی‌قصد حاصل آید کس‌بدان 
گرفتار [نباشد اما] بای د که خودرا از نظر دوم نگا هدارد که بدان مستحق عقاب 
شود . و حضرت مصطفى عليه التلام فرمايدكه : ه رکه خویشتن را از نظر دوم 
نگاهدا رد خدای عز ول وی را طعم عبادت بچشاند یعنی طاعتش چنان انند که 
پذیرنته آيد . مصطنی عليه التلام كويدكه : ه رکه بعمد(ع) درزن بیگانه‌نگرد 
خدای تعالی بقیامت چشمانش از آتش دورخ پر کند و يبس بدوزخش اندازند » 
و هر که چسم را ازرن نگاهدارد بقیامت دررحمت خدای‌تعالی باشد و بهشت رود 
قال الله تعالى : قل للمؤمنين بْضُوا من أ بصارهم و يحفظوا فروجهم؛ (۰) 


و ترجمة اين حدیث از قلم ناسخ افتاده است . 
ب- در نسخة عتيقه » یوم القيامة من آثار الوضوء ۰0 
م كلمةُ «غیر» قیاسا علاوه شد تا عبا رت درست شود . 
۽ كذا و شاید «بعمدا» بوده است که در آثا ر قدماء پسیار دیده میشود . 
م صد رآ یه .م سوره مبا رکه نور وذیل أن اینست: > «ذلک أزكى لهم | ناته خبیر 
يما یصنعون » , 


۱۳ شرح شهاب الا خبار 


يا محمد بگوی مردان مومن را تاچشم| زنگریدن [ بزنان ] وازعورت مردان‌نگاهدا رند 
و و و ۶ OG‏ كت > o.‏ مه و و 


و قل للمؤمنات يغضضن من بصار هن و يحفظن فروجهن (۱اویگوزنان 
مؤمنه را تا چشم نگاهدارند از نگریدن و آواز گوشواره و خلخال مرد بیگانه را 
شنواليدن » و دوازده كس آنند که شايد زينت ازايشان پنهان نکنند اول شو هر» 
دويم- پدر » سیم- پس ر شوهر » چهارم- پدر شوهرء پنجم- برادرء ششم-پسر برادرء 
هفتم - پسر خواهر » هشتم - زنان » نهم - درم خربد گان ناپالغ » دهم پسرش » 
يازد هم - داماد » دوازد هم طفل كدعورت مردان وزنان 58 [مغلوم ] نشده‌باشد 
[ و هركه جزازين كسان بود محنت بود آنجه بدين ماند (() ] دوازده اند که 
چون روي را ببيكانه کنند شيطان برسرش نشيند و اگر بشت بر بمككانه کنندشیطان 
بر پشتگاهش نشيند و بهر حال اين زنرا بر روى بیگانه می نگارد.و در خبرست 
با هر زئی یک شيطان بود و باهرمردى چهل شيطان و يا بيشتر بود ویکی‌ازتابعان 
راه بردر سرایی‌ایستاده بود ازدور مردى را بديد دراندرون سرای شده چون‌بگذشت 
بيرون آمد و گفت : يا قوم با ایشان نشست و خاست وگفتن حرام است و رسول 
صلّىالته عليه وآله وسلّم ميفرمايدكه : از پسران یاران (۳) دور شوی که ايشائرا 
مانند زنان ميل شهوت بود . 
- الشوم فىالمرأة و الفرس والدار . 
شوبی در زن ودر اسب و درسرای بود ؛ در زن یعنی که بدخوبود يا سليطه 
باشد که شوهر را بسببى از طاعت باز دارد و بر زبانش رنجور دارد.و دراسب یعنی 
که چون خواهد برنشیند در مخاطره بود که لگد زند با سر کش باشد » و درسرای 
یعنی تنگ باشد و در آنجا نشست و خاست و دیگر تصر ف نمودن دشوارباشدودر 
0202020 -صدر آية,س سورۂ مہا رکۀ نوروذی ل آن‌اینست: «ولایبدین زیتهنْ» (تاآخرآیه). 
؟- تصحیح عبا رت‌شرح این حد يث ازاینجا تا آخربرايم مسر نشدوچنانکه بودنقل‌شد. 
+ -کذافیالاصلوچن نک مکزّر گفته‌ایم این قسمت ساقط شده ازنسخ اصل نسبة صحیح 
که فقط ازروی نسخةٌ دانشگاه (شمارۂ ب ۲ , کتابخانة مر کزی) جاب ميشود بسیارمشوش 


و ملحون است پس ا گر تهافتی‌بنظررسد بايد مصحح را معذوردارند زیرا که 
قسمت م ذکورستلزم تصرف در عبارت متن است وبد یهی اس تکه آن‌هم روانیست . 
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سراب ی که بزرگ و فراخ نباشد هروقت که پارۂ از آن شکسته و خراب شود هرکس 
که در آنجا باشد در مخاطره بود و در جاهلیت بدین سه جيز بگفتندی . وحضرت 
مصطفی عليه السلام كويد : چشم زدن و تعد ی كردن وگزاردن (۱) جمله دروغ 
بود.و عاقل داند که خدای‌تعالی حکیم است وكردارش همه حکمت بود داند که 
چون كسى در شخصی نكرد يا در چیزی دیگر بدان سبپ أن شخص را بیما رولاغر 
نكرداند وآنرا بزيان نياورد و معلوم اس تکه اكر هيج كس چشم بازنکر دی‌ازهم 
در ميان خلق مر گ و بیماری و ديكر حادثه ها بودى اما جادوئی و افسون و نجوم 
وطالع و آنچه بدين ماند جمله هر زه باشد وهوس وحيلت وقوت بود یاطاپ حرمت 
از آنکه عالم بود وخویشتن را حاهل فر و گذاشته باشد ؛ زیراآنکه اوراعقلى بود وازعلم 
چیزی بدماغ او رسیده باشد بضر ورت داند که کسی بی آنکه چیزی پرکسی زند 
يا چیزی در خورد او دهد يا سخنی ناخوش بگوید يا دیگری را بکردن أن فرماید 
نتوان د که مضرت رساند . 

حضرت امیرالمژمنین على عليه السلام با لشکر ا زکونه ببرون آمد تا بجنگ 
رود مردی منجم پیش وی آمد وكفت : يا أميرالمؤمنين امروز روز بدیست مرو 
بدین‌سفر» گفت: ا زکجامیگوئی ؟- گفت: | زفلان‌ستا ره که این‌ساعت د رفلان برج است» 
كفت : من هرگز این ستاره بشنیده‌ام (۲) حضرت أميرالمؤسنين علیه‌السلام كفت : 
پس در گرد اين دير درهم چند نهاده است هیچ میدانی که چند است ؟- كفت ۰ 
جه دانم كه هر كز نشمردهام » بس آمیرالمومنین عليه السّلام كفت : تو از آسمان 
خبر ندا رى و از زمين نيزخبر نداری نجوم ا زکجا میگوئی ؟ - بس روى باقوم کرد 

- اینجا چنانکه ملاحظه میشود ربط رشتة کلام از همدیگر منقطع میشودزیرابحث 
از «عدوی »که سراي تکردن مرض باشد و همچنین ازچشم بد و سومى كه بلفظ «گزاردن» 
تعبير شده و معلوم نیست حيست درمیان‌نبود تااین حديث شا هد برآنها باشد پس یامر بوط 
پجای دیگرست يا حدیثی در اینجا از اين نسخه بوده اس تکه متن أن افتاده و شرح آن 
باقيمانده است درهرصورت ربطی ميان سابق ولاحق این کلام بنظرس نمیرسد فتد بر . 


+ کذا درنسخه پس‌شایدصحیح چنین بوده‌است ۰ « پس حضرت فرمود که‌فلان‌ستاره 
میشناسی‌ونام‌ستار؛ دیگری را برد ؟- او گفت : من هر گز( تا آخر) » . 


۱۳۹ شرح شهاب الاخبار 


گفت ۰ : سخنٍ ایشان باور مدارید که هر که سخنٍ ایشان راست دارد کلام خدا را 
بدروغ دافته و أيقاة چون كا غلك و کاهن معو جاذوی است و جادو در آتش 
دوز خ باشد با کافران » اما خواب روا بود که خدای‌تعالی بنده مومن را ياد نماید 
تاا گردلیل نیکی گند چون ازجهت خدای تعالی بودبنده مومن بايد بدان شکر کند 
و چون دليل بدی کند بنده يناه بادعا کند» حضرت مصطفی عليه السلام گوید که: 
هر که راستگوتر بود خوابش راست‌تربود امارمزها وماهها از جهت آفر یش یکسان 
بود لیکن خدای‌تعالی مکلف را بعضی بربعضی فضیلت دهد . 
۲ - نعمتان مقتو نفيهما کثیر من الناس الصحة و الفرا غ . 

دونهءمت است که مردم بيشتر بدان هرد وفريفته و مغرورشوند وآن تند رستى 
است و فراغ ؛ و بیشتر مردم چون این بیابند آخرت را بگذارند و بطالت بر دست 
گیرند و باهو و طرب و نشاط مشغول شوند وآن‌بدبخت ندان د که حجت خدای‌تعالی 
بر وی عظیم است و عقابش سخت‌تر بود ؛ زیرا که برزیدن کارآخرت سهل تر بود 
ويرا از آنکه وی بیمار یاناتوان بود که اورا ازخویشتن چندان افتاده بود که بتماشا 
بپردازد وآخرتی را اگرچه خواهانش بود بيدا بود که‌ازوی جه آيد و اگر تندرست 
بود چون عبال دارد چیزش نباشد و حالش همچنین بد باشد و ای خداوند عافیت 
هر کس أرزوى حال تو ميكند وتو بگناه مشغولى .و عيسى عليه السلام بقومی‌جوانان 
ب رگذشت وه رکس ازایشان بتماشا ونشاط مشغول‌بودند چنانکه عادت ایشان‌باشد 
كفت : جه حالست شما را ؟-گفتند: بيكاريم » گفت: شما چنین میپندارید» شمارا 
چندان کار اس تکه اگر بکنید ساعتی نتوانيدكه خالی باشید » و قدر چهار چیز 
جهاركس دانند » اول - قدر جوانی بير داند : دوم - قدر تندرستی مار دنت 
قدر زند گانی مرده داند » چهارم - قدر فراغت درمانده داند . 

E‏ ی 
ج شاء . 
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وبل عرب را از شر ی که عربرا نزدیکک‌آمد وآن شر قیامت است وآن شر" 
گناهکاران را بود لیکن عرب ناپاکتر وجاهل تر باشد و ب رگناه دلیر تر . وحضرتٍ 
مصطفی علي هالسلام در ومف حال ايشان سخن كفت و انگشتان باهم كرفت وميان 
انكشتان بكشود وگفت ٠‏ اجوخ و مأجوج سد را جندين سوراخ كردند واد بن ازبهر 
آن كفت که بيرون آمدن ایشان نشان قيامت بود وخلق را ازایشان رنج رسدوفسادى 
عظيم دردنيا يديدآ يد که ا یشان بسیارباشند چناتکه او لايشان بشام رسد وآخر شان 
هنوز بجیحون باشد خدای‌تعالی ايشان را بفضل خويش هلاك گرداند . 

و دیگر از نشانهای قيامت آنست كه تيال بيرون آید و از وى فتنة عظیم 
دردنیا يديد آید. ونیزد رخبرس تکد عیسی عليه السلام ازآسمان فرود آید وآخرین 
علاست آن بود که آفتاب از مغرب برآید و مردم چون چنین بینند همه ایمان‌آورند 
و آنرا که پیش ازین دانسته باشد سودی نکند.و بد دلی دلیری طبیعت را گویند؛ 
« خدای‌تعالی‌آنرا آنجا که خواهد میگذارد» یعنی برسبیل مصلحت بعضی را بد دل 
گرداند و بعضى را دلیر گرداند . 

4 - من أنوزالبر كتمان المصائب و الأمراض و الصدقة . 
ازكنوزهاى نيكوثى بوشيدن مصيبتها و بيماريها و صدقه هاست وبرين بهشت 
يابد يعنى هركه اين جيزها را بيابد جزاى نيكوترين دربهشت بيابد. وبقولى ديكر 
هر كه اين چیزها را بوشيده دارد خيرى بيافته باشد و خیری نیست نیکوترازآنچه 
خدای‌تعالی ظاه ركرداند و رنج بوشيده دارد» وبيشترين آدميان بخلاف این ميكنند 
اگر هزار نعمت بيابند یکی پیدا نکد و چون رنجشی بايشان رسد فاش گردانند 
و بسیار جزع وزاری کنند . 


و تس و ميه و و مه 


8 هن سعادة المرء ان یه اناه‎ - (fo 
ازنیکېختی مرد آنست که بېد ر ماند 4 زیرا که حلال‌زاد كيش پیش این‎ 
. معلوم بود پس درين وقت از طعنة مردم ايمن بود‎ 


۱۳۸ شرح شهاب الاخبار 
و تب 1إ“ همه ع ه و ۵ و و 
۳٦‏ - هن سعادة المرء حسن | لخلق . 


e - 


از نيكبختى مرد آنست که خويش نيكو بود ؛ زیرا که نيكخوئى خصلت 
مویثانست وعلامت نیکبختانست» وبدخوئی نشان منافقانست ودوزخیان» ونیکخوی 
خود را و دیگران را براحت دارد , وبدغوی خویشتن را و دیگران رارنجوردارد» 
3 و نیکخوئی كنا هان بگدازد همچنان که آنتاب يخ را بگدازد» بنده بخوی نيكد رجۀ 
روزه داران بيابد.و خير هردو گیتی آن بود که باجمال و خلق نيكو بود » ديدارش 
دلهارا بشكافدء و كفتارش جانها را راحت بود. حضرت مصطفى عليه السّلام فرمود 
که : دورترين هر کس بمن دردنيا و دورترين هركس بمن درأخرتبدخوىبود, 
و اگر خدای‌تعالی خوی نیک‌را صورتی گردانیدی از آن زیباتر صورتی نبودی»وا گر 
بدخوثی را صورتی گردانیدی از آن زشت‌تر نبودی . 
و توا E a e‏ و 

۷۲ اهل المءروف فىالدنيا هم اهل المعروف فى لا خرة . 

اهل نیکی دردنياهم او بود که اهل یکی بود در آخرت ؛ نیکی دنیاطاعت 
و پرهیز گاری » و نیکی آخرت راحت و رستگاری بود . و در خبر است که: هر که 
عرشي دز يستر نرم و گرم خسبد وبروز همه راحت يابد و راحت جوی دکجاامیدش 
بود که در آخرت در قصور بود در كارف حور بود .. !؟ وأنكه دردنيا بدی 
سکالد ویعصیت اندوزد بآخرت کجا امیدش بود که راحت یابد ...!؟ 

يي FP‏ و ی و إت مات عو ووو و موم هس ام 

۸ الخاز ن الامين الذي يعطى ماامر به طْيّبة به نفسه احدا لمتصدفین. 

خزينه دار امین آنچه بدرويش دهد چون خداوند خزينه فرمايد بدل خوش 
یکی از دو صدقه دهندگان باشد.یعنی هر که دیگرش كويد که : چندین مال من 
بدرویشی ده چون امانت‌بجای‌آوردیعنی‌زیادت برنگیرد و با درویش گرانی وبخيلى 
نکند واب یابد و دونتر و خسیس تر و لئيم تر از آنکس نبود که بخیر دیگری 
بخیل ی کند . ۲ 


شرح شهاب الا خبار ۱۳۹ 
- السللطان ظل الله فى الا رض (۱) باوی یه كل مظلوم. 
سلطان عادل‌د رزمین‌سای خدای‌تعالیاست که هر كس کهمظلوم وستم رسیده 
باشد با پناهش رود ؛ مراد بدین خبر امام معصوم است نه آنکه برسریر نشیندوخز 
و حریر پوشد و خمر خورد ومعرفتش نبود ونداندکه درآنچه ميكند ظلم است لاجرم 
آنکه‌ظام بسیا رکندچگونه سایهٌ خدای‌تعالی‌باشد ؟ وانصاف خلق‌چگونه ازوی خيزد؟ 
اګ ر گویند : چون ظالم را بنزدیک خدای‌تعالی قدری و منزلتی نیست پس 
قوت سلطانات و عز و شرف اين ظالم که می‌دهد ؟ اكر فعل ایشانست بایست ی که 
ن ا مثل اين کردی وبدان رسیدی شمارا ی نسست که خداد هد؟ 
جواب گولیم :که خداى تعالى خلق را بيافريد و ايشان را مخی رکرد که 
تکلیف بی‌اختیار نیکو نبود و یکی را حجت خويش گردانید تاخلق را ازفساد كردن 
با زدا رد؛ برایشان‌دشوارآمدوبیشترین طمع را يكى را بهانه ودست‌آوی زکردند که‌این 
ساطان و خايفه است بسبب وی ولایتهابستدند ومال جمع میکردند وایشان وزیران 
بودند وعاملان‌و نگهبانان و تاضیان حون دنیا دردست ایشان‌شد دین را یکسونهادند 
و بدیشان ميل کردند و سخن دینی و دنیایی برمراد ایشان گفتند تاآنگاه كداين همه 
سخنان بيدا ركد کو که زب همه خداى ارود و چنین ميخواهد چون! تفاق 
شد ايشان را حجتان خدا را بعضى بكشتند » و بعضى را در خانه نشاندند » چون 
كار دراز شد بعضى نهان شدند و قوم ی كه اهل حق بودند دركوشه ها با جكرى 
خسته ودلىشكستهمى نكر يدند ونمیتوانستند که ری اقل سيدق بكوك بوبنا كه 
خداى تعالى خاق جن وانس رابروجهىآفريد که توانند(() که مستحق عقاب‌نگردند 
و دوزخى بدان عظيمى تهى و معطل بماند و هیچ در آنجا نشود . 
۰ ؟ انآ کل عليه لا له الا اف بمعروف أو نهياً عن منک 
او ذ ثرا لله عزو جل . 


,- كذا درسخة عتیقه لیکن دراصل ۰ « الا رضين » + دراصل ۰ «توانست » . 


۱۳۰ شرح شهاب الاخبار 


سخن فرزند آدم همه وزر ووبال او بود و راحت او نبود الا آنچه آمر بمعروف 
بود و بازداشتن از بدی بود يا آنچه کر خدایتعالی بود . 


و . 3 ٠‏ 9 > و9 و و و قرو 


۳۲۱ _التودة والا قتصاد واا جزو من سته وعشر بن جز,ا من ا لنبوة. 

سا كنى کردن‌ومیانکا ری‌نگاه‌داشتن وخاموش بودن عب تي 
حزو از پیغمیر ی ؛ هر كه ابن خصلتها بجاى أورد و بعضى كردار بيغميران بعصى 
درحات بيايك , 


1 ر اه ووو‎ (۱)2 of oe” 


۲۳ الا نبياء 4 ۰ مان سادة ۰ و مجا لستهم : زيادة 1 
بيغميران رهبران دینند » وفقيهان سیدان دینند » و نشستن باایشان‌زیادتی 
بود دردين ؛ يعنى در علم وطاعت و عبادت توا ی عليه السلام 
بمسجد رفت قومى را دید که بعبادت مشغول بود ند وتوت بگفتن علم؛ بااين قوم 
پنشست وكفت: هردوقوم برخیرند ولیکن‌این قوم را فضیلت بیشترست ومرابدین قوم 
فرستاده‌اند . حضرت مصطفی عليه السّلام گوید که: چون بر روضه های بهشتبگذ رید 
در آنجا خن د یعنی بمجلس علم حاضرشوید تاازعلم بهره كيريد » وصطفی 
عليه الستلام گوید که ۽ فرشتگان هستن د که گرد عالم میگردند چون مجلس علم را 
د ریابند یکدیگر را آواز دهند و حمله برآن مجلس حاضر شوند چون بآسمان شوند 
خدای‌تعالی اگر جه داناتر بای ین + از بجلسشان جه بقصود بود ؟- 
فرشتكان كويند: پرورد كارا بھی شت ناد يده صفت میکنند» گوید : از چه می‌ترسند ؟ - 
كويند : : پرورد كارا ازدوزخ_ نادیده تو » خدای‌تعالی كويد فرشتگانرا ٠‏ گواه باشيد 
كه ایشان‌را بهشت نادیده دادم واز دوزخ ناد يده ايمن كردانيدم خضرت تسد 
مصطفی عليه السلام گوید که: جمع ی که ميان ایشان سخن علم رود نداآیدازخدای 
تعالی که : شما را بیامرزیدم» و بهربدی که کرد بدنیکی بنوشتم . وحضرت مصطفی 
علیه‌السّلام گوید که : زیارت اهل عل مکنید که هركس که زیارت اهل علم کند 


- در حاشیه نسخه عتيقه «قاده» را بلفظ « سرهنگان » ترحمه کرده , 
+ مراد آنست که « چراکنید » و ترحمة لفظ « ارتعوا » است . 


شرح شهاب الاخبار ۱۳۹ 


زیارت من کرده باشد » و هر که با اهل علم نشيند با من نشسته باشد . و مصطفی 
عليه السّلام گوی که : نگریدن‌بمادروپدر وروي عالم وخان کعبه وقرآن‌عباد تست. 
و لقمان حکیم كويد که : ای بسر با دانا نشين که اگر نادان باشی دانا گردی » 
و اكر دانا باشی دانِشّت بزیادت شود » و چون برایشان رحمت بارد تو نیز از آن 
بی‌نصیب نباشی » و بانادان منشين که اگر نادان باشی نادانیت زیادتر شود؛ وا گر 
دانا پاشی دانشت بی‌منفعت باشد » و چون برایشان لعنت‌بارد ترا نیز ازآن نصیب 
بود . و دیگری گوی دکه : در زیر عرش خدا نبشته است که : هر که کردار 
نیک وکاران‌بیاورد ولشستن و خاستنٍ اوبابدان بودبد كردار بود » E‏ 
نشیند نیک كار بود «بات» . 
هر آنکو زاغ باشد رهنمایش بگورستان بود همواره جایش 
نشستن مردم باهشت كس بود : 
او ل - پادشاهان ه رکه‌باایشان نشیند کبروسخت دليش زياد ترشود . 
دوم - توانگرانند؛ ه رکه پا ايشان نشیند و دوست یکند او را دوستی دنیا 
و رغبت در أن زیادتر شود . 
سيم - فاسقانند كه هر که با ایشان نشیند اورامعصیت وتقصی رکر دن‌درتوبه 
زيادتر شود . 
چهارم - زنانند که ه رکه با ايشان نشيند شهوتش بزيادت شود . 
پنجم - كود کانند؛ هر که‌باایشان نشیند در مزاج اوميل بیازی كردن بزيادت 
شود . 
شضم - درویشانند؛ هرکه با یشان نشیند صبروشکر كردن دراوبزیادت‌شود 
تم - پارسایانند؛ هر که باایشان‌نشیند طاعت و پرهیز گاریاوزیادت شود . 
ا عالمانند؛ ه رکه باایشان نشیند علم و دانشش زیادت شود . 


8 3 


۳ - المتشبم : مالا بملك (۲۱ لو س وبی زور . 


” »ی .م‎ ١ 
ور دم روط » و در حاشيهُ آن جنين بوده : « قال القاضى‎ 


م 


دزا 2 المتتشتبع ؛ ؛ ای المتز ين بماليس عنده فهو كلابس ثياب و الزهاد و ليس منهم », 


۱۳۲ ۱ شرح شهاب الاخبار 
سير نماینده خویشتن‌را بدانچش نباشد همچون پوشند؛ دو جامۀ دروغ بود؛ 
یعنی هر که خود را بزركك نماید و لاف زند بمالىكه نداشته باشد › یابچیزی كه 
لیاموخته باشد» يا بکرداری که نکرده باشد » دوبار عقابش بود يكك عقاب [د روغ ] 
دوم عقاب‌لاف زدن برسبیل كبر ؛ آما چون راست كويدومقصود باز بارنامه(۱) باشد 
با کی نباشد . 
لومم هو دواد 


4 الوضوء قبل الطمام ينف ره و بعده ینفی العم و بصح البصر. 

وضو بيش از آن که طعام خورده باشند د رويشى را ببرد [ و بعد از طعام 
ديوانكىرا ببرد ؛ يعنى انسان را از ابتلا بديوانكى باز ميدارد ياوى رامو فق‌دارد 
كه ارتكاب بعضی گناهان را نکند] وچشم‌را روشن گرداند وبقولى ديكر كناهانرا 
ببرد و مراد ۳ وضو بيش از طعام دست شستن است . 


ع ”وت 


006 لاص 0 ينتظر الرحمة ٠‏ والتاجر ينتظر 
الرزق وأا ۰۰ تك شتظر م 2011 للم 0 


و بود » وشنونده منتظر عذاب بود(م) وبعضی‌آن‌بود که 
منتظر رحمت بود؛یعنی هر حکای ت که بیرون از حکایت پیغمبران بود شنوند؛ آن 
منتظر سخط خواهد بود » وهرچه ازحكايت و قصص بود و فرق ميان حلال‌وحرام 
وقتآنكه مردم درمانند جويا كندم ياخرما يامويز یا گاو يا كوسفند یا روغن ازفروختن 
بازدارد و میداند که جایٍ ديكر بدست نمی‌آید مستحق لعنت بود وخشم خدای » 

«- درسایق از برهان قاطع نق ل کردیم که «پارنامه» بمعنی تکبراست 

ب كذا درنسخةُ عتيقه وهوالاصح" ليكن درنسخة حاضر « لته الرزق را 
حد يث جدا كانه مستقلى قرار داده چنانکه بعد ازاين بلافاصلهذ کر و شرح خواهد شد . 

م از این ترجمه و تفصيل بعدازآن نسبت بمعنى « ينتظرالرحمة » برميآيدكه نص" 
روأ یت درنسخه شارح (ره) مشتمل برزيادتى بوده اس ت که موحب تفصیل د رترحمه وشرح 
رواهت شده است ؛ فتفطن . 


شرح شهاب الا خبار ۱۳۳ 


و اگر جای دیگر بدست آید پا کی نباشد که از فروختن بازدارد | گرچه مقصودش 
1 آن بودكه وقتى ديكر بزيادت بفروشد . و جزاين بنج چی زکه گفتم با کی نباشد 
که از فروختن باز دارد اگرچه جاى ديكر بدستنيايد » حضرت محمد مصطفی 
عليه السلام كويد كه : هر که هل روز طعام در وقت تنگی از فروختن بازدارد خدا 
ازاو بیزار بود وشراب خورنده و زنا كننده از وى بهتر بود درقیامت . 

- ۲ - والتاجر شتظر الر زق . 

روزی شودیعنی ه رکه تجارت کند هرسودیکه‌بابدروزی 
حلال بود که بفضل خدا میرسد بشرط آنکه پیشتر از آنکه تجار ت کند فقیه گردد 
تا تواند که ميان حلال و حرام فرق کند و يبع درست را از بیع فاسد باز داند » 
و در ربا نيفتد (۱) . 
۷ _ السعادة كل ا لسعادة طول العمر فىطاعة للع وجل . 

نيكبختى همه نيكبختى زند كانى 007 درطاعت خداى تعالى . 

- الشقى كل الشقى من ادر كتهالساعة و لم بست (۲) 
بدبخت‌ترین همه بدبختان کسی بود که قیامت بدو رسد و هنوز نمرده باشد 


“١‏ فو شید هلما ند که دراینجا نیزمطالب کتاب سيا رمشو شّوش‌است وهفتا دوهشت 
حدیث پس و پیش شده و ترتهب کتاب بهم خورده است نظیر آنچه ‏ د رصفحه ب بوبب ياد 
کردیم و بهمان سب بکه درآنجا كنتيم بنقل وضع نسخه وكيفيت تشویش آن نمی‌پردازیم 
وترتیب احاديث وكتاب را مطايق نموخه عتيقه 5 قرار داده و شرحش را بروفقآن بجا یش 
نقل میکنیم لیکن تنبیه برمطلبى لار م انت و آن ابنکه ۶ قو"یأمحتمل است بلکه مظنون 
بظن” متآخم بعلم ایس تکه قريب یک صفحه عبارت یعنی از اول سطر دوم تاآخر سطر 
هیجد هم صنحةٌ هفتادوهشت که مبدو باین‌عبارت « و حضرتامیرالمومنین على عليهالسّلام 
فرماید که تجارت کننده فاجر و بد کار بود » و مختوم باین عبارت است « و با آنکس که 
سهل المعامله بود همچنان بود که با آنکه استقصا کند » وما آنرادرآنجا نظربمناستاتی که 
در آنجا نیز موجود است جاب کرده‌ايم مربوط باینجا باشد زیرا مناسیت با هردو جا داد 
وانته هوالعالم بحقيقة الحال . 

؟- در نسخه عتیقه > « أدركته السباعة ا لم يمت » و دربعضی نسخ ٠‏ «أد رکته 
الساعة و هوحی" لم يمت » . 


۱۳ ۱ شرح شهاب الا خبار 


كه آورده‌اند که بد ترین تومی ایشان باشند که قيامت برایشان برخیزد . 
و” و و ص د °4 م 
- الويل كل الویل لمن ترك عيا له بخیر و قدم على ربه بشر. 
ويل همه ويلها آنرا بود که زن و فرزندان را در نعمت بكذارد و خويشتن 
گنهکار با نزديك خدا شود ؛ يعنى بدترين حال بقیامت‌آنرا بودكه روزوشب دلرا 
از بهر زن و فرزند برجمع مال نهد » و فرايض خدا را خوار دارد » وسفر ها در آن 
میکند تا بی زاد و توشه در بیابانی بماند و گردن پر از مظالم و پر از سوگند های 
دروغ از دنيا برد » و آنچه اندوخته بود ماية راحت دیگران گردد . 
سومج ومع و ره ت إت و ١‏ س -2 و و اخ تس ٩‏ ۰و 
ا رت دعوة المظلوم مستجابة و ان كان فاج رأ فقجور ه على نقسه. 


دعای مظلوم وستم رسیده مستجاب شود 5 بد کار بود که بد کاری او 


با نفس خودست 1 


زم هس و عم و وت و مب ی بت و 


۱ - ثلاث دعوات مسا ات لا شك فیهن ؛ دعوة المظلوم ' ودعوة 
السافر 7 دعوة الوالد على و لده : 

سه دعا اب وق ا در ان رو ؛ اول دعای مظلوم» دویم 
دعاى مسافری که برسفر طاعت بود » سيّم دعاى پدر (۱) برفرزند خود . 


- الْقضاة لاه قاضيان فى النار.و قاض فىالجئة ۳۱ . 
تاضیان ساند دوقاضی بدورخ شوند و یک قاضی ببهشت شود ؛ أن دوقاضى 
که بدوزخ شوند یکی آن بود که باحکام قضا جاهل بود » و دیگر آنکه در قضا 
عالم بود اما حیف و ميل کند و رشوت ستاند » وآنکه ببهشت شود أن بود که بقضا 
عالم بود و حکم بحق کند و بقضائی نشاید الا آنکه بشرع مصطفى عليه السلام 
و آخبارش و فرایض وستن آن عالم بود وحکم متشابه و ناسخ و منسوخ وواجب 


,- در اصل نسخه : « دعای مادر و پدر بر فرزند » وقياساً تصحیح شد , 
۽“ در نسيخةُ عتیقه : د قاض فى الجنة و قاضپان في الجار » 5 


شرح شهاب الاخبار ۱۳۵ 


وسنت و عام" و خااص را بداند وبقرآن دانا بود » ولغت عرب ورسم ایشان‌د رکلام 
و نحو واعراب نیک داند » وگفتار وکردارش همه مال بود 6 وازدنیانیکبپرهیزد 
ودرآن زاهد بود »> و از هوای نفس حذر كند » وبر تقوی حريص بود › و باید که 
چون حكم كند بروضو بود و با سكون و وقار و آهسته بود » وسا كن نفس و فارغ- 
دل بود » و خشمناك و ترشروى لبود ۲ 


مس و تس ١‏ ! »و - > و و0 عه و 
- خصلتان لا تجتمعان فى مومن ؛ البخل وسوه الخلی(۱). 
دو خصلتست که در مؤمن جمع نشود ؛ بخيلى د رآنچه بود ( وخوی‌بدداشتن 


0 خصلتا نلا تَكُونانة ى منافق ؛ حسن سمت و فقّه فى الذين‎ aC: 


دوخصات‌اند که در منانق نباشد ؛ نیکوسیرتی و فقيه بودن در دین . 
-ه و وع ثم وا إو حون ق 5 
- عينانلا نمسهما نار ؛ عين بکّت فى جوف الیل م من خشية ال 
> تم ی ي ات 2 ۰ 


و عین بات : دحرس ۽ فى سبيل الله. 
دوچشم است که آتشر' بدان نرسد ؛ چشمی که درشب بگرید ازترس خدا» 
و چشمی که پاس دارد ازمجاهدان در راه خدا , 


۲۹۹ ل منه‌ومان لا پشبمان‌طا لب العلم, وطالب !لد نيا . 


دوحر يصاند که عر كو متيو اش ند جويندةٌ علم رعو دنيا . 


۲ - الشيخ شاب فى حب انين ؛ طول الحيوة و كثرة المال. 
پیر در دوستى دوچی زگوئی جوانست ؛ در دوستى زند گانی دراز» و آرزوى 
مال بسیار. وحضرت مصطفى علیه‌التلام میفرماید بدين خبركه: بيرانرا ملاست 
مكنيد كه كود كان را اميد آن بود که بجوانی رسند » و جوانان را اميد آن‌بو د که 
بكهولت رسند » وکهول را اميد آن بود که بپری رسند» پیر را اميد جه بود؟ وبال 
کجا برد ؟ که هرساعت كوش اس تکه بمیرد(۳) . ۱ 


و وم - ترتیبذ كران دو حديث در نسخه عتيقه برخلاف این سخه است , 


م- یعنی انتظار مرگ را میکشد وكوش بزنگ مرگ است . 


۱۳۹ شرح شهاب الا خبار 


6 و ه ۰ و وه ۶ ۵ 9 


6۸ - ار مه یفضیم ا تعالى؛ البياع الحلاف ؛ والفقيرالمختال ؛ 


والشيخ ارا و الامام الجاثر ۱ 
چها رکسند که خداى تعالى| يشانرا دشمن دارد ؛ یکی أنكه د رتجارت سوگند 
خورد » دويّم- درويشى كه تكب رکند » سيم بيرى كدزنا کند » چهارم- پادشاهی که 
بيداد كند . 


0۹ _ ثلاث کک ۰ ۲ ثلاث منعیات .فا لئلاث ۱ لمهلكات شح 


و 6۶۵ 


به زهو ف 3 ۰ و و إعجاب المرء شقسه ۱ اه نا 
خشية ال فى | لسر اللا ا فیا لفق والغنى 2 والمدل 
فى الغضب والرضی. 

سه چدزهلالك کننده‌است» وسه جيزرها کننده‌است» آن سه چی زکه هلاك کننده 
است؛ او"ل-بخیل ی که نفس آنرافرمان‌بر د(۱)» دوم- بيروى نفس کردن»سیّم-خودبینی 
وازخود راضی‌بودن . وآن سه جیز که رهاننده است ؛ اوال - نرسیدنازخداید رنهان 
و آشکارا » دویم - ميانه زيستن درحال درویشی‌وتوانگری » سدم - انصاف‌دادنست 
در آنحال که خشم دارد و در آنحال که راضى بود 5 


lw” opa- 


- المستبان ماقالا فهوعلى البادىما لم مد ۳1)المظلوم. 
دودشنام دهنده مریکدیگر را آنچه گویند گناه ابتداکننده رابودمادام تامظلوم 
بجواب دادن‌بوی درنگذرد؛ بهررنجى كه بدل وى رسد بقياستعوض يابد وبصبر كردن 
ثواب يابد » و با پیغمبران بود » و خدا از وی راضی بود » و فرشتگان شاد گردند» 
و نزد یک مردم پسندیده بود » و بیشتری أن بود که دشنام دهنده پشیمان گر دد ¢ 
و بو که عذر خواهد › و اگر جواب باز دهد عوض برخویشتن بزیان آورده باشد» 


۲- در نسخة عتيقه بجاى « مالم يعتد » ۰ «حنی يعتدى » , 


شرح شهاب الا خبار ۱۳۷ 
و از ثواب باز مانده بود » و بود که فتنه بدید آرد ؛ زیرا غالب آنست که ازسخن 
فتنه خیزد و مردآن بود که وقت صبر کردن پای دارد » ووسواس شیطا نکه كويد: 
اگر تو جواب ندهی خوار و ذلیل گردی » و از وی ترسیده باشی » و مردم برچیز 
ديك ركيرند » و این ترا زیان دارد ؛ و آنچه بدین ماند » اين جمله از خویشتن دور 
گرداند و ابلیس علیه‌الآعنه را براند . و حضرت مصطفی علیه‌الشلام قومی را دید 
که سنكك می‌آوردند و می‌آزسودند تا قو تکه را بیشتر باشد ؟ كفت : شما را خبر 
دهم که قوی تر شما کیست ؛ آنس تکه بحال كرمى (۱) و خشم دیوان را بر اند 
وصبر بجاى آرد واكرجه پجای اوبد کنند (مصراع ) ماراحز احتمال د گرپیشهمباد . 
و روز أحدكه حضرت مصطفى راعليه الام جراحت کر دند مؤمئان گفتند؛ يارسولالله 
دعا کن تا خدای‌تعالی اين قوم را هلاك کند » كفت : من آمده‌ام تا ایشانر اازآتش 

اك 


دوز خآزاد كنم وبرهانم پس چگونه هلاك ایشان خواهم ؟ ! و گفت: اللهم اهد 


” سه-عر‎ ١ موه‎ > ٠ 
۰ o 


قومى فا نهم بملمون ؛ يعنى با رخدایاراهنمای قوم مرا که راه نمیدانند . وحضرتٍ 
مصطفى عليهالسلام میفرماید که: هر که دروى سه خصلت نباشد مزه وطعم ایمان 
نيابد : ۱ 

أول ‏ حلم وبردبار ی که بدان جهل جاهلان وسفامت بی‌خردان ازخویش 
بازدارد . 

دویم - پرهیزی که بدان از حرام بپرهیزد و دور بود . 

سيّم - خلق ی که بدان با خاق مداراکند . ویکی بزرگی را گفت که : اگر 
چیزی بگونی چهار باز شنوی» جواب داد که : اگر چهار بگوئی یکی‌شنوی (۲) 
وحضرت مصطفی علیه‌السلام فرمای د که : حراسمت مومنان را که زبان از یکدیگر 

با زگیرند(۳) پرسبیل غضب وخشم» وهر که‌پمیر د وزبان زبرادر مژمن با گر فته باشد 

O‏ ل ا 
+ كذا وشايد نظربسياق كلام جنين باشد که : « یکی بازنشنوی » . 
م گویا « زبان پا زگرفتن » كنايه از خاموش شدن بر سبيل قهر است . 


۱۳۸ شرح شهاب الاخبار 


با وى در بهشت جمع نیاید» و خدای‌تعالی درهر هفتةدوبار گناهکاران را عف وکند 
1 لا آنکه مشرك بود , و آنکه زبان را ازمؤمن با زگرفته باشد » وچون‌میان د وکس 
وحشت بود بهتر ایشان‌آنکس بود که بصلح ابتدا کند » وهر که ميان دو کس‌صلح 
افکند بهر سخنی که میگوید همچنان بود که بندء آزاد کرده باشد . و آورده ان دک 
ببیمار پرسیدن رويد | كرجه راه يك ميل باشد » و بزیارت مؤمنان رويد | كرجه راه 
دوميل بود » و بصلح كردن رويد ميان دوكس اگرچه راه سه ميل بود . 

با كم علیالحوض . 

من پیشرو شمایم بحوض ؛ یعنی خدارا طلب كنيد تابقيامت چول‌تشنه‌باشید 
از موش نآب مور که هه تنا را که کات عرض كوو داب آن 
ا وازبرف سردتربود» وازانكبين شيرين تربود › وبعدد آن ستاركان 
كه درآسمانند أوانى (۱) ب رکنار آن نهاده باشند والله ه رکه نماز را [بپا] ( م)بدارد 
آنجا بمن رسد و ازآن حوض آب خوردا لا کسان ی که‌نمازرا خواردارند و بخمر ولهو 
وآزار خلق و ظلم مشغول شوند . 


۲ د انا و کافل اتيم كهانين فى الجنة ( و آشار بالسيابة 
والوسطی) . 
من وآنکس که يتهم برورد چون ابن هردو انگشت باشیم‌دربهشت؛ ؛ واشاره 
کرد بانگشت خود اخوان (۳) و میانین یعنی هر که یتیمی را بپرورد یا چیزی که 
ار پدرش بازماند از بهر وی نكا هدارد تاضایع نشود بامصطفی عليه السلام د ربهشت 
و- «أوانى» جمع «آنیه» است و «آنیه» نیزجمع اناء اس تکه بمعنی ظرف میباشد . 
مکلمةٌ در اینجا ساقط است ومیتواند بود آن « عزیز » يا «گرامی » باشد بقرينة 
«خوا ربدارد» در ذیل کلام ؛ و معنی بپاداشتن نماز همان اقامة نمازاس ت که درآیات‌واخبار 
مانند « اقامالصلوة» و «یتیم‌الصلوة» بطوروفور وارد است 
م-ترحمه کلم سیابه» است بهمین لفظ که ملاحظه میشود . 


شرح شهاب الاخبار ۱۳۹ 


شود و مصطفی علیه‌السلام كويدكه : هركه برسبيل شفقت و مرحمت دست برسر 
یتیمی فرود أورد بعدد هرموئى كه دست بدان بگذرد خدا كنا همش ردو 
بنویسد » وهر یتیمی را بنوازد و اگر تواند طعامش دهد | گرچه سخت دل بود 
نرم دل گردد » و هرزنی که از بهر فرزند يتيم با شوهر نرود تا ايشان را رنج نرسد 
و بسختی ايشانرا بپروراند خداى تعالى 0 عرشش بدارد أنروزكه جز ازعرش 
هیچ چیز را سایه نباشد . گفتند : يا رسول‌انته شاید که يتيم را ادب کنیم؟- گفت: 
بدان قد رکه فر زند خويش را . وآورده‌اند که سه کس‌اند که الیته نر هندازعذاب؛ 
اول - آنکه مال يتيم خورد » دویم - آنکه حادوئی کند » سيم آنکه زنان پارسارا 
فحش دهد , ۱ 
۴ انأ اندي والموت یراع الموعد. 
۱ ۰ 

من ترساننده ام يعنى بأهوال [ عالم آخرت » و مر گک غارت کننده است » 
و قیامت ( )] قباست وعده گا هست یعنی جای حسرت و حساب است . و حضرت ‏ 
مصطفی عليهالسَلام فرماید که : من هرجه ببایست گفتن و هرجه ببایست‌ترسانیدن 
بگفتم و بترسانیدم » و بکلف را هیچ حجتی نماند اول سختی و عقبه از سختيها و 
عقبه های آخرتست که کسیر افرونمیگذارد نه كود كان راازبهر كود کی‌نه‌جوانانرا 
ا ؛ از هر گونه ميفرمايد » کرت أ به كاه بود ه رکه را گناه 
بیشتربود جا نکندنش سخت‌تر بود» ومثل جان كندن برسبيل_تقديراست . آورده‌اند ' 
كه چون شاخى بود که یر از غار نود و بشكم یکی فر وکنند پس بگیرد و بقوات 
بركشد هرخاری‌برگی يا به بهى (۲) د رآويخته باشد چون‌بیرون آيد همه بریده‌باشد 
و بگذارد آنچه بکد (م) بگذارد . وینی‌اسرائیل دعا کردند تا مرده زنده شودوحالر 
جا ن کندن با ایشان بگوید ؛ درساعت یکی سراز گور بد رکرد و ایشانر | گفت:ازمن ‏ 


و عبارت ميان دوقلاب از نسخه ساقط است و قياساً افزوده شد . 


بت دا ؛ وبنظر میرسد که «پیی» باشد و «بي» بفارسی بمعنی عصب بعربی است . 
م کذا ؟ 


۱۰ شرح شهاب الا خبار 


جه میخواهید ؟ که نزد یک صدسالت تا مرده‌ام وتلخی حان کندن هنوزد رحلق من 
مانده‌است , ۳ عليه السلام را گفتندکد ۰ مرده که‌توزنده کردا 
بمعجز ارآنانست که نز د یکس ت که بمرده‌اند» یکی‌رازنده كن که ازدیرباژبمرده باشد» 
آنگاه! تفاق كرد ند كه سام بن نوح را زنده کند عيسى عليه السلام دعا کرد سام بن نوح 
عليه السلام ازكور بدر آمد مويش جمله سفيد شده بود گفتند : یا سام اين چونست 
که دررو زگار شما موی سقید دی ؟- گفت ۰ بلی ؛ من پنداشتم که قدامتستارترس 
و بیم چنین شدم » و چها رهزارسال‌است‌تا بمرده‌ام و هنوز تلخی حان کندن در حلق 
من مانده است و از پس مرگ تحقيق قیامت خواهد بود عاقل که خود راغافل 
نسازد و بزاد و ساز قیامت مشغول گردد وگناه چندان کند که طاعت عذاب دارد 
وجهد کند تا یکی از جملهُ اين چها رکس بود که حضرت أميرالمؤسنين عایه السلام 
ميفرمايد كه ٠‏ دنيا بچهار کس ببای است که اگر ایشان نبودندی دنیا بنماندی 
و خراب شدى . 

اول - آنکه آنجش بكار ايد بداند و بان کار کند . 

دویم - آنكه چون نداند آنچه بر وى واجبست از آموختن شرم نكند . 

سیم - آنکه ویرا مال بود با درویشان مواسات کند . 

چهارم آنکه درویش ودست تنگگ بود بسبب محنت دنیا کار آخرت‌ازدست 
اقا رقف نی كلقن هتقو اي 

الباب الثانی 


> ي کے كر ۱ 


55 - هن صمت بحی ۲ 

هر که خاموش نمك پر ست 7 آورده‌اند که عافیت ده است 4 در خاسوشی كلا 
ازذ کر خدای‌تعالی‌ویکی د رجدا نی جستن است! زرد م خا صه | زآنکه‌سفیه ونادان باشد . 
وحكيمان كفتهاند كه: خاموشى سراى سلامتست» واصل ایمانست» وتاج مومشست) 


وزینت مردمانست»وحصن بی‌نگا هبانست:وعبادت ہی رنجست»وراحت کرام الکا تبين 


شرح شهاب الاخبار ۱۱ 


است » و رضای خداست » وازبلاها برستن است» و هیبت است ۳9 پادشا هش نبود» 
و خاسوشی عیمها بپوشاند» وکس را ارعد رخواستن بىنياز کند » و دراخرت حسما بش 


سهل گر داند » و از آتش بر هاند و ببهشت برساند (۱) . 


e‏ م- 4“ س مس و و 


2 3 


۵ - هر ن تواضع لله رفعه الله . 


ه رکه فروتنی کند خااصه ۱ بهر خدا حق سبحانه و تعالی او رابلند گرداند . 


وهر که ان فرو نهدش خدا . و مصطفى عليه السلام كويد كه : هیچ 
آدمی لوسمك الا که بررش دوسلساه بود یکی تاباسمان هفتمین ویکی تابزمین هفتم » 


و درسابق شست بعکمت بودن‌خاموشی أ ين حديث نقل شد ا 
فاعله » (رجوع شود بصفحة برسیی) و در آنجا اشاره شد که این کلام جزء امثال است 
وازلقمان نقل‌شده‌است اينک میگو يم لعب ی در قصص الا نبیاء خود که معروف‌بعرانس 
است ضمن احم خضرت داود ا (صه ١‏ ۱ جاب مصربسال ۱۳۱۲) . 

» وروي ا لقمانالحكيم رأى داود عليه السلام و هو یعمل د رعا فتعجّب من‌ذلک 
ولم پدر با هو فارادآن يسأله فسکت حتی فرغ داود من تسج الذرع فقام ولبسه و قال : 
نعم القميص هذا للرجل المحاربٌ فعلم‌لتمان مايراد يدفقال: التصمت حكمة” وقليل” فاعله». 

ابو الفدوح (ره) در تفسير خود مکی ون | زحضرتلتمان] و روه(ص ۲۷۱ 
چاپ اول ) ۰ « انس مالک كفت : یک روز لقمان بيش داود آید و او درع میبافت واو 
ندیده بودخواست تابیرسدازاو که این‌چیست؟ وجه کاررا شاید؟ وبرای‌چه‌میکنی؟حکمتش 
رها نکر د که‌بپرسد چون پات رای وی ويبوشيد و گفت: نیک پیراهن کارزار 


بے سے ت 


است این » لقمان كفت ۰ : إن من الحكم الصمت وقلیل فاعله؛ خاموشی ازحکمت 


است ولیکن کم كس بدان کار بندد » . 
سعدی در او اخر گلستان دراواسط باب هشتم (صم . ۲ نسخة مص ححه بتصحیح 
استاد عبدالعظیم قریب دام بقاوه) گفته : 
55 - هرآنچه دان ی که هرآینه معلوم تو گردد درپرسیدن‌آن تعجیل مکن که هيبت را 
زيان دارد ؛ شعر : 
چولقمان دید کاندر دست داود همی أهن بمعجز موم كردد 
نپرسیدشی‌چه‌میساز ی که‌دانست 22 که بی پرسیدنش معلوم گردد 
ازاين منقولات معلوم شد که‌ا ین قصّدد رغایت شهرت‌است ومحتاج ببسط کلام نیست. 


۱۲ شرح شهاب الاخبار 

چون تواضم و فروتنی کند خدای‌تعالی باسمان بر کشدش یعنی دوستیش در دل 
مردم افکند و جاه و قدر و منزلت اوپیدا کند تا بچشم مردم برك شوه که 
ویرا تعظيم كند » و چون تكب رکند خدای تعالى بأسفل انناف فرو بردش یعنی 
خوا ر گرد اند( ۱) . وه رکه دردلش یک ذره كبر بود در بهشت نشود و گفته اند ٠‏ 
خدای تعالی سه گروه را دشمن دارد و از ایشان سه كس را دشمن تر دارد او ل - 
فاسقان را دشمن دارد ولیکن بير فاسق را دشمن‌تر دارد » دوم - بدخویانرا دشمن 
دارد ولیکن توانگر بدخو را دشمن تر دارد . سیم - متکبران‌را دشمن دارد ولیکن 
درویش متکبر را دشمن تر دارد » و سه گروه را دوست دارد و از هر یکی بعضی را 
دو ا اول راهدان و عابدان‌را دوست دارد ولیکن حوان زاهد وعاپدر| 
دوست‌تر دارد . دوم - متواضعان‌را دوست دارد وليكن توانكر متواضع را دوست‌تر 
دارد . سیم - صابر انرا دوست دارد وليكن درويش صابررا دوست تردا رد .وحضرتٍ 
رسول صلی الله عليه وآله وسلم بشت وانگذاشتی و همه طعام بر زمین نهادی‌وخوردی 
و ميكفتى : که من بنده ام چنان ليده که بند كان نشینند و طعام چنان خورم که 
بند كان خورند و حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السلام گوید که : با غلامى سياه 
ببازار رفتم و دوپیراهن بخریدم گفتم : ه رکدام خوشت آید بر گیرءاسود آنکه بهتر 
بود كرفت و آن دیگر را آمیرالمومنین عليه السلام ببوشيد آستینهایش از هر دست 
زياد تأهد کارد خواست وببرید . وامام حسین عليه السلام میگذشت بقومی‌د رویش 
رسید نشسته و از آن پاره های نان که از خانه ها جمع کرده بو دند بر سر گلیمی 
کرده بودند ومیخوردند چون‌امام حسین عليه السلام‌را ديدند گفتند: يا بن رسولالله 
با ما پچاشت خوردن مساعدت کن»ازاسب فرودآید و گنت ۰ خد ای تعالی متکیران را 
دشمن دارد» و باايشان بنشست چون قدرى خورده بود كفت ایشانرا که ۰ شما نیز 


مرا احابت كنيد با وى برفتند و آنچه حاضر بود بخوردند . 


- دراصل درا پنجا ياضافة 0 «وا كرجه مردم» 5 
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شرح شهاب الاخبار ۱۳ 


٠ ۵ مس‎ oN ©” 5 


تال على لله , ل به 5 


ه رکه بجهل سوگند خورد برآنکه خدای تعالی فلان چیز نکند بدروغزنش 


رداند . 


. شفر يذفرالله له‎ ٩۳۸ ومن‎ - ٩ 


هر كه بیامر رد او را که بجا یش نلق کل خدای‌تعالی او را ۳ 


orca” >‏ و هو و Joc},‏ 


- وهن نم نعف عف الله عنه . 


هر که عف وكند ازكتام دیگری خدا عف وکند ازكناه او . 


5 


> اس و و © مت تخ اعمس و 

- وهن يصبر على لرزية بعوضه الله . 

ه رکه نت دنز بر مسصیدت عوصش خداى تعالى بد هد 7 
> تس ی ی 6 هم و - و ۰ هو و و 

- وهن بکظم غيظه باحره الله ۱ 


هر که خشم فروخورد مزدش خدای‌تعالی بد هد , 
ب د االو و الى ار 
. ور (۳) ا 
ب و ن ر رر 
هر که میانه زید روزیش د هد خداى تعالی 


SS 
ب وهن كار‎ 
. هركه اسراف كند محرومش کند خدای‌تعالی‎ 


” ه» 


. فىالحساب عدب‎ ٩ oe 


و دو عخه عتیفه ٠‏ «ومن » (یعنی بواو عطف در صدر حمله ( ۰ 

۳- در این نسخه و نسخه عتيقه همه حملات آینده مص "در پواو عاطفه است 
م د رحاشية سخه عتيقه ٠‏ « هر که تقدیر کند یعنی اسراف نکند » , 

۽ درسخة عتيقه ٠‏ اين حديث جزء « ومن قتدر رژقه‌انته» بشمار رفته . 


ه- دربعضى نسخ : «تو قس » ود رحاشية آن ذ كرشده : «توقس = سخت كرفتن ». 


١‏ شرح شهاب الاخبار 


هر که حرده حو ید واستقصا کند درحساب عدابش دهند ؛ وحصرت مصطفى 
عليه السلام فرماید که: رحمت خدا بر آنکس باد که آنچه خرد و آنچه فروسّد سهل 
خرد وفروشد. 
ف وض 4م 
2001 
- هن بدا حفا 
۰ در بیابان نشیند مخت دل وحا هل گردد 1 


- 7 و ت ج ی 


5 0 انبم الصيد غفل . 

ه رکه د ربى نخجير( م )شود غافل گرددازعبادت وطاعت وذكر خداى تعالى؛ 
و از آحوال آخرت بی‌خبر بود » و ه رکه كويد پنغمیر آن کسی دک بشكار رفت؛ 
دروغ كويد . 

و مه و ها “افد ۵ و مه 
۷ - ومن افترب من أ بواب السلطان افتتن . 

ه رکه نزد یکی جویدبد رگاه پادشاه‌ببلاوفتنه انتد یعنی ه رکه گردپادشامان 
كردد بدين و دنيا زيان كند ا اگر آن كويد وآن کند که پادشاه را خوش‌آید 
بدين در مخاطره بود » واكر آن كويد و آنكندكه خدارا خوش آيد بتن و مال 
در مخاطره بود. یکی از بزرگان كويدكه : هميشه می انديشيدم تا سخنى ياب م كه 
پادشاه‌را خوش آید آنکه درآن خشم خدابود نیافتم . وهر كسى كه پاد ين پیش 
پادشا همان رود چون ببايد منافق و بیدین بود و پیشینگان چنان فرزندان را علم 
آموختندی که ازپادشاهان دور باشند(م) وجضرت مصطفی عليه السلام گوید که : 
هر که بیادشاه نرد یکتر اررحمت خدای‌تعالی دورتر» و هرچند مالش بیشتر<سابش 
دشوار در . 

۱- جزری‌در نها به گفته: « من بداجفا؛ ای مَنْ نزل‌البادية خارفیه جُفاءالاعراب». 

؟- در بر هان‌قاطع گفته: «نخچیرباجیم فارسی بروزن تصویر بمعنی‌شکاروشکاری 
وشکا رکننده و شکا رکردن و شکارگاه باشد وبهايم دشتی تی وهرحانور صحرائی رانیز گویند 


وقتی که بگیرند عموماً » و بز کوهی را خصوماً خواه بگیرند و خواه نگیرند» . 
سب در اصل ٠‏ « پاشید » , 


شرح شهاب الاخبار ١‏ 


۳ موت ۳ 
۷۸ 25 من تل ‏ دون ماله ر فهوشهید . 
هر که كشة سته شود ا نگاه داشت تن مالش أو شهيد بود . 


ل g~‏ و تي جه 2 


۳۷۹ - ومن فتل دون اهله فهو شهید . 
وهر که كشته شود از بهر نكاه ذا شتن اهلش اوشهدد بود . 


a >‏ ع تس 2 5 
۳۸۰ - وهن فتل دون دنه فهو شهيد . 
وه رکه کشته شود از بهر نگاهداشه كن تددن او شهيد بود . 


> > هوم - ه 00° 


۱ - ومن برد اله به خیر | صب منه 
هر 45 خدای‌تعالی بوی نیک خوا هد سصبیتی بوی رس زد بنفس یابمال‌تاوی 


وبر کد و تواب یبد , 


> مه و و 7" ه یر م وو 


۲۳ دوهن يردالله ‏ به خيرا هه 0 ا 

هر كه خداى تعالى بوی خبرخواهد اس زا که ادن 
فقه فعل بنده است چون فهم و خاطر خدای تعالی دهد و بتوفیق اوست که 
خداى تعالى او را فقبه كردانيده است و خداى تعالى خواهد كه هر كير فقيه گرد د 
و بهيجكس بد نخواهد وليكن خدای‌تعالی چون‌داند که آنکس همت آموختن بهتر 
دارد که آن كاركند اين خصال او را ازرانی دارد » و آنکه قصد آموختن میکند 
و پر وی دشوار است يا آنست که مصاحت وید رآنست ياا گر نه خداى تعالى خوا هد 
كه وى مشقت بيشتر كشد تا ثوابش را ۲ 
۳ _ من اشتاق الى الجنة سارع ات 

هر که آرزومندر بهشت باشد بايد 5 شتا بد . ۱ 


ص © ه ی حر - 


YA‏ - ومن افق من التار ليهىء عن الشهوات 
وهر که بترسدازآتش دوزخ بايد که ‌بازپردازدازهوای نفس وخودرابدان ندهد . 


؛ - جزری در ماده « ص و ب » از نهایه گفته: «فيه: من يردالته به خيراً يصب 
منه ؛ ای اپتلاه بالمصانب ليثيبه علیها » . م در نسخه عتیقه بحای «الى» EN‏ 


۱۹۹ شرح شهاب الاخبار 


6م ۲ - و من ارقف المع ارك الا 
غر كبن که وشن دارد بم رگف غافل بود از لذ ات . 


* اع ا وم عم - ع ان موي 


: ومن زهد فى الدنياهانت عليه المصيبات‎ - YA“ 


مرك رهد را سه اد ی را زیرا که دل را تسلی د هد 
وكويد كه دنبا گذرانست و چنانکه بود بگذرد , 


١ ه‎ .- 


ع كات غر يبآمات شهيداً . 

9 اتب هت یو . وحضرت امام جعفرصادق عليه السلام ميفرما ید 
که: هرمومن که بغربت بمیرد و خویشی(۱) نباشد که‌ایشانرادل بر وی‌بسوزدیابروی 
بگریند هرزبینی که وی درآن خدارا عبادت کرده بود بر وی بگرید ودرهای آسمان 
كه کرده‌ها بدان بأسمان برده باشند بر وى يكريند» تا آن جامه که درتی ا 
ھم بر وی يكريد . 


۸ من اعتز بالمبيد 7" أذله الله . 
که عزپزی طلبکند ببند گان؛ خدا او را خوارگرداند 5 
- نی ق - س 
۹ 9 من غشنا فليس منا. 
هر که ما را خيانت كند او از ما نیست . 
- وا ؟ ١‏ 0 مجه > وا 
۰ - من رمانا الیل 27 فليس منا . 
ه رکه شب بما اندازد او ازما نیست . اين خبر در حق” کسانی كفت كه 
اا ا رسول صلی الله عليه وآله وسلم سعخن میگفتند و بشب نفاق ميكر د ند 7 
o‏ ۶ اه مرو حصن مب و۱ 
55 0 ا منا. 
لما 0 ش او از ما دوست . و مكلف را ده حيز سنت بود 
بنج در سر و پنج در تن ؛ آنچه درسرست فرق ميان سر مردان ر ستردن وفرق موی 


سور پر هان طفته:«خويش بمعنى اقوام وخوبشا وند با وبمعنی خود وخویشتن هم هست». 
+- د رحاشيةٌ نسخة عتيقه: ٠‏ «أى بعبادالله ». س- درنسخه عتيقه بجاى«بالليل»٠‏ «بالته». 


شرح شهاب الا خبار ۱:۷ 


بشانه كردن و موی لب چیدن است » و آب در دهان كردن ؛ و در بين ی كردن ؛ 
ومسواك كردن › ەدر اتا جیدن وسنت‌است کهآد ينه يا پنجشنبه نا خن 
چیند » و ابتدا ازانگشعت کوچک دست چپ كند و موی بالابيايد پس بدست راست 
آید و ابتدا از جائب بالا کند و بزیر آید واين دعا پخواند؛ يسم الله و بل وعلی 
۳ دسل الل صلّىالله عليه وآله وسلم . وآورده‌اند که هر که‌اینچنین کندبیما ری 

ا ات أمام دعفرصادق عليه السلام كويد كه ٠:‏ هر که پنچشنه ناخن 
كرد و یکی ادا ديكرروز أدينه بجيند درویشی را ببرد و درویشی‌بوی‌نرسد . 
و چیزی دیگر » و هر که آدینه نا خن جيند بهرناخن چنان بود كه بنده از فر زندان 
أسماعيل عليه الالام آزاد کرده باشد » و هر أن آدینه که ناخن کوتاه بود ۳9 
بمالد همجنان بود كه بگرفته باشد » و زیر دست یعنی زير بغل ازموى ياك كردن 
و ختنه كردن زنانرا ومردانرا فريضه اسه وور 3 وکلوخ بكارداشتن . 
و حضرت مصطفی عليه الالام فرمايد که : موی شانه كردن وبا را ببرد » و شهوت 
بيفزايد وف فراخ گرداند . و حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام فرباید که : 
هر که هفتاد بار محاسن بشانه فرو كند 0 روز شيطان كرد وى نگردد . وحضرت 
صادق عليه السلام فرماید که : سربه درچشم كردن روشنائی چشم پیفزاید و آب 
چشم بكاهد ( واب دهان را خوش گرداند , و حضرت مصطم ی علیه الم فرماید 


a‏ : بهشت و شود آن جوان را که در آینه نگرد و برآن خدارا شک رکند, 


a Fe -ه د‎ ١ ٠ع‎ - eze > 

۹ - من أحدث و ی آمی‌ناهذا ما لیس منه فهوردفیه . 
كا درين کاروآن ازمانباشدآن‌با زگرد انیدهاست؛ یعنی هر كبس 
که چیزی با مصطفی عليه الالام خواندوبوى نسبتد هد که أن باعقل وقرآنراست 


نيايد أن رد" است نشاید که کسی آثر | ی 5 


ecg -+‏ ۱ ج 


ب هن تا نی 8 اواو كير من عجل أخطا ا 


(- در حاشية نة عدمفه :ا غم أى أوقرب الىالصواب 4 . 


۸ شرح شهاب الاخبار 
ه رکه در چیزی آهستگی كند آن كار صواب آید 5 نزد یک بود که بصواب 
آید » و هر که درچیزی شتاب کند درآن کار خطا کند يا نزدیک بود که بخطاافتد . 


:۲( ب هن بزدع خی ر؟ (۱) بحصد رغبة‎ 4٤ 


ه رکه خی رکارد رغبت د رود ؛ یعنی آنچد وی‌را سود دارد وبر آن پشیمان‌نباشد., 


> ”ايه هي ت ل E‏ 


۰ و من بزدع شر 1 تحصد ند امه . 
و ه رکه شر و بد ی کارد پشیمانی درود . 


20 ^ 


ات من أبن ١‏ بالخلف جاد با لعطية. 
هر که را يقين ډو د رت 2 و خير بجا آورد»یعنی هر کس که 
بداند كه خداى تعالى رنج ممنان ضايع نکند درخير كردن تقصير نکند . 


£ 


۳۹۷ ب هن حتف آن ب؟ ون کون أ كوم لاس فلیتی الله . 

هر که دوست دارد که بزرگتر ین مردمان باشد كو برهيز كار پاش 5 

قم أحن ان ون أن ناس فلي تو كل على الله. 

۳ قويترين Rs‏ تا سر و توكل 
آنست که کسب ازوحه حلال طلب کند جنانکه عادت پو د » و اگرچنانکه وفتی 
دشوارتر پدست ]ول جرع و تنگدلی تکند واعتقاد پنندد که آن ار قبل خدای‌تعالی 
امت و مصلعت حنانست ۰ 

یکی از بزرگان گوید که بعد ازسىسال علم آموختن شش جيز را بيافتم كه 
خلق را برهاند من آنرا نگاهداشتم . 


,- بايد دانست که باز دراینجا اصل ییا رتشوش اشت و نقديم و تأخیرهای 
عجیبی‌بکار رفته است پس مطا بق نسيخة عتيقه اصلاح شك یعنی از سطرع صفح هنعادو هشت 
آن‌نسخه بسطرع صفحة یکصد وچهل ود وا زآن بر گشتیم و تفصیل آن خا رجا ز گنجایش بقام است. 
+؟- در نسخه قد یمه : «يحصد غبطة « و درحاشیه بعيارت : «أىفرحأ» ترحمه شده ٠‏ 
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اول قول خدای تعالی : من‌دابة فی‌الا رض 1 علی ال رز فها؛ 
چون بدیدم وبدانستم كه خدای‌تعالی روزی همه حنبنده و پرنده برخود واحب کرده 
است؛ پس‌من دیگر غم روزی نخوردم . 

دوم - چون ديدم که خصومت ميان خلثان از حسد بود ؛ يس حسدتیردم . 

سیم 5 چون‌هر کسی دوس ى بر گزید ند من دوست حقیقی را عمادت دیدم ؛ بس 
پطاعت‌بمشغول شدم تا در كور و قیاست با من باشد . 

چهارم - هر کسی را دشم: ی ديدم بدترین دشمنانابلیس را دیدم؛ ؛ يس پیوسته 
خودرا از مکرش بازگرفتم . 

پنجم - ديدم که هركس بعمارت خانة وآباد كردن سرائی مشغول بود ند من 
سرای حقیقی گور را دیدم؛ بس بعمارتش مشغول شدم . 

ششم - هر كس را ديدم بطلب كارى بود ند ملكالوت را بطلب جان خود 
ديدم ؛ بس بب رگش مشغول شدم . 


4 وم (1) ات از بان مكو نأغنى الناس فليكن : بسافی يداه وق 


و ۶ ١‏ - 
مه ده 5 


هر که دوست دارد که‌توانگرترین مردم گردد بايد بانچه درخزینه خداست 
أيمن تر باشد از آنچه در دست دارد 


ع.. وى لو ۰ ran‏ 4“ هھ ه ۶ ص 


۳ - من هم یدنب ثم الى نت له به حسنة . 
هر که قصد کند پکردن کناهی پہ پس دست‌بدارد اورا بود از بهر آن تیکلی , 
و بدانکه نیکی هر كز گناه نگردد و فراموش نگردد و جزا دهنده فائى نگردد . 
و أصحاب الترقيم گویند سه مرد بودند در پیابان میرفتند بادی و غباری پرخاست 
چنانکه رعد عظیم و برق سيار بود و ایشان در غاری كر يختند ناگاه سنگی عظيم 
5 شد و در درغار افتاد و ایشان طمع از زند گی برداشتند هر یک بر خویشتن 


و - درنسخه عتديته بواو عطف يعنى : « ومن » . 
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مدكريستند پس كفتند : بیانید تا از معصيت توبه كنيم واكر نيكيى كردها يم شفيع 
خود سازیم . ۱ 

اول كفت ٠‏ ملكا تو عالمی که وقتى مزدوری كرفته بودم جون مزدش 
میدادم بگذاشت و برفت من مزد او را نگا هداشتم و برآن معاملت ميكردم تا مالى 
عظيم حاصل شدءجون مزدور را يافتم دیگرزبارة هوا را بشکستم و آن حمله مال که 
جمع آمده بود بوی تسلیم کردم اگر این کار را برای رضای تو کرده‌ام ما را از این 
ورطه نجات ده ؛ درحال آن سنگ E‏ شد پس روشنائی یافتند . 

دوم كنت : ملكا توعالمى و میدان ی که مادرم از من أب خواستد رشب؛ 
چون ببردم در خواب رفته بود نيارستم که بيدارش كنم ونیارستم كه بروم ترسيدم 
که بيدار شودتشنه همچنان نا روز استاده بودم اگر این را برای رضای توكردهام 
ما را ازاین پلیه نجات ده ؛ درحال و ساعت سه یکی دیگر گشاده شد ۲ ۲ 

سيم - گفت : ملكا تو عالمتری که در همسایهة من زنی بود بمنظر و دیدن 
بىمثل بود و از هوسش بیقرار گشته بود م بهیچ وجهی نتوانستم كه اورا بجنكأورم 
زیر !| گرچه باجمال‌بود خدادان وپارسا بود» تا قحطی عظیم درآمد ووی با فرزندان 
درماندند از من استعانت کرد و من نیز از وی طالب مقصود کردم نااميد با زگشت» 
روز دويم و سیم همچنین حال بود یکبار بيامد و فرياد کنان و گریان و اندوهنالك 
مرا کرت : آنچه خواهی میکن که کار ازدست بشد چون مرا کار آراسته شدباراللها 
از تو بترسیدم و توب هكردم؛ درحال سنك بیکبار بكشود و ايشان بسلامت از آنجا 
پیرون آبدند . 
ا هن لها یا فلبرعلية: 111 , 

هر که خدا با وی نعمتى کند باید که خلق بر وى ببینند ؛ زیرا کها گرپنهان 

,- در بعضی نسخ مخطوطه ۰ « فلل عة » ودرحاشیه نوشته شده « قو له : 


فلیل ؛ الظاهر أنه من ولی يلي ولياً » و الامرالغائب منه : ليل ؛ والحاضر : لي ؛ واانما 
سکتن اللام لمکان الفاء » , 
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كند و خود را درويش نمايد همچنان باشد كه شكايت حق” كرده باشد. ومردی 
در نزد یی یز شین ٠‏ يأ ناف دوست دارم جا 0 
تکبر نست » رن نعمت خدای‌تعلی است ا دوست دارد . 


- ی هس و و مو ت” 


جد من فيرو أن سر ی یلم الصمت. 
ازآنجه بكار دیا ید ۹ 
^ وصی هه ۶۱ وت م سو - - وسصدو” - دو و 00 ەر رو - - و 
۳ ۲ من 3 کلامه ثر سقطه» ومک سمه تت ذئوبهة» ومن 
و و رو وو 20 يه 
انوت دنو به كانت الثارأو لى : 
هر 45 رابسیا رسخن بود بسیاربود سقطش؛ وهر که بيار بود سقطش كنا هش 


بسيار بود » وه رکه كنا هش بسیار بود باتش دورخ اولیتر بود . 
* و و و > ه ی مهت ه و 


© 1009 نت من دزق من شی ء فلیلومه . 

ه رکه را روزی کردند از چیزی بايدكه ملازم آن جيز باشد يعنى هر كدرا 
خدای‌تعالی حندان وحوه داده باشد و بدید کرده كه آنچه او را کفاف است از آنجا 
حاصل ميشود بايد که قناعت کند وطلب چیزی نکند که بدان نرسد . 

- و عم تا o‏ و إلى ۵ و وه ۱ 
6 ن ازلت اليه نعمة فليشكرها (۲ . 
۷ را در آزل خدای‌تعالی بأ وى نعمتی د هد با ید كه شکرش کندچنانکه 
ادر مكل يع نكن د رليف اميا وام صر انيسكن بو هه 2 


۳- جز ری در نهایه در ما ده « رلل » گفته : « من ازلت اليه نعمة 


ب ۲ 


فليشكرهاء أى ا اليه وأعطيهاء وأصله من الزليل» وهو اثتقال الجسم من‌مکان 


الى مكان فاستعیرلانتقال النعمة من‌المنعم الى العم علیه؛ يقال : زلت منه الىفلان نعمة” 
و آزلها اليه » لیکن در بعضی‌نسخ بلفظ «أنزلت» نقل شده است. 
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4 تت زرا و و ”و وت 


خدای‌تعالی میفرماید ه ۳ و بومتد أ الم 4 یعنی روز قيامت ازراحت 
وشا نگاه قوت بایداد ينه نداریم و بامدادقو ت شمانگاه نداردم و نان حوی‌سیرنیا هم 
اين سؤال انانرابود كه بامداد وشبانكاه كاسه های برازطعام پیش ايشان بودوسرای 
ايشان آراسته باشد و فربهى درميان ايشان بسيار بود [ رسول صلی‌انته‌علیه وآله وسلم 
فرمود: نه چنین است ( , )] بقيامت خداى تعالی كويد بعضى راكه: ندشما را تند رستى دادم 
وبخوردن آب سردراحت مبيافتيد؟ ! (م) : أنهو المؤسيق عليه ااسلام گوی دکد؛ هر که 
نان گندمین خورد ودر سا ده دياسايد آن نعمتی که خداى تعالى ازوى رسد آنست 
که كويد ٠‏ در چه يكار بردی ؟ و از بهر امروز چه آوردی؟ . 

- ىدم مه ۶ “oe‏ هس 7ض اده و واص س ات 
۰ من لم شكر القليل لم شترا لکثیر 

١ - ١ 2 1 

ه رکه اندك را شکر نکند سيار را نیز شكر نکند يعنى هر که قدر نعمت خدا 
زد ازد مج ۾ حال شکرش دکند و نماید كه كس ی عمت خدا را خوار دارد اگر چه 
اندك بود كه حضصرت مصطفی عامه ۱ لمسلام دردر کا ریزه نان ياف تبر گرفت‌وبوسید 
و برسرش می‌نهاد و اهلش راگف تكه : نعمت خدايرا بزرك داري د که نعمت‌چون 
ازسرانى برمك دشوار باز آید . وأمير المومنین علي عايه السلام میگوید که: زیادت 
نعمت با زيادت شکرست مادام تا بنده شكر بزيادت كند خدای تعالى نعمت بر وی 
زیادت کند و چون بنده درشکر تقصي رکند خداى تعالى ازنعمت باز كيرد › و أصل 
شكر آنست که بنده هرخير ونيكى از قبل خداوند بيند واعتقاد زکند كداورا بنزد يك 
خداى تعالى قدرى و منزلتی تیک اسبت هی نعمت بوی داده است كه آزبایش است 
که حق بیکند بند گان را . 


»® م مب ٩‏ -- و و و ۵۶ 


۷ - من عزی مصا با فله مثل اجره . 


فد سس من سے مت رن سس 


إ- بايد مانند عبا رت ميان دو قلاب که بنظر درست شده است در اينحا باشد , 
555 یعنی بحت بدن وتند رستی بقدرى که‌انسانا زخوردن آب نک لدت برد نعمتىاست 
که مشمول حكم « لتسألن” بوسر عن العم « انيت ود رقياست اران سوّال‌ميشود , 
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ه رکه بصیبت زده را تعزیت کند و دلخوشی دهد [ اورا نیز چون مصیبت 
رده مزد وئواب باشد | و روزقهامست پیش ازآانکه ببهشت شود حلهُ پوشد , وبضری 
دیگره تعزیت كردن ودلخوشی دادن مصيبت زد گان را بهش ت بمیراث برساند . وباقر 
عليه السلام گوید که ه رکه برمصیبت صبر کند خدای عز وجل" درعز تش بیفزاید» 
و مأوای وی بهشت‌است , و درجه روزه داران و شبخیزان بیابد » و درحه آنکسانی 
ا د واد مصطفی عليه السلام بر دست كافران شهید شده باشند . و حضرت 
محود ا عليه السلام كويد كه ٠‏ هر که را سه فر زند كودك بميرد بقياست 
پیش وى آيند واو را سپری شوند ازآتش دوزخ . وصادق عليه السّلام كويدكه: 
00 را بزند كا نيش فر زندی بمیرد و اون صبر کند فضل و واب او بشتر بود 
ازآنكه هفتادفر زندازيس مر كدبكذارد وهريكى جندانبزيد كه مهدی عليه السلام را 
دریابد . 

۸ هه ع فاا كان له مكل ان : 

هر که بکشاید روره داری را مزد یابد یعنی هر که شبانگاه طعامی بسازد 
و مژمن روز را بدان طعام حاضر آورد همچنان ثواب که مومن را بود بروزه داشتن ؛ 
اين كس را نیز بود بروزه گشادن » و هر عمل صالح که وی بقوات أن طعام کند 
اي نكس را نیز نصيب بود . چون نزديكك ماه رمضان بودی مصطفی عليه السلام 
در خطبه گفت ی كه : برشما سايه افكند اھ یعنی نزد یک در آمد که ه رکه دروی 
موّمنی را رو زه بگشا ید همچنان بود که بند؛ را آزاد کرده باشد › وكناهانش حماه 
آمرزیده شود گفتند ۰ یا رسول‌انته آنکه درویش بود چه کند ؟ كفت : خدای‌تعالی 
کریم است اين مزد را ار زانی دارد آنرا که بلقمةٌ یاشیرینی . يا باب سردی روزه 
بكشايد ثوابش از ثواب روزه داران بیشتر بود . 


n} - ۳‏ ل 
۸۹ - من رفق بامتی رفق آله مج : 
هر که با ا مت من مدارا کند خدای‌تعالی با او مدارا کند, 


١64‏ شرح شهاب الاخبار 
و ام تب 


5 من عاد مر با ۳ بزل فى خرفة (۱) الجنة. 

هر که را بيمار برسيدن عادت بود هميشه در درحات بهشت باشد زيراكه 
بماری همه عسرت و تعجب بود و آن عاحزدرمانده راداو پهلوی‌درآن 
بهلوی گردد چون با دوستان و عزیزان خويش پیوندد و با اهل و فرزند نکرد آبٍ 
حسرت برخسار عزیز فرودآورد که كود ی دیگر باره مرا باایشان نشت و خاست‌باشد؟ 
كويد : فرزندان مرا بعد ازمن که تیمار دارد؟ وحال ايشان بچه رسد ؟ و نه سهل 
روزكار برآید كه هام جفتی ديك ركيرد و مرا کو ا کی , و چون باسرای 
وخان و مان و تجمل و اسباب نگرد بادهاى سرد از سينه برآوردوكويد: دریغا که 
از [بهر] که ساختم ؟ و کدام بود که لت ناش رنج و شادیان بزید؟ وازین 


برخورد ؟ و حون با روزگار گذشته نگرد و عمر بيند بياد برداده از آن هیچ نصییی 


-در اصل «غرفة» لیکن در ن.مخه عتيقه ٠‏ « فى مخر فةالجتنة» ود رحاشيه معنی کرده 
که ۰ « درمرغزارهای‌بهشت 6 جز رىدر نهايه گفته: « فيه : عائد المریض على مخارف 
الجنة حتی یرجم ؛ المخارف جمع مخرف اوه و هوالحانط من النخل ای ا"ن‌العاند فیما 
یحو زه من الثواب کأ نه على تخل الحنة ة یخترف ثما رها, و فیل : المیخارف جمع مخر فة وهی 
سکة بین صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أى يجتنى » و قيل: المخرفةا لطریق‌ ایا انه 
على طریق تو"دیه إلى طريق الجنة؛ و منه حدیث عمر : تر لمکم على يفل مَخرفة النعم 
أي طرقها الّتی تمهدها بأخفافها » ومن‌الاول حدیث أبى طلحة ان لى مخرفاً وانی‌قدجعاته 
صدقة ای بستاناً من نخل والمخرفة بالفتح يقع على النخل و على الرطب » و منه حديث 
ابىقتادة: ٠‏ فابتعت به‌مخر فا؛ اىحائط. نخل يخرف منه الرطب. وذ ی‌حد یٹ آخر :عا دا لمريض 
فى خرافة الجتنة اىفى اجتناء ثمرها؛ يقال ۰ خرفت النخلة أخرفها خَرفاً و خر افآوفی‌حدیث 
آخر + عائد المریض على خرفة الحنة؛ الخرفة پالضم" اسم ما يخترف من النخل حين يدرك؛ 
وفى حديثر آخر : عائد المریض له خَريف” فی‌الجتنة ای مخروف” ین مرها فعیل*یمعنی 
مفعول ومنه حديث أبى عمرة : النخلة خرفة الصائم أى ثمرته التی يأكلها و نسبها الى 
الصائم لاانه یستحب الافطار علیه» وفیه الها غذ مخرفآفاتی عذقا؛ المخرف بالكسرمايجتنى 
فيه الثمر» و فيه ان الشجر أ بعد من‌الخارف وهوالذی یخرف الثمر ای یجتنیه» . 

ازاين بيانات برمیاید که نسخه عتيقه درست نرست واما درباره عیادت مریض‌اخبار 
بسیار وارد شده که دركتب اخبار مذ كور است و از جنبۀ ادبى اين دوبيت شاهكاراست ٠‏ 

« شکل‌عیا دت! رجه بصورتعباد تست اما بنقطمُ زعبادت زیادنست » 

« پرسیدن شکسته دلان اهل حاه را نقصان حاه‌نیست کمال‌سعاد تست» 
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ازبهر كور قیامت برنگرفته برخویشتن می‌پیچد و كويد: ازپس مر كك من جه بيش آید 
مرا ؟ در ربامن جه کنند ؟ وبقیاست ازمن جه پرسند ؟ وبدمارپرس چون‌این حال 
بیند ناچاردلش نرم گر دد وبرد نيا سردشود وروی ب"غرت کند كويد: دیروزاین‌مر د 
چون بود اميد د راز میداشت؛ تواند که من فر دا چون اوباشم . و حضرت مصطفی 
عليه السّلام گوید که : ه رکه بر بيمارى صبر کند و خدا را خواند چنانکه در خزان 
ب رگ از درخت فرو ریزد گناه ار وی مير يزد » و هیچکس از دنيا بنشود تابدان گناه 
که کر ده باشد بیماریی بوی نرسد ا گر زیادت سختی‌جان کر دن گردد زیادتی بماند 
آسایش (,) جان کندن گردد » و ه رکه در پرسیدن بیمار شود دررحمت خدا باشد 


همچنان باشد که هفده روز روره داشته باشد وبتولی هژده رور . 
م ی + و دس ود #4 ابو كات 


- من دعا على من ظلمه فقد انتصر منه . 
هرا نكس که لفرين کندبرآنکس که بر وی ظلم کرده باشد مکافا تش باز کرده 
باشد زير ! 45 نفرین بکار شود 


۳ - من مشی مع ظالم فقد اجرم. 

هر که با ظالمی بشود بس تعظیم گناه کرده باشد زيراكه ظالم برد یکی 
خدای‌تعالی خوارو ذليل بود پس هرک نشست وخاست باظالم کند ودرآن تعظیم 
و بزرگی ظالم بود مخالفت خدا كرده باشدء و هر که خدایرامخالفت كند نزديككٍ 
آن بود که ظال د ٠‏ و بدترین ظالمان مخالف دين حق بود و نشايد که مؤمن 
ويرا نوازد و از بهروی دعا و استغفارکند يا پر وی سلام کند الا تقیه بود . 

قالالله تعالى : ولا کا الى الذين ظلموا فتمسکم انار یعنی 
بشت وا (۲) ظالمان مد هید و با ایشان ميل ۲ آتش دوزخ شما را دريابد 
و کس بفریاد شمانرسد , عادلی‌را بسرای ظالمی برد ندتا كوا هی بنويسد سر قلم تباه‌بود 

۽ كذا ؛ و بطور حتم عبارت درست نیست و از وسطش چیزهانی ساقط شده است . 


در بر هان‌قاطع گفته: «[وا] گا هی بجای‌با گفته‌میشودچنا نکه ميكويند: واتوميگويم 
یعنی پا نو » . 
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نيك و کرد فرو رد بمر کب گواهی بنوشت » چون بیرون آمد یادش أمد که نيايد که 
آن ظالم بدان قلم چیزی برکسی نویسد ومن باو شريك باشم؛ باز گر دید وسر قلم 
شکست . و یکی دیگرآنکه معلم ىكردى فرزندان ظالمان را چیزی از قرآن وچیزی 
دیگر از ادب و عریبت نیاموزانیدی كفتى: نباید (۱) که ایشان بناشا یست‌بکاربر ند 
ومن يار و شريكك آن باشم ۲ 
> اه و -- مه هس > وه ۱ و “١‏ و ت © #۶ه 

قال الله تعالى: و تعاو نوا على البر والتقوی » ولا تعاو نوا على الا م 
> و و ۱ 
و المدو ان ؛ یعنی یاری د هیدیکدیگر را برخیر و نیکی» و یاری مدهيد یکدیگر را 
برانجه وزر ووبال‌بود . 

eg ^‏ ل يي سان م $e‏ اه 
هركه مانن د كند خويشتن را بقومی از ايشان بود . 
> ها عات س © وات ی - ,2 ۰ 

۳4 9 من طلب الملم ۲1) نكفل الله برزفه . 

هر كدطلب عام كند خداى تعالى بروزىداد نش ضامن وبايندانبودء خداى تعالى 
اگرچه هرجانوری‌را روزى برخويشتن واج ب كرده است وليكن هر يكىرا وجهى بود 
كه تابدان مشغول نشوند روزى بوى نرسد [اما] آنکه طلب عام كند خدای‌تعالی 
بی‌سببی روزيش د هد . مصطفی عليه السلام كويد كه : ندانسته كه خير دنیاوآخرت 
باعلم بود و شر" دنيا و آخرت باجهل بود » خداى را نپرستند إلا بعلم » وطاعتش را 
پنرسند [ لا بعلم » واین‌نشانست که هر كس طاعت وعبادت بی‌حد کند چون بىعلم 


۱ 7 - وسراه 
کند همه هباء منثور(م) بود . و أمیرالمومنین على علیه السلام فرفاید: قیمة كل 
۱ 


, - یعنی « مبادا » و در کقب قدیمه « نباید » بجای «مبادا » که | کنون بكار 
ميرود زياد بكار رفته است . ۱ 

ب- در نسخة عتيقه : «علماه . ۱ 

م مأخوذ از آخر آيه مب سورة الفرقان است وتمام آن اين است : « و قدمنا الى 
ماعملوا من‌عمل فجعلناه هباء منثوراً» ومراد به «هباء منثور» آنس ت که پوچ وبی‌حاصل باشد. 
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امری ما س ۽ قیمت هركس بقدر دانش او بود اگر قدر بمال بودی هیچکس 
بهتر از قارون نبودى » و اگر خلاص از آتش بمال بودى هيج بالدار را روى در 
دوزخ نشدی » و اگر بسب بودی آپولهب که عم پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم 
بود ملعون نبودی . 


قال‌اننه تعالى: فل | هل بستوی الذين اون والذين يا ون 
یعنی یکسان نبود آنکه بداند وآلکه تلا نت 


> ی سمه یت و وج ررس وا هت وخ و 
و 


۱ - من لم ينقعه علمه ضره حهله . 
هر کرا علم و دانش سود نکند جهلش زيان کند ۰ 


ل ل 6 ضز و مل هو ت و 


. من أبطا به عمله لم يسرع , به اسه‎ - ١ 


هركه از كردار بازماند نسب و حسيش بفريادش نرسد . 
ê E 5‏ 110 > وبر هم o‏ 
قال الله تعالى: وإدا نفخ فى الصور فلا 578 بينهم بومكد وله 
سج و سيروم 


بتساء لون ؛ يعنى چون در صور دمند و خلق از كور برخیزند آنروز از اصل ونسب 
نپرسند بلکه از اعمال و کردار پرسند . و مصطفی عليه السلام چندان نماز کرد که 
بايهايش بیاماهید (۱) گفتند : يارسولالله نه خدای‌تعالی ترا بر گزید و حکم کرد 
که تو از گناه پا کی؛ اين همه رنج ازبيم چیست ؟-گفت؛ !گر طاعت نکنم‌ناشکور 
و ناسپاس باشم . و قومى برسبیل زیارت در نزد یک امام زین العابدین علیه السلام 
آمدند واو در نماز ایستاده بود ضعیف ونزار شده چون خوشةٌ پربا رکه پادآنرابچنباند 
می‌لرزید » و پیشانی و دیگر جایها که برسجود نهاده بود چون زانوی شترشده بود » 
گفتند : یابن رسولالله خدای‌تعالی ا گر دوزخ را الا از بهر تو نیافریده است (۲) 


| - در برهان قاطع گفته : « آماه پروزن ناگاه بمعنی آماس است که ورم 
و برآمدگی اعضا باشد » پس « آماهیدن » بمعنی آماس كردن میباشد . 
م - کذا در نسخة اصل ؛ و پیداست که عبارتی از اینجا ساقط است . 
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اگر روزی بنماز بودی ه رکه هزار بار نما زکردی و صد بار بیشتر مسکینان از وی 
روزی خوردندی و هیچ ندانستند كه از که بديشان ميرسد چون حضرت امام 
زین العابدین علیه‌السلام ازدنیا برفت آن سال چیزی نيافتند بدانستند که از پرکات 
حضرت أمام زين العابدين عليه السلام بود . ومصطفی عليه انتلام كويد که :قرابت 
می‌پندا رند كه أوليتربمن آن كس بود که‌متقیوپا رساباشد» ه رکه خواه باشد وه ركجا 
خواهی كير (۱) و چون اين آيت آمد: : و آنذر عشیر نك الا فر بين ؛ يعنىييم كن 
يا محمد قرابت خود را گفت : : يا فاطمه ات گ داز أور كه آنجا نسب 
سودی‌ندارد . و مصطفى عليه السلام اورااين ازبهر آن كفت كه بوى نزدیکتر بود 
و دخترش بود بلکه پار تنش بود چون چنین باشد دیگری که بشنود بهتر بر سر 
كار باشد . فاطمه عليها السلام در شرف و نسب ار خلق مانندش لبود ودرعبادت 
وطاعت كسى بكرد وى نرسد طاعتش سود خواهد كردن جزازنسب ؛ پس‌دیگری 
بداند که نسب بكار نمی‌آید الا طاعت . 
ونسب دواست 

یکی- درکار آخرت تأثیرش لبود و مردم برسبیل رسم وعادت و برسبیل قدر 
ایشان‌راحرمت دارند چون‌فرزندان دهقانان و خداوندان مال وعقار( ۲) وضیاع (۳) ۱ 

دوم - ذاريهُ مصطفی علیه‌السّلام بل که قراباتش و مهاجریان و آنصاریان 
وعالمان وعالم زاد گان ؛ ه رکه ازین طایفه مطيع و فرمانبردار بود وحق" حرمت 
ايشان نگاهداشته بود و طاعتش نيكوترباشد وثوابش بيشتر بود eT‏ واحب 
بود که ايشان را حرمت دارد و تعظيمشان کند » و هركه از اينان عصیان کند 

_ عبارت حديث مشوش است . 
-درمنتهی الار بگفته: «عقا رکسحاب زمين وآب ومانند آن ومنة: ماله و 


ولا عقار ی ی ؛ وكيامكه مواشی را خسته گرداند ؛ وبهترین گیاه و متزل و درخت 
خرما ورنگ سرخ ورخت واسباب خانه؛ يقال: بيت” كثيرالعقار؛ ای كثيرالمتاع ؛وبر كزيدة 
رخت وأسبا بکه جز در عيد ونحوآن استعمال کنند وقدتضم" وهرجيز خشك (تاآخر)» . 

۳- درمندهی الار ب گفته: « ضیعه بالفتح آب و زمین و مانند آن؛ وضیاع بالكسر 
کرجال جع » . 
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سبش را خوار داشته باشد و كناهش زشتر( , ) بود و عقابش سختر( م) بودوهر که 
پسیب سب خویشتن بزركك نمايد و دیگرش حقیر أيد زود بود که هلاك شود › 
آورده اند که : در قيامت ندا آید که: شما نسبی نهادید که فلان پسرفلان » و من 
سرون نوق ١‏ وا و ون 

نسبتىكردمكه : ان | كرمكم عند ال انأ 0 ) اکنون‌بنگرم تا كدام يهترآيد . 
روزی حضرت مصطفی عايهالسلام نشسته بود و يشت مبارك بمحراب باز داده بود 
و آن روی چون ماه فراقوم کرده و آن لب چون عقیق از هم بگشاده وبلفظی‌شهرین 
و بزبان فصیح كاه از وعد وگاه از وعید از در منثور و لؤلؤ مکنون فرا باریدن كرفت 
صنادید عرب و بزرگان قر یش همه بجان و دل مستمع شده و دل و هوش گوش 
بر گفتار آن حضرت‌نهاده سلمان فارسی علیه‌السلام رضىالله عنه ازدرد رآمدوبدیشان 
باك نکرد وپای برگردن یک یک در می‌نهاد تابنزد یک حضرت مصطفی عليه السلام 
رسيد و ایقان را شم آبد یکی برجوشید و گفت: بکدام حَسَبٍ وئسّب اين داو ری 
كردى؟- سلمان بگریست گفت که : من نطفةُ گندیده بودم واد باشم روز 
قيامت که داوری بود اگر سرانجام من بخیر آید ازمن شریفتر و کریمترکسی نبود 
مصطفی عليه السّلام سربرآورد و كفت سلمان راست میگوید . 


ص و جم - 


8 ي“ ”هه 
۳1۱¥ - هن جعل قاضيا ققد ذ بم بغیر سكين . 


» و 


هر که را قاضی كردند بی کا رد گلویش پبریدند . 
۸ - من حمل سلعته فقد بری» من الكبر. 

هر که متاع خويش بر كيرد از كبر دوربود؛یعنی هر که‌بعیب ندارد که‌ازپازار 
يا از جایی دیگر چیزی که خریده باشد بركيرد بعیال برد . و مصطفی عليه السلام 
پیازار شدی چیزی خریدی از بهر عیال خويش بخانه بردی » و درسرای بنشستی 
ویدست خود پاره برنعل انداختی» و بزرابد وشیدی » وشتر را علف در کردی»وچون 


مزدوری د رکارخسته شدی یاری و ی کردی » وبنده را هیچ آفتی بزرگتر ازآن‌نیست 


سیسوس 


موس سید 


,وب كذا درهردومورد بتخفیف . 
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که خویشتن را بزرگ نماید خدای تعالی داود علیه‌السلام را گفت که : عابدان 
و طاعتداران را بترسان چون طاعت بزركك آید و معجب شوند » وایشان‌را بشارت‌ده 
چون توبه کنند از معصيت و گناه و بازآیند . ودر بنی‌اسرائیل مردی بود هفتادسال 
عبادت کرده بود وقتی از خدای‌تعالی حاجت خواست روا نمی‌شد خویشتن را كفت: 
ای نفس ا گر توچیزی‌ارزنده آورده بودی( , ) حاجت توروابودی خدای‌تعالی بيغمبر 
أن وتان و و كرد که دای ون فاد را رق 5ه اندر باون كد 
نفس خویس را کردی بنزدیک من از هفتادساله عبادت تو بهتربود . 

عمر عبدالعزيز يادشاه و لطيف بود او را خبر آوردند که ٠‏ پسرت 
انگشتری‌فرموده که نگینش بهزاردینار خريده (۲) پس نامه بوی‌نوشت وس وگندش 
داد که شنو دم که توانگشتری‌فرمودی كه نگینش بهزا رد ينا رخريدة» آن‌نگین بفرووش 
و هزار مسکین و درویش را سيركن وبازپوش از درستی (۳) نقرهٌ انگشتری فرمای 


- در اصل : « آرزوئیدی» . 
۲ سعدی در بوستان ( باب "ول )این قصه را بطور دیگری بنظم آورده وآن‌این است 
(ص و ۲ جاب استاد عبدالعظیم قریب): 
« یکی از بزرگان اهل تمیز 
« که بودش نگینی برانگشتری 


حکایت کند زابن عبدالعزیز » 
فرو مانده از فیمعش جوهرى » 


, بشب گفتی آن ۳ كيتى فروز 
« قضارا درامد يكى خشكسال 
« چو در مردم آرام و قوآت ندید 
« جوبيند کسی زهر د ركام خلق 
« بفرمود بفروختندش ‏ سیم 
« پیک هفته نقدش بتاراج داد 
« فتادند در وی ملام ت کنان 
« شنیدم که میگفت و پاران دمع 
« که زشت‌است پیرایه برشهریار 
« مرا شاید انگشتری بی نگین 
۳ کذا؟ 


دری بود در روشنانی چو روز » 
که شد بدر سیمای مردم هلال » 
خود آسوده بودن مروت ندید » 
کیش بگذرد آب شیرین بحلق » 
که رحم آمدش برغريب ويتيم » 
بدرویش و سکن ومحتاج داد » 
که دیگر بدستت نیاید چنان » 
فرو ميدويدش بعارض جو شمع » 
دل شهری از ناتوانی فکار » 


نشاید دل خلقی اندوهگین » 
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وبروى نويس: رحم الله من عرف قذره؛ رحمت كناد لخدا بر آنكس که قدر 
خويش بشناخت . نصطفی عليه السلام باجماعتى ميرفت زنى بر راه ايستاده بود 
گفت: يك سوىرو تاجماعت من بگذ رند؛ كفت: راه فراخ است» مصطفى عليه السلام 
كفت : بگریزی دکه زن متكبر هُ جمبارست . آدمى را كجا رسداكه تكب رکند ودرخود 
بغلط افتد که اصل آدم كه پد رش بود مشتی خاك بود و اصل وی از قطره آب بود 
که اگر قطره ازآن برجامة آیدباآن جامه نمازنتوان کرد » وچون بمیرد جيفة گردد 
که هر که دست‌بوی نهد يليد گر دد وازبس آنکه در گورش نهند بگندد گندیدنی 
که ا گر بیرون بودی هرکس از وی نفور بودی » و حشرات زمین سربوی‌نهند وآن 
تن عزیز جمله طعام ايان گردد » و تا زنده بود حتمال بول و غایط بود » نشانهة 
آفات و بكيات بود و هیچ ساعت از رحمت و محنت زمانه ایمن نه » و روزی بکام 
خویش هم نه » و مرادی چذانکه پا یدش نیابد › و بر شادی و خر میش اعتمادی 
نباشد ء و اگر زيادت بخورد درماند» واگ رکم بخورد خوابش نبرد . آورده اند که 
دورترین کسی ازرحمت خدای‌تعالی بقیامت جبارومتکتبر بود» باقرعليهالسلام كويد 
كه : در دوزخ كوهى هست که آنرا صعر( )١‏ خوانند در آن كوه واديست که اورا 
سقر خوانند و در آن وادی چاهیست که او را همهمه (م) خوانند هر كاه که سر 
آن چاه بر كيرند اهل دوزخ همه بفریاد آیند از رنج و بیمش . صادق عليه السلام 
كويد كه امقر دنست كد چون نفس بزند هم دوزخ را بسوزاند و آن چاه وآن 
وادی جاى متکبران است(۳) . 


۽ و ۲- کذا در هر دو مورد و تصحیح أن از متن عربی حدیث بشود . 

۳- در محلد با نز دهم بحار الانو ار درجزءثالث د رباب الکبر (ص ہم , چاپ - 
امین الضرب) گفته: « فى - أبىعن اين أبى عمیرعن‌این بکیرعن آبی عبدانته (ع) قال : ان 
فى جهنم لوادياً لمتکبرٍین يقال له سقر شکی إلى التو شندةحتره وساله أن يقس نون له 


اس ال ۱ 


فتنشس فاأخرقجهَنم» وازئواب‌الاعمال ومحاسن نیزآنرا بسندصدوق و برقی نقل کرده‌است . 
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ا من يشادهذا ا لدين يغلبه 1 

هر که با اين دین سخت ی کند دین بر وی جيره ( ) شود ؛ یعنی که طاقتش 
نبود و بود که اوقات دیگران برخود بزیان‌آورد چون مسافری در بیابانی که‌بدان 
رود يا بيشتر بيا ید a‏ تا سلامت یابد خواهد که پیک روز پبرد لا جرم درماند 


و درميان بيابان بماند و دير بمقصود رسد وباشد که هلاك شود . 
هركه بدروغ دارد شفاعت را 05 بوى نرسد رو ات : 


+ وۋ ت مر و ور ت* | ی و و درو دزي وه + 


0 53 من سر نه حسنته و سائته خطيئته فهو ممن . 
هركهرا شاد كند نيكيش واندو هكين كند كنا هش ؛وىمؤمن است . و چها رچیز 
آنس تکه در دنيا دویمش ازاو ل سخت‌تر بودء اول هركس گناه ی کند پس فخر 
کند بدان , پس آن فخرا زگناهش هزاربار عظیم‌تربود (:) . 


go‏ کات سس ات 


ف ۳ - من‌صام الا بد فلاصام ولا أفطر . 
ه رکه هميشه روزه دارد روزه اش نبود ؛ چون درحال سفر وبيمارىوغيرهما 
كه روزه نبايد داشتن روزه دارد . 
ال mega‏ بي ال يا E OE‏ ا ين 

۳ 7 من خاف أدلج »و من أدلج بلغ المنزل 

,- در حاشية نسخه عتيقه آنرا جنين ترجمه كرده : « هركه برآويزد با اين دين 
تهر کند او را دين» جزرى در نها به گفته : «من یشاد الكدين یغلبه ؛ أى يقاويهويقاومه 
و یکلف نفسه من العبادة فيه فوق طاقته» والمشاددة المغالبة وهومثل الحد یث الاخر: ان" 
هذا التدين متين” فاوغل فيه برفق » . ۱ 

۲- در اصل ٠‏ «خيره» و قياساً تصحيح شد . 

ع دربعضی نسخ : « بالشهادة ¢ ۰ 

ع کدا در نسخة أصل یعنی ازدوم وسوم وچهارم أن چهار چیز ذ کری نشده‌است . 
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ه رکه او ترسد شبكير (۱) کند» و هركه شبگی رکند بمنزل رسد یعنی‌ه رکه 
اميد بهشت دارد و از دورخ ترسد بايد که طاعت دارد و پرهیز كار باشد تا پر هد 
ازآنجه ترسدازوی» وماد ر سلیمان‌علیه السلام سليمانعليه السلام( ب) را گفت: ای پسر 
سيار مخسب که هر كد بيار عم بقياست مفلس بود و تهیدست برخیزد»ومردی 
بود که در آخر شب برخاستى وآهل را غير كرذع بق کفتی ٠‏ برخيزيد كه نا ساز 
سفر کنیم که راه سفر د راز است و قافله دور (۳) . ۱ 
- می ار الات زين لد 

هر که آرزومند نواخت وكرامت ا ريدت دنیا از د.ست بدا رد .یعنی 
ه رکه زینتی كند که شبهت آن یرد( )» یاز ينتى كه بدان تفاخ رکند وتكبربيفزايد» 
يا زینتی که از حق تعالی دور کند» وجز ازآن‌را با کی نباشد چون اسرافی‌نکند . 

2 ورم ل - << ۰ م و ات د و و و 1 
۴٥‏ _ من لثرت صلو ته بالليل حسن وجهه بالنهار. 

هر که شب بسیا رنما ز کند خدای‌تعالی دوستی وى دردل مردم افکندو بچشم 
ه رکسی شریف بود بروز و گشاده روی بود . بقولی دیگر : هر که نماز شب کند 
بشب و روز کردارش همه نیکو بود زیرا که نماز همه لطف بود . 

و صادق عليه السلام گوید که : نماز شب روی را و خوی را نیک وگرداند » 
و روزی‌را فراخ گرداند ؛ وغم‌را ببرد» و چشم را روشن گرداند» اگر بر وی “دين بود 
بب رکات نما زگزارده شود » نماز شب دردهارا ببرد و روی را سفید گر داند » وتن را 
خوشبوی گرداند » و نمار شب 1 بياى دارید که از نت رسول صلی الله عليه واله 
وسلم است و عیادت پیشکان و مصلمان و درخانة که در وی ترآن خوانندونماز 

۱- در بر هان قاطع گفت4: «شبگیر با كاف فارسى برو زن تکبیر بمعنی‌صبح وسحر گاه‌باشد 


و راهی شدن پیش از سحر و بعدازنیمشب را نيز شبگیر گویند » . + کذا . 
م مناسب مقام است‌این دوبیت که‌ازقدماست (دروصایای هوشنگ‌ازتا ربخ معچم ): 


« توزان منازل دورو دراز بيخبرى ازآن نساختة بر گ رهزم رکب‌وزاد» 
جوهيج ياد نکر دی زخاكمبدأ خويش ذخيرةُ بنه آخر براى روز معاد » 


عد كذا؟ 


اسيم 
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شب کنند بر أهل آسمان چنان ظاهر و روشن بود که ستاره بأهل دنياء و هرګه را 
درسجده شکر از پس نماز او را خواب وابرد خدای‌تعالی بفرما يد تا درهاى آسمان 
بکشایند فرشتگان را گوید که : بندهُ مرا ببینید که چون میگزارد آنچه بر وی فرض 
نکرده‌ام گواه باشید که وبرا بیامرزیدم و توبه‌اش را پذیرفتم و درروزیش انزودم . 
یکی نزد حضرت امام جعفر صادق عليه السلام آمد و شکابت وگل درویشی خود 
کد نکد کف ود ک دران آن "تهات عفرت امام جعفر صا دق علیه السلام 
گفت: : دوش نماز شب کردی ؟- كفت : کردم , حضرت اون خودنگریدو گفت: 
هر که‌نماز شب کند بروزىد رنماند و گرسنه‌نباشد» چنانکه كال اش دنیاست 
هشت ركعت از نمازشب زينت آخرت بود. و حضرت مصطفى عليه السّلام كويد 
که :اكرنه آنست ی که اين أ را سخت دشوار بودى و کم بودى كه بجای آرد 
خدای‌تعالی نماز شب فریضه گردانبدی » و در هر شبی ساعتى است که هر که أن 
ساعت را دریابد هرحاجت ی که خواهد بیابد از خدای‌تمالی ؛ اگر ‏ دنیوی‌بود وا گر 
آخروی » و ظاهر چنانست که أن ساعت در سیک (۱) واپسین است . 

و آورده‌اند که ه رکه از بهر نماز شب پهلوی نازنین را از بستر گرم و نرم 
بردارد و خواب نوشین از چشم با زكند وقصد طهارت کند فرشتگان گویند : 

طوبی! لک ؛ خنكك ترا که طریق صالحان داری » و برای يقين میگزاری » 
و موانقتٍ صد"یقان میکنی پس بنماز كاه آید و چشمهای هر نين در خواب رفته 
وآواز ها نشسته چنانکه گوئی درجهان د"یار (۲) نیست وازآسمان ندا بر خاسته(ع) 

,- « سیک » بکسر اول و دوم مخثف « سه يك » است بمعنی یک سوم که بعربى 
ثلث گویند ودركتب قدما باين ترتیب فراوان بكار رفته است 

۲ د"یار بتشدید ياء بروزن سايار و د"یور بتشدید ياء بروزن تنتور بجای « احد » 


در عربى بكار میرود ورمنتهی‌الار ب گفته: «د"یار کسی ؛ يقال : مافیها د'يار”؛ نیست 
درخانه کسی؛ أصله دیوارفالواو اذا وقعت‌بعدیاء سا كنة قبلها فتحة * قلبت یاء فى أد عمف 
مثل "یام وقیام» ومابه د د“يو ركتانور ؛ نيست د رآن كسى» وازامثال سائره دراصطلاح اهل 
معقول وعرفان است : ليس فىالتدار غيره د یار . 

م - اشاره بمضمون اخبا رکثیره است که در ثلث اخير شب فرشتكانى از جانب 
خدای‌تعالی ندا کنند هل من مستغفر فأغفر له وهل من سائل فاعطیه (تاآخر). 
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که آیا کسی آمرزش نمیخواهد ؟ و این بنده كاه در رکوع وگاه در سجود و گاه 
در قیام وگاه درقعود 9 و گاه در نسپیح وگاه در تهلیل ۾ و گاه در استغفار و گاه 
در تضرع وزاری , و گاه در تفكر و اندیشه » و گاه تسکردن بروز گار بياد پرداده › 
وعم و حسرت میخورد و فرشتگان چون بينند بیکدیگ رگویند که : فلان شخص 
این شب برسنت مصطفی عليه السلام بیرود» ورسول‌صلی انته علیه وآله وسلم میفرما ید 
که : هر که وقت سحر هفتاد بار استغفا رکند خدای تعالی هفتصد گناه وی بیامرزد 
كفت ۰ خا كسار باد آنکه هر روز هفتصد گناه بکند ودر شب کات برنخیزد 
و همه را بشوید» وه رکه برثیت نماز شب بخسبد و پس بیدار نشودتاصیح بر آید 
و بدان اندوهكين شود خداى تعالى بفضل وکرم خويش ثواب نمازش بنویسد . 
جماعتى درخدمت حضرت امير المؤمنين علي عليه السلام رفتند وكفتند ٠‏ 
يا امیرالمومنین خبرده ما ۳ از ثواب عبادت شب »كفت : هر که ده یکی از شب 
نماز کند « خا لصا ن وا به » ۽ دای تعالی كويد > ای فرشتگان بنویسید اين 
بنده را امشب از نیکی پعدد امشب رويد ازنبات و حبوب و آرزاق‌وجزازآن» 
و هر که زه یکی از شب عبادت کند خدای‌تعالی دعای او مستجاب کند » وبقيامت 
نامهاش بد ست راست دهند» وه رکه هشت يكى! زشب برخيزدونماز کندخدای‌تعالی 
ويرا مزد شهيدى ب:ويسد » و بقیامت دستوریش دهد تا وی اهل و فرزندان راكه 
خواهد شفاءت كندء وه رکه هفت یکی ازشب نما زكند چون از كوربرخيزد رویش 
چون ماه شب چهارده بود با أأمتان بصراط بگذرد » و ه رکه شش یکی ازشب‌نماز 
بکند خدای‌تعالی وابش نویسد و گناهش حمله بيامر زد » و هر که بنج یکی‌ازشب 
نما زکند بقيامت درقبهابراهیم خلیل الله عليه السلام بود » وه رکه چها ریکیازشب 
نما زكند بقیامت از رستگاران بود و چون باد برصراط بگذرد و بی‌حساب در بهشت 
شود » و هر که سه یکی از شب نما زکند هر فرشته که ویرا بیند آرزوی حال وی 
کند و بدان زت که ویرا پود از غدای تعالی هشت در بهشت بر وی بکشاید 


إ- دراصل : «قنوت» 1 
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و گوید : بهردری که خواهی درشو » و هرکه نیمی از شب نما زکند ثوابش بیشتر 
از آن بود که هفتادینده‌ازفرزندان اسماعیل علیه‌الملام آزاد کرده و هزاربارزمین را 
پراز زر سرخ بصدقه د هدئوا بش برابر وی نباشد » وه رکه دوبهری از شب نما ز کند 
خداى تعالى بعدد ریگ عالج )١(‏ و هرزمين که آنجا ریگ بیشتر باشد حسناتش 
بنويسند » وكمترين حَسَنَهُ آن بانداز كوه أحد باشد » و هركه شبى تمام بايستد 
بقرآن خواندن و ركوع و سجود وذكر خداى تعال ی کردن چندان ثوايش دهد 
خدای‌تعالی که کمترآن بود که ويرا ازگناه بیرون‌آورد وچنان گرداندش کهآن‌فرزند 
که از مادر بزاید » و بعدد هرجه خدای تعالی آفریده است حستاتش و درجاتش 
بنویسد» وچون ازد نیا بیرون‌برود در گورنوریش بيدا گرددو عذاب گورش نکنندوبراتی 
ازآتش دوزخ بوى د هند وبانیکانش برانكيزانند» وخدای‌تعالی فرشتگان‌را كويد كه 
بندهُ مرا ببینید که اين شب حمله پطاعت من زنده داشت و مقصودش رضای من 
بوده ؛ وی را بفردوس اعلای من فرود آرید که ویراست در آنجا صد هزار شهر » 
در هرشهری وی راست أنجه خواهد » و بچشمش خوش آید » و برخاطر هیچ کس 
بنگذشته باشد » از آنچه برای وی بجای آورده‌ام . 

و آبیرالمژمنین علي علیه السلام فرماید قومی را در شب یکه فرا زآمدندوقنبررا 
برسيد كداينان كيند؟- كفت که :شيعت تواند» أمير المومنین علي عليه السّلام باایشان 
درنكريد رويهاى ايشان ديد سرخ » و نشان تتعم و فربهى و آسود گی بر رویهای 
ایشان بيدا بود گفت ٠‏ ایشان پشیعت من 8 نما نند وسیمایٍ شيعت من ندارند» 


آنکه شيعت من بود از ریک و تشنگی لبهای ايشان جوشیده » و شکم ایشان 


١-ابى‏ الاثیر در نها به گفته: «وفی حد یٹ الذعاء ۰ وماتحویه عوالج الترمال ؛ هی‌جمع 
عالج وهوماتر! كم من الرمل ودخل بعضه فى بعض »و طر یحی در مجمع البحر ین گفته: 
« فى التدعاء : و ما تحويه عوالجالرمال؛ هى جمع عالج وهو ماتراكم من الرمل و دخل 
بعضه فى بعض؛ و نقل أن" رمل عالج جبال” متواصلة یتصل أعلاها بالدّهناء بقرب يمامة 
وأسفلها بنجد» وفى كلام البعض: رمل‌عالج محيط” باكثرأرض العرب» . درمنتهی الارب 
گفته؛ « عالج جائی است بباديه ودرآن ريكستانى است» و نيز ریگ توبرتو؛ عوالچ‌جمع» 
ودر اقرب المو ارد فته : « عالج (بکسرلام) رمال* معروفة بالبادیة» . 
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بپشت وا رسیده بود از برخاستن بشب ؛ و رویش زرد باشد » و ازگریستن چشمش 
خلل يافته باشد یعنی شيعت من آن بود که براین صفت بود.و ظا هرچنانس ت که آن 
قوم منافق بودند . 


اس 2 ص مش °8 وه ۱ ۶ 


- هدس LDP) opa‏ و - 
۳۹ - من أحب د نيا ءأضر با خرانه .و من أحب آخرنه ضر بد نيأه 
ه رکه د نیا را دوست دارد يعذى دست در وی رند بآخرت زيان کند» وه رکه 
آخرت را دوست دارد بدئیا زيان کند » زیرا که چون بكار آخرت مشغول گرددد نیا 
از دست بشود وآن وقت که بكار دذیا مشغول شو دآخرت ازدست بشودوزیان کند . 
- وج ۰۱ ره او يپ مت وس وه وی <- ۱ و- “$ ۱۸3 
۷ من وچو من أ کرم‌سلطان الله أ كرمهال 
دارد حجت و خليفة خدا را خدای‌تعالی او را عزیز وبزرگ دارد . 


4 9 من أحب عمل قوم خيراً كان أو شرا كان کمن عمله ۱ 
كه وى كرده باشد . 


اس و نس 


- من استعاذ ک م بل فأعيدوه . 
هركه بزنهارشما آيد با بناحش كيريد 5 
E i‏ و من سالک باله فاعطوه . 
هر که چیزی 0 ازشما بدهيد . 


+ - و هس اس ره 


۳۱ ۳ - ومن دعا كم بالل فاجیبوه . 
ه رکه شمارا بخوانداجابتش کنید.یعنی| گربمهمانی يا کاری‌دیگرقبول كنيد . 
۲ من 1 ی‌الیکم و | فکانووه فان ۳۸( لم تجدوا فادعواله حتی ۳ 


- در نسخه عتیقه جزء دوم حدذ يمك را حديث مستقلی قرار داده انك 
۲ در نسخة عتيقه « و ان » و از آن ببعد را SE‏ 


۱3۸ شرح شهاب الا خبار 


٠ 0‏ مه ۱ ا“ ۶ 
تملموا آنکم ول 
هر که ۷ و E‏ › و اكز مکافات‌نتو انید کردن‌وی‌را 
دعا و ثنا كنيد تا آنگاه که دانی كه مکافات وی کردید . 


2 5 
ا ا طمع فلیمش رويداً . 
ه رکه از شما بطمعى برود بيايد که پآهسته رود.یعنی بايد که تعجيل نکند 
که طمع خواری بود چون نشود بود که خدای‌تعالی ودرأ مستغد ی گر داند ۱ 
ع 5 ۳ - من عمروالله ستین سنة ف فعد آعذر اليه فیالعمر 
هر که خدای تعالی وی را شصت سال زند گانی دهد عدر بروی انگیخته 
درزند گانی ؛ پس بقیامت خدای ملامتش پیشتر کند بر گناه ودرتقصیر توبه عقابش 


بيشتر بود . 


6 _- من أصبح ینوی ظلم أحد غفر له ما اه 

هر که در بامداد آید و در نیت ندارد که بر کسی ظلم کند آمرزیده شود 
ا زگناهی که کرده باشد.یعنی چون در بامداد آید نباید که نيت هیچ گناه یکند که 
ظلم بود که بانفس خود میکند و بنده را هیچ جير بهتر از نفس خويش نبود مس 
چون گناه کند بردوسترین کسی ظلم کرده باشد , 

١ » ١ 026 ˆ”‏ -- ه تب | ا 2 

هر كهبر كند حامة شرم غيبت وى حرام لياشد ٤‏ یعنی که شرم ندا رد که گناه 

و معصيت کند شاي د که اورا غيبت كنند و جزازاين نشايدكه بنده سخن دیگر كويد 


۵ خر مس 


قالالله تعالی: دیل ی يعنى ويل آنرا که از پیش يا از بسءغيبت مردم 


nM م‎ 


وآمرزش نخواسته باشد . 


شرح شهاب الاخبار ۱۹۹ 


کند( ۱) و بايدكه مردم از سخریت و استهزا و ظن بدبردن ونام مردم بگردانیدن 
و تفحص و تجشس مردم كردن ا وسخن چیدن وبهتان‌نهادن‌بپرهیزند. 

ما سخرايه قال اله تعالى : با أنها الذ بن .منوا تيدر قوم من وم 
تا آخر .اين أيه ؛ يعد ی ایآنانکه بخدداى تعالى ايمان داريدنبايد كه پرمژمنان سخريه 
واستهزا كنيد كه بود كه مؤمنى را که‌استهزا ميكنيدا زشما بهترباشد . حضرت محمد 
مصطفى عليه السّلام بآسمان قومى را دید که گوشت پهلوهای‌شان رويد 
و در دهان ايشان سی نهادند باكراه بخورد ايشان ميدادندءاز حضرت جبرئيل 
عليه السّلام پرسید که ایشان چه کر ده‌اند؟- كفت: ايشان شمیت کف افد ید گا 1 

أما نام کسی بر گردانیدن ؛ درخبرس تکه : ه رکه نام کسی را بگرداند 
و آنکس را ناخوش آید فرشتگان آسمان پر وی لعنت کنند . 

ماظن بدبر دن‌قال انته تعالی : با ها ۱ لين امنوا اجتنبوا کشیرا من 
القن ان الظن ام ولا E‏ 4 یعنی ای آنانکه ایمان آورده ايد 
بخداى تعالى از بیشتر ظن" بير هيزيد كه ظن بعضى ازبزه ووزر ووبال است‌وتجنمس 
يكديكرسكنيد ٠,‏ 

وظن برسه قسم است یکی طاعت است.دوم مباح است»و سیم معصيتاست ؛ 
اما آنكه طاعقست آنست که پیوسته از گناه می بر هیزد نباید که ناگاه مرگ در وی 
رسد و بی‌توبه بميرد » و يا نش بود که طاعتش بروجهى می‌افتد كه پذیرفتن را 
نشاید » و همچنین خویشتن را و اهل و فرزندان را از قرين بد و موضع تهمت 
می‌پرهیزد ؛ و آنچه بدین ماند . 

وآنچه مباح است آنس ت که کس بكار د نیا | حتياط کندتامحتاج ودرمانده نگردد . 

و آنچه معصیت است آنست که کسی بباطلی ظن" برد که فلان نایکار است 


و فلان نه بوحه است ؛ و این بسیار است » و چون راست بود همه عيب را پکوشد 


70 کم فروشان‌است نه غيب ت کنند كان پس گویا ازاینجا عبارنی 
ساقط شده است يا بتصترف وتوجیهی اين معنی را دراینجا اراده بايد كرد؛ فتفطن و تبصر . 


تا از خود دفم کند و از دل بیرون کند و نبايدكه بزبان (۱) ] بكويد[ كه آنجه 
تحقیق بود واحب‌بود که ست رکند وبپوشد پس آنچه ظن"بود چون بزبان‌بگوید( ۲)] 
حالش چگونه باشد ...! 

أ ماغیبت قالالله تعالى : Ye‏ تب 9 ۲ ضکم بعضاً 7 بحب أحد كم أن 


و مه وه م و وو و 

لحم أخيه ميتا اس درکن و ن 
از ها دوست دار د که گوشت برادری مرده بخورد؟ ! پس حال غیبتگوی همجنين 
بود . و زنی در سرای حضرت محمد مصطفی علیه‌السلام شد چون بیرون أمد یکی 
اززنان حضرت مصطفی گف ت که :این زن کوتاه‌بودرسول اورازجر کود» او گفت: چیزی 
نگفت که دروی نبود » حضرت مصطفی گفت : غیبت أن بود که دروی‌بود وآنچه 
در وی نبود دروغ و بهتان بود . وحضرت مصطفی علیه‌السلام فرمود که: ه رکه را 
حامه کوتاه يا دراز باشد و یکی از پس وی با زگوید و داند که انكس چون بشنود 
خوشش نیاید » غیبت باشد » وسصطفی عليه السّلام قومی‌بمدینة می‌فرستاد تاطعامی 
ببارند زيد ثابت راگف تکه : توسخن بكو » چون ازچشم غایب شدندآن‌قوم گفتند: 
چرا باید که زید سخن گفتن -٩‏ بحضرت مصطفی عليه السلام‌اولیتر باشد . . . ! رسول 
عليهالسّلام زيد را بازگردانید و گفت: ای زید ایشان گوشت تو بخوردند باززید 
بنزد يك آن‌قومی كه همراه بود ند برفت وازينجال بعلوم ایشان کرد وجمله رابنزد يككٍ 
حضرت مصطفی عليه السلام آوردچون پیامدند دنا بخورد ند رسول عليه السلام 


۱- لو سيده نماند که : کلم «بزبان» كدقبلازقلاب (كروشه) بی‌قرینه‌قرا رگرفته 
آخرين کلمه قسمت ساقط ازنسخة متعلق بنكا رنده‌است وازاین عبارت« بكويد كهانجه بود» 
كه در نسخة نكارندمكه نسبة کم غلط تر و قابل اعتمادتر است هست بار ديكر شروع 
بچاپ‌ميکنيم پس‌قسمت واقع د رمیان| ين د وقلاب (دوكروشه)كه یکی د رآغا زسطرجهارم صفحة 
هفتادودو ( بي) بنظرمیرسد ویکی د يك رکه‌قرینه ومقابل آنست‌درهمین جاملاحظه‌میشودفقط 
ازروی نسخشما رش , , متعلق یکتا بخا ناس رکزی‌دا نشکا كه بسیا رمشئوش است‌چاپ‌شده است . 

عباوت ميان دوقلاب از سخد متعلق بدانشگاه ساقط است . 

م در سخه اصل ۰ « وه رکه ازشما» . 


شرح شهاب الاخبار ۱۷ 


فرمود که : خیو( ۱) از دهن بیندازید.خیو بیفکندند(ب) پاره‌های گوشت سرخ بود 
كند يده چون مردار از دهان ایشان بيرون افتاد » رسول عليه السّلام كفت : اين آن 
غیبت اس ت که زيد راکر دید و هر کس که یکی را غیبت کند بدانچه خدای‌تعالی 
ویرا داده باشد حکمت خدای را طعنه زده باشد . 

وگفته‌اندکه : غيب تكن اكرجه توبه کند ازشومی غیبت‌ازپس هم‌خلایق 
در بهشت شود » و ه رکه از ہس یکی نیکوثی از آن وی بگوید فرشتگان راست 
و چپ وی را بركفتن آن مدد کنند » و اگر غيب تكند فرشتگان وی را گوین د که : 
بجه در قفای دیگری افتاد ؟ چرا یعیبهای خود درنشوی » و حقیقت است که اگر 
کسی عيب خودبدیدی ازعيب د يكران بازماندى وليكن بیشتر أدمى أنستكه بر كك 
كاه در چشم د يكران(») بيند و کوهی د رجشم خود نبیند.ویکی زاهدى رابرسييلٍ 
مهمانی‌بخانه برد ومنتظر ديكرى مى بود چون ساعتى برآمد كفت : وى گرانجان( ۽) 
بی‌آید » زاهد برخاست و آهنكك رفتن كرد وكفت : من در جائی نباشم که در آنجا 
غيبت كويند . وچنین كفتهاندكه : زنى دوك ميرشت و بنبهاش دشوار ميبود كفت : 
بنبه زنان را چنین وچنان باد , شوهرش مردى عالم بود و زاهد ؛ درحال طلاقش 
داد و گفت : درین رشک و حميت است من چون توانم دید كه زنم بقیامت ميآيد 
و چندین پبه زن درو آويخته که : چرا ما را غیبت کردی ؟ و حضرت مصطفی 
عليه السلام فرمايد که: غیبت مكنيد وازيس عیبهای بوشيدة مردم مروید که‌هر که 
جنين كند خدای‌تعالی برخلقش(ه) رسوا کند اكرجه در بوشيده تر جائى باشد . 


۱- در برهان قاطع گفته : « خيو پکسر اول وسكون ثانى وواوآب‌دهن را كويند 
و بفتح "ول وضم" ثانى هم درست است » . 

؟- در نسمخة ديكر ۰ «بینداختند» . 

م درنسخة ديكر : «مردبان» ۰ 

ع درنسخةديكر: «وى كه آن‌چنان مرديست که دیرمیاید» ور بر هان‌قاطع گفته: 
كرانجان باجيم كنايه از مردم سخت جان و مردم بسيار بيروسالخورده و رعشه ناك باشد 
و مردم فقير و بيمار وازجان سیر آمده رانیز كويند وآهار و بالوده راهم كفتهاند جه آن‌بانند 
پیران لرزان و رعشه نالك است » . ۱ 

ه- «بر خلقش » یعنی درملا" عام وعلی روس‌الاشهاد یعنی درمرآی ومتظر مردم. 


۱۷ شرح شهاب الا خبار 


rola 2 ۱ 0‏ دا ope‏ 3< 1 
بو شید 9 ا كن 1 لون (۲) 
یعنی هر که برسؤمنى پارسابهتان‌نهد دردنیا و آخرت بلعمت دربود واوراباشد عذابی 
عظیم » روزی که همان زبان که بوی بهتان نهاده باشد گواهی دهد . 


وى “ خی ۶ 


قال‌الته تعالی ۰ : انالذين بحبون أن تشيع الفاحشة 57 امنوا 


م و هه 


لهم عذاب اليم م فى الدانيا و الا خرة (۳: یعنی هر که دوست دارد که فسق 
وفجور و گناه ظا هر گردد(ء) ایشانرا باشد در دنیا وآخرت عذابی بزرگ . 

قالاتهتعالی : اذ نامونه با لسنتكم و ولون ب وا ما لیس لَكُم 

۱ و تحسبونه هيّناً و هوعندالل عظيم ' ا ی بزبان میگوئیدوبدهان 

۹۳72 نمید انید وآنرا بهيج نمی‌شما رید» بايد كه چون پیش شما ی بهتان 


رود بگوئید: او ۳ ان نتكلم بهذا سبحا نك هذا بهتان عظیم (۲ ۹ 


مارانیس تکه‌بدین سخن كوئيم . سبحان‌الته ..! اين بهتانیست عظیم؛ خدای‌تعالی 
33 ۵ > ۶ و 


آنراکه بر وى بهتان نهادهاند تسلی و دلخوشىميد هد آنجا که ميكويد ٠ ٠‏ للا تحسبوه 


م ۶ > ل عو بخيوأ 2 

شرا لكم : ل هو خير لک يعنى ا گر چه ارجهت بهتال_ شما رنجور و 
اندوهكين ميشويد مينداريد كه آن شر شماست بلكه نیکی او ا 
بقبامت خداى تعالى شما را پرصمر نواب د هد و بر آنچه رنج بردو باشيد عوض د هد 


١‏ - ذیل آیةم ,سور مبا رکه نور » و صدر آن اين است: الذین یرمون‌المحصنات 
الغافلات المؤمنات «. 

؟- آيهُ عم سوره مباركة نوراست . 

م صدر أيه و, سور نور و ذيل أن اينست : « والله يعلم وأنتم لاتعلمون » . 

ع- درهردونسخه ٠‏ « ظا هر گرداند » و این معنى مبنى برآ نمت كه «يشيع» بصيغة 
غایب از باب افعال ورایت شود 1 

ه- آیه , سورةٌ مہا رک نوراست . 

-- ذیل یب , سورة مباركة نور و صدر آن اینست : « ولولااذ سمعتموه قلتم » 

ب- ازآیة , رسورةٌ مبا رکه نور است 


شرح شهاب الاخبار ۱۷۳ 


چندانکه تنا كنيد که کاشکی پیوسته برمابهتان می‌نهادندی . آورده اند که هر که 
فاحشة بيند | که معاینه در أن مینگرد بايد که چشم را دروغزن دارد » و ان 
بگوش شنود ا کرچه ازجانی معتمد کت دبا ند كه كوش راكر يندارد » وه رکه جنين 
کید خدای‌تعالی با پیغمبرانش بر انگیزاند وباا یشان شش ند او را 1 وهر که بندورا 
بعیبی سرزنش کند ار دنيا نرود تا آن عيب برو ننشیند و بدان معيوب نگردد . 
و حضرت مصطفی عليه السلام فرما ید که : بهتال راست نگردد و بهتانگویا زدوزخ 
نرهد تا آن راست نگرداند پس بهتانگوی. در دوزخ بماند. اما سخن جين در دنیا 
خوار و دلیل پاشد زیرا که کسی پیش او جیزی نگوید و نخواهد که وى آنجاحاضر 
آید » وچون بميرد عذاب و سخت بود [ و بقياست پیش از همه خلق بدوزخ 
شود( ١‏ 1 و حضرت مصطفی عایه | لسللام فرماید که سحن چين و دروغزن در بهشت 
دشوند و خداى تعالى دل ودرا و دو زبان وى را از آتش پا فر یند زيرا که گوئ ی كه 
ویرا دوزبانست که پیش سخن كويد وار پس (۲) سخنی دیگر كويد ۱ و آورده‌اند 
که سخن چين بد ترین خلق باشد ؛ زیرا که آن فتنه که‌او تواند انگیخت! بلیس که 
ملعونست نتواند انگیختن که فتنه شیطال بیشتر از وسوسه است . وحضرت مصطفی 
عليه السّلام میگذشت ازد وگورنالشی می‌آید فرمود که : اين یکی سخن جين است» 
و آن دیگر خویشتن را ازرشاشه (ج) بول نگاه نداشته‌است » و چوبی داشت بدونیمد 
کرد و هرپاره بگوری فرو برد تا عذابش كمتر شود 1 و بروزگار موی عليه الام 
خشکسالی پدید آمدازبهر استسقاء‌چندین هزارخلق پصحرا شدند ودعا کردندوباران 
خواستند اجابت نمی‌آمد حق سبحانه و تعالی فرمود : يا موسی درمیان شما یکی 
سخن جين است بشومی وی دعا مستجاب نمیشود بس موسی عليه الشلام كفت : 
ملکاویرامعلوم من كن تاا زمیان قوسش بیرون کنم» حق" تعالی‌فرمود که: ای موسی 

بندكان را ازسخن چینی نهی میکنم بس خویشتن چون سخن چینی كنم بفرمای 
٠‏ عبارت ميان دوقلاب در نسخة قد یم يست . 


کد رامخ دیگر : كه پیش یکی سخنی كويد و پیش دیگر ». 
۳ در منتهى الار ب گفته: «رشاش کسحاب چکیده‌های خون‌واشکو آب‌وجز آن». 


7 ۱ شرح شهاب الا با" 
تا همه توبه کنند» پس موسى عليه السلام بفرسود تا همه توبه کردند پس باران بيامد . 
آورده‌اند كه یکی بپیش بزر گی رفت و سخن چینی از شخصی بکرد آن‌بز رک 
ویرا گفت : سه کار عظي یم يكردى : 
او لت آنکه تا اين زمان نزدیک من امین و معتمد بودی خویشتن رانایعتمد 
گردانیدی . 0 ۱ 
دويم - آنکه سخن دوست من گفتی ووى را نزد يك من متهم كر دانيدى . 
موم _ آنکه فارغ دل بودم مشغول دلم گر دانیدی ۱ 
وهفت جيز الستكه آدمى ميبايد که دوست ندارد ودل ‌بدان مشغول‌نگرداند: 
اول سخن چیدن دوست ندارد زيرا که همه گناه باشد . 


دویم _ فاسقان را دوست ندارد زیرا که فاسق دشمن خداست 1 


سیم - سخن جين را دوست ندارد زیر ا که سخن چین عاصی باشد و عاصی را 
دشمن داشتن واجب بود . 

چهارم - بقول سخن جين گمان نگرداند . 

پنجم - باندوهی که از آن سخن حاصل آید صب رکند . 

ششم - بتجسس أن مشغول نشود . 

e‏ ی 

قالات تعالى: و امررانه حمالهالحطّب ' فى جيدها حبل من مسد ؛ 
بدین آیه حق " سبحانه وتعالی ذم آونکو هش میکندزن انؤليت رکه سخن جين ی كردى . 


ی هم تس © و ته © 


۳۳۲ من تا نه خطيئته عفر له 217 و أن لم يستغفر. 
۱ هر که اندو هكين شود بکناهی یا خطائی كه نت آید آمرزیده شود 
و اکرچه استغفار نکند , 


ی ی سم 


- درنسخة عتيقه : « غفر الل 4 


شرح شهاب الا خبار ۱۷۵ 
e‏ و - ,+ ۵ و عم تن - و 


۸ - من خاف ال خوف الله منه 0 


+ 2 ل ل ت > > و ۶و ا“ وال 


و من لم بخف اللہ خوفه ال من سی 

وه رکه از خدای نترسد خدای‌تعالی او را از همه چیزی بترساند . 
۳۳۹- 7 أحب لاء الله أ حب الل لقنو ومن 9 لاء ال 7 كم 

هر که ات ارك ردن بخداى تعالر را؛ ا فا خداى E‏ 
او را » و هر که نخواهد رسیدن بخدای را تخواهد خدایتعالی رسیدن بوی را یعنی 
ه رکه خواهان آخرت باشد ناچار عبادت کند و پرهیزگار باشد خدای تعالی أو را 
دوست دارد » 1 خوا هان دنیا باشد از پس دنيا و هوا باشد و ناچاردرعبادت 


تقصیر کند و بگناه آلوده گردد خدای‌تعالی او را دشمن دارد . 


سس 2 
عن سكل عن علم بعلمه و کتمه الجم بلجام من الثار . 
هر که را پرسند از علمی که داند و باز پوشد و نككويد روز قيامت لجامی 
سازند از آتش و برسرش کنند و بدان نوع بدوزخ برند يعنى از اصول دين بود , 
يا از فرایض وواجبات بود » يا گواهی داند و باز پوشد و نگوید . ۱ 
۳۱ من استطام من أن کون له عبت بر لالم 
هر كه تواند از شما که ويرا بود كردار ا از کردارهای نیک بايد که 
بكند زيرا آن باخلاص نزديكتر بود و از ريا دورتر بود پس خداى تعالى آنرادوستر 
دارد ؛ آما فرايض وواجبات چون نماز و روزه و زكوة آن به باشد که بآشكاره(,) 
بود تا دیگری يكردن آن نزدیکتر شود و تهمت نزند که وی طاعت نمی كز ارد. 
و آورده اند که طاعت پنهانی بر طاعت آشکارا چندانی درجه و تفضيل دارد که 


. طبق نسخه عتيقه اين قسمت جزء حدیث سابق و متتمم آنست‎ -١ 
, ؟- کذا در نسخة قدیم و در نسخة دیگر : «آشکارا»‎ 


۱۷۹ شرح شهاب الاخبار 


- هو « - »و وس و ۰ و - ۱ روت وم وو 


“FY‏ من فتح له باب حير فلینتهزه (۱) فانهلا: بدری م: تى علق عنه. 

ه رکه را گشاده شود باب خیری بايد که غنیمت داند ونصیب آخرت بر گیرد 
زیر ا که وی نميداند که آن در بروی کی بسته شود یعنی ه رکه توانائی دارد که 
عاذت کد پا روره دارد 6 يأحج " نك يا ز کوة دهد » يا مومنی را پاری د هد » 


. یاحاجت مومنی‌راروا کند» یامژمنی را شاد گرداند , یااز گناهی‌بپرهیزد» یاد رماندهرا 


دست کیرد » يا از بهر مظلومى شفاعت کند و آنچه بدین ماند ؛ بايد که بجای آورد 
که حال پوشیده ات وم نداند که جه پیش آید ود ریغ بود که بافسوس وبی‌بر گی 
بگذارد و آنکس را که دشوار تر آید بايد که تدا رکش کند زیرا که چون بمیر د 
تمککن و توانائیش بشود وه رکه عاقل‌بود هميشه طلب سعاد تکند وبخیرسشغول 
پودو گوید که : ا كر بمانم خیرم زیادت بود » وا گر بميرم خیرم باری بدست بود . 
SE‏ ی ی ی E‏ 
۳ من کظم غيظأ و هو هدر على اتفاذه ملا الله قلبه آمناً وايماناً . 
۰ ۱ ۰ ۰ 9 
هر که خشم فروخورد وتواند که آنرابراند خدای‌تعالی دل اوراازامُن‌وایمان 
پر گرد اند.یعنی هر که خشمناك شود و گرم گردد و برجوشد بچیزی که بشنود یابیند 
ياداند و تواند که مکافات و پاداشت وى کند و آن آتش فرو فشاند و آن خشم فرو 
خورد و بدست و زبان نرنجاند یا بچیزی که با وی کرده باشد باز نگیرد یا حرمتشی 
نکاهاند خدای تعالی ایمنش گرداند و لطف و توفیق تمامش دهد » تاوی از خیار 
مومنان گردد › وایمنی دنیاآن باشد که دردل مژمنان افکند که وی حلیم و برد بارست 
تا كس ی از بهر وی بدی نیندیشد » وایمنی آخرت‌آن باشد که خدای تعالی چون‌بیند 
که وی بیدی آخشم گیرد و بدان سیب که فرو خورد سختمی بدل ميرسد وبرآن صبر 
تال حق" تعالی مختیهای آخرت ازو بگر داند ۲ وز تک بدتر ین مردم 
آن باشد که زود خشم كيرد و دير بگذارد » و بهترین مردم آن باشد که دير خشم 


> هن ”دوت © 


|- در نسخة عتيقه : « فلینتهز » . 
: 


كيرد و زود بگذارد » و بوقت خشم خدايرا یاد کند تا بوقت عقاب خدا شما( )١‏ را 
ياد کند . و لقمان حكيم كويد : سه چیز بوقت هه دا گرد ؛ او ل - 

و زیرکی بوقت خشم بيدا گردد . دوم -مردانگی بوقت کارزار پیدا گردد . 
سیم - دوستی بوقت حاجتمندی بيدا گردد . ویکی بزركى را ستایش میکردوئنایش 
بیگفت گفتش که : بوقت خشم مرا آزمودی و بردبارم یافتی ؟ كفت : نه » دیگر 
كفت كه : در سفرم آزبودی و نیکخونی مرا معلوم کردی ؟۔ كفت : نه » كفت : 
پوقت معاملت مرا باانصاف یافتی؟ گفت : نه , گفت: پس مرا مدح وستایش مکن 
و کسی را که‌بدین سه چیز نیازموده باشی ثنای وی مگوی . وحضرت آمیرالمومنین 
علی عليه السلام میفرماید که : چون کسی بجای تو بدی کند و توبرمكافاتش قادر 
شوی بای د که درگذری بشكرانة آنکه بر وی دست یافتی . وروزی شاه مردان علی 
علیه‌السلام کافر ی را بيفكند و برسینهٌ وی نشست تاسرش ببرد» کافر كفت : یاعلی 
مرا حاجتى هست بتو ؛ بیخواهم که روی ترا ببینم شام ولایت عليه السلام زره 
ازروی مبارك ب ركرف تکافر ملعون خيود رروى مبارك آنحضرت باشيد, على عليه السلام 
را خشم آمد وکافر را رها کرد و نکشت كفت ؛ ا گر وى را بگشم از خشم خويش 
وى راكشته باشم(م) . و حضرت امام زین العا بدین عليهالسلام خواست که‌دست 
بشويد كنيزك آب بدستش ميكرد ابريق از دستش بيفتاد و بردست امام آمدودستش 


۱ ز آن رنجورشد ۲ كنيدك چون‌بدانست كفت: والکاظمین الغيظ و العافينَ الان 


واه بعب المُحْسِنِينَ ؛ يعنى خدامیفرما ید که :آنانكه خشم فرو خورند, امام عليه السلام 
۽ کذا درهردونسخه و مناسب سیاق عبارت «اوه است . 
۳ اين قصه د رکب اخبا رمختاف نقل شده ویک طریقش آنست که‌مولوید رمثنوی 
نقل میکند (اواخر دفتراول) : 


« در غزابر پهلوانی دست يافت زود شمشیری بر آوردوشتافت » 
« او خدو انداخت برروی على انتخار هر نبى" و هر ولی » 


( تاآخرقصّهكه مشتمل است برمسلمان شدن وی پاپنجاه نفر از خویشاوندانش ) . 


۱۷۸ شرح شهاب الاخبار 

گفت : فروخوردم ا : : والعافينَ عن اتناس ؛ یعنی آنانکه مردم‌را عفو 
کنند ؛ امام عليه السّلام كفت : عفوت کردم » کنزلك كفت : والله يحب المخسنین؛ 
يعنى خداى دوست دارد نيكو کاران را » امام عليه السلام كفت : آزادت كردم . 
خداى تعالى موسى عليه السلام را كفت ۰ ای موسى دانى كه پیغمبری رابجه استحقاق 
يافتى ؟-كفت : نه » گفت : يا موسی بدانکه وقتى كوسفندى از كله تو برميده بود 
تواز مس وى همى شدى تا برنجى عظيم بوى رسيدى چون كوسفند را بكرفتى بزبان 
چیزی نگفتی و خشم نگرفتی و آن گوسفند را بردوش گرفتی و گفتی : ای مسکین 
اين چه‌بود که‌تو کردی خودرا ومرا برنجانیدی(۱) اماآنجا که داند که زیردست‌را 
ادب نکند إلا از پس آنکه بترسانیده باشد؛ زیان دارد» شاید که‌ادبش بکند . 


وي الى الام الیل الى ا 
OG 9‏ 


يوم القيامة : ۳ بين ديه 
هركه از شما در تاريكى شب برخيزد وازبهر نماز بمسجد شود خدای‌تعالی 
وى را نورى د هد روز قدامت كه در پیش ایو 


+ ي داس و دو ۳ 4 


8" من سره ان جد طعم الايمان ول فلیع ابر لا بحبه الا له تما یی 
ه رکه‌شاد وخرام كنداورااينكه طعم ومزهُ 4 ايمازيايديا يد کهمرد. مومن دوست 
دا ردودوستش ازبهر خداداردویس .وحضرت مصطفی عليه السللام‌میفرما ید که : +آنکس 
که ایمانش قویتر بود از آن بود که دوستی از بهر خدا کند ودشمنی‌ازبهر خدا کند 
و چون خی ركند از بهر طلب رضای غذا كنف وو اذ آن کس كه بازگیرد از بهر 
خدای‌تعالی با زگیرد › ران د وکس که ازبهر خدای‌تعالی بایکدیگردوستی کنند 
ايشائرا بود ستونى دربهشت از ياقوت سرخ ؛ برآن ستون هفتاد هزار غرفه بود چنانکه 


- يعنى سیب استحقاق نبو"ت‌تواین امربود. 
+ در نسخه عديقه اين حا یت را در این مورد نیاورده است 
۳- درسخة قديم : « که در بيش مينمايد» , 


شرح شهاب الا خبار ۱۷۹ 


نور و روشنائی آفتاب باهل دنیا می‌جهد(۱) و خدای‌تعالی كفت : یاموسی‌ازبرای 
من چه کا رکردی ؟-(۲) كفت : ملكا نمازمیکنم » و روزه میدارم » وزكوة میدهم» 
و ذ کرت میکنم » خدای‌تعالی فرمود : نماز حجت تو باشد » وروزه سير تو باشد» 
و زكوة سای تو باشد » و ذ کر من نور تو باشد » آنچه خاص مراست آنست که 
دوست دارى دوست ا ودشمن دار دش 1 ۲ وحضرتٍ دل باقرعليه السلام 
فرماید که : هر که نیکی نيكان را دوست ارد با ظا م ظالمان را شين دارا كته 
دوزخى بود بهشتى گرد . وكفتهاندكه : بز هکاری ازدنيا برفت بخوابش د يدند 
گفتند که خدا با تو جه کرد ٩‏ گفت: بوقت مر كك گناه خويش بسيارد يدم و هیچ 
شفیعی و دست آویزی نديدم كفتم : + ملكا اگ خویشتن ناپکار و بی‌طاعت بودم 
"ما تودانی که نیکان را و مطیعان‌را دوست داشتم» بدان برسن ببخشود و بیامرزید 


مرا و برمن رحمت کرد . 
قال !لته تعالى : با یه الذين ١‏ امنوا ۲ نتخذو | عدوی وعدو كم 
آو لياء تلمون اليهم با لمودق(۳)؛یعنی‌شما که‌مومنانید دشمن مراودشمن خودرا 


N ۱‏ ی ی ات وب ۰ وه سم 
پدوست»مگیرید . وجای ديكرفرمو د. لا فوما بومنون بالل و 0 الا خر 
ع ١‏ ت س > - و رش م ا من 


وعم م( مرو مرو چم ۱ - 
دون ده هادا و رسوله و ان اباء هم أو أبناء ھ 


ره مه اي 
ي تس ت تون 

أو عشیر نهم /5) تا آخر آیه ؛ يعنى كه يا محمد تونيابى کسی که ایمان‌داردبخدا 
و بروز قبامت دوست دارد دشمن ۳۳۹ را و اگرجه پد رش ۳ فرزندشس يا براد رش 


و درنسخهًدیگر:«رسد»وباقی‌عبا رت کذاد رهردونسخه ؛ پس چیزیازمتن‌ساقط است 

+- درنسخة دیگر : «میکنی» و آن مناسبتر بسیاق کلام است 

م صدرنخ‌تین آي سوره مبا رکه ممتحنه است 

ع- صدر آخرين آی سورة المجادلة و ذيل أن اينست : « اولثک کقب فى قلوبهم 
الايمان و أيتدهم بروح منه و يدخلهم جنات تجرى من تحتهاالانهار خالدينَ فيها رضی‌انه 
عنهم ورضوا عنه اولئك حزبالله الا ان" حزبالله هم المفلحون» , 


۱۸۰ شرح شهاب الا خبار 


يا خويشاوندش بود » دوست خدا آن بود که دلش بایمان سز ين و آراسته بود » 
و دشمن دا ان بود که فعلی ۴ صفتی با خدای خواند که خدای‌تعالی از آن بت 
وستعالی بود ۱ و گفته‌اند که. دشمن خدای آنکس بود که باطل بردست كيرد ودا ند 
که آن باطل است اما آنکه نداند و بپندارد که أن حق" است دشمن خدای تعالی 
نبود الا اينكه قولشن باطل است ؛ و اين باطل است زيراكه E‏ و ترسایان 
که بت پرستند پندارند که بحق اند و با"تفاق حمله دشمنر خدااند . و حضرت 
مصطفی علیه‌السلام فرمود که : يأ على دوست تودوست منست و دشمن تودشمن 


مخست:؛ ودشين عن اشع تست » ودشمن من ودن تود رلعنت , خداى تعالی‌باشد . 


ت 0 عات ب مالا من مهاوش آذهبه الله ف ۱ 
00 مالى از حرام و شبهت آمیخته بت لد خداى تعالى آن مال را. 
درهلاك برد» وهلاك ا ينجاعقوبت باشد ولطفو ب ركتبا زگرفتن بود يعنى ه رکه ازحرام 
وشبهت چیزی‌اندوزدا گر خوردوا گرنخورد عقوبت یابد» وا گر بخي رکندپذیرفته نشود 
وعقوبت‌یابد» وا گرنگهدارد عقوبت‌یابد و خدای‌تعالی درآن ب رکت‌نکندوازحادثه‌ ها 
بار نباید » و هرساعتی گناهی ار وی حاصل می آيد ودر واحب تقصير ميكند ؛ گناه 
د رآن تصرف کر دنست » وواحب باخداوندش رسانیدنست و از آن توبه کردنست . 
وحال فتوی كن( م) و بهانه جوی در حرام از حال دزد و راهزن بترست ؛ 

زيرا كه دزد داند که حرام بیخورد و فتوى كن فتوی را بهانه مسازد ودلیل میکند 
برحلال ؛ و نزديكك باشد که كافر شود(م) »> وجاهل و حرام خواره بلذات حالى 


4 م مر و 


در نها به گفته: « وفیه : من جات مالا" من مهاوش ) أذ هبه انتدفى نها ير؛ 
هو کل" مال ا صیب من ن غير حله ولايدرى ماوجهه بوالهواث ش ماج من ن مال, حرام وحلال, 
كأ"نه جم مَهوش من الهوش [وهو] الجممٌ والخلط.و الميم زائدة و يروى لها بالنون 
وقد تقتدم ویروی بالتاء و کسرالواوجمع تهواشٍ وهو بمعناه » . 

۲- درنسخه ديكر : «فتوی‌ده» ومراد مفتی‌است 

۳- ازاين آيهُ مبا رکه «ا "نما اک باتوی واتشفاه وان‌تقولو اعلی‌اته‌مالاتعلمون » 
(آیه و+ ,سورة مبا رکه بقره) معلوم میشود که اين امرغایت‌قصوای وی است » 
و از أيه ۳۲ سورۂ مبا رک اعراف نيز اين مطلب بطور وضوح برميايد ؛ فراجع ان شثت . 


شرح شهاب الاخبار ۱۸۰ 


نگرد و آن فرمانی که دهد وحرمتی کش باشد مانند آن آرزو کند » و خردمند بقيامت 
و عاقبت و سرانجامش نگرد آنرا کاره بود ونخواهد » ومثال حرام خواره چون‌سکی 
بودكه استخوانی سرتيز بد هان ميكيرد و ميخراشد و استخوان لب ود عان وىميبرد 
و خون گرم ازآن‌می‌آید وميخورد وخوشش مىآيد و برآن حريص ميشود ومى هندا رد 
که آن ازاستخوان مىآيد چون لب ودهانش سرد شود و درد وسوزش بركيرد بداند 
که از لب و دهان است . 

وزاهد ی که پیوسته روزه داشتی شبانگاه چندانی بخوردی که زند گانی بدان 
بازیابیدی و زار زار بگریستی و گفت ی که : پندارم که مردار میخورم.و یکی سرایی‌را 
بأمانى داشت وقتی خطی نوشته بود نمی‌خوشکید(۱) خواس ت که قدری خاك ازآن 
دیوار سراىبر كيرد وبرآن خط کنداند يشي د كه بود که نشاید › دیک بان قد کرد 
آوازی شنی كه امانت بجاى دار وحرام | كرجه اند كى باشد خوار مدا رکه عقابش 
بیشتر باشد از آنکه كس طاقتش دارد . و یکی ببازار شد تا گندم خرد دانۀ ازبهر 
آزمایش بدهان نهاد و بخائید پدلش نبود(ب) باز گشت از بس آن یادش‌آم که 
حلالی نخواستم ؛ بيامد وگندم فروش را طلب کرد او را نیافت بجانبی نشان وی 
دادند مرد بدانجا رفت چون بدانجا رسید گنتند که : وی بحچ رفت مرد تر تیب 
کرد(م) و پدنبال وی(؛) بحج” رفت وباخود گف تکه : نباید(ه) که مرگ‌دررسد 
و حلالی نخواسته باشم» ازقفای وی برفت و حلالی بخواست . 

و بدان روز گا رکه أمير الممنین على عليه الصّلوة والسلام بکوفه بودوعراق 
و حجاز بفرمان او بود یکی كويد كه گرم هنگامی د رنزد يكك وى شدم امير المؤمنين 

عليه السللام كاسة چوپین در دست داشت مهرش برسرنهاده و پوستیش در سر بسته 

000 إل دوس ديكر : «نی‌خوشید» و مراد «نمیخشکید» است. 
+؟- یعنی بدلش نچسبید وموافق ميلش نشد . 


۳ درسخة دیگر ۰ « مرد ترتيب توشه راه كرد» . 
ء- در نسخه قدیم ۰ « دنبالة اوی » . 


ه- یعنی مبادا ؛ ود رکتب قدیمه‌نوعاً بجای مبادا که اکنون در ميان مردم‌مصطلح 
ات «نبايد» بكار پر ده ند ٠.‏ 


۱۸۲ شرح شهاب الاخبار 


مهرب رگرفت و پار پوست جو از آن فر و کرد ودر آب آغشت و بخورد و خدای را 
شک رکرد دیگر باره مهرش بر نهاد كفتم که : يا امیرالمومنین و يا امام المتقین 
وقائدَالعرالمُحجّلِين يا آسَدال يا آخاالرسول و يا روج البنُولِ يا اباالحسن‌والحسین 
جان من فدای توبادطعام فراخ ونرخ ارزانستجونست که کاس پوست‌رامه رکردی ؟- 
كفت : از بهر آن میکنم که میدانم که اين ا زکجاست می ترسم که کسی برسبیل 
شفقت زیت درآن(۱) كند و من ندانم که از کجابود . و بآخرالز مان ازحر ام‌چنان 
نترسند که پیشینیان از حلال می‌ترسیدند.و یکی گوید که چون ترا گویند که از خدا 
میترسی خاموش شوو جواب مده که اك ركوئى: نمی‌ترسم ؛ عاصی وفاسق باشی » 
واگر گوئ ی که میترسم ؛ نشان ترس آدمی أن باشد که از آنچه همی پرهیزد میترسد 
و از آنچه ذحى پر هیز د ا وتك .صطفی عليه السلام فرماید که هر که 
باك ندارد باندوختن مال که از حلال کر از حرام ؛ خدای‌تعالی باك ندارد که 
اورا لت 0 ركه خواهد . 


۷م آعطی حظه من ار فق فمد اعطی حظله ۰ من حير الد نياوالا خرة . 
هر که را که بهره او بدادهاند از مداراکردن همچنانست که بهراو بگاده‌اند 
از نیکوئی دليا و آخرت . 

۳ - من اثر محبة الله على محبة الناس كفاءالله مه الناس . 

ه رکه بر گزیند دوب ی خدای‌تعالی بردوستی مردم خدای تعالی اورا بی‌نیاز 
گرداند از مونة مردم یعنی درکار ها آن اختیا رکند که خدا دوست دارد اگرچه 
داند که رضایِ دیگری در کارهایٍ دیگرست و نفعى بوی رسد یا مضر تی از وی 
بگردد خدای‌تعالی کفایت وی بکند و هرشر ی از وی بگرداند . 


ل مه و و و 


5 دن فارق الحياعة وا الامارة ی الله ولا عه له عنده . 
79 پگذارد دماعت را ۋاز دارد امارت را چون بقيامت شود نزدیکه 


ا - درهردونسخه «یزیادت» وبقرینه روایات‌معروفه در اين باب كه د ركتب فريقين 
مذ کوز است تمحیح شید . 


شرح شهاب الاخبار ۱۸۳ 


خدای‌تعالی مج رو پیش لبود یعنی خوارو بیمقدار باشد . 


ی # عم و و و و و و مه هو 


5 9 تزع بده من ا الم نکن له ححة يوم القيامة : 


هر كه دست از طاعت امام بدارد روز قياست هيج حجتى نباشد اورا ؛ يعنى 
هركه حجت خداى را که امام زمانه‌است بيندازد وطاعتش ندارد وشرعلیات نداند 
واز جماعتش فرارگیرد( ؛) گر جدشصت سال وهفتاد سال یا پیشتر ترد رطاعتش بسربرد 
روز قيامت خداى تعالى نيذيرد.و رسول عليه السلام فرمايد كه + هركه عبادتی کند 
ونداند اكرجةبوجه باشد خداى تعالى نيذيرد وبدان عقا بيابد » پس آنکه د رعبادت 
چندین فرایض را سنت شمارد و بسیاری حلال باحرام گرداند و چندین مستحق" را 
از حق محروم گرداند چگونه خدای‌تعالی طاعت وی پذیرد؟ ! و آنکه از پس وی 
رود بقیام ت کجا حجتش باشد؟ ! . 

ا"فر گویند که: شما نیز عبادت از علما می‌آموزید؟ جواب آن باشد که‌هریکی 
از عالمان ما گویند که از حضرت امام محمد باقرعلیه‌السلام يا از حضرت امام‌جعفر 
صادق علیه‌اللام يا ازامامان دیگر بوی رسیده باشد وهیچکس نتواند که مذهب 
نوی( ۲) بنهد یاازسر خود چیزی كويدكه نشنوند؛ يا از علمای دين ملامتش‌رسد؛ 
و ازینجاس تکها ول تاآخرمذهب ومقالت و گفتارد رشریعت وعبادت یکی‌بوده‌است . 

وجوابى ديك رمعتم د آنس ت که در ميان اين جماعت معصوم هس ت کجا گذارد 
ناصوابى در شرع فاش گردد نه چون ديكرى بود که در هرسسئلۀ جندين گفتار 
باشد و چنانکه خداى تعالى يكيست حق نيزبايد که یکی باشد . 


:9 1 سه - oj‏ ۱ سو ه به 


قال الله تعالى: : انخذوا أحبارهم و رهبا نهم أر با با من دون الله ۽ ی 
حهودان و ترسایان عالمان خويش را بخدائی گرفتند و حضرت صادق عليه السلام 


- در سخة دیگر ۰ «فرانگیرد» . 
٣‏ در نسخه ديكر ٠‏ «مذهبى بنوى» . 


۱۸4 شرح شهاب الاخبار 


هد ۰ ایشان عالمانشان را نماز نکردند(۱) وروزه نداشتند الا آنکه حلال 
داشتند آنچه عالمانشان گفتند وحرام داشتند آنچه عالمانشان گفتند و ایشان رامتابم 


شدند , 


افاي دن نارق الجماعة مات ميتة جاهلية - ۹۹ 


هركه از حماعت حدا شود مر كش چون مرگ جا هلان بود يعنى جاهلانی 
۹1 پیش از حضرت مصطفی عليه السلام بود ند وخدايرا وشريعت را زد | نستند 
از آنکه حجت خدای‌تعالی باز نشناختند و فرمانش نبردند . 

م و اه م و . 

5 ع قاری الا شبراً خلع ربقة ة الا سلام من 

هر که ار حماعت حدا شود چند (۳) وحبی همچنان e‏ ردن اسلام 
از گر دن‌بیرون کرده باشد و كمتر ين چیزی که بدان چیزها پیمایند وجب بودود رعلم 
کمترین یک مسئله بود که فا یده دهد یخی ه رکه درین یک مسئاه جماعت حق را 

۶ - - 

اي ون ی ودست از أن رسن بداردكه خدا میفرماید كه: و اعتصموا 
و ینمی لالشلا دست بر بردوشی ا 


۱- نص" روایت چنانکه در تفسیر ی بنظر مدان است : « آبو بصیر عن 

أبىعبداته عليه السّلام فی‌قول‌انته : اتخذوا آحبارهم و رهبانهم أرياباً من دون الله فقال : 
ار م7 رو 2 ۶ م و 

ابا واه ماصاموالَهم ولاصلوا ولکنهم احلوالهم حراماً و حرموا عليهم خلالا فاتبعوهم » 

و اخباربسیاردرتفیر آیه که‌مناد آنها نیز همین است نقل‌شده‌هر که‌طالب پاشد بتفسير بر هان 

(ج۱ چاپ‌اول؛ ص و ,ج)مر اجعه کند ويا یکتاب‌تضاء وسائل ویابمجلداول بحارالانوار). 

۲ - کزا دردوسخه لیکن این حد يمك درنسخه عدیقه دراين مورد پنظر نمیر مد ودر 

ترتیب روایات منقوله نیزاختلاف اند کی ميان اين کتاب وآن نسخه بنظرمیرسد چون مهم 

شنت يياد كرد آن نمییر دازيم ۱ 

م «چند» درامثال اين مورد بمعنى مطلق مقداراست يعنى بقدريك وجب. 


شرح شهاب الاخبار ۱۸۵ 
۳ - من سره ان ,سكن بحبوحة الجنة فلبلزم الجماعة . 
هر که میخواهد که درمیان بهشت خر م و شادان بنشند بايد که هميشه 
پاجماعت باشد یعنی جماعتی که درمیان ایشان حجت خد ای تعالی بود تافايدةاين 
خبر بهرزه نود که عقل خود اینچنین مینماید که اگر عالم یک شب بی حجت خدا 
بودی خدا را نرسید ی که مكلف را باز يرسيدى ازگناهی که دوقت کدی 
و حضرت مصطفی عليه السللام میفرماید که : اگر در عالم یک كس برهن باشد 
ات ار باشد و آنکس که باوی باشد باجماعت بوده باشد ؛ وهرعاقلی که تال 
كند و در جواب انصاف دهد ویرا گویند: چه كوئى : اگرجماعتی گویند ودر ميان 
یکی معصوم باشداین جماعترا آن كو يد وآن فرماید که مصطفی علیه‌السلام آورده 
باشد و خدای‌تعالی بدان تکلیف کرده باشد واین حماعت‌را بدلیل وح جت عصمت 
وی معلوم باشد وبهرحه میگویدیقین دارند که حق است » اين حماعت بااین ج 
برحق اند يانه ؟- و اگر باوی خلاف کنند باطل باشد( ۱) يانه ؟- نتواند كفتن که. 
نه؛ که پس‌انکاری ظاهر کرده باشد» پس عاقل بايد که بنگرد تا هیچ گروهی‌راازاین 
ا مت بر ین صفت يا بد که گفته آمد ؟ و جون جماعتى دنانكه بگفتیم بسیبی پوشوده 
باشد واجب کند که دیگری را برحقّ دارد و اين همچنان باشد که گویند. درنلان 
شهر فلان کس لوق است که خدای را یکی گوید پس چون د وگویندیاسه گویند 
پیشتر برحق باشند . 
ودیگر هر گر وهی که مد هیشان با کسی میخوانند که ارپس حضر ت مصطفی 
عليه السلام بده سال يا بصد سال بوده‌اند و پیدا شده‌اندایشانرا گویند که : برو زگار 
حضرت مصطفی عليه السلام هيج کس د یگر برین مذ هب بود يانه ؟ - اک کا 
که 77 » پس اين مذهب بدعت و ضلالت باشد » واگ ركويند كه ٠‏ بود ؛ گوئیم 
ایشان‌را : درآنکه مذ هب باایشان میخوانندفایده چیست؟ چرا بادیگری‌نه‌یخوانند؟ 


يده از دیگران بهعر بودند ۹ ار گویند كه : وی از عام خود بنهادءبرين وجه روأ 


- در نسخة ديكر : «باشند» , 


كما ۱ شرح شهاب الاخبار 


نباشد که شخصی که پدعمیر نماشد و حبرئیل بوی تباید مذهب تولك و دون ينهد 
حقیقت آن باطل باشد . 


- و و ی كر 


۶ ے م ن آقال نادماً بیعته اه اي عثر نه بوم القيامة . 
هر که خریده را بار د هد جون فروشنده پشیمان شود خداى تعالى در قيامت 
ازكناهش د رگذرد 1 چنین آورده‌اند که یکی ار یاران حسن بصری نام وی أ یوب(۱) 
در بازارد كانى كرفت و بسختيا نفروشى بشدست تا روزى مردى ار وی سختيهانها 
خريده بود ببرد و باز آورد گنت : مرا پشیمانی حاصل شد بيع إقالت كرد يس ازآن 
بد کان‌ننشست گفتند؛ چرابد كان نسشستی ٩‏ گفت: از بهر اين مراد نشسته بودم 
و کاربستن اين خبر ؛ مقصود حاصل آسد اين نام بر وی بماند . و این إقاله از آن 
کردارهای نیک است که هروقتی‌نباشد بس هر كس بتواند که کندباید که بغنیمت‌دارد 
وبدان زیادت‌ننگردوبدل‌فروشنده نگرد که چگونهد رگم (۲)وزحمر(۳) باشد و ه رکه 
که یادش آید بجوشد وچون بازحای خويش دهد وی شاد شود وهر گه‌نیک‌مردی 
شاد شود خدای‌تعالی خشنود گردد و گناهش بيامرزد ونباید که‌قول نا کسی‌بشنود 
که ترا اين نيك افتاد واين بن بیع حلا لست ؛ وآنجهبدين ماند؛ كه يارى شیطان‌ دید هد 
وکس را از خیر ميدارد . 
° ۰ 1 ۶۰ > و مسو دوم و 

۵ هن لف لسا نه عن آعر اض الناس آقا له الل عثر نه يوم القيامة . 
که زبان را باز دارد از غیبت مردم خدای‌تعالی ازگناهش د رگذردی‌نی 
ربان را دربند أورد از كفتن آنکه فلان را روی جمین تدش يا چشمش چنانست 
وبايش چنین ؛ وآنچه بدين ماندازچیزهائی كه [مذموم وناپسنداست] خدای‌تعالی 
-كذا د رنسخه لیکن در منتهى الارب گفته: «سختیان بالكسر بوست بزد باغت يا فته ؛ 
ري یسور هي یدب »ور بت ار یایوج 


۳ در برهان قاطع گفته: ا بضم اول کون ثانى و ميم بمعنى و اندو 
و زحمت سخت و گرنتگی دل ودلگیری پاشد» . 


م- درسابق از بها رعجم نقل شد که «زحیر» بمعنی پیچش دل است . 


شرح شهاب الا خبار ۱۸۷ 


عذاب گناهانی که کر ده باشد نکندزیرا که غیبت گناهیس ت که كردن او سهل است 
وفوا بدا تعلق كيرد وبيم خلقان كم بود پس أنكه هوا را يشكند و نفس را فرود 
آورد و غیبت‌را دست بدارد خدای‌تعالی نپسندد كه ويرا از آن چیزی بپرسد وننگرد 
که دیگر آمرزیده شود وازهیچ گناه یکس را چنان نكز يرد كها زغيبت بگزیرد(۱) 
زيرا که کم گناهی بود که دروی منفعت دنیانی نباشد و غیبت گنا هيس ت که دروی 
هیچ نفعى نبود اما هر که فعلی کند که خدای‌تعالی آنرا کاره بود و ازخدای‌تعالی 
شرم ندارد شاید که مردم ویرا بدان فعل ذم و غیبت کنند و حضرت مصطفی 
عليه السّلام ميفرما يدكه : هر که‌بینکه‌نااکسی درحق" مؤمنى بدمی گویدنگذارد 
و أن مومن را حمایت دارد بقياست در حمایت , خدای‌تعالی بود . 


اه ر سا مضه اس سب ۹ ع ی سير نس © ~~ 9 مو ”» 


۹۶ _ من فرق بين والدة و ولدها فرق اله بینه و بين أحدته . بوم 
القيامة . 

رك ميان ماد رو هد روفرزند جدائی افكند خدای‌تعالی ميان وى ودوستانش 
جدائی افکند یعنی هر که زن را طلاق دهد و فرزندان او را از وی حدا کند ويا 
از کنیزك فرزند آورد و يا کنیزلك که خود او را فرزندی بود از وی جدا شود وآنچه 
بدین ماند خدای‌تعالی او را از خويش و فر زند و پیوند و دوستان که بهشتی باشند 
جدائی افکند و هر که از دوستان جدا شود ناچار بدوزخ شود » و یکی دوغلامک 
داشت هردو را بفروخغت و ایشان برادران بودند(().و مردی بود زن را طلاق‌داد 
و ببب فرزند ميان ايشان خلاف برخاست بنزديككٍ پیغمبر عليه السلام شدند مرد 
كف ت که : اين فرزند بمن اولیترس ت که من ب رگرفتمش پیش ا زآنكه ماد رش بر گرفت» 
و من بنهادمش بيش از آنکه ماد رش بنهاد » زن كفت : !ول تو بركرفتى وسبكبار 
بودی وچون بنهادی‌بشهوت‌بنهادی» ومن که بر گرفتم سنگی بار(م) و بامشقت‌بودم 
و چون نهادم‌برنج ودرد بنهادم» رسول علیه‌السلام گف تکه : كودك ماد رب رگیرد. 


ب- در اینجا عبارت همانست که بنظر میرسد . 
کذا ؟ 
مد کذا درنسخه قديم و مراد همان سنگین با راست . 


۱۸۸ شرح شهاب الاخبار 
> ه ¦ تس 4 ١‏ و ۶۰ و ع و ه ها |“ 

۷ ل من شاب شيبة كانت له نورا يوم القيامة 1 

هركه در اسلام مويش سفيد شود اكر همه يكتاى بود بروز قهامت نوری 
گردد یعنی هرکه با ول تکلیف خدايرا پداند و زندگانی برصلاح و سداد بییری 
آو رد بهرسوئ ی که برسرش سفید شودبتیامت نوری گرددونیکیش بنویسندودرجه ایش 
بيفزا يند اما آنکه جوانى در بطالت بكار برد بحال پیری حون توبه كند اگر جه 
خدای‌تعالی بیذ برد و گناهش بيامرزد محل و منزلتش بيدا باشد که تا کجارسدواز 
پیری پیدا بود که جه آيد » وعاقل باید که بجوانی طاعت بجاآورد که قوت دارد . 

آورده‌ا ند که هر که درجوانى روى بطاعت نهد وهوارا رشکند و هرزه وهوس 
از سر یدو كند و رضای خدا جوید خدای تعالی وبرا گوید که : ای بنده حوانی را 
بشکستی و اقبال برمن کردی و همسالان تو براندن هوا و جستن مراد مشفولند 
و تورضاى من ميجو لى ؛ بڃاال قدرم که پاصد یقا نت مهست فرستم » و هر کهعمررا 
بباد دهد وقوّت جوانى را در معصيت بكار برد چون بير شود و ازگناه بشيمانشود 
و از دل كويد ۰ یارب" 1 خداى تعالى كويد : لبيكك ای بنده دير آمدی وآنگاه‌آیدی 
كه معيف و بيجاره شدی وا زدنیا دست بسُستی وازهمه جیزی سیر شدى وهر كسى 
ازنو بگریخت ولیکن با کی نمست که من ترا خريدارم وكناعت بيامر زم و بمتصودت 

وحضرت أميرالمؤمنين عليه السام فرماید که: هر که پیری را از بهر بير يش 
حرمت دارد بقیاست از فزع الا كبر ايمن كردد ۲ 

و پبری وقتی درمحرابی استاده بود و محاسن در دست گرفته ومیگفت : ملكا 
پند گان ترا عادتست(۱) که آزاد کنند درم خريدهُ را که در خدمت ایشان‌پیرشود» 
و- سعدی باين قصه اشاره میکند : 

» رسم است کهمالکان تحر پر آزاد 9 

« ای بار خدای گیتی آرای بربندهُ بيرخود ببخشای » 


شرح شهاب الاخبار ۱۸۹ 


وى ” و اس ت ١‏ زه - 


۸ دام. ن سر على معسرر سر الله عليه فی‌الدنیا والاخرة. 

ه رکه کاری یا وامی برای كسى آسان كند خدای‌تعالی همه کارهای سخت 
در دنیا و آخرت بر وى آسان كنديعنى اگ رکشی وامی داردبر کسی, ووامدارچیزی 
نداردمهلتش د هدیابعضی‌ازآن بوی بخشدیاجسی بد هد بستاندونگوید که ز رمی‌باید 
و مقصودش آن باشد تا آن متاع بكم بها بخرد و آنچه بدین ماند و وامدار چون 
تواند که وام بازدهد و امروز بفردا بیکند ظالم بود . آورده‌اند که ه رکه را قرضى 
کسی بايد دادن حلال نباش د که نان‌بانانخورش خورد تاآن وقت که وام بگزارد , 


َه ~~ وو ی ی 


۹ م نظن معسراً آووضم له اظله الله تحت ظلِ عر شه بوملاظل 
الا طله 

هر که وامدارى را قرض بر وى آسان كردا ند یاچیزی ازوى فرونهد ومهلتش 
د هد خداى تعالى درساية عرشش بدارد آنروز که جز سا یه عرش هیچ جيز ديكر 
سايه ندارد . و حضرت مصطفی عليه السلام مشرماید كه ۰ هر که قدا قرا هات 
دهد بهرروزی ثواب صد"یقی بیابد؛ بخبری دیگر : هر روزی چندان ثواب بیابد که 
اگر بوزن کوه احد زر بصدقه بدادی نیافتی(۱) . 


۳۹ فس لان ذالسا نين فى الد نيا دل ۹ له بوم القيامة لسا نين 
من نار 1 


0 دوزبان بود در دنیا خدای تعالی او را بقیامت دو زبان دهد از آتش 
دوزخ يعنى هركه نفاق برد چون اهل حق را بيند چنان زماید كدازا يشانست وآنگه 
که دربیان مردم بوددوروثى كند خداى تعالى در دورخ أو را دوچندان‌عقاب كند 
که دیگران را(۳) . 

و- درسخة دیگر. «پصدقه دهد چنان نباشد که روزی مهلت وامداری داده‌باشد». 

5 درنسمخه عمیفه ٠‏ «فی‌التنار» 


م- درنسخه عتيقه ۳ «دوباره چند أن ديكران عقاب دهد » , 


۱۹۰ شرح شهاب الا خبار 


قال الله تعالى: إن المنافقين في‌الدرك الا سفل ء من انار (۱) . یعئی‌در 
زیرترین درك دوزخ جای. منافقان بود و تاشامست نت ونكالبود. 


م هت نئ 


١ 0‏ و۶ و۶ ۳ 

۰ - من نظر فى كتاب أخيه شیر اذنه فكانما نظر فی‌النار 

هر که در نامة برادرش نگرد بی‌دستوریر وى چنان بود که در آتش دوزخ 
نگرد و نشاید که کس براحوال پوشیده مردم تجسس کند زیرا که معلوسست که 
اين گناهی عظيم است » و اگر نامهُ در دست یکی بیند نشاید که از وی بخواهد 
که بود كه شرم دارد که ندهد و چون بدهد بدلش خوش نباشد اما !گر از فساد 
و مضر تی در سل شاید که‌طلب کند وبی‌دستوری وی بخواند حنانكه [محمد ابوبکر 
باعثمان( م)] اگرچه آنکه در دين بود کشتن وی مفسده بود (س) . 


من كان اما بمعروف فلي كن أمرهذ لك بمعروف . 


هركهامربنيكى فرمايد بايد كدفرموده نيكى بود يعنى ه رکه ديكرى را جيزى 
فرمايد بايد كه ازبهر آن كويد كه آن خيراست وخدا فرموده است و كردن آن‌دوست 
میدارد و متصودش آن خی رگفتن نمشد ۳ خلق ویرا مدح کنند ۴ يدان سبب كارى 
دیگر از پیش برد و آنچه بدین ماند از فعلهائى که اهل ناموس(ع ) کنند و سخن 
در CF‏ ر همچنین باشد یعنی با ید که از بهر آن با زدا رد كدآن زه شت‌است‌وخدای‌تعالی 
از آن نهی کر دہ است و ردن را کاره اف وبقولی دیگر هر که یکی را بخیرفرماید 
با ید که دان د كه آن خیرست و پس از آن فرماید ؛ و ازینجاست که هر که معروف 
فرماید بايد که بنج چیز داند: 

اول - بايد که معروف از منکر باز داند تا ازسر جهل نفرمايد . 

دوم - بايد که مقتصودش از فرمودن رضای خدای‌تعالی باشد وقوات اسلام ۲ 

۱- صدرأيةه ع سوره‌الشساء و ذیل آن‌اینست :» ولن تج لهم تصيراً ۰ 

۲- عبارت ميان دوقلاب درنسخة قديم نيست . 


م درسخة ديكر ٠‏ « بخواهد بود » . 
؛- ناموس دراینجا بمعنی نير نكك و حيله وامثال أن میباشد . 


شرح شهاب الاخبار ۱۹۱ 


سيم - بايدكه مشفق و مهربان بود برآنكه خير فرمايد تا رفق و مداراکند 
تاسخنش درگیرد 1 

چهارم - بايد که صابر و بردبار بود و چون سفاهت و بی خردی بیند منزجر 
و دلتنگ نشود , 

پنجم - بايد که چون خیری فرمایدا ول خود قیام‌نمایدپس بفرماید » وچون 
از منکر باز دارد اول از خود بنهد وپس بازدارد تا سخنش موثر بود وبوی‌التفات 
کنند: ا گر جه حضرت مصطفی علیه‌السلام میفرماید که: آمربمعروف فرمائیدا كرجه 
خویشتن نکنید و از فحشاء و منکر بازدارید وا كرجه خویشتن باز نایستید . این خبر 
دلیاست كه امر بمعروف و نهی از منکر از همه عاقل و بالغ واجب بود و پرسیدند 
حضرت مصطفی علیه‌السلام را که : جه بهتر است ؟- فرمود که: چهارچیز؛ "ول - 
ایمان 1 بخداى تعالى . دوم باخويشان بيوستن . سيم اروف کون ۲ 
چهارم - نهی از منکر كردن . وحضرت مصطفی عليه الس اام ميفرما ید كدقومى باشند 
که خیرات را سیب شوند و درهای ۳ برا يشان گشاده شود و درهای شر برایشان 
بسته شود ايشان قومی اند که امر 9 و از منکر باز زنند » و که 
بخلاف .اين كند درهای خیربر ایشان بسته شود» و درهای شر برایشان كشاده شود» 
و مردم با خبروبر کت 5 مادام 5 أمربمعروف ونهى از E‏ کل وچون‌بخلاف 
ابن باشند خدای‌تعالی بر کت ازایشان بر كبرد » وایشان را بريكد یگرمساط کرداند؛ 
تاخون يكد يكرميريزند ومال یکدیگر میبرند ودیگرظلمها میکنند وایشان‌را درآسمان 
و زسین هیچ يارى و ناصری نباشد » و هر جمعی که در میانٍ ایشان باشند و یکی 
از ایشان بد ست يا بزبان گناه ی کند و ایشان او را از آن باز ندارند خدای تعالی 
حمله را عقوبت کند , و معصیت نه همان باشد که خمر خورند يا زا کنند یادزدی 
تا بلكه هر زه گفتن وخنديدنبةهيقهه و 3 اح كردن همه معصیتهای بزر گ‌اند 
و برهمه كس واجب باشد که از أن باز ایستند ودیگران‌را ازآن بازدارند وحضرت 


محما باقر عليه السلام میفرماید كه: ه رکه أمربمعروف و نهی ازمنکر کند یایا ری کند 


شخصی را برآنکه‌این کندخدای‌تعالی‌عزیزش گرداند دردنيا وآخرت» وحافظ وناصر 
وی بود » وهر که بخلاف اين كند خداى تعالى دردو گیتی خوار نوش گرد 
و خداى تعالى يوشع بن نون را علیه‌السلام كف ت که : من ازفلان قوم جهل ه 

مردان نیک وت هزار مردان بدراهلاك خواهم كرد يوشع بن نون 00 
كفت : ملكا بند گان نیک جه کرده‌اند ؟ كفت : زیرا که نيكان از بهر من بر بدان 
خشم نميكير ند و باايشان نقيت وخاست كد و ميان ايشان خوردودادوستد 
وكرفت ميرود (۱) و حضرت مصطفى عليه السلام میفرماید که : مل کناه کنند 
وواجبات ازدست بداده بادیگران چون کشتیی بود كه در وی قومى بسه فرقت شوند 
و کشتی ميان ايشان بسه فرقتست؛ بس أن فرقت که زیرترند خواهند که سوراخی 
از بهر حاجت د رکشت یکند » قومى گویند که : آب برآید و تمام قوم غرق شوند » 
والوض کوش که هس رو ا گر خواهند بکنند و اگر خواهند نکنند ؛ | گربگذارند 


همه بآب غرقه شوند و ا گر نگذارند همه رسته شوند , 


۰ ب 


۳1 فا (r‏ له آر بعين ۳۹۳ ا ينا بسع الحكمة من 
قلبه على لسانه . 


هر که خالص چهل بامدادطاعت کند چشمه‌های حکمت ازدلش بر زبانش 
بيدا گردد یعنی که خاطرش تيز گردد تا هر حکمتی که شنود با در آن‌تأمل کند 
وانديشه کند ياد كيرد و با زگفتنش سهل و آسانتربود تابلطف وتوفیق خدای‌تعالی 
ترسکا ر گرد د و همه خير اندیشد و حون بدل اندیشد اجار برزبان خیر گوید . 
۵ - من کان بومن بو الیو الا خر فکمه 

يعنى هر که بخدای‌تعالی و روز قیامت ايمان دارد بايد که مهمان را كرامى 
دارد تا بامن كه محتمدم [عليه السّلامً] و با ابراهيم خليل عليه السلام در بهشت أيد 


,- در حاشیه بخط نونویس : «میکنند» . 
+؟- د رنسعخة عمّیثه : « أخلص العيادة » , 


شرح شهاب الاخبار ۱۰۳ 
واشارت بانگشتان کرد و خدای تعالی حساب نکند بنده را بر آنچه بخرج مهمان 
کرده باشد مهمان را بردن از بهر عروسی حقست ه رکه اجابت نکند چون() )بدان 
خوانندش عاصى بود .. وحضرت مصطفی عایهالسلام مرغی‌بکشت حبرئیل آمدو گفت» 
مهمان‌را گرامی‌داره ديكرباره آمد که مهمان را گرامی‌دا رگوسنندی بکشت»دیگرباره 
آم دکه: مهمان را گرامی بدارگفت : ياأخى جبرئیل چکنم ؟- كفت : بنفس خويش 
وی را خدم ت کن که هیچ جي زگرامی تر از آن نیس ت که پیش از آنکه مهمان آید 
بچهل روز خدای تعالی فرشتة بفرستد تا روزی آن مهمان بسرای وی مپرساند » 
و درمال و خواستة ایشان می‌افزاید و برکت میکند » وچون فرا رسد تاآنجا که بود 
خدای‌تعالی هيج گناه ی که از ایشان حاصل آید ننویسد » و چون برود گناه ایشان 
حمله پبرد ؛ و هر که هفت كام از پس مهمان فرا شودهفت در دوزخ بر وی بسته 
شود » وا گر هشت كام فر اشود هشت لت پروی گشاده 2 » وریادت‌ازاین 
به ركامىثواب روز د رجریده‌اش نوشته شود , وباید که مهمان خدارا( ۲)طعامازوجه 
حلال بسازد و از آن جنس بسازد که مهمان دوست دارد و بدان اشتهایش باشد 
و چنان نکند که مهمان را نماز فوت شود . 


ظ 


مر كان «ومن ع بالله و الیوم الا خرفليقل ا (r)‏ أو ليصمت (4), 
ه رکه‌ایمان‌دارد بخدای‌تعالی وبروزقيامت بايد كه چون ا 
كسان ؛ بخبر گوید» يا بای د که خاموش باشد ۲ ۲ 
ع اشوا و 5 مه و وه واه 
٣ ٦‏ هی كان ن وهن بالل وا یوم الا خر فلا يدع حليلته الخد مام (۰) 
هر که رخدا وروز ز قیامت‌ایمان دارد اه زنشن را نگذارد كه بگرما به رود 


ب دراصل نسخه : «خود» . 

۲ کذا؟ 

م د ونسخة عتيقه ۰ قبلازاين حدیث‌این حدیث « و من کان یوم بات والیوم‌الاخر 
فلیکرم جاره » نیزنقل شده است. ۱ ۱ 

ع صمت یصمت از پاپ « نصر ینصر » است 


هم در نسخه عتيقه اين حديث در این مورد از کتاب نقل نشده است . 


:۹ شرح شهاب الاخبار 


اگر داند که‌بیگانه ویرا خواهد دیدن و اك رگرسابه موضع تهمت بود بشب نیزنگذا رد 
ولیکن بايد كه برد جایٍ غسل كردن و آنچه در آن بكار بايد بمازد تا ہی برگی 
نبرد و اگر نمازاز وی درگذرد ازانکه از اين معنی ب رگش نباشد مردبدان‌بزه کار 
گردد . وحضرتٍ أمیرالممنین عليه السلام میفرماید که : هر که اطاعت زن دارد 
برویش درآتش دوزخ کشند گفتند که : چون باشد این طاعت؟- كفت: + آن‌باشد که 
بنوحه يا بعروسى شود وباشوهرنسا زد . و حضرت مصطفى عليه السلا م باقومی نشسته 
بود در آن سخن میرف ت که زن را چه بهترست ؛ ه ركسى جيزى میگفت این خبر 
امیرالمومنین عليه السلام با فاطمه زهرا علیها السلام بازگفت كفت : که زنانرا آن 
بهترست که مرد بیگانه را نبینند و مردان را آن به که زن بیگانه را نبدنند. وروزی 
نابینائی د رحجر #فاطمه عليها السام شد دختران أمير الس عليه السلام حاضر بودند 
زینب دست بچشم با زگرفت دیگران گفتند که: وى نابیناست‌او حواب داد که اگر 
او نابیناست من بینایم .وحضرت مصطفی عايه | لسلام میفرداید كه: هر که زنراباعطر 
و بوی خوش از خانه بیرون گذارد تا باز آمدن لعنت برآن زن میبارد . 


۳۹۷ - من أسلم على ید بدبه ۲۱۱ رجل وجبت لهالجنة . 


ه رکه را بردستش مردی مسلمان شود بهشت وی را خواهان شود ومأوای‌او 
بهشت كردد : 
”^ .مت ات ما ب - 4 و 2 e‏ م ٠‏ 
ی بوم القيامة . 
ه رکه بردا رد از برادر مقمن اندوهی از اندوههای دنیا خدای‌تعالی بردارد 
ازاواندوهی 1 ز اندو ههای آخرت در رور قیامت 5 


م- وھ اص ص سے 


ب هن عر أخاء بظهر الئیت نه 1 فى الدنيا واا خرة (۲ 5 


و- دراسخة عتيقه : « يده » وآن بهتراست 


+ در سخة عتیقه اين حديث قبل از حديث سابق برآننقل شده است . 


شرح شهاب الاخبار ۱۹۵ 


هر که یاری د هدبرادر مؤمنٍ خود راد رغیبت اویعنی سخنی بدد رحق وی‌نگوید 
ولجداره كه ي درحق ˆ اوبدى كويد يا بدی سكالد ياشر _ طاله ی از وی بگرداند 
۳ در نمار أو ر اغا خداى تعالى أو را دصرت د هد در دنيا و آخرت ¢ 
و هیچ نصرتی به ازآن نبود كه نبوات رسول عليه السلام وامامست على عليه السسلام 
بدلیل وحجت اثبات گرداند . 


۳۷۰ سر حاجة خی هکان اله فی‌حاجته . 


که درگزاردن حاجت برادر مؤمن بود خداى تعالی درگزاردن حاحت 


وی بود . 


ص سي ۳ م عم 2 


جيه ستره الله فى الدنيا نيا والااخرة والله فى عون لد 


ص يت ادس ی 


۷۱ من ستر علی 


1 


١‏ ؟ تب و - و 


مادام ا لعبد فى عون 5 

هر که بپوشد گناه برادرش يعنى نخواهد که عيبهايش كه پوشیده ظاهر 
گرداند و کسی‌نداند خدای‌تعالی د ردنا وآخرت سترش بدا ردوخدای تعالی‌در یا ری 
بنده بودمادام كه بنده دریاریٍ برادر موین بود . وحضرت صادق عليه الس لام میفرما ید 
که ۰ هر که دنچ مؤمتى بردارد يا حاجہ تش روا گرداند بوقت فزع الا کبر و روز 
قیامت از خدای‌تعالی هفتاد رحمت یابد . 


6 ” من لس 


خضت E‏ مثل مفحص قطاة | شی ا له بیتاً فى| لجنة . 
ه رکه بنا نهد از برای رضای خدا مسجدى ا گر خود چندانی بود که أشيانة 

مترودی( ۸۱ غا فا ازروف عاند دزبهفت با نهد يتن هر که انلك شود 

مسجدی چندانکه درآن نماز توان کردن یا بيشتر پکند يا در مسجد عمارتی بکند 


یا چیزی در مسحد فزاید | گرخود چندان بود که مرغی در آن بخسيد خدای‌تعالی 


۱- درحاشیه نسخه عتیقه «مفحص قطاة» بعیارت « آشیان سنوری » ترحمه‌شده‌است؛ 
در بر هان‌قاطع گفته: « سفرود با واو مجهول بروزن مقصود مرغ سنگ خواره را گویند 
و بعربی قطا خوانند » . 


۱۹۹ شرح شهاب الاخبار 


در بهشت از بهر وی خانة بنا کند که طولش و عرضش و عمقش خدا داند که چند 
باشد ودر کردن مسجد و عمارتش فضلی بی حد و ثوابی عظیم بود و لیکن نشاید 
که کس سقفش ودیوارش بلند ب رکشد بلكه بايد که میانه بود» و نقش و نگارش 
بايد که نبود » و نشاید که بکنده گری بابصورتگری يا برنگ يا بزر بکنند» ونشاید 
که محرابش در دیوار مسجد دور بود الا چندانی که نشان قبله بود» ونشاید که 
آنجا که بر وی انگ نما کنند د رسب‌جدحدایگانه بود بلكه باد یوار مسجد راست‌بود؛ 

ونشايد که تسعد چیزی در ماک خود كيرد وا گر چیزی از آلت تا ير كبرد 


واحب بود که آنجا برد يا با س‌جدی دیگر . 


ل من طلب ا فادر که کتب له له کفلان من الا جر» و من طلب 
علماً فلم بدر له كيب | له كفل من الا جر 

بي و دریابد دوبهره از مزدش نوشتهآيد » وهر که طلب 
علم کند و درنيابد یک بهره از مزدش نوشته آيد يعنى ا كرجه خدای‌تعالی‌خاطرها 
برسبیل مصلحت متفاوت آفرید ؛ بعضی آن بود که چیزی دریافتن بدان سهل بود 
نی از بود که دشوارتر بود نباید که هیچکس از طلب علم باز ایستد ا كرجه 
درنیابد که‌حق تعالی رنج وی ضايع نگرداند » و شقی وبدبخت أن بود که در اصل 
خود طلب ذكند » وکس بود که خدای‌تعالی خاطر وی تیزداده باشد وی‌برخویشتن 
بزيان آورد يا درچیزی که بكارش نيايد من دو و حاهل با نزديكك خدا 
رود و چنانکه جيزى سودمندترازعلم و دانش نيست هيج جيزى زيانكارتر ازجهل 
و نادانی نیست » و هر که آموختن و دانستن از دست بدارد بقياست معذور نبود 
و نتواند که ححت آورد » واراینجاست که حضرت صادق عليه السلام گوی د که : 
خدای‌تعالی خلق را از دوچیز بپرسد و گوید : چرا علم وکردار نیاوردید » بعضی 
گویند از خجالت : جه گوئیم » و سردرپیش افکنند » و بعضی گویند که: ندانستیم» 
خدای‌تعالی كويد : چرا ندانستید ؟- ايشان نيز خجل شوند و جمله درمانند . 


شرح شهاب الاخبار ۹۷ 
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هاج داس اس 


الا 


هر که كردار خويش مردم رابشنواند خداى تعالى حال وی ور مردم را 
پشنواند » و ويرا حقير و خوارگر داند يعنى ه رکه طاعت و عبادت کند و با مردم 
گفتن كيرد ومقصودش أن بود كه مردم ويرامدح وثنا گویند وباوی خیربیشتر کنند(م) 
تاويرا پیش ايشان حرمت بیشتر باشد خداى تعالى بقیامت وى را بر سر ملا رسوا 
گرداند ووی خجل و شرمسار و خا كسار و ذليل كردد وازكزاردن آن عبادت الا 
١-ابى‏ الاثیر در نهایه فته : « وفيه: من سما لتنا س بعمله سح الله په سامع خلقه» 
وفی رواية : آسامم خلقه » يقال : ستمعت بالترجل تسميعاً و تسمعة" اذا شهرته‌ونددت 
بهد ٤‏ وسامع» اسم فاعل من و «أسامع» ج أسمع وأسمع جمع قلة لسمع_» وستمع فلان" 
پعمله اذا أظهره لیسمع ؛ فمن رو اه سامع خلقه بالرفع جعله من صفةانته تعالی ای سمع انته‌سامع 
خاقه به التناس» و من رواه «أسامع » اراد أن" الله یسمع به آسماع خلقه يومالقيامة. و قیل: 
أراد : من سجمع اناس بعمله ستمع انته و أراه ثوابه من غير ان يعطيه . و قیل : من أراد 
بعمله التناس أسمعه انته الناس و كان ذلك ثوابه» وقيل: أراد أن" من يفعل فعلا" صالحاً 
فی‌التستر ثم" يظهره لیسمعه‌الناس و يحمدوا عليه فان" الته يسمع به ويظهر الی‌الناس غرضه 
وأن عمله لميكن خالصاً » وقيل: من نسب الى نفسه عملا" صالحاً لم يفعلهوا"دعى خيراً 
لم يصنعه فان" اله يفضحه ويظه ركذبه؛ ومنهالحديث:اثْما فعله سمعة” ورياء ای ليسمعة 
الناس ويروه؛ وقدتکرر هذا اللفظ فى غير موضع ». 
جنانكه ملاحظه ميشود ابن الاثير در لفظ حديث « مسامع » نياورده بلكه بجاى آن 
«سامع» يا «أسامع» يادنموده است لیکن طر یحی در مجمع البحر ين درماد؛ سمع گفته: 
« وفى الخبر : من ستمع الناس بعمله تمع الله به مسامع خلقه » وفی رواية : آسامع خلقه ؛ 
قيل : هو من س معت الترجل تسميعاً اذا شهرته » و قول : آراد و من آراد بعمله الناس 
أسمعه الله الناس و كان ذلككثوابه » و «المسامع» جمع مسمع وهی آلة السمع والمسمع بالفتح 
خرقهاء ومنه حديث المّیت : لايقترب مسامعه الكافور يعنى اذا حتنط و المسامع جمع سمع, 
بغير قياس» . 
؟-قرائت أن بتخفيف قاف نیز جا يزاست زيراكه«حقر»مجر د أنيزمتعد يستجنا نکه د را ين شعر: 
« ان" المعتلم و الطبیب کلاهما لاینصحان اذا هما لم يكرما » 
« فاصبر لدائكك ان حفوت طبیبه واقنع بجهلک‌ان حقرت معتلما » 
لیکن قرا نت آن بتشدید در متن بهتراست نظربمشا كله پا «صغره» , 
۳- درنسخۀ دیگر ۰ « کند» , 


۱۹۸ شرح شهاب الاخبار 


آتش دوزخ نیابد ؛ و از اینجاس ت که مصطفی عليه السلام فرمود : 


۳ - من طلب الدنيا عمل الا خرة فما له فى الاخرة من نصیب . 
یعنی هر که دئیا جوید بکردارهای آخرتی ویرا درآخرت ازآن کردا رها هیچ 
0 ونصيبى نبود . ای عجبا خداى تعالى دنيا بيدا كرد تا با زارگاه آخرت 
تزار قياست بود پس جه حال بود أن بنده وا که طاعت و عبادتٍ و یکه 
e 7‏ دام حيلت خود سازد تابدان دنيا بجنكك آورد . و حضرتٍ e‏ 
عليه السلام میفرما ید ک4: درك ورا توا کان (۱) خدایتعالیبر دوقسم است؛ 
یکی آنس تکه ماه پرستند يا آفتاب را سجد هکنند » يا بنور و ظلمت گویند » وآنچه 
بدین ماند . دوم آنانندکه خدایرا یکی گویند بزبان وباا هل ایمان بياميخته باشند» 
و لباس اسلام درپوشیده‌باشند لیکن ا گر عبادتی ویاطاعت ی کنند غرض‌ومقصودشان 
نمایش خاقبود تاه رکس ایشانراحرمت دارند وا گرچیزی خرند ویافروشن دکاریکام 
ایشان باشد و آنچه بدین ماند ؛ روز قياست خدای تعالی ایشانرا بدارد و جريدة 
طاعتشان با زکند (م) در وی عبادتی بسیار و طاعتی بیشمار باشد ویرا گویند که : 
ثواب اين از مردم طاب کن که ترا مقصود آن بود که ترا أزهد از هاد گویند 
E‏ و ا را بدین ماند » پس مراد خود بیافتید » امرور دستها 
فرو افشانيد و راه دوزخ بر گیرید» وکس باش د که طاعتهاى وى بعضی می سترند 
بعضی میگذارند؛ کرام الکاتبین گویند؛ ملکا ازوى همه نيكى دید یم ونيكى شنيد يم ؛ 
خدای‌تعالی‌فرماید سر وی من دانم ومن‌دانستم که وی ند ازبهر من كردءو کدام 
درد بود سخت‌تر از آنکه زاهد شبخیز را با خمار صبوح کش روی برآتش میکشند 
و کدام حسرتی بود سخت‌تراز آنکه حافظان وقراء را با مطربان سرود كو وغنا كن 
سرنگون د ردوزخ می‌افکنند . . ! وکدام تغابنی‌بود عظيم تر ازآنکه‌قاضی وحا کم شهر 


۲- درنسخة دیگر ۰ « از هم با زکند » . 


شرح شهاب الاخبار ۹ 


وپند گوی. مسلمان را با کارداران(۱) و ظالمان بدوزخ می‌برند. وحضرت مصطفی 
عليه السلام ترا كد + بندۂ باشد که عبادت يا نیکی بکند و آنرا از اعمال 
صالحان‌و کردارهای پوشیده‌نویسند() وآنچنان طاعتی استحقاق آن دارد که هفتادبار 
بر آنمکافا ت کنند » شیطان برقفای وى افتد(۳) ووسواس میکندتااز(ع )یکی بگوید 
ثواب نهانی| زوی بشود»دیگربا ره میکند ود یکربا زگوید» بجمله آن‌طاعت‌چنان بشود که 
[استحقاق يككمز د( ه ) نداشته باشد ووقت‌باشد که‌طاعت‌بنده( -)] بچشم کرام الکاتبین 
پسیار آید و بزرگ نماید چون بآسمان برند خدای‌تعالی فرمای كه بستجین برید که 
آن نه از بهرمن کرد » و بودکه طاعت بنده بچشم کرام‌الکاتبین اندك آید چون 
باسمان برند خدای‌تعالی فرمای د که 00 بريد كه آن خالص از بهر من کرد . 
و مثل آنکه عبادت بر وى و ریا(ب) كند چون کسی بود که با کیسة پرسفال 
ببازار شود و فایدء او آن باشد تا ه رکسی گوی د که : فلانکس توانگرس تکه زر 
بسیار دارد » و بود که آرزومند خوردنمی(م) بود و نتواند که بخرد . 
حضرت مصطفی عليه السلام فرماید : از خدای عز وجل زنهار خواهید تااز 
جب"(9) الحزن یعنی چاه اندوه بير هيزيد گفتند : یارسول‌انته آن جه چاهی است؟- 
فرمود که : چاهیست دردوزخ که هرروزچها رصدبار( . ,) اهل دوزخ ازرنج آن‌چاه 


١‏ - در برهان قاطع گفته : «كاردار بادال ابجد بروزن کامکار وزیر پادشاه را 
گویند و کارداران‌جمع آنست کهوزیران‌باشند و کاردان‌بروزن‌ما ربان نیزبمعنیکارداراست 
که وزير باشد» ومراد دراینجا ظلمه وستمکارانند . 

م - دریک نسخه : «پسندد» ودردیگری «نپسندد» وتصحیح نظری است . 

۳ - درسخة ديكرى . «ایس‌تد» , 

ع - درنسخهة دیگر : «آن یکی» . 

5 كذا‎ - e 

> - عبارت ميان دو قلاب از نسخةُ قديم ساقط است . 

ب - دو كلمة «وريا» درنسخة قديم نيست 5 

۸ - درنسخۀ قديم : «بروردى» . 

و - دراصل : «حلبه» ؛ ؛ درمنتهى الارب گفته: 0 جب" بالضم" چاه ياحاه سیارآب 
دورتک ياجاه در مرغزار نيكو يا چاه سربرنیاورده ياجاه ناکنده» 5 

۰ , - درنسخه دانشگاه ۰ «هرروزصدبار» . 


2 شرح شهاب الاخبار 


زاری کنند و فرياد خواهند گفتند : + أن جاه جای که باشد ؟ ‏ فرمود که ٠‏ : جایٍ 
طاعت کنان ريائى (,) وجاى قرآن و هوا نی ( +( و دشمن تر کسی نزد 
خدای‌تء‌الی‌آن‌قا ری‌باشد که بزیارت امرا (۳) شودوبیشترین متا من رآن‌خوانان 
مناقق باشند (ع) . 
حضرت امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام میفرماید که:علامت‌و نشان سر ائی(ه) 
چهارچیزست : 
اول - چون مردم را بيند طاعت کند و با نشاط بود . 
دو م - چون کسی را نبیند درطاعت کاهل و کسلان بود . 
سیم - چون از مردم ستايش و نیکی بیند طاعت بسیار کند . 
چهارم - چون از مردم نکوهش و بدی بیند طاعت کمتر کند . 
واهل طاعت را چهارچیز بايد تا عبادت نيكك باشد : 
"ول - بايد که داند که کردار بی‌دانش بکاری نیاید . 
دوم د مش بايد كردن که کردار بی‌نیت درست نباشد . 
سيم - صبر بايد كردن که شتاب و عجله در طاعت زیان دارد . 
جهارم - از سر اخلاص بايد کرد ن كه کردار بىاخلاص بكار نيايد؛ وه رکه 
بدین صفت باشد خیارترین مخلصان پاشد . 
"ما هرآن بند ه که خدای‌تعالی سر" وی داند و از دل وی آگاه بود که گر 
پیش مردم و از پس مردم کسی ویرا سنا يد و | كر تفا رل لاعت و ا 2وا 
از بهر خدای‌تعالی کند و غرضش رضای خدای‌تعالی بود وی مخلص بود و بر آن 
٠‏ در نسخة دانشگاه : «بروی وریاء» . 
+ در نسخة دیگر : « ريائى » و مراد آعمالیس تکه از روی هوای نفس و ریای 
مردم بجای آورده شود . ۱ 
۳- جمع «امیر» است مانند كريم و کرماء . 
ع- درنسخۀ دیگر : « وبیشتر منافق درامت من قر"اء بود » . 


و- یعنی ریا کار . 
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طاعت ثواب يابد ا گر مردم ویرا بر آن بیدند و اگر نبینند الا آنس تکه طاعتهای 
تطواع وخيرات زيادتى چون بسر وبوشيده باشد ثوابش بيشتربود ویکی د رنزد يكك 
حضرت مصطفى عليه السلام شد و گنت : يارسولالله من عبادت پنهان عيذ عون 
کسی بداند( () بدان خر م شوم ودوست دارم» حضرت مصطفى عليه السلام فرمود: 
ترا بدان دوثواب‌بود يكىثواب طاعت د وم ثواب آن بود كه کسی بتواقتدابکند(۲) 
و بر ی تو برود (۳) و چنین كويندكه : اكرمرائيان نبودندی در عالم آبادانی 
کم بودی » و درو هیچ پلی يا رباطی نبودی» و آنچه بدین ماند؛ زیرا که بیشتر 
کس اين چیزها ازبهر آ ن کنند تانام وذ کرش بماند ولیکن! گرمومنی‌بودبی‌نصیب 
آخرتی نبود زیرا که در حق" وی دعا کنند که خدای تعالی بشنود و بیامرزدویرا. 

کویند: یکی رباطی یکردوچون ببردا غت ترسید که برآن ثواب‌نیابد که ازبهر نام 
و ریا کرده باشداندوهگین ودلتنگ شد بخواب دید کها گرازئو اب بازمانی‌ازدهای 
غريبان و راهگذریان بازنمانی» وه رکه را شقاوت وبدبختى وداه تارف ين 
از بهر خدا کند تا هم ثواب آخرتی وهم نام دنیایی بیابد . 


و ١‏ موی - لس و ئ > و 


من أو لي (۳) معر وفافلم بجد جز اه الا الثناء ففدشكره؛ و من 


e‏ و 
هر که باوی نیکی کنند و وی بر جزاى أن قاد ر نباشد بايد كه شکرش كند 
ونیکویش كويد كه هر که چنین کند جزایش کرده باشد » و هر که پنهان کندوحزا 


و شکرش نکرده باشد همچنان اشد که کفرانر نعمت كرده باشد , 


oc ~4 


فض 25 من أو لي معروفاً فليكاة ىء به + فان لم بستطع فلي اا 
ي“ سمس و مه و ء > } 
وان د م قعل 5 وه »۰ 
5 درنسخه‌دیگر : « نداند». م -د رنسخة د يكر: «نکند». مد رنسخۀ دیگره «نرود». 
ع- فعل مجهول است ت از « أولاه معروفا ا 


ابن‌الاثیر درنهايه و ز بيدى در تاج العروس گفته‌اند : « کل" من 
ابعداع" من غيرمكافاًة فقد آولته ۰ 


ا 
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ه رکه باوى نیک ی کنند بايد كه مکافاتش کند » و اكر نتواند برسبيل مدح 
باز كويد » و آنکه(۱) جنين كند شكرش كرده( م) باشد . 

اين هر دو خبر دليل ميكند برآنکه يكديكر را هدیّه فرستادن و با يكديكر 
تبر ك كردن مؤمنان را نيكو باشد ؛ زيراكه بدين سبب ميان ايشان دوستى بديد 
آيد » وهمجنين خبر دليل ميكندكه مؤمن نشايدكه هدیۀ مؤمن را رد" کند» ونيز 
دليل ميكند برآنکه نشايد كه مؤمن توانگر هديه از مؤمن درويش با زكيرد ازبهر 
آنکه مكافات بيابد که دعای مؤمن بهتر از مكافات افيد » وچون مۇمنى سلام 
بر کسی کندباید که جواب وى بروجهى نيكوتر ازآن بازدهد « ورحمةاللهوبركاتة» 
درافزايد و تاز روثى کند تا ثواب يابد . 


لي © ا هس ¢“ 


VA‏ مل أو لى :د رجلامن بنى عبدا لمطلب معروفاً فی‌الدنیافلم هدر 
lT 3‏ 
27 در دنیا بايكى ازفرزندان عبدالمطلب نيكى كند و وی برمکافات آن 
قاد ر نباشد من که رسولم مکافات کنم ازو در روز قیامت ؛ و مراد به « فرزندان 
عبدالمطكلب » عباسیان وطالبياناند وطا لدان ررم فزت انز علویان‌اند وحعفریان‌اند 
و عقيليان اند ؛ وعلويان بر دوقم اند فاطميان اند وايشان فرزندان مصطفی‌اند 
عليه السلام الا آنکه ازنسب شاه مردان و شير يزدان علي بن أبى طالب اند 
علیه‌السلام » و بعضی رد نه از فاطمة زهراءاند عایهاالسلام و حق سبحانه 
وتعالی‌درحق ايشاناين آیه فرستاد كه فللا أسالكم عليه أحراً أ الا المودة 
فى لمر ہی (۳) كفت : يا محمد بكو امت راكه : من بدين رسالتكه كزاردم 
ازشما هيج مزدى وياداة شتى( ع ) نميخواهم الا آنکه قرابت مرا دوست داريدواين 
,- درسخة ديكر : «كه جون» . + درنسخة ديكر : «گزارده» . 
سب وسط أيه ۳ ۽ سورۂ مباركة «شورى» است . 


ء- در بر هان قاطع گفته : « باداشت بسکون تاى قرشت بمعنی پاداش است که 
جزا و مكافات نيكى باشد » 5 


"مت جافى كددعوى امتی ميكنند وطمع بشفاعت رسول علیه‌السلام دارندبعضی‌را 
بکشتند » و بعضی را متفرق در عالم گردانیدند . 


ص از 6 ي- به هم 


حضرت مصطفی عليه السلام ميفرما يد كه: أر بعة أ نا لهم شفيع يوم القيامة 
و ان كانت دنو بهم عظيمة ؛ من شفاعت كنم چهار کس را ا كرجه گناه ايشان 

چند  (‏ ) گناه هم دنيا اشد. 

"ول - آنكه فرزندانم را نصرت.و يارى كند چون برايشان ظلم رود . 

دوم - آنکه چون دست تنگ باشند با ایشان خير و احسان کند . 

سیم - آنکه ايشان را بدل و زبان دوست دارد . 

چهارم - آنکه جونا يشانرا ژنده( م) و درمانده یابد درقضای حاجات ایشان 
سع ی کند . وحضرت صادق علیه‌السلام میفرماید که: روز قیامت خلایق راندا کنند 
که جمله خابوش شوید که رسول میخواه د که سخن گوید» جمله خاموش گردند 
مصطفی عليه السّلام برخیزد كويد : ه رکه را بر من منتى و نعمتی باشد بای که 
برخیزد خلق عالم گویند که ۰ نفسهاى ما فدای رسولست منت و نعمت خدایرابود 
برخلمق » رسول عليه السلام ديكرباره كويد ه رکه یکی از فرزندان مرا با پناه گرفته 
است » يا باایشان‌نیکی کرده است » یابرهنرا ازیشان باز پوشانیده است»یا گرسنه را 
ازیشان سي رگرده است ؛ ويرا برمن منت ونعمت است‌باید که بر خیزد»مردمی‌بسیار 
برخيزند و جمع شوند»از خدا جل" جلاله.بخواجة هردو یرای عليه السلام ندا آید 
که:جزا وپاداشت ایشان در دست ت وکردم» پس حضرت مصطفی عليه السلام همه را 
ببهشت فرستد یام ايشان ھا کن حضرت مصطفی علیه السلام واهلٍ بیتش 
عليهم‌الشلام باشد چنانکه ميان ايشان ا مصطفی عليه السلام هیچ حجابی 

نبود . و بوقت كه حجاج ملعون ظالم مردىرا ازعلماى دين بياورد وگفت که :ازتو 

ا ل ل ۳ 

؟- در برهان قاطع گفته: « ژنده بروزن خنده بمعنى «ژند» است که خرقه و پاره 
و کهنه باشد » يس دراینجا بمعنی افسرده و پژمرده ویدحال میباشد . 


بمن رسانیدند که : تو همی كوئىكه : حسن و حسين فرزندان مصطفی علیه‌السلام 
بودند ؟ ! ۳ ا زکتاب خدا گنتم » حجاج مطرود اعون خبيث كفت : 
اكر درست نگردانی بز شترين وجهی بفرماديم 5 بکشندت » مردر عالم برخواند : 


د ىويى ووت ومو وم م وم متوو عضو اماو 
و من ذر بته داود وسلیمان و ابوب و بوسف وموسی وها هارون و كذ | لك 
الس 0 اي ۱ 
الصا لحين ( 1 پس كنت : معلوم است که عيسى عليهالسلام بى پدر بود و از 
برا هيم تا بوی آند هزارسال بود بحكم آنكه مادرش مریم از بنی اسرائيل بود 
خداى تعالى وى را از فرزندان ابراهیم عليه السلام شمرد حكونه حسن و حسين 
علیههاالسلام از فرزندان حضرت مصطفى عليه السلام نباشند که ميان ايشان بجز 
ازفاطمه علیها ال لام نبود؟ ! حتجاج ملمون چون‌این سكن بشند لال‌شد وگر گشت 
وکور آمد و از غم چنان شد که نزديك بود که جان پلیدش بسجین پیوندد . 
گوینده شم شبى دردی بايارانش ازبهر دزدى در شهرى شدند كارشان برئيامد 
و روزايشانرا 58 و دریافت» نتوانستند که پیرون شوند بسرای آشنائی‌متواری 
شدند زنى درويش بدر آن سراى شد که دزدان بودند و چنانکه عادت باشد سؤال 
کرد و دعا کرد از آن دزدان یکی برسبیل_ تلبیس و حیلت زن را گفت : اندر آی 
و بدر حجر زنان شو ؛ زن در خانه شد چون بمیان سرای رسید مرد دست دراز کرد 
تا باوى فساد کند» زن بگریست و زارى كرد و :من علو یهام وا زنرزندان 
حضرت مصطفى علیه‌السلام ام ؛ مهتر دزد ان چون ابن سخن بشنید كفت ۰ 
از وی باز دا رکه ماگناهی بی‌حد" داريم و از توشة قیامت ی تن 
نداریم اگر اين زن را بیازاريم از شفاعت حضرت مصطفی علیه‌السلام باز مانیم » 
- ذيل آيهُ بر سورةالانعام وصدرآن‌اینست : « ووهبنا له اسحاق ویع‌قو ب کل" 
هدینا ونوحاً هَدينا من قبل» وضمیر «له» راجع بابراهیم علیه‌السلام اس تکه نامش درآية 


+ أيه ۸9 سورة مبار که «انعام» امتتا 
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زن خلاص يافت و آنروز مردم شهر ازايشان خبر يافتند و حشر كردند وازیشان‌رنج 
بسیا ر کشیده‌بود ند و كرد آن سرای درامدند وان دزدان را اسير كردند وبند برنهادند 
پرانکه دیگر روز همه را پردارکنند » امير شهر آنشب بخواب دید که حضرت 
دصطفى عليه السلامفر ازآمدی‌وا ربهر ایشان شفاعت کردی» دیگرروز نات 
بياوردند و پرسیدندکه: جه نيكى كردى كه بدان سبب ترااستحقاق آن بود که چون 
حضرت مصطفى در حق" تو سخن كويد و شما را برهاند ؟ ‏ مرد گف ت که : من از 
خویشتن جز از فساد و دزدی و رهزنی نمیدانم ولیکن دیروز زنی علو یه‌را از بندی 
برها نید م وجون خداى تعالى اين نيكى ضايع نکرد و بشفاعتٍ حضرت مصطفی 
عليه السلام ما را از با برهانید مانيز حمله توبه کنیم ؛ حمله توبه کردند و بزهد 
وعبادت مشغول شدند تابمردند . 

حضرت صادق عليه السلام فرماید که. هر که پیش وی ذ کر اهل البي ترود 
وان محن ت که برايشان گذشته باشد ياد كند و مقدار پر مگسی آب ازچشم وی بيا دد 
خداى تعالى گنا مان وى حمله پیامرزد | گر چه بسیا رباشد . وحعضرت مظن علیه لام 
فرمايد که : ه رکه در دلش يكك ذره بغض اهل البوت من دارد بقیامت حهود باشد 
كه برخيزد كفتند: يارسولالله اگرچه شهادتين گوید؟-فرمود که:فاید ویا زگفتن 
شهادتین بیشتر ازآن‌نباشد که خود را بازیابد( ,) وجزیت(۲) ندهد صحیح همچون 
جهودان نباشد . و بروایتی دیگر: ه رکه اهل بيت مرا دشمن دارد بقیامتآجذم بود 
یعنی بر وجهی یود که همه كس ازوی نفرت كيرد . و حضرت امام زین العابدین 
عليه السلام ميفرمايد که : ار ي ميان کعبه و مقام ابرا ۷ عليه السلام‌عبادت 
كيد چنانکه ډرو ر روره دارد و پبشب همه شب ۳ برين وحه عمر نوج بدا بد 
عليه السلام و او را بظام بكشند حونبما نكويد(م) یک ذره سود ندارد .وحضرت 
بهن باقر عليه السلام فرماید که ه رکه باما پیوندد(ء) خدای‌تعالی برحمت‌باوی 


۱- درسخة دیگر: «که خون‌رابازیابد»پس مرادآنست که خون خودرا حفظ کند. 


2 ع 
؟- « حر یت » پمععی « گزیه» و «سر گزیه» است 8 
س- يعنى بما انمه معتقد نباشد و ادمان نياورد . 


۽ د رنسخة ديكر : «نبيو ندد» 1 
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پیوندد(۱) » و هر که مارا احابت کند خدای‌تعالی اورا احابت کند » وه رکه مارا 
بگذارد خدای‌تعالی اورا بگذارد وا گرچه عبادت بسیا رکند؛ چون مارا جاهل باشد 
سودی ندارد . و حضرتٍ مصطفی عليه السلام و أميرالمۇمتين علي و فاطمة الزّهرا 
و حسن مجتبی وحسدن شهيد 321 يللا عليهم الالام با هم نشسته بودند ودلها بدیدار 
یکد یگرساوت( ب) میداد ند حشرت مصطفی عليه السلام چون اندوهناكان 56 
و حسین عايهما السلام نگرید كك در دید ميارك بگردانید و فربود ۰ حگونه 
باشد حال شما که‌تنهای نازنین . هنما وعزیزان شما و اولاد شما هریکی بصحرا افتاده 
باشد ٩‏ و کور هريك ی بافصائی | افتاده ؟ امام حسن عليه اس لام فرمود ۰ باپا(س )مارا 
دنا بمركك خويش بميريم ؟- فرمود : شقی‌ترین خلقی و بدترین قوسی شما را 
بظلم بکشندامام حسين عليه السلام گفت: بابا(ء ) هیچ كس نار زيارت کند ؟-فرمود: 
بلى قومی باشند که بیایند تقر ب‌راروی‌را درخاك گور شما مالند» بقیاست‌من بز يارت 
ایشان روم و بازوهای ایشان بگیرم‌وازهول وفزع قیاست بر هانم . وبروایتی دیگر: 
هر که مرا يا شما را مرده يا زنده زیارت کند بقيامت از عقاب و گناهش برهانم وبا 
خویشتن ببهشت برم . و درفضل زیارت امام حسین علقْ‌علبهما السلام اخباری‌بسیار 
آنده‌است » ازأتمهعليهم السلامروایت کر ده‌اند كه: خدای‌تعالی چهل هزار فرشته 
برقبر امام حسین عليه السلام موکتل کرده است و همه گردآلود تا بقيامت میگریند 
وهركه بزيارت امام حسین عليه السلام مود وحق” حسین عليه السلام بشناسد 
پیش وی باز آیند و چون بدانجا رسد از بهر وی خیرخوا هند و خدای‌تعالی گناهان 
اولین وآخرينش پیامرزد » و همچنان بود که ده هزا رحج و ده هزار عمره وبقولی 
ديكر دوازده هزار حج " ودوازده هزار عمره باشد » و دوازده هزارغزا بابنی‌اسرائیل 
کرده و بقولی دیگر با حضرت مصطفی عليه السلام کرده باشد » وا گر آنجا دوركعت 

نماز کند هرحاحت که خواهد روا كردد > و چون با زكردد فر شتكان از پس وی‌فراز 


۽ - در نسخه ديكر ۰ « نییوندد » . 
5 در اقرب الم و ارد گفته: » السلوة و السلوة با لفتح والضم اللو » یعنی تسلی. 
EF‏ درنساخة قديم درهردومورد 5 «يابايا» ٠‏ 


آيند , و چون بيمار شود اورا دعا کنند » و چون بميرد بجنازه اش حاضرآیند وبر وى 
نما زکنند » و از پس مر كن ازبهر وی استغفار ميكنند . وحضر تصادقعليهالسلام 
فرماید که : ه رکه یکی از ائمه را از ما زيار تكند همچنان بود که امام حسین 
عليه السّلام را زیارت کرده باشد . و حضرت مصطفی علیه‌السلام فرماید که : پار 
ازاندام من بخراسان‌افتد وآنجادفنش کنند هر که ویرازیارت کند خدای تعالی‌ویرا 
بهشت واحب گرداند وتنش برآتش دوزخ حرام گرد اند . وحضر تآمیرالممنین على 
علیه‌السلام‌فرماید که : یکی‌ازر زندان من بزمین خراسان برسد برسلیل ظام کشته شود 
و همنام من باشد ونام پدرش هم نام موسیٍ عمران باشد ه رکه ویرا زیارت کند 
خدای‌تعالی گنا هان "ولین و آخرين وى بيامرزد و | گرچه بعدد ستارگان آسمان 
و قطره‌های باران و بركك درختان ی بيابان گناه دارد . ۱ 
ودرنامه رضا عليه السّلام یافتند که : هر كس کهبرا(۱) زيارت کند همچنان 
باشد که هزار حج کرده باشد» اين حال بامحمد تقى عليه السلام بگفتند فرمود که ٠‏ 
ه رکه امام رضا عليهالسلام را زیارت کند و حق وى را بشناسد همچنان باشد که 
هزاربار حج کر ده باشد . و امام رضا عليه السلام فرمايد که:هر که ستتی (۲) 
فاطمه را عليها السام زيارت کند بقم بهشت باوای اوگردد . وبنزديكك حضرت 
على نقى عليه السلام شخصى رفت وگف ت که : از زیارت امیرالمومنین عليه السّلام 
ميآيم فرمود كه : هركه بری گور (۳) عبدالعظيم عليه السلام را زيارت كند مرقد 
حسین على را علیهماالسلام را زيار تكرده باشد . ۱ 
و نباید که بردلش بگذرد آنرا که اين فضیلتها بشنود كويد که : اين نتواند 
ب- در نسخة دیکر : «مارا» . 
؟- درمنتهی الارب گفته : « سنتی‌بالکسربرای خطاب زن آید یعنی ای شش‌جهات 
من » ياآن ملحون است وصواب سیدتی» نگار نده گو بد: «ستی» دراستعمالات بجای‌خانم 
کها کنون مصط مح است بکاررفته است يعنى ستیده؛ بنابر این تخصیص بخطاب درست‌نیست 
زیرادراعم" ازخطاب وغیر آن‌باین معنی بکارمیرود مانندهمین‌مورد که خطابی در کارنیست» 


طالب له تفصیل بکتب مفصرله لعت و ادب مراحعه كند و موارد استعمال را نيز نعجع نماید» 
م لفظ «گور» فقط درنسخه دانشگاه ات 


۲۰۸ شرح شهاب الاخبار 


بودن که وقتی واعظی در حق " خوانندة «شهد انه »۱ ( فضلهای بیحد سگفت يدل 
مستمعى بگذشت كه: اين نتواندبود » آنشب بخواب ديد که 3 ی ويرا كفت كه 
فلان شاعرد رحق فلانميى دوبيت مدح بكفته أست و 
كه غنی. برحق N‏ و زوال ونقص در ملکش محال است جه عجب باشد که 

نرا کد واعظ ميكفت باخوانئدةُ « شهدَانشه » بکند , همچنیی آنکه از بر 
خداى تعالى و وابنی اين زيارتها بكند خدای‌تعالی او را مثل اين و بيشترارين 
تفضل کند » خدای‌تعالی آسمان و زمین و هرجه در ویست از بهر بند گان آفریده 
است و اگر بند گان نبودندی هیچ بقعه را بر دیگر بقاع شرف و فضل نبودی ا گر 
بندۀ خاصه كه فرزند رسول خدا باشد و هميشه رضای خدای حو ید و نفسی در 
ناشايسته (م) بر نياورد 25008 كه نفس وى از هزار کعبه و بيت المقدس 
وبي تالمعمور بهتر بود » و هر که ارخ آل عليهم السلم معتقد باشد بدين 
گفتارش حاجت نباشد . و آمیراله‌ژمنین عليهالشلام روزی بحکم نشسته‌بود وخلقى 
عظيم بر وی كرد آیده پودند نا كأه از كنار یکی گفت : جه عظیم است نعمت 
خدای تعالی بر پسر ابوطالب که و ردو و تسا نان سكيد 
چون اين سخن بگوش شاه مردان و شير یزداں رسید برجوشید و سربرآوردو گفت 
نه چنانس ت که پدرم را بدرگاه وت )٤(‏ » واه که ثواب أبوطالب چند 
ثواب نیمه اين أ مث ات( و ) يسن نباید که کسی پناد اد ی گمان برد و مادر یاپدر 
انامان:و پیغمبر ان را کافر خواندل») . 

۱- مراد آيهُ « شهد ان أ هلال “لاهو والملائكة واولواالعلم قائما با لقسطء لا 
هُوالعَیز الحكيم» اس تکه آيهُ هيجدهم سور مبا رکذ «آل‌عمران» است . 

؟- درنسخة دیگر ۰ «برحقیقت» . 

م درنسخة دیگر: «ناشایست» . 

ع - درنسخة ديكر: « سربر آوردوگفت : بدوزخ نبود » . 

ه- درنسخه دیگر. «بود» . 

ب- تحقیق این مسئله‌د رکتب کلام و عقاید شيعه بطور مستوفی‌شده است‌ودر تفس 


ابوالفتوح (ره) ودر کتاب پعض مثالاب النواصب فى نقض بعض فضا مح الروافض ودر تفسير 
حلاءالاذهان «تفسير كازر» نیزبحد کافی دراین‌موضوع تحقیق شده‌است فمن أراد فلیر احعها . 


شرح شهاب الاخبار 0 


سے س 


ا و موی سم تا کے بے ا بے سے ozo‏ وم ۵ ۰ ۱ 


۵۹ 9 من رای عورة فسترها کان ؟ ات ی موودة من فبرها 

هر که عورتى را بر هنه بیند و بار پوشد ۱) همچنان باشد که زندۀ د ركور 
كردةٌرابر هانیده‌باشد؛ درعرب‌با"یام جا هيت ه رکه د ختری‌آوردی‌زنده‌د ر گو رکردی 
و ازبهر آن بکشتی كه عارداشتندی كه بشوهر دهند و تفاخر درآن دانستندی که‌در 
کارزاربدست شجاعی یاشجاعی بردست وی کشته آمدی یعنی ه رکه د رما ندۂ رايا برهنه را 
پوشاند يا بداند که حیزی ندارد و جیزی دهد همچنان باشد که دختر پاك 
بی گناه را از زیر خالك بیرون آورده باشد و زنده نگاه داشته ؛ زیرا که هر گنه که 
كردنش زشت‌تر باشد باصلاح أوردن نیک و ترباشد و ثوابش بيشتر بود . و حضرت 
کی غا را کف هر گنوی زاس دا اهفل را ات 
گرداندحق تعالی‌میان وی‌وآتش دوزخ هفت خندق بيدا کند چنانکه ميان هرخندقی 
بسیارساله راه باشد . و حضرت امام زین العابدین عليه السلام مان که هر که 
كرسنةٌ را سير گرداند خدای‌تعالی از میوه‌های بهشتش بچشاند » و ه رکه تشنةُ را 
آب دهد خداى تعالى از رحیق مختوم شتار ات كرذا ند ع) » و هر که برهنهرابیوشد 
خدای تعالی بجامه های سبزش پوشاند » و هر که جامۀ زیادت دارد و پیش وی 
مؤمنى برهنه باشد و داند که چیزی ندارد ویرا بازنپوشاند ويرا بر وی باتش دوزخ 
كشند(س ) وه رکه بشب سیربخسبد ومومنی گرسنه باشد وداندکه وی چیزی‌ندارد 
خدای‌تعالی فرشتگان را كويد که گواه باشند که ۶ اف ه ركز وى را نیامرزم 

امام محمد باقرعليهالسّلام كويد كه: هر كهمؤمنى را 35 گرد اند خدای‌تعالی 
از بهر وی در بهشت خوانی‌بنهه که جن" وانس ازآن خوان سير گردند . وحضرت 
جعفر صادق عليه السّلام كويد که : ه رکه سیر گرداند آنرا که همدین او باشد هیچ 


آفریده نداند نه فرشتة مقرب ونه ساير مقر بان حضرت از آحر ومزد او که چندباشد» 


سم 


| - درونسخة ديكر : «پارپوشاند» . 
۲- درنسخة دیگر : «شرابش دهد» . 


۳ درنسخه دیگر ۰ «روى وى وان دورخ نهاده شود » . 


۳۰ شرح شهاب الاخبار 


وهر که شہ ی از شبهای ماه رسضان طعام داده باشد مومنی را همچنان باشد که پیرون 
از ماه قاد مومن را طعام داده باشد . o‏ عليه السللام 
هر كز سير نخوردى وكفتى : ما پدران مومنان باشيم بود که مؤمنی كرسنه باشد 
و نیکو نباشدكه پدر سیر باشد وفرزند گرسنه . و همچنین مومنان برادران يكديكرند 
حنان بايد كه مؤمن سیرنخورد که بود که مؤمنى سيرنبود ومحتاج باشد اھ که 
خورش گونا گون‌خورد وميوه هاى رنگارنگ وطعامهادرخانه اش باشدوه‌مسایگانش 
ا باشند و چون ایشانرا ازآن نصیب ندهد به از آن نبود که پنهان دارد که 
دلهایٍ ايشان بداند(١)كه‏ ازآن دارد(۲) . 
٠ع‏ من اطم الىالله گفاه ال كل موه ل ات 

هر که خویشتن را با خدای‌تعالی دهد ویرا از منت مردم بی بی نیا زگرداند 
وروزيش دهد از آنجا که ويرا هیچ تمنا نكند . و نشان آنكه خود رابا خدای‌تعالی 
دهد آن‌باشد که ت و كل بر و کند و دست بر وی زند » و کارهای خويش باوی گذارد» 
وحاحتها ازو خواهد » و نیکوئیها ازو خواهد وازو داند » و در بلا يناه باوی دهد» 
و از وی ترسد » و از وی وائق و استوار باشد وبرنء‌متهایش شكر کند وبتضایش 
راضی باشد » و در طاعتش صابربود » وپیوسته بیدار و هشیار باشد » ودرهرجه كويد 
وکند و شنود همه رضای او جوید » وآنچه حق ارآن کاره بود از آن دور باشد» وغم 
پرآن طاعتی خورد که ازدستش بشده باشد وا گرزیانیش از ار دنيائى بیفتددل‌د رآن 
نبندد؛ وه رکه چنین کند خدای‌تعالی دل ويرا روشن کند » وبلطف كارها(م) بروی 
آسان گرداند», وراههای طلب روزی كردن بر وی سهل گرداند بروجه ی کهازمونت 
سردم مستغنی باشد و کسی را بر وی منتی نبود 

۳ - من انقطع إلى الدنيا و کله الله إليها . 
هر که خویشتن را بادنیا دهد خدای‌تعالی او را بادنیا گذارد و«خويشتنرا 


ات فلا ٤‏ و«نداند» مداسیتر بنظره‌یرسد, 
+ در نسخهُ دیگر ۰ «که دلهای ایشان بداند که از آن زيان دارد ايشان را » . 
س درنس خة ديكر ٠‏ «روشن كند بلطف وكارها» 1 


شرح شهاب الاخبار ۲۱۱ 
با دنیادادن » آن باشد که بخلاف این کند که كفته آمدءلاجرم خدای تعالی لطف 
و توفیق ونصرت وتأییدازوی باز کف وویرابا خویشتن گذارد 6 پس دایم تمنای او 
آن بود كه حيزقق حون بدست آورد؟ یامرادی( , ) جون بما بد ؟ وبا هوانى را جون 
تواند که‌براند 9 و پیوسته درغم اینچنین باشد واكرروزى چیزی د رنيايد ياجيزيش 
بزيان شود از غم آن بشب نخسبد و اگر بيوسته فرايض وواجبات از وی فوت شود 
و گناه بشمار از وی حاصل می آید يكك ذره اندو هش نباشد » و از اين بسیار بتر 
حماه صفتٍ دنياسدت که اگر نبود غم واندوه باشد واكر بود ه م عم واندوه بود › 
و حالش نفسهارا کهنه گرد اند » و ابیدرا درا ز گر داند 6 ومر گثرا نؤديكك 
گرداند (+) و اصل ه رگناهی و خطانی دوستی دنیا بود» واپلیس ملغون كويد: مرا 
جند ان پس باشد که بنده د نبا را دوست بدارد و بدان فيل ديد یں حنان باشد 
و چنا ن كند که مرا میباید و هر وسواسى كه كنم (م) زود تأثي رکند 1 

ج وص ص ل الام سرا ١ E ١‏ > و م سا الل 
۲ - من طلب محامد الناس بمعاصی الد عاد حامده من الناس ذاما ۱ 
هر که سدح وستا یش مردم‌طلبد بمعصیت خدای‌تعالی» سردم بجا ی آنکه‌وی را 
شتا نك غیت کنو و بد گویش گردند ۱ 


ت چ“ 0 ت سا موو - og‏ ۱ 
۳ 5 من التمس رضی 47 الله سخط الناس رصی 1 عنه و ارضی 
e~‏ ۱9 


هر که طاب إرضاىر خداى تعالى بسخط و خث م مردم كند خداى تعالى ازوى 


راضی سود 0 را از وى e‏ 1 ۱ 
۽ در نسخة ۰ كم چون بدست آورد و باز كيرد و تامرادی ١‏ . 
- درنسخهة غیردانشگاه ۰ «نگرداند» 5 
م- درنسخۀ دیگر. «کند» . 
ع - درنسخةه قد يم : «رضاء» بمد ودرحاشية آن د کرشده : «الترضی بالكسرمقصوراً 
مصدر «رضى» ( بفتح راء و کسرضاد وفتح ياء) وممدودا بالكسرأيضاً الاسم من إرضى] » . 


ه- درنسخة عتيق ۰ «رضاء» بمد . 


۳۲ شرح شهاب الاخبار 


ی تس ی 


عليه الاس . 
هر درفنا مردم حو يد بسخط وخشم خداى؛ خداى نعالىبر وى كم کرد 
و مردم را بر وی نوت آورد . 
© ه ١‏ 
ا على خير مملهفارجوا ليرا و من رمات على يد 


$ ی ۶و۶ 


که پر کردا" ر نیک ۳ بنیکی دارید › وه رکه بر کردار بد 
بمیرد بر وى بترسید ولیکن ناامید نباشید و بيكبار طمع برمگیر یه که خداى تعالى 


کریمست ورحمتش فر اوااست؛ پود که ویرا بیامر رد » دا حضرت مصطفی یا امامان 


يا مؤمئان درحق" وى شفاعت کنند » ياخود بود كهبوقت سكرات م رگ خویشتن را 
دريافته باشد و برتوبه بمرده باشد » و چون ابليس عليه‌الآعنه بر زمين آید وسوكند 
خورد که تا حجان در تن آدمى باشد از وی جدا نشود كماقالاللهتعالى نقلا" عنه( ,) 


وى ~o”‏ م وو و ® » و ۵ > ه ه > ه” ogo‏ ۱ و مس م اه ا ت” 


e‏ بين ايد هم و من خلفهم و عن يما نهم و عن شمائلهم 
ت 0 
ولا تجد ؟ شرهم شا کر ن 3 ازپیش 0 لكين 5 
پحلتوم 09 A‏ نتاس 6 ۳ 558 مدای او 
برهد که درخبرس ت که از هفتاد گناه که ميان خلق و خدای‌تعالی بود برستن آسانتر 
بود بقیامت که ازیک گناه که ميان 391 خلق باشد . و آورده‌اند که چون دنده اد نیا 
بشود بدا نحال رسد کات را عليه السلام معا ينه بيند ک مس (س) بود که‌فر شتگان 
راست و <مي حون روند ويرا گویندکه : جه بد بنده بودی بسی گناه كديا رابنمودی» 

8 أيه 0 ۳ اعراف است و أيه سایق 2 است‎ -١ 

9 06 وب‎ E 
0 مد رنسخة د يكر‎ TT ؟- در نسخة قد یم : و‎ 


شرح شهاب الا خبار ۳۳ 


و سخن هر زه و فحش که ما را بشنوانیدی » بسی که ما را بمجلس فسق وفجو رحاضر 
اؤردى» و بسی که بارا پمعصیت كردن برنجا نیدی » و ای ناشايست كه برماعرض 
کردی » وما را حرمت نداشتى ؛ يس بشوند و از رنج وى برآسایند(,) . 
توچنان زی که بميرى برهی ذه جنان زی كهبميرى برهند 

وکس بود که ويرا كويند كه:نيكك بندۀ که توبودی» جه نيكك مونسى كهتو 
ډو دی» ده ات وطاعات و عبادات که تومارا دی » وسخنهای نیکث كه مارا 
بو ں خیر تومارا بنمو ر 
پشدوانیدی » و بسی مجالس علم( م ) که با را آنجا حاضر أوردى 1 وبسا ذاشایست 
که بجر مت داشتن )م( از دست بداشتی 6 خدای‌تعالی برتو رحمت كناد و از تو 
راضی باد . 


> و 2 م 2z?‏ ۵ 2 ۶ م 


ا 2 ن أذات في الدنیا 3 فعوقب | به فال ا من ان شی 


ص م و“ ١‏ ه و 


عمو دته على عبده. 
ه رکه كناهى كند در دنيا ووی را برآن عقوبت کنند يعنى حد” خداى تعالى 
بر وى برانند خداى تعالى عادر ار انت كه بندهُ خويشتن را 5 عقوبت کند 
ات بشرط آنس ت که ازآن گناه بازآید , 


١ e 2 )ْ‏ مم >( o-j‏ > - | 02( بووسه” و 
۷ومن ؟ أذنب ذنباً : ى الد نيا فسترهالله عليه وعفا عنهفالله أ گرم 


و و ”$ “ ۰ ده او و 


من ان بعود فى شي فد عفا عنه . 
هر كه د ردنيا كنا هى پس خدای‌تعالی بر وی ستر کند و | ز آن گنا هش 
عف وکند خدای تعالى كريمترست از آنكه ديكر باره بميان آورد جيزى راكه از آن 
عفو كرده باشد . ويرسيدند حضرت مصطفی را عليه السلام که خدای‌تعالی ستر كند 
چون کند ِ وپرده بر كيرد چون بر كيرد؟- فرمود که ٠‏ چون بده بكناه مشغول شود 
-١ ۱‏ درسخة دیک : « وبسی حشو از رنج وی بر آسایند » . 
+- درنسخه دیگر : « وبسى مجالس ذ کروعلم . 


سپ درنسخة دیگر : « که بحرمت داشتی‌نا» . 
؛- كذا باوحود حرف ع طف » و» در آغاز خبر در یه عترقه 5 


51 شرح شهاب الاخبار 


وبران می باشد يك يكك پرده‌های ستر(۱) كه خداى تعالىفروهشته باشدد ريدهميسود 
و بنده از آن حال باخبرنيست تا آنگاه كه هيج سترش بنماند يس خدای تعالى 
بکرم خويش عنایت‌اروی‌با زنگیرد وفرشتگان‌را ازناپا کی آن طاقت‌نرسد فر یا د خوا هند 
و زار ی کنند تاخدای‌تمالی‌فرماید تاپرده‌ها با خویشتن گیرند ووی عریان بماند و رسوا 


گردد و عديها یش فاش گردد وخلق را معلوم شود که بچه مشغول است . 
- هادهم سم و هي دور شد تس ور تق وام و o»‏ و۶ 


۸ 52 من لم : ۰ له ورع بصذه عن مخصية الله اذا خلا لم با الله 


ی و 


ه رکه اورا ورعی و زهدی نباشد که ویرا از معصیت باز دارد چون خالی 
وتنها باشد خداى تعالى بجيزىازكردار وی با كى ندارد یعنی نپدیرد وبدان‌التفات 
نکند ؛ زيراكه ه رکه بظاهر وچشم مردم باطاعت و يرهيز باشد بس درحال تنهاثى 
نابكار باشد كردارش نه ازبهر كرد كار باشد» وهر که‌را مقصود ازكر دارپرورد كار 
راد حون تنها باشد دهمر پرسر کار باشد که پیش مردم حون پر هیز د از ار ددا 

و ردم پرهیزد» و بحالر تنهانی 8 به‌ترپر هيزد خالص خدایر اباشد » و بندة صافی 
و محخلص برحقیقت أن باشد که| كرظا هر وباطن وی برطبقی نعند و گرد عالم بگردانند 


ويرا غم نباشد و خجل نگردد . 


عا او و e‏ .۰ ۱ سل > ور يا وروص بم ١ -١‏ > > ی هاس 
7 ۰ ۰ وس أاى 
-3 هداجس اس ١‏ هس و 


استها نه استهان بها ۳ 
هر که نیکو گزارد نمازرا چون مردم أو را بيذئك وپس ړک بگوارد حول ندها 


باشد آن خواریی باشد که وی با پرورد كار ميكند و پرورد كار ويرا خوار دارد . 


۰ - من لم هه سوه من القعاء و انكر آم و( من ا 


(- درد نسخة دیگر : « سر" "١ن‏ ۰ 
> © 62 عم وه حو 


۹ درنسخه قديم 5 «لم بر دد ۳ » و بنابرا ين ترحمه‌این مموشود كه :«نمىافزا بد 


أن بنده بان نماز مگر دوری ازخدای‌را » . 


شرح شهاب الاخبار ۳۵ 


س اسه و 


الا بعدا. 
2 هركه نمازويرا اززشتى و نشایست() بازندارد آن نماز نيفزايدش ازخداى 
تعالى "لا دورى . 

قالالتدتعالى :أقم الصلوةان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر؟) 
يعنى نماز را بياى اود كه شما را از فحشاء و منکر باز دارد ان چنین باشد که 
بنده چون نما زكند از بهر آنكه واجب است ناچار دیگر واجبات بجاى آوردازبهر 
آنکه واحب است › و از هر زشتی پر هيز کند از بهر آنکه حرام است » و اگر نمازرا 
از پهر آن کند که درآن رضای خدای‌تعالی بود ثواب یابد وبنا کردنش عقاب يايد » 
55 هرنما زکنی در دیگرواحبات تقصیر نکند . 

ووجهی() دیگ رکه نماز بنده را از نشايست( ع) بازدارد آ نست که: 

ه رکه نما زکند و در نماز با خدای تعالی راز (ه) کند » ومناجات خاضع 
و خاشم‌وا رکند ورکوع و سجود کند و ترسان و لرزان ویرا برخواند و ازوی یاری 
خواهد حون خوا هد که گناهی کند يا واجبی از دست بدارد ناچار شرم دارد؛ارآنکه 
كويد که : از ساعتی که باز بند گی میکردم وطمع دارم تا ساعتى دیگر بدرگا هش 
شوم ووبرا خوانم چگونه ميان این دوساعت ویرا بیازارم . و گفتند حضرت مصطفی‌را 
عليهالسلام كه : فلان كس 5 ميكند فرمود که : ا گرنماز بياى دارد زود باشد 
كه ازدزدى وگناهان دیگر بازايستد چون آن نماز ويرا از كناه باز دارد . وليكن 
آنکه تما : تان کند که اگر بىنمازى دیگر را بیند بسبب آن از نماز بازايستد › 
چگونه نماز وی وی‌را ازگناه بازدارد ؟ ! 

AT ٠ درنسخه ديكر‎ -۱ 


مه ۲ 5 #۶ ع ۱ #۶ 7 
ع وسط أيه 3 سورة مبا رکه عنکبوت و صدر آن ايشت : «ر اتل ما اوحی 


اليك من الكتاب » وذيلآن اين وذ كرا رال ماتصتموت.» 


م۳ در نة قديم : » بوحهى ¢« ۰ ٤‏ در سمحخه ۀ ديكر: «اشايست» . 
هم درنسخه دیگر ۰ «نیاز» وشاید اصل : «رازونیاز» بوده است. 


_ 


۳۹ شرح شهاب الا خبار 


ونباید که کس چنان بود کد در نماز خویش انديشه کند که نصیب شیطان 


از ذصیب رجن پیشتر یا بد رو ز قیاست وخجل شود 6 وحضرت مصطفى عليه الشلام 
یکی را دید بآخر روز نزديكك أنكه آفتاب فرو شود نماز ميکر د كفت: فتلك صلوة 


وخ ١‏ 9 
المناففين . وزاهدى كويد كه : اكر شرب وارزيز دركوش كدازم دوستر دارم 
7 
از آنکه بانگ نماز شنوم و هم‌چنان می‌نشینم وبرگ نماز نكنم (۱).و یکی از زنان 
حضرت مصطفی عليه السام گوید که رسول عليه الستلام با ما نشسته بود زمانی ؛ 
چون وقت نماز درامد ازحال خويش بشد وچنان شد که ويراباز نشناختيم .وهمچنین 
أميرالمؤسين على إن أبي طالب عليه الالام حول ووت نماز در آمدی واه رویش 
زرد شدی وكفتى كه ٠‏ وقت امانت گزاردن امد 1 ندانم كه چ نه گزارده آید 5 
وحصرت مصطفى عليه السام ميفرمايد كه : خحدای تعالی میفرباید که : هر كه 
این پمج نماز بجا آورد وحق آن نكا هدارد رورقياست رویش چون پدر (+) ناشد ( 
و جون باد پرصراط بگذرد 1 ووقتی تصیب برشاخى ميزد ب رگ پا نموه ارآن فرومی‌آید 
ووقت خزان بود يسن كف : که هر که نماز نكا هدارد گنا هان ار تن وی چنین فرو 
زیر د » و چون وقت نمار درايد فرشته درآید و پیش مردم با رایستد و نداميكند که 
ای بند كان برخیزید وبنماز كردن آتش دورخ را فرو نشانيد » وه رکه با ول وقت 
نما ز کند رضای خدای تعالی نكا هد اه شته باشد » و حون آخر که زد ار خداى 9 
عقو یابد وليكن ميال عفو و رضای خدای‌تعالی (س) فرقی عظیم است . و حضرت 
صادق عليه السام فرما بد كه : فضلِ اول وقت‌برآخر وقت همچون فضلِ مسؤمءسدت 
بر کافر 6 و هر که در نما زاقيال برخدا کند یععی دل بنماز دارد خداى تعالى بر حمت 
پر وی‌اقبال کند ودوستی وی در دل مۇمنان‌افکند ودل ایشان بر وی نايك فان 
وقنوت( ٤‏ ) د رنمار راحت ت آخرت بود وه ف کر و ا 
۱- يعنى تنهيّهُ مقذمات نماز نكنم و آماده نمازنباشم . 
س یعنی ماه جهارده شمه , ۱ 


نات د رنسخۀ دیگر «میانه رضا وعفو» . 


چ در نسخه دیگر ° » و دعاء قنوت ۰ 


شرح شهاب الا خبار ۳۷ 
شنیدم که هر که قنوت درنما زد راز تر كند بقياست راحت بوشتر يايد( ۱ 1 . وحصرت 
باقر عليه السلام فرباید كه: هر که رکوع نمازتمام بجای‌آورد درگوراندوه ودلتنگی 
نیابد . و حضرت مصطفی علیه‌السَلام‌فرماید که : از پس نماز بامداد ساعتی ذ کر 
خدا كنيد تا شمارا ثواب حجی قبول نوشته‌آید ؛ وحضرت صادق علیه‌السلام‌فرساید 
كه ۰ ه رکه در نماز فریضه بانگ نماز و قامت بکند دوصفت فرشتگان از پس وی 
نما زکنند ؛ وا گر قامت تنها کندیک صف » وهر که از پس فریضه سجدۀ شک رکند 
خدای‌تعالی ده كنا هش پسترد» وده نیکی‌درنامه اش پنویسد» وده درجه‌اش بزیادت 
کند . وآورده‌اند که هر که ازپس فریضه دعائی نخواند ندا آید که از کجاخدای‌را 
حل حلاله بخیل یافتی که دعا نمیکنی وازوی حاحت نمیخواهی ؟ و حضرت 
مصطفی عليه السلام ميفرمايدكه: [ه رکه درنماز صلوات برمن نفرستدآن‌نما زوی‌را 
بدوزخ برد . و حضرت امام جعفر صادق‌علیه السام گوی دکه : هر که( ۲)] ازپس 
نماز فریضه تسبیح زهرا علیها الالام بکند دوستر دارم از آنکه هزارر کعت لماز 
زیادت کند(۳) [ وهرساعت كوش بخويشتن داشتن وبسبب نمار ازكناه بيرهيزيدن 
یابد که برجمله ثواب یابد(ع)] وحضرت باقر علیه‌السلام‌فرماید که: هر که تسبیح 
فاطمه علیهاالسلام بکند پس آمر زش بخواهد خدای تعالی ویر | بیامرزد و تسبیح 
فاطمه عليهاالسلام شيطان را براند, و خدای‌تعالی را راضی كرداندءا كرجه بحساب 
صد است بهزار تسبیح واب‌یابد» وه رکه اين بنج نماز بجای آرد اگر جه بیشتر از 
هفده ركعت که فر یضه است نکند درشبانروزی هزا روشث صدفريضه وستت‌بنماز(ه) 
وطهارت و ترك فعل وكيفيت بجا أورده باشد مستحق” هزا روش شصد حزا وو اب 
كرددءو خداى تعالى وعده داده است كه بهر حسنه زيادت برثواب ده نيكى بد هد 

١‏ کد ا درز نسخه دانشگاه ليكن درنسخة فد يم 9 «حصرت محمد با قرعليه السلام كويد 
ازحضرت‌مصطفی عليه السّلام كه» . 


م دراصل ٠‏ « کنم» 1 
۹1 عبارت ميان دوقالاب د رنسخه قديم نمت ٠.‏ 
ه-كذا در نسخة قدیم و در نسخةُ جدید این کلمه اصلا" نیست . 


۳۸ شرح شهاب الا خبار 


پس بپنج فریضه شانزده هزار نیکی و چهل هزار و هشتصد حز از آن ثواب یابد 
جز از آن ثوابى و نیکیی كه بنگا هداشت نمار یا بد و حزازآن ثواب که‌بخواندنٍ 
دعاها و بجاآوردن فريضه و سنت فراطهارت جزا يابد , و جز از آن ثواب و نیکی 
که برتسبیح فاطمه علیها السلام وصلوة برمحمد عليه السللام وسجده شكروخواندن 
دعا از پس نما باید؛ و جز از آن ثواب و نیک ی که بجامة (۱) باك داشتن 

واگ ر کسی خواهد كه بداند که‌نماز جه اصلى دارد وبرکت چند و ثوا بنيز 
كه يابدنتواند» و آنکس که نماز نكندا زينجمله محروم ماند؛ ودرشبانروزی هر که 
هرفریضة (۲) درنماز نكويد مستحق جزوى ازعقاب شود» و شومى بی‌نمازی ويرا 
دريابد و بیم أن باشد که از وی ف ومعصيت آید , 


۱ zz 


۳۹۱ أمراً لمعصية ية الله كان أفوت_لما لما رجا .و 
ما انقی (r)‏ 


ه رکه کاری حوید بکردن معصیتی بزیان آور تر بود آذچه را که بدان امد 
دارد و نزدیک آورنده تر بود آنچه را که از آن می پرهیزد ؛ یعنی‌هر که معصیتی 
بردست كمرد تا بدان منفعت دنيا يا حرمت یا بد يا بلا ئی از جهت خدای تعالی يا 
ازجهت بند كان از وی بگردد آن منفعت يا آن حرمت دشوار بوی رسد » وا گر رسد 
آنرا عاقبتى نبود و آن زود بگردد و عاقبت از آن فاته 

* هه - | وتر °“ > و ۱ 
من كانت له سر برة صما لحة أوسيّيّة در ۷ عليه منها رداء 


1 » ۶و‎ 
٠ 


يعرف به . 
هركرا نهانى بود ا گر نيكك بود واكر بد خداى تعالى از آن نشانی بر وى 
بيدا كند تا هركس بدان بداند | كرجه عين گناه ياعين طاعت باشد معلوم مردم 
بشود خدای تعالی بر وی چیزی بيدا کند که هر كس از وى ا ف يا 
-١‏ درنسخة ديكر : الجا : ۲- کذا . 


م درسخة عتيقه: « لوا أ « 


شرح شهاب الا خبار ۳۹ 


طاعتدا رست وازینجاست که حضرت مصطفی عليه السّلام‌فرما ید کها گر کسید رخانة 
شود و از آن خانه در خانه دیگر شود و همچنین میشود تا بهفتادخانه درشود وهر 
خانه پادری آهنین بود و آن در محکم بسته باهد وآن بنده درخانه هفتادمین‌طاعتی 
یا معصیتی بکند خدای‌تعالی در دهان مردم افکند تا هر کس بدان حدیث میکند» 
وه رکه نها نی‌ر انیکوبصلاح دارد خدای‌تعالی ظا هرش نيكو بصلاح دارد» و هر که 


وت ۳۳ داندآنچه‌میان وی‌وسردم بود ۲ 


- 


من ”ي مش اس ا و ر و ( 
0 


فال الله تعالى: کن من النّاس وله يستخفون من ال وهو مم 
خداى تعالى كله وشكايت میکند از بند گان یعمعی آنها که گناه میکنند و از مردم 
می‌پوشانندوخدای‌تعالی با ایشانست وحالر ایشان میداند وبیگرداند با راین ( ۲) ازاو 
تف يوقا تفا كر كود كن برخیانة ی یا ناشایستی برنها نی ایشانمطاع شودعالم بچشم 
ایشان سياه شود وخویشتن راز نده‌نخواهند وخدای‌تعالیایشانرابرزشتیهای گونا گون 
می‌بیند و ایشان هیچگونه از وی شرم نمی‌دارند , و آورده‌اند که بقيامت كس باشد 
كه خداى تعالى ويرأ ازكور بردارد وكويذ : تو آنستی كه حول دمها بودی هر حه 
واستى كردى و بمن باك نداشتى » چون مردمرا بديدى خويشتن را نیکمردنمودی 
و از آن مردم انديشيدى وار من نیند يشيدى وايشانرا بزركك داشتی ومرا نداشتی؛ 
امروز من ترا عذابی سخت بچشانم و از بهشت و واب محروم گردانم . 
0 س وت وه 
ل من حلف علی ‏ یمین فراى غيره خيراً منها فلیکفر عن بمینه 
“١‏ ” 


ا ی 5 
ھ 


د خورد 3 فلان جيز نکند و خير درکردنش بنند باید که 
بو گنل را کفارت کند بس أن كند كه خيرباشد يعنى هر که را اين جال پیش أيدنيايد 


۳9 سب ميو کد أنجه خیر پا شد اردست بدارد , و آورده‌اند که هر که سو کد و رد 


e 


١‏ - صدر أَيهُ صدو هشت سره مبار که ساء وذیل آن اینست ٠‏ « اذیبیتون ما 
لايرضى من القول وكان أله بما يعملون خا ¢« . 


5 یعی پا وحود این ؛ زیر ا «پاز» دراین قبیل موارد بمععی «مح » یعنی «پا» است 9 
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بر جبزی که درآن خشم خد ای دعا( ی باشدیاخشم مادرو يدر و يأ بريدن اررحم بود 
و آنه بد ین ماند کتفا رت آن سو گند باشد که اد خر باشد و چیری که 
ازاين جمله که گفته آمد حاصل نيايد» و هركه سو گند خورد برآنکه فلان چیزنکند 


بسن بکند کفارتش واحب كردذا كرجه كفارتسن بکند تا توبه نکد از عقابش نرهد 5 


وس و گند بر بنج قسم است 

یکی - آنس تکه سوگند خوردبنامی ازنامهای خدای‌تعالی بهر گفتن که‌باشد 
و چون بدروغ کن دکفارتش واحب گردد ۱ ۱ 

دوم اتيت نف ونر كيد خورد بحضرت مصطفی عليه السّلام یابپیغمبری‌دیگر 
يا بامامی از حملهُ دوازده امام عليهم السللام يا پمادر و پدر یا پکعبه و آنچه بدین 
ماند» هر که بدين جیز ها ميو كيذ خورد کفارتش لازم ندا ید ولیکن بزه كار گردد . 

سیم - آنست اگرچه براست خورد بزه کارگردد و این آن باشد که كويد 
از خدا يا از رسول يا ازین کتاب بیزارم . 

چهارم - آنست که سو گند خورد و سخنی هرزه بگفته باشد و چنان سوگند 
خوردن الا کار جا هلان نبود چنانکه كويد كه | كرمن فلان کار كنم يانکنم جهود 
يا كبر يا ترسايم» يا نان وآب برمن حراست . 

بنجم أن س وگنداست که نذری کند که حجی ياذ کر مسجدى كند ياطلاق 
خورد که فلان فعل ذكند؛ شخصى راكه اين حال بيش اند ها راف علما 
کار کند و هرد وکس که ميان ايشان بجيزى اندك خلاف رود ه رکه حرمت خدا 
نكا هدارد و بر آن ميق کر نخورد و ند هد مزدى عظيم بيابد و خداى تعالى عوض 
آنچه بشود ازو باز دهد . و در خبر است كه هر که س گند خورد بدروغ چنانکه 
داند که دروغ است خداى تعالىبقياست روى وى سياه کند . وحضرت باقرعليه السلام 
فرمايد که : خدایرافرشته ایس ت که تسبيح وی‌آنست که: سیحاق Ey‏ 
كمثله شيء ٤‏ خدای‌تعالی كويد ٠‏ هر که باين كلمات ايمان ندارد سو گند بدروخ 
خورد وجنان باشد که باخداى تعالى كارزار ميكند و س و كند بدروغ د رودشى بمیراث 
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آو رد وآتش دوزخ بواحب کند» وهر که برچیزی بیع کی براضيف دا ون وىازخداى 
تعالى بود و دروغ كرداند وى e‏ یود . 


۶ 8 من ابتلى من هذه البنات ‏ شي ١‏ اجس ن الیهن کن له . 
الاد 

هر که بچیزی از دختران مبتلا گردد و وى با ايشان نیک ی کند ويرا سيرى 
باشند آن دختران ازآتش یعنی هر که خدای‌تعالی بوى دودختر دهد يابيشترووى 
بدان سبب دلتنگی‌ننماید و منزجر نشود وبقضای خدای‌تعالی رافی شود وایشان‌را 
تعا هد کند و نیکو دارد و بکارهای ایشان قیام نماید و اگر رنجش رسد برآن صبر 
کند حق" سبحانه وتعالی‌ئوابی جزیل وعطائیعظیمش بدعد وچنان ببهشتش برد که 
دوز خ نبیند وآوازش نشنود؛ وبا زآنکه هیچ آدمى پیش ازمصطفی عليه السلام د ربهشت 
نشود آورده اند که چون حضرت مصطفی عليه السلام قصد پهشت کند زنانی را 
ببيند که قصد بهشت می کنند ۲ بر وی سبقت می‌برند تاپیش از وی دربهشت رسند 
مصطفی عليه لام فرما يد: ملکا ایشان كدامين زنانند؟ ندا آید كداينان زنانىاند 
که بجوانی شوهر ایشان بمردند و اطفال یتیم بدیشان پگذاشتند و ایشان | كرجه 
حوان و بجمال و کمال بودند شوهر دیگر تکرد ند و جوانی را د ر سر فرزندان‌نهاد ند 


و ایشانرا پرو رد ند» من ثنيز اسروز ا يشان را بد ین منزات وعظمت رسا نيدم 5 
سا ی ”> سس ور خم و و ۰ 6 
۵٥‏ _ - من فتل عصفوراً ۳۹ بوم القيامة وله صر اخ عندالعرش ول 


- سے ي2 7 سا ماس 


5 سل‌هذافیم فتلنى م من غير منفعة ؟ . 

هركه گنجشکی را بكشد بی آنکه بكارش آيد بقياست آن گنجشک بيايد 
۳ بنز د يكك عرش و بانگ میدارد كه: با رخدایابپپرس ازين که مرابچه کشت بی‌آنکه 
دش منش حاحت بود . دلیل ميكند که هر که مرغان هوا را و بهایم بيابات را 
تعر ض رساند وبرتجاند بی آنکه بکارش آید مستحق" عقاب شود وخداى تعالىويرا 


از آن بپرسد و چون خدای‌تعالی برسبيل مصلحت بعضى را توانگری داد و از شتر 
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و كوسفند وگاو ايشانرا روغن و شير و گوشت انعام كرد » و بعضى را درویشی‌داد 
و ایشانرا صید کردن و آهو گرفتن حلال کرد و لیکن دام كردن در راه چرا گاهشان 
و درکنار آبهایشان بیرون ازشرع بود وه رکه چنین کند بزه كا ركردد» وچون صید 
ازبهرابن مباح بود كه گفته‌آمد بدانستيم که هر كه بالهو وطرب بصید شود مسرف 
وكنا هکاربود» وجرغ (1) وبا زویوزبدعت‌بود بس هرجه مرغان كير ندود رخوردا يشان 
دهند ایشان‌ظالم وعاصى باشند وابوذ ررحمةالله عليه بوقت آنكه كنجشك بچه‌آوردی 
زربر كرفتىود رمحتلتها ميكرد يدى و کا کک دري دردست كود كى؛ 
بخريدى و رها کردی . وهرجانوری را که راحتی برسانی‌ثواب یابی اگرینده مور 
بناحق بکشد روز قيامت درماندوحوا بش بايد داد» بس مکلف بايد که درهمه‌وقتی 
بيدارو هشيا ركردد پیت : 
میازارمو ری که روزی كشست (۲) که حان‌داردوجان شيرين خوشست 
پسندی ‏ و همداستانی کنی کهحان‌داری‌و حان ستانی کنی(۳) 
وچون بکشتن مورچۀ که کمترین جانوران است‌بنده‌بدان گرفتا رشود پس آنکه مومنی را 
بکشدبی گناه حالش چگونه باشد خا صه ازآن مؤمن معصوم حجت خدای‌تعالی ويكى 
از کشند كان امام مظلوم حسين بن علىّ بن ابی‌طالب علیهم السلام نزديكك عالمی‌شد 
وپرسید که ا شخصى مگسی را بکشد؟ د عالم كفتكه: اين بلعو ترا ور 
كه جگ ر گوشۂ ييغمبزرا بكشتهاست وبجيزى ندا ردوبر کشتن مگسی ترس مینما يد 
و حضرت مصطفى عليه السلام ميفرمايدكه در دوزخ جائى است که آن مأوای 
وسسکن کشند کان حسین علىٌ عليهماالسّلام است يعنى از عظیمی و سختی عذاب 


,- درنسخة دیگر : «چرخ»؛ در بر هان‌قاطع گفته: «چرغ بفتح اول‌و سکون‌انی 
و غین نقطه دار جانوریست شکاری مشهور و معروف از جنس سياه چشم و عربی آن صقر 
است» و نیز گفته: «چرخ نام پر نده‌ایست شکاری و باین‌معنی باغین نقطه دارهم آمده‌است». 
؟- معروف دراین شعرآنست که ۰«دا نه کش است» نه‌آنکه: « روزی کش است » . 
۳ اين بيت در نسخه قدیم ياد نشده است. 
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که در آنجا بود و اگر کشندگان امام حسین على علیهما السلام نبودندی كس 
مستحق"چنان جای نشدی! كرجه از کافر ان کافر تر بودی .ا گردنیابکتلی خراب شود 
بنزديكك خدای‌تعالی چنان‌نبود که خون مؤمنی بناحق ريخته شود . وحضرت صادق 
عليهالسّلام فرماید که: ه رکه یکی را بناحق بکشد خواه گبرمیرد وخواه ترسایعنی 
بهء‌نزلت ایشان ميرد و با ایشان ميرد و هر که خویشتن را بعمد بکشد حاوید بدورخ 
باشد وحتیقت هیچ گناهی بتر از کشتن خویشتن نبود كه ار تخل یکی پیغمبریر | 
بكشد تواند که از وی توبه كند وازگان برهد و چون خویشتن را کشد محالست 
که ویرا توانانی بود که ازآن گناه باز آید . و درخبرست که زمین از سه چیز بنالد: 

اول - خونی که بناحق بر وی ريخته آید . 

دوم - آن زمینی که بر وی غسل جنابت کنند که از حرام باشد . 

سیم - أن زمینی که چون صبح برآید و یکی بی عذری خفته باشد وپرنخیزد 
وار مشعول خود 


- *"” ی ی ق - 


ان مو سال ا آموالهم نكثر افا نما هى جمرة فلیستقل منه 
اواس ا 


آتش بود که آم ی اندو زد خواه اندك باشد و خواه بسيار . 


ا مات » ی سس 0 ۵ - ۰ 


0 سال عن ظهر غنى فصداع فىالرأس وداء فى البطن . 
هر که سژال کندازسر توانگری صداع و درد شکم آو رد یعنی ۳۳3 
چیزی خواهدبی‌آنکه محتاج باشد فایده‌اش پیش از آن نبود که چون بستاندد ردسر 
مردم داده باشد وا کرنستاند خويشتن رأ در مشقت افکنده باشد ‏ وحضرت مصطفی 
عليه السلا م فر ماید که ه رکه د ر سوال برخود كشا يدوبدان محتاج نباشداز خدای‌تعالی 
بر وی یابرعیالش فرو آيدآنجه كس طاقت‌ندارد وازآنجا که وی گمان‌نبرد»ودرویشی 
بر وی گشاید» وه رکه‌اینجاد رهم ودینا رطاب کند بقيامت می‌آیدد رحالی که رویش 
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كنده وخراشيده باشد وحضرت صادق‌فرماید عليه السلام كه: هر که درسؤال برخود 
کشاید و بدان محتاج نباشد مستحق دوزخ شود و نميرد تا محتاج أن چیزنگر دد . 
١ ١ ۱ “o *‏ و زه ا > اده ل - 1 TE‏ م2۳ 
ه رکه برود بطعامی که اورا نخوانده باشند چون دررود بدرستى چون دزدان 
بود و چون بیرون آید غارت کننده بودا ما | کر تون بشغلی يا ببرسيدن بیماری‌شود 
ويرا درسرائی برند و طعامی حاضر آورند خوردنش با کی‌نبود 
١ o -7‏ > ره 7 1 و ۰ ۶ ۵ ۱ 1 و هت e‏ 
۹ - من كان وصلة لاخیه المستم الی‌ذی سلطان فى منهج بر أو 
كي 7 0 9“ ا ) ( 8 ۱ و 2 0 ا 
بیسیر عسي عا نه الله على إجازة الصر اط 0 ند حض فيه الا قدام . 
ف از برای پرادر مومن بدرگام پادشاهی تيمار دارد 5 بوى نیکی رساند 
يادشوارى بر وى آسان گرداند خدای‌تعالی گذشتن تن ويرا برصراط آسان گرداند وويرا 
يارى دهد درآن روزى كه برصراط بايها بخیزد . وحضرت صادق عليهالسلامفرمايد 
كه . ثفارت گزاردن يادشاهان آن بود که رعّیت را نيكو دارند . وپادشاه عادل 
وبازرگان راستگوی وراست بيشه وپیر ی که زند كانىرا درطاعت خدا بسرآورده‌باشد 
خدای‌تعالی این هرسه را بیحساب ببهشت برد . 


سا ا ار د 
ه رکه بقمار با زیدن‌بازی کید همچنان بود که دست درگوشت خوك وخون او 
فروپرده باشد واین قماررا برای آن‌نردشیر كويند كها ردشير جمم كرد رن 


إ١-‏ سرحوم سردار کابلی در حاشيه گفته : م« كذا فی‌الاصل» یعغی بایستی «جواز» گنته 
شود ليكن در حديث بلفظ «احازه» وارد شده است ووحه آنرا ازمواردش بدمست آ رند 5 
؟- نيزفاضل فقي د حيد رقليخان معروف بسر دار كابلى-رضواناله عليه د رحاشيةا ين مورد 
نوشته۰ « قال‌الشیخ عبد الرحمن بنا لانباری‌فی‌طبقات النحاة فىذيل ترحمة محمد ين أبى الفرج 
الكنانى" المعروف بالذ کی" المالکی" قال أبو نصربن الفضل بن الحسین الطبرانی دارا 
على تفای ع الي لابى عبدانته القضاعی" ققالفىقوله عليه الصلوة والسلام: 
من لعب بالنردشير فكاأ"نما غمس يده فى لحم الخنز يرودمه ؛ قال : أصله التترد و انما 
له : النردشيرلان" ا"ول من لعب بهاردشيرفنسب اليه [انتهى]» . 
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بسر ملك عجم ساسان قال الله تعالى :يا ايها اللذين امنوا إنما الخمر و الميسر 
والأتصاب” لزلا مس N‏ »عن لك شُلحون .)1 


بدرستی که خمر خوردن و قمار بازیدن و بت پرستیدن و قرعه كرد انيدن . جمله رجس 
است و بايد و از عمل شیطان‌پس ببرهيزيد تا باشد رستگار شوید ومیخواهد شیطان 
كه بسبب اين فتده انگیزد و شمارا از خدای‌تعالی باز دارد . وبنزديكك آل رسول 
علیهم السلام ميان شطرنج و نرد هیچ فرقی نیست و هر دو قمار بود و آورده‌اند که 
ه رکه در شطرنج نگرد همچنان باشد که در فرج مادر می‌نگرد چون نگرنده را حال 
اين بود پس بازنده را حالش چون باشد ؟ و حضرت آمیرالمژمنین عليه السّلام باقنبر 
رحمةانته‌علیه درمحله ازبحلتهای كوفه میرفت‌تنی چندرا دید که شطرنج می با ختند 
ايشان را همان كفت كه ابراهيم خليل عليه السّلام كفت بت پرستانرا که ٠‏ 


8 ت‎ 4 ١ ١ > ل 2 ۶ م و‎ ۲ 1 ١ 
ما هذه التماثيل | لتى أ نتم لهاعا کفون ۲1 پس قنبر رافرمودتادره(۳) بدیشان‎ 
درنهاد و جمله را از شهر بيرون كرد و انگشتری‌بازیدن وآنچه بدين ماند جملهقمار‎ 


بود وکس باشد که بدان مستحق _ وروی ۱ 


> ها ضمت سے ت 


- من نزل على : قوم فلا بصومن تطوعاً 1 انم 


آية . وسوره مبار که «مائده» استوآية بعدازآن اين است ٠‏ «انما يريدالشيطان 
ان يوقم بینکم العداوة و البغضاء ء فىالخمر والميسر ويصت دكم EE‏ 
0 منتهون» . 

واعظ قزوینی (ره) درابوا بالجنان نسبت بآن چنین گفته : «برعارفان طريق 
سخن گذاری وجرعه کشان بادهُ هشیاری ظاهرس تکه خداى تعالى دراین آيهُ سرايا هدايه 
چقدر میا تقو تا كيد :در مدت شرا ب پیت يكار ورد زبرا که عمله :زا مصد ريلك انان 
کرده » وشراب را « رحس » خوانده» و از « عمل شیطان » شمرده» واهل احتناب از آن‌را 
برستگاری امیدوار ساخته » وبارديكر ذ کر آنرا باقمار اعاده کرده » ومفاسد دینی و دنیوی 
آنرا بیان فرموده » دیگربار بطريق استفهام كه 3 ازتصریح است‌ازآن نهی کرده؛ و ازهمه 
بالاترايتكه شراب راقرين بتان ساخته ودر يكجا ذ کرفرموده است » . 

۲ - ذيل آیة ۲ سورةالانبياء وصدر آن ایست : « اذقاللا" يه وقومه » . 

- دره پکسردال مهمله وفتح راء مهملهة مشداده بمعنى تازیانه وآلت زدن‌است , 


۳۳۹ شرح شهاب الاخبار 


ه رکه بقومی فرود آیدباید که رو زه تطو ع ندارد الا بد ستوری (۱)ایشان» 
و همچنین زن روز تطوع ندارد الا بد ستوری شوهر » وا گر دارد ثواب شوهرش را 
پودورسداورا که‌آنرا(() بر وی بزیان‌آورد واز وی مراد بر گیرد» وا گردستوری‌داده 
باشد بايد که گرد وی نگردد » وچون روزه قضا وروزه ندرخواهد داشتن ستحب 
است كه(س) ويرا ملو كدان تا وى طمع بريده باشد » و همچنین درم خریده‌رو ره 
تطو ع بی‌اذن خواحه ندارد . 
۰۲ - من انتهرصاحب بدعة مَأوَاله قلبه (4) آمتا وايماناً. 

ه رکه باز زند(ه) خداوند بدعتی(به) را و نگذارد که a‏ نهد که د رد ین 
نباشد خدای‌تعالی از امن و ایمان دلش پر گرداند . 
ولت 3 ٤‏ - من آهان‌صاحب : بدعة امته ال بوم الفزع 1 5 

هر که صاحب بدعتی( 0 1 خواردارد خداوند تبا رك وتعالی رو زفزع ١‏ كبر 

آیخشمی کرداند 1 و درخبرست که ۰ هر که قاعده ليكو بنهد يا قاعده بد پگر داند 
ويرا باشد مزد چند (ر) آن كسانى که E‏ وى بروند تا رور قياست . و حضرتٍ 
مصطفی عليه السلام فرمايد که : وقتى مردى هرجه ازوجه حلال مال طلب ميكرد 
بد ستش نمی‌آمد در حرام آویخت نيز بد ستش نیامد »؛ شیطان ويرا وسوسه کرد که 
دینی نوینه تا مالت جمع شود ؛ مرد چنان کرد ویرا مال و نیع بيار پد ید آمدوقتی 
پشیمان شد و گفت: ا كرجه مردم ندانند من دانم که این باطل استبنزد یک پیغمبر 


» در بر هان قاطع گفته : «دستوری بروزن فغفوری رخصت و اجازت میباشد‎ - ١ 
.» ونيز ضمن ذ کر معانی «دستور» (بدون‌یاء) گفته: « ورخصت واجازت رانیز گفته‌اند‎ 

م درسخه دانشگاه :« ورسد اوراكه » . 

م- درنسخۀ دانشگاه باضافة e‏ 


> سوج ع 


ع- دربعضى نسخ قابل‌اعتماد «ملى ۶ قليه». 

و درنسمخة ديكر : : «بازپدارده : 

ب درنسخه دیگر درهردومورد : «پدعت» . 

بم- «جلك» دراين قبيل موارد بمعنی مطلق مقداراست یعنی ) بقدروانداز وبرابر. 


شرح شهاب الاخبار ۲۲۷ 
آن زمانه علیه‌السلام( ) آمد که حال چنین است اگرتوبه كنم خداى تعالى توبة من 
قبول کند -٩‏ از حق تعالی جواب آمد که آن وقت توبهُ تو قبول کنم که هر که را 
وعظ گفتة اكنون بر وی وبگوئ ی که : هرجه گفتم دروغ گفتم ؛ برفت وچنان کرد» 
مردم ویر | مدگفتند که ۰ شيطان ترا وسوسه میکند وشک يديد میآورد و ا گرنه‌دین 
حق اينست ؛ مرد حارهُ ندانست از یم خدای تعالى خود را از رسنى اندر ونت 
وعهد كردكه خود را باز نگشاید تا خدا توبه اش نيذيرد ؛ و بر آن گونه زارى 
همی کرد روزوشب» خدای‌تعالی پیغمبر آنزمانه را وحی کرد که: فلان را بگوی که 
توب تو قبول نکنم نا آن وقت که مرد كان را که برین بدعت مرده‌اند زنده باز کنی 
و از آن بدعت پرگردانی »كفت : پرورد كارا من هرگز مرده را زنده‌نتوانم کردن؛ 
كفت : پس بدانکه من هم هركز توبۀ تو قبول تكدم ۱ 


> و وه تب و و > وت و و ع ۰۶ 


5 من اسبح معافی فى بد نه. ٠‏ امنا فی سر به ۰ »و عنده فوت يومه 
فکانماحیزت لهالدنيا | سذافیرها (۳). 

در بامداد آید e‏ »> ودر خویشتن ايمن بود » و نزدیک وى 
قوت آن روزبود كوئىد نياجندا نكه هست‌بکای ويرا بود ؛ زيرا که ميان وی ومیانٍ 
آنکس که دنيا بدس‌تش باشد بسیار بود چون اسراف نکند ذو نزو رهج تر نود 6 

و روزد وم خداداند که کدام كس بر وی خرام شود بس شاید که آنرا که حالش 

چنین باشد بامداد چون برخیزد غم دنیا برغم آخرت اختيا ركند که اعرد بيشكك 
بوی‌رسد» وروز داوم وسوم بود که یا بدوبود که نیابد» وعاقل بحقیقت بجان پند د هد . 

و دان کا : ه رکه بامداد برخیزد واحست که نیت چهارچیز کند : 

اول - تیت آن کن د که فرايض بجاى آورد . 

دوم - آنکه ا زكناه بيرهيزد . 

| - درنسخة ديكر : « بنزدیک رسول علیه‌السلام » . 


۲ - درنسخه عتيقه برروی «سربه» لفظ «خانه» ذ کرشده و «معافی" فى بدنه» بعبارت 
« احتمعت»و«حیزت» پعبا رت« گرد کرده‌شده» و« بحذافیر ها » پلفظ «أى پجملتها» تر حمه‌شده‌است. 


۲۲۸ شرح شهاب الاخبار 

سيم - آنکه تیت کند که با مردم نیکوئی کند . 

چهارم - راضی گردد از آنکس که بحق خصمش بود . 

وه رکه شبانگاه چون بخسمداز چهارچیز تقصي ركر ده باشد وی سخت غافل بود 
و کارش در مخاطره عظيم بود ٠‏ 

اول - از فرايض كه دركردنش بود . 

دوم - از گناه توبه نكرده باشد . 

سكم - خصمانرا خشنود نكرده باشد . 

جهارم 5 ١‏ كروصيتى داردنکرده باشد که نه بيدابود كه ملك الموت عليه السلام 
باوى جه كند . 

و بقولى دیگر ده جيز اس ت که بامداد چون برخيزد واحب شود : 

اول - خدايرا ياد کند وايمان ومعرفت را تازه كرداند 1 دوم - ستر عورة 
كيد . سيم - وضو کند . چهارم - نماز کند . پنجم - وعده را که خدای تعالی 
كرده است از بهر روزی ايمن باشد . ششم - توکتل برخدا كند . هفتم - بدانچه 
يابد قناعت کند . هشتم - حلال خورد و بحلال بکار دارد . نهم - بتضای خدارافی 
باشد و بر بلایش صابر باشد . دهم - برنعمتهايش شکر کند ودين پاك راازنعمتها 
شمر د» وهيج نعمتی رک و بهتر از دين نبود . و حضرت مصطفی عليه السلام 
فرمايد كه : دنيا در جنب آخرت ازين كمتر بود که قطرهُ آب د رجنب دربا » وچون 
دنيا بيكك باره در حنب آخرت سخت اند كست پس آنکه با سال يا صد سال 
یا کمتر عمر دريابد 00 باشد ؟! . 


> مس و و 


7 وه 2 - و , ee eze‏ .> ا وت بع - و ی تس 9 
من و لی ١(‏ شيئا من أمر المسلمین فار ادالله به خير أجمل معه وز يرا 
EE E‏ 


,- ممکن است که «ولی» رابصیغه مجهول ازباب تفعیل خواند یعنی هر که او را والى کنند. 
)- در بعضی نسخ معتمده پاضافة «شیثا» . 


شرح شهاب الاخبار ۲۳۹ 

هر که بچیزی ا زکارهای مسلمانان والی و حا کم گردد چون خدای تعالی 

بر وی خير خواهد وزیری صالح از بهر وی بيدا کند تا ويرا چون مصلحت (۱) 
فر اموش شود بايادش دهد ‏ و اكرهيادكن بود يارىد هد تا بجا آورد یعنی هر که 
از قبل بيغمبر یا امام والی شهری گردد يا کاری از کارهای مسلمانان دردست وی 
شود» خداى تعالى از بهر وى قرينى صالح كه ويرا غم دين و اعتقاد دارد باديد(م) 
کند تا وی درکارها مشورت با وی کند و صلاح و فساد از یکدیگر باز داند . 
ورسول علیه‌السلام فر ماید که: ه رکه‌امیر گر دد | گرهمه‌پرسر ده كسس باشد وانصاف 
ايشانند هد وكارايشان فر وكذارد بقياست سرش بادودستش و دوبايش دوو 
تیری‌آهنین کنند که وزن وثقل آن جزخدا نداند که چند باشد . وحضرت مصطفى 
عليهالسلام فرماید که : روز قيامت ندا آيد که کجایند ظالمال ؟ کجایند عوانان 
و باران. ايشان ؟ و كجايند آنانکه برای ايشان دواتى سياه كرده باشند (۳) ياقلمى 
برای ایشان تراشيده باشند ؛ يا سر كيس برای ايشان دربسته باشند . و حضرت 
صادق علیه السلام فر ماید که: ه رکه کاری ازکارهای مسلمانان در خود پذیردپس 
در آن خلل کند خدای‌تعالی ويرا فر و گذارد یعنی رحمت ازوی بازگیرد و هر [که 
برای] یکی ازعو انان و مخالفان دين تواضع و فر وتنی کند يا چیزی از ایشان‌بوی 
رسد خدای‌تعالی ویرا محرو م کند » و باخویشتن گذارد » و برکت ازوی با زگیرد» 
واگر خی رکند ازآن چیزی كدازايشان بوی رسیده باشد همه هپاء منثورا(ع ) باشد . 
وهر پادشاهی که عادل بود و امر بمعرو ف كند و نهی از منکر » وحق‌ازناحق 

بد ید کند » شاید که كس عمل وی کند بلكه نزدیک باشد که واحب گردد چون 


داند که مومنان‌رایاری دهد » وشغل ايشان كذارد 1 و دیگر راحتها بد یشان رساند» 


ب- درنسخه قدیم : » آن مصلحت » 

+- درقدیم «بادید» و «پدید» هردوببای عربى بمعنی «پدید» که | کنون بیای‌پارسی 
استعمال میشود بكار میرفته است ود رکب فارسی قدیم‌شواهدآن بطور وفوردیده ميشود. 

۳ یعنی مر کب‌بدوات ایشان ريخعه باشد . 

ع- یعنی يوج و بیفایده مانند گرد پرا کنده شده . 


۲۳۰ شرح شهاب الاخبار 


وا گر بادشاه ظالم بود و داند و یاغالب ظن "(۱) دارد که چون عمل وی کند تواند 
که‌امر بمعروف کند ونهی ازمنکر» وحق ازناحق باز دارد » ومومنان‌را یاری‌د هد» 
شاید که عمل وی در خود پذیرد ؛ و اگر بخلاف اين ظن برد واحب باشد که 
تن نگردد و اگرستم برآن داردش (۲) باید کد قبول نکند الا اگر(م) ترسد 
که مضر نی عظیم بوی رسد يا باهلش يا بمومنی دیگر ؛ پس قبول کند و آنچه 
ممکن بود بجا می‌آورد » و | گرظاهرنتواند پنهان میکند خااصه درحق" برادرمومن 
از رنجهای ایشان برداشتن در خراح » و در معاملات تيمارداشتن . واكر پادشاه 
ظالم ویرابرخون‌ریختن ناحق‌فرماید( )بايد که دفم کند و در آن تقیه نکند وا گرچه 
وى واهلش و کان سبب کشته آیند » وبا کی‌نباشد که صلت‌وعطای 
ظالم قبول بكند “لا آنچه داند که حرايست واجب باش دکه رد" كندء واگر ترسد 
پستاند و بخداوندش دهد › و اگر زشداسد بصدقه دهد » و با کی نباشد خريدن و 
فروختن چیز ی كه ظالم بمعامله يا بخراج بستده باشد | گرچه بپرهیزیدن بهترباشد» 
ابا آنچه بظلم پستده باشد خریدن و فروختن آن حرام باشد » و اگر جیزی بغعصب 
بستده باشد وبامائت(ه) بنهد شاید که آن باظالم ندهد بلکه آن‌با خداوندش دهد » 
و اگر نشناسد تفص کند » و اكر معلوم نگردد بصدقه‌بدهد . 

5 عن عاقل الان فلم بظلمهم ٠‏ وحدنهم فلم يكذ بهم ووعدهم 
مده ورو وه »درورو © ا لاوا الوا 
فلم يخلفهم فهو ٠‏ فين او الاو عدالته و وجبت 

۱-کذا ؛ وبهترآن پود که « ظن" عالب » تغبير کند . 
- درنسخة دانشگاه ۰ «دارندش» . 
سپ کذا درهردوسخه و شاید در اصل « اللاآنكه » بوده و تصحیف شده . 
-٤‏ درنسخة دانشگاه : « برخون ریختن بناحق دارد » . 
ه درنسخۀ دانشگاه : « یابامانت » و بطور حتم «یا» زیاداست زیرا مراد اینست 
که چیزی را که ظالم بزور وغصب گرفته ونزد شخصی آنرا امانت بگدارد . 
ب- کذا درتمام نسخ بواو . ۱ 


شرح شهاب الا خبار ۳۳۱ 


E ١ ا‎ 


حو به " ودر و 

هر که در معا معامله پامرد م ظلم نکند و چون باایشان حد بث کند دروغ نگوید 
و چون ايشان را و عده دهد لاف نکند وى آنکس پود که مروت و مردمیش تمام 
بود و انصاف دادنش ظاهر بود» ويرا ببرادر داشتن واجب بود و غیبت وى كردن 

حرام بود . و مصطفی عليه السلام فر ماید که : ه رکه يكك ساعت انصاف بجای آورد 
بهتر از آن باشد که شصت سال عبادت كند چنانکه بشب همه شب نماز کند وبروز 
بروره باشد وجوروظام يكث ساعت بترباشد ار معصیت ذشصتك سال 4 وهر که باظالمی 
بشود نا ويرأ يارى ذ هد حنان باشد كه ازاسلام كردن أمده باشد » و عهد مشكنيد 
وبرعهد شكستن يارى مد هيد» وظلم و ستم مكنيد . وحضرت أميرالمؤمنينعليهالسلام 
فرمايدكه : برشما باد که خويشتن را از ظام كردن باز دارید که ظلم و ستم دلهارا 
ويران کند » وهر کرداری که‌نفس [نه] بجای خویشتن کند( ) آن ظلم وستم باشد 
و عجب از ظالم که پیوسته ترآن ميخواند و پدان اميد نيكى ميدارد و نداند که 

3 ( و > س ١‏ ‌ 

برخویشتن لعنت میکند قالالته تعالی : ألا لمنة الله على ا لظا لمین (". 

بزرگان درگناه تمل و انديشه نموده اند بدترین همه دردليا سه چیزست؛ 
اول - شكرنا كردن 7 دوم - بر گناه نا ترسیدن » سیم - ظلم وستم كردن 1 

ب ا( ”ين ص مهاس “ea”‏ 

۰ - من حفظ ما بين ال لحییه (4) وما بين رجليه دخل الجنة . 

-١‏ در نسخة عديقه در ذيل این حد يمك نوشته : « عن على عليه السلام» يعنىأ ين 
روايت بوسیلة على عليه السلام از پیغمیر صلی انته علیه وآله بمارسيدهاست چنانکه در کتب 
معتبرة شيعه نيز بهمين ثرذيب يعنى بطريق انمه عليهم السلام نقل شده است . 

+- در نسخهُ دانشگاه : « وهر كردارى كه کسی بجای خويش كند» . 

م دیل أيه هیجد هم سوره هُ مبا رکه هود و صد ر آن ايست : « ومن أظلم ممن 
افتری على انه کذ با ولك یعرضون‌علی ر "بهم ویقول الاشهاد هؤلاء الذين كذ بواعلى ر ”بهم». 

-٤‏ طر یحی (ره) در مجمع | لبحر إن گفته: «اللحى کفلس عظم ا لحنکك» واللحیان 
بفتح اللام العظمان اللذان تنبت الأحية على بشرتها و يقال لملةقا هما:الذقن وعليهما نبات 
الاسنان السفلى» ودر منتهى الار ب آ مده؛«لحى بالفتح جاى ريش ازمردم وجز آن ؛وهمالحيان» 


ألح على أفعل جمم* الا أنه مكسروا الحاء لتسلم الياء وجمع الكثير لحی" على فعول مغل 
طبى' ودلی" » . 


۲۳۲ شرح شهاب الاخبار 


ه رکه نگاه دارد آنچه ميان دولبش و آنچه ميان دوقدمش باشد در بهشت 
شود یعنی هر که زبانرا از ناشايست گفتن وفرج را از را باز دارد دربهشت شود 
زیرا که هر که چنین کند از بیشترین گناه بيرهيزيده باشد که مردم حد وحهد ازبهر 
آن کنند تا چیزی بخورند پا شهوتی پرانند چون از این طمع پر ند قانع شو ندید اوه 
از حلال یابند دت بگناه کر دن کم کنند (۱) و عاقل حگونه از حرام نپر هیزد كه 
راحتش یکساعت بود ولذ نش ازدهن تا بگلو بود وو زر ووبالش از زمين نابآسمان؛ 
وخدای‌تعالی میفرماید که : من کشندۀ ظالما نم و درویش کنندهٌ زانيانم . وعبدالله 
عباس "لويد رحمه الله كه : عجب دارم ازسرائی که در آنجا زنا کنند و كمس درآنجا 
بابدچیزی كه(م) بخورد . وحضرت أميرالمؤمنين علیه‌السلام فرمايدكه: روز قباست 
چون خلایق بازایستندبادی سهمگین برآید و گردی و غباری کندیده برخیزد جنا نکه 
رنج آن به رکسی برسد و نزديكك أن بود که ازگند آن ذفس هر كن وار اكد 
ندا آید که آن گند از قومی E‏ در دنیا زنا كرده باشند وبى توبه بمرده باشند؛ 
خدا و رسول برایشان‌لعنت كند اهل قیامت چون اين بشنوند ایشان نیزلعنت کنند , 
وحضرت صادق عليه السلامفرمايدكه : هر زنی كه بافراش شوهر خیانت کندخدای 
تعالى بقیامت با وى سخن نگوید و كردارش نيذيرد وويرا عذابى كند دردناك . 

وقتی مردى درسراثى رفت زنی را تدها يافت و مد”نى بود تا در هوس وى 
بود که سخت‌پا كيزه بود درهای أن خانه جمله بست و قصد زن کرد » زند رساند 
وگفت : یکی "در دیگر مانده است أن د ر نیز در بند و پس هرچه بیخوا هی‌میکن» 
مرد گفت ۽ هیچ در نگشاده است » زن كفت که : آن درميكويم که خدابارامی‌بیند 
اگر آن در توانی بستن در بند ؛ ويس بمعصيت مشغول شو » مرداین سخن دریافت 
و بترسید و توبه کرد . 

و بوقتی دیگر زنى که اورا نظیر نبود ولیکن ناپاك وناپارسا بود سرائی‌ساخته 


؟- درنسخة ديكر » و کس درآ نجا نان یا بد که » ۲ 


شرح شهاب الاخبار rr‏ 


كه ا زکوچه اندر سرای(,) بيدا بود هرروز خويشتن را بياراستى و بمیان سرای 
بر تخت نسستی دنانكه هر مس که بکوچه اندر دشتی ويرا بديدى و یکی را 
بر در سرای نشانده پود دایم ۳ ا گر یکی را رغبت بودی از وى مزد بستدی و 
ويرا درسرا كذاشتى و در بنىاسرائيل جوانى بود كه جملة روزكار خويش درزهد 
و پارسانی بسر برده بود و هميشه عمادت ورزيده بود رورى e‏ میگذشت 
نا گاه در آن سرای نگرید چون چشمش بر آن زن آمد هوی بر(() وی غالب شد 
و شیطان بوسوسه یاری (م) داد مرد تا شبانگاه آنجا بایستاد و آن مرد که بر در 
سرای ایستاده بود ویرا گنت که : اگر مرادی داری چندین زر بده و درشو ؛ مرد 
پتعجیل برفت و زر بباورد بوی داد و درسرای شد و با او پنشست » و چون وقت 
دست بازیدن بود مرد را آن زهد و عبادت و أن شب برخاستن و روزه داشتن با 
یادش آمد بگریست »2 زن بخندید و گفت : وقت سرور و شادیست و وقت مراد 
یافتن چرا میگریی ۽ مرد برخاست گریان و دل بریان و آب از چشم باران ؛ و 
آهنگک د رکرد وچون بیرون‌آمد زن نيز انديشه کرد وگفت: آن خدای که ویراست 
مرا یز هست وآن دوزخ که‌ویرا از آن بترسانیده‌اندمرا نیز ازآن بترسانیده‌اند»درحال 
بخروشید و زاری برگرفت و زینت از خویشتن بینداخت و جامۀ کهنه در پوشید واز 
بس وی برفت ويرا یافت روی بر زسین نهاده بودوچون مار گزیده برخود می‌پیچید 
فا مى غلطيد وخدايرا همی خوا ند » رن را آنچنان تأثیر تیش کرد »پر ین حمله 
نویه کرد و صالحه شد و ظاهر چنانست که بزن وی شد . 

و حضرت مصطفی عليه السّلام فرمايد که : در بنی‌اسرائیل مردی بود سخت 
با بها و منظر و در زهد و عبادت بىمثل بود و همه شب نماز کردی و بروز روزه 
داشتی و قوت خويش و از آن اهلش از سبد بافتن ساختی » روزی در محلة سید 
ميفروخت كنيز کی ودرا بديد و در خانه شد و کدبانویش را گفت که : مردی را 

-١ 203‏ نسخة دانشگاه : « اندر أن سراى » در برهان"لفته: « اندر خانه يعنى درون 


و در خانه » . م - يعنى هواى نفس . 
م - در سخة دیکر ٠‏ « باری » ٠‏ 


۲۳4 شرح شهاب الاخبار 


ديدم که سزای تخت وسربراست سبد میفروشد » بانو یش كفت :ویرا بخوان » بس 
ببهانة سبد خریدن او را درخانه خواندند حون درسراى شد در سرای اندر ستند 
بس زن ویرا كفت که : ترا مالی‌فراوان دهم تا ازکردن اين پیشه خلاص گردی» 
بسيار برفت؛ تابآخر زن كفت تا مراد من حاصل نکنی‌خلاصی(۱) نیابی مرد درماند 
كفت : اوّل‌سرا بحاجتگاه( ۲ ) حاجتست » چون‌پبستان‌شد ب رکنارۂ آن سر ا ی کوشکی 
بود و كوشك در آن باغ بود مرد بدا کوشک بردوید » چون ببالای کوشک 
رسيد كفت : ای نفس گناه باید که نباشد چون تو نباشی جه زبان دارد » وخویشتن 
را از آن کوشک بلند بزیر انداخت » خدای تعالی فرشتگان را فرمود تا ویرا نگاه 
داشنند و ی رنج ويرا بر زمين نهادند » چون بخانه رسيد بى كناه بود زنرا كفت كه: 
بر قاعدة هرشب آتش برافروز تا همسایگان حال ما ندانند و پآاب روزه بکشود و 
بعبا دت مشغول شد 7 زنی از همسایگان درآید تا أ تشن برد چون‌بسر تنور شد اهل 
اين مرد را آواز داد که تنور پر از نان در بستی و بگذاشتی تا سوخته گردد ! . 
اهلش چون فرا رفت تنور پر از نان دید مرد پدانست که از آن (۳) برکت 
پرهیزیدنست ا زگناه» و نانی‌خور دکه‌ه رگزچنان نان نخورده بود » ولذ"نی یاف تکه 
ه رکز چنان نيافته بود . 

و حضرت مصطفی علیه‌السلام فرماید که : در بنی‌اسرائیل مردی بود که 

۽ - كذا در هردو نسخه ودرست هم هست در غیاث اللفة گفته : « خلاص بفتح 
مصدر است و خلاصی بزیادت تحتانی نیز در محاورۀ فارسیان واقع است ؛ مثال خلاص 
( بدون ياء ) سعدى كويد : 

یکی كفت از چارسوی تصاص جه کردی که آمد بجانت خلاص 

مثال خلاصی (بایاء) بحبی شیرازی كويد : 

سفر از غم خلاصی کی دهد محنت نصیبان را 

همان در بحر باشد کرچه کشتی بر کنار آید 

و لفظ خلاص که مصدر است د رمحاورةٌ فارسیان بمعنی مفعول نیز آید یعنی‌بمعنی 
رها و آزاد ِ 1 

؟ - مراد بیتالخلاه وس‌تراح است . 

م - در نسمخة دیگر : « که این از » بس شاید که درست اين باشد ۰ « که‌آن از » . 


شرح شهاب الاخبار ۳۳۵ 


هميشه زهد ورزیدی و از عباد ت کم آسودی » شبی بعبادت ایستاده بود نزديكك 
وى زنی چند نشسته بودند و حدیث همی کردند چنانکه عادت ايشان باشد مرد را 
انديشة در خاطر آمد و اندك ميلى در دلش يديد امد و و جنبشی در اندام 
مرد يديد آمد مرد را ازآن خشم آمد و گنت : ای نفس‌از پی هوا ميروى ؟! ترا 
برنجی مبتلا كنم که اندیشه‌های چنین بر تو محال گردد و درحال برفت و رسنی 
بر گرفت و در اندام خود بست و أن رسن اند رگرفت و هردو پای بر آن پدفشرد و 
قوآت كرد ذا د كرش گسیخته شد پس روی بیابان نهاد تا بموضعی رسید که آنجا 
نه زن بود و نه طعام بود › آنجا بعبادت مشغول شد چون خداى تعالی‌آن‌جد وجهد 
ديد در رضای وى؛هرروزاز آب وطعام جندانى كه ويرا كفايت بود بديد ميكرد و 
آن درد از وی بزايل کرد . 

و آنچه وی کرد در شرع مصطفی عليه السلام نشايد که کسی کند واگ رکند 
و يا چیزی بخورد که بدان‌مردیش بشود مستحق آنش دوزخ شود ولیکن ازبهر 
شکستن نفس وشهوت شاید که روزه دارد » وی 2 را اندیشۀ در دل آید خداى 
تعالی ویرا بدان نگیرد ولیکن بايد که خویشتن را از انديشة دوم نگاه دارد » و 
حضرت مصطفى عليه السلام فرمايد كه : هر که جيزى أشكال (۱) بکشد اگرهمه 
سكى باشد خداى تعالى ويرا عقوبت کند » و هركه زنا كند چون زن دارد واكر 
زن باشد و شوهر دارد بايداكه وی را ستكساركنند و جز ازين نشايد وچون زنا را 
حال چنین باشد لواطه خود چون باشد ! 

در روز گار حضرت أميرالءؤمنين على علیه‌السلام یکی لواطه کرده بود 
حضرت أمير علي هالسّلام بفرمود تا وی را بآتش بسوختند وبدان وقت که ابلیس 
ملعون مردان را و زنال را پمساحقه و لواطه فرمود عرش و کرسی پلرز دد و آسمان 

, - کذا در نسخهُ قدیم و در نسخة دیگر : « هر که چیزی بنکالد نکشد » بس 
شاید عبارت چنین بوده : « ه رکه چیزی را بنکال بکشد » وكويا مراد ترجمة اين حدیث 


باشد « لاتسّلوا ولو بالکلب العقور » که از خاتمالانبياء صلی‌اته‌علیه وآله در پاب‌نهی 
از مله وارد كنده استیت:. 


۳۹ شرح شهاب ال عبر 


بجنبش در آمد و بعروفس ت که بدان قوم جه رسید و حضرت مصطفی علیه‌السلام 


فرمود که: نا کح اليد بلعون ؛ يعنى آنکه نطفه پدست ازخود حدا کند ملعون‌است؛ 


یکی را برين عمل بروز گار آمیرالمومنین علي هالسلام بگرفتند و پیش شاه مردان 
بردند بفرمود تا چندانی بردستش زدند که خون برآمد برجملة انگشت . و هر که 
پناشایست جنب گردد و اگر بهر رودی و دربائی و جوئی و چشمۀ که درعالم باشد 
سل کند باك نگردد و از جنابت بیرون نياید الا آن وق تکه توبه کند و عزم کند 
که با سر آن چنان گناه نشود . 


مب تا ]ی ما0 

هر که بدروغ پاعمد(() با من خواند() بايد که جای خويش از آتش 
دوزخ بسارد . 

حضرت مصطفی علیه‌السلام را پرسیدند که مومن زنا کند ؟-گفت : باشد 
که کند » پرسیدن د که ۰ دزدی کند ؟ -گفت : باشد که کند » پرسیدند که : دروغ 


و م 2ه 3# °“ 


كويد ؟ كفت : نه ؛ قال الله تعالى ۱ إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون 


١‏ - شهید انی(ره) در ور ایه فته : « حديث :من کذب علی‌متعمداً فليتبتوأ مقعده 
من‌النار ؛ یمکن اد'عاء تواتره فقد نقله عن النبی(ص) من‌الصحابة الجم" الغفیر ؛ قیل : 
آریمون» و قیل: نيف و ستون» ولم‌یزل العدد فىازدياد » و بعد ازشرح عبارت درشر ح 
ورایه "فته : ( ص ب , نسخهُ چاپی ) : « و ظاهر* أن" التواتر یتحتّق بهذا العدد بل 
" بما دونه ». 

شيخ حسين عاملی (والد شيخ بهانی) رحمةألله عليه در در ابه گفته : ( ص ۷۷ 
نسخهُ مطبوعه ) : « و حديث [من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده منالنار] متواتر* عند 
العامة لانّه نقله عنالنبى (ص) الجمٌ الغفير ؛ قيل : اربعون » و قيل : اثنان و ستّون» ثم 
لم يزل العدد فى ازدياد على التوالى الى يومنا هذا » . 

+ - بايد دانست که نسخة دانشكاه در اینجا نيز نسبت بترحمه حديث مشوش شده 
يعنى ناسخ و نويسنده شرحاين حديث را ترك كرده و بمطلب‌دیگری پرداخته است (رجوع 
شود بصفحۀ ,م آن نسخه يعنى شمارةُ ١٠‏ نسخ دانشگاه ؛ سطر م ) آنوقت از صفحة 
ه ب ۲ از سه سطر بآخر صفحه مانده سر بر آورده است؛ هركه طالب باشد مراجعه کند . 

م - یعنی برمن افترا بندد و سخنى را که من نگفته‌ام وحکمی را که من نیاورده‌ام 
بدروغ از من نقل کند و بمن نسبت دهد . ۱ 


شرح شهاب الاخبار ۲۳ 


1 بات ۹( )۱( بدرستی که دردغ آنکس باهم بافد كه ايمان ندارد بخدای‌تعالی . 


این دلیل بیکند كه هر که دروغ كويد 3 حه بزبان شهادتین كويد ایمان 
ندارد بخدای‌تعالی و منافق بود» و دروشگوئی همه عصیت باشد 17 رچه بر سیل 
مزاح باشد و هیچ چیز بدتر از آن نبود که کسی‌بیان مردم صلاح يا سدادی جوید 
و از سر جهل دروغ كويد تا آن شغل بسته شود و پندارد که آن نيكوست ونداند 
که هیچ صللا< ی نیکوتر از تور( دروغ نياشد حون تيكو ماك ۲ هر ۳ دردروغ 
كفتن دلير شود نزدیک بان بود که كافر شود . 

و حضرت مصطفی عليه السلام فرمايد كه ٠.‏ چهار کس آنند که هريكى را 
عذابی و تکالی باشد که آن دیگر را مثل أن نباشد . 

ال - ه رکه بمیرد و مال مردم در گردنش باشد . دوّم - آنکه تن‌را از بول 
نگاه ندارد . سيم -آنكه كوش ميدارد تا کجا حدیثی‌بشنود که آنرا ياد كيرد ومردم 
را بدان بیخنداند . چهارم - آنکه سخن چیند ؛ ويل آنرا وویل آنرا و ویل آنرا » و 
ه رکه د روغ كويد وداند که آن د روغ است اكر جه گنا هش عظیم است باشد که ازآن 
توبه کند»‌حال آنکس بدترباشد که دروغ بر خدای تعالی‌بندد يا پررسولش عليه ااسلام 
واعتقاد ميكند کدآن بحق است‌جون مشهه و قدریه وآنچه پدین ماند؛ قال‌انه‌تعالی؛ 


رخ خر و ى وی هس ی وم 


و و يوم القيامة ترى الذين رن على 1 + وجوههم مسودة 

تو بینی روا قات يا محمد آثرا که بدروغ چیزی با خدا خوانده باشد كه رويش 

سياه وتا ریک گشته باشد . و حضرت مصطفىعليهالسلام فرماید که: نت من بهفتاد 

وسه فرقه شوند بعد ازمن یکی ناجىو رستگار باشد و باقی‌هالک واهل بود(س) 

و اين از آن خواست که دشمنانر دين چون قوت اهل اسلام دیدند نتوانستند که 

چیزی کنند الآ آنکه بااهل اسلام بیامیختند وخبرها بدروغ میساختند و با حضرت 
مصطفی عليه السلام همى خواند ند( ع )ومروانیان خرج (ه )میکر دند تاراویان‌خبر هایی 


, - صدرآيةُ و . رسورةٌ مبا رک4«نحل» وذیل آن‌اینست : « واوانک‌هم‌الکاذبون ». 
۽ -صدرآيهُ . ب سورۂ مباركة «زمر»وذیل أن اینست : : «الیس فى جهتم مثوی للمتکبرین » 
م - شرح ین حد يث د رذ يل میزان‌الملل(ص ب ۾ ۲۰۰-۱)یتفصیل ودرتعلیقات جلاءا لاذ هان نيز 
لیکن پاحمال مد كور است . 


ب یعنی بحضرت پیغمبر نسبت ميدادنك , 2 د رنسخۀقدیم » جزع ¢« 


/ 


۲۳۸ شرح شهاب الاخبار 
كددر آن دفع أهل حق بود با حضرت مصطفی علي هالسلام میخواندند تا چندین 
مذاهب بيدا شد بس واجب باشد هر عاقلى را كه از اول تا آخر عقل را محک 
ساخته و هرجيزى را كه شنود بر آن بر زده و آنچه نيكو بود قبول كند و آنچه نيكو 
نبود دفع آن كند( ) و ازاینجاست که‌حصرت صادق علي هالسّلام فرموده که: عاقل 
بايد که علمش بچهار چیزحاصل باشد تا دینش‌سلامت باشد اول - خدایرا بداندء 
دوم - پداند که ویراچه فرموده است » سيّم ‏ آنکه بداند که از وی جه میخواهد» 
چهارم _ بداند که بچه اعتقادش زیان دارد . 

بدانکه هفت چیز بی‌هفت چیز بكار نیاید . 

اول -ترس و خوف بی حذ رکردن ازگناه سودی ندارد . 

دوم - نیت خیرات و طاعات كردن بی‌آنکه بوی در آویزد و ویرا توانائی 
بود بكار نيايد . 

سيم - اميد ا تن بى آنكه بكارى مشغول شود كه بدان 
ببهشت رسد بکاری نیا 

جهارم - E‏ بی آنکه از گناه باز ایستد و برکرده پشیمان شود 
سودى ندارد . 

بنجم - دعا كردن وچیزی خواستن بى آنکه جهد كند بكارى نيايد . 

ششم - خویشتن را بظاهر زاهد و عابد ساختن بىآنكه باطنش موافق با آن 
بود بکاری نیاید . 

هفتم - دوستیٍ خدا و بصطفی هدی علیهم الشلام دعوی كردن بی 
بتابعت ایشان سودی ندارد . 

بنده باید که از گفتار وکرداری بپرهیزد که اگر با روی وی آورند از آن 
شرمش آیدو درگفتار وکرداری آویزد که چون بشنود خرم وشادان شود وهمچنین 
ه رکه خواهد که در دنيا خجل وشرم زده نباشد بايد که از گفتاری و کرداری كه 
از آن عدر يايد خواستن دور باشد . 

لقمان حکیم بوقتٍ مرگ پسزش را بش جمز وی ت کرد که علم اولمن و 


,- نظیرمضمونآی«فبشرعبا_دهرالذین یستمعونا(قول‌نیتبعون أحسنه؛ اولنکا"لذین 
هدا هم لته واولئّک هم اولواالالباب » است رآیة ۷ ۸-۱ سور زمر ) . 


شرح شهاب الاخبار ۲۳۹ 
آخرین درین شش داخل بود . 
اول - بنده بايد که شغل دنيا چندان‌بردست كيرد كه دردنیاعمرش باشد( ۱) . 
دوم - آنکه شغل آخرت چندان کند که عمرش باشد . 
سيم - طاعت و عبادت چندان کند که بخدا حاحت دارد . 
چهارم - گناه و معصيت چندان کند که طاقتش باشد درعذاب كور ۲ 
پنجم - نويه چنان کند که ويرا از آتش دوزخ پرهاند . | 
ششم - گناه چنان کند که خدای تعالی ويرا نبیند 
۱ و بزرگی چهار چیز بر ین ز پادت کرده است : 
اوک - بنده بايد که خوشخوی بود تا از دشمنی خلق رسته باشد . 
دوم - از همنشینر بد دور باشد تا از ملامت باشد , 
۱ سيم - با نيكان نشیند تا رشد و صلاح یاپد . 
چهارم - رنج برد تا خدایرا خشنود گرداند که بی رنج و مشقت كنس رضای 
خدا نیابد (۲) . 
حضرت امام زین العابدین عليهالسّلام فرماید که : اگر بنده تواند که چهار 
حيز بکند كر كنا همه عالم بکند وهرهوائ ی که تواند براندویرا هیچ زیانی‌ندارد . 
اول - بايد كه روزی خدای‌تعالی نخورد . 
دوم - چون ملک‌الموت قصدٍ وی کند دست بوی ندهد . 
سيم - نافرمانی خدای تعالی نکند نا بدوزخش نفرستد . 
جهارم چون معصيتى كند ازخداى تعالى بوشيده دارد . 
و ه رکه نتواند که اين جيزها كند بايد كه برمعصيت كردن دلير نبود . 
و از رضا علیه السلام روايت کنند که خداى تعالى ميفرمايد : ای بنده ازمن 
بتو همه آن می‌آید که تو دوست داری و از تو بمن همه آن می‌آید که من دشمن 
ميدارم ؛ از من بتو همه رحمت و نعمت مىآيد و از تو بمن همه جفا ودعصيت میآید» 


, - موافق اين مضمونست اين بی ت که كويا از ابنيمين است : 

« جنان بساط عمل بهن كن درين بازار که دست وبا نکنی گم بوقت برجيدن » 
۲ _ سعدى دراين باب نيكو سروده است : 
« نابرده رنج كنج ميشر نميشود مزدآن گرفت جان براد رکه کا رکرد» 


۳۹۰ ۱ شرح شهاب الا خبار 


این دو فرشتةُ مقرب معصوم بتو می‌آیند و تو رنجانیده وآزرده بامن می‌فرستی » ای 
بنده بصفتى آى که اكر پیش تو وصف تو كنند و تو ندانى كه وفك كه سكيد 
تو عنمت ساق بو ارا کا یش سکن یی ووت کن . ۱ 

دانم که‌مکلف‌چون بدينجارسد وابن كتاب برخواند يا بشنوددلش نرم گردد 
و بركناه پشیمان شده باشد پس بايد که از بهر كوينده و گرد آورنده و نویسندۀ 
اين سخنها بتفصیل از خدای‌تعالی رحمت خواهد(۱) و بدترین كس أن باشد كه 
پند و موعظت در دلش تأثير نکند . و حضرت مصطفی عایه السلام فرماید که: پند 
وموعظت نعمت خدای تعالی باشد و بنده را واجب پاشد که بر نعمت شکر کند و 
شکر اين نعمت‌آن باشدكه بنده پند و موعظت بشنود وبرآن كاركند » و هر که 
پندی و یا موعظتی بشنود و دردلش ترسی پدید آید چنانکه از درخت برك ریزد 
گناهان از تن وی‌فرو ريزد » و جنين گویند که : اگر یکی مال دنيا بکلی برسبيل 
هد يه بكسى دهد چنان نباشد که سخن حکمتی ويرا واو حکمت أن 
بود كه كسى را پترساند يا از معصيت باز دارد يا 5 خواند 

ان‌شاء الله تعالى وحده . 
تنت المجلّدة الأولى من كتاب شرح الشهاب 


و بتلوها المجدةالقاننة وهى مَبْدُوة اناب الثالث المصدر بحديث : 


ع م 60 سر “e‏ راس ی و۶ سك سمس ١‏ 
« حفت |أبحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات « 
الحمدظ رب المالَبينَ وصلی ال علی محتد و آلهالطيبين الطاهرين 
وسلم تسلیماً كثيراً ثرا 
رحمهانته درخواست كرده است دريغ ندارند تا خودشان نيز مشمول أن باشئد و مغمور 
رحمت ومغفرت خدای‌تعالی گر دند ان‌شاء انته تعالى ؛ سعدى دراين باب‌نیکو سروده است : 


« پماند سالها این نظم و ترتيب ز ما هر ذره خاك افتاده جانی « 
« مگر صاحبدلی روزی برحهت کند در حق درویشان دعانی » 


س 


سم 
57 وق 
الباث الثالث 


۸ - حفت الجنة با لمکاره و حفّت الثار بالشهوات . 
گرد بر گرد بهشت رنج وبلیت‌است(۱ ) وكرد ب رگرد دوزخ راحت وآسایش است . 
آورده‌اند كه : چون خداى تعالى بهشت بمافريد و دوزخ بيافريد جبرئيل را 
عليه السلام فرمود تا بنظاره شود چون در بهشت شد چندان انواع راحت وكرامت 
ديد كفت : هیچ كس از اینجا بازنایستد وهم هکس اختیار اینجا کند(() وچون 
در دوزخ شد آن چندان عذاب و نكال دید گفت : کس ی که وصف اینجا بشنود 
بدینجا نیاید و هیچ اختیار اینجانکند » پس خدای‌تعالی طریق بهشت يبلا ومحنت 
بياراست و طريق دوزخ براحت و لذات بیاراست » جبرئیل عليه الشلام چون چنان 
ديد ذفت ٠‏ دريغا که اکر کت خواهد که اين راه سيرد تا مردى مرد(م) نباشد 
نتواند که اين راه سپرد . 
بدانکه اين همه مجاز اس تکه‌راه بهشت ودوزخ برحقیقت افعال بند گانست 
هرآنچه‌طاعت وشکستن (4) [نفس](ء) بود راه بهشت‌باشد وهرآنچه هوی وراد 
يافتن بود رام دوزخ بود لاجرم ميل هر کسی(+) بدين باشد .و دانائى كويد كه : 
١‏ - درنسخة قديم«ناياست» ودرنسخة دانشگاه : « نایابیستست »وشا ید «نايابش» 
ویا«نابایمست » باشددر هرصورت تصحیح نظریست که بقرينة لفظ «بلا» د رشرح حدیث تصحیح 


شد (رجوع شود بسطر + شرح حدیث حاضر) . م - در نسخه دیگر ۰ «کنند » . 
م - «مردی‌مرد» یعنی‌مرد کامل فهمیده . ع - در نسخة دیگر : « شکستگی » . 


ه - کلم « نفس » در نسخة قدیم نيدت . د - در سخه دیگر ۰ « هر کس ». 


شرح شهاب الاخبار ۳۳ 


خداى تعالى دنيا با اين همه نازو نعيم از عاصی و بیگانه دريغ نمیدارد و بنزدیک 
خدای‌تعالی چند )١(‏ پر بشة قيمت نميدارد و بند گانرا ازآن می‌پرهیزد كوئى كه 
آن بهشت جه جيزست 5 صفت دارد كه آن الا بآشنايان نمى بسندد واز 
اینجاست که حضرت مصطفی عليه السّلام فرمود كه : چندانکه تازيانةٌ بروی نهند 


> ت تس هو و 


ازبهشت بهتر از دنيا وهرآنچه درآنجاست( م) . قالالله(م) تعالى : وجنةعرضها 


كعرض السَماء و و الا رض بی(*؛ یعنی بهناى بهشت چند (۰) پهنای هفت 
آسمان" وهفت زین بود [ عاقل داندکه باندک آلایش(+) أضعاف این بود وروا 
بود(ي)] که هربندۂ را از بهشت چندان ی که گفته شد برسد (م) و حال بهشتی نه 
چون حال دنیادار بود كه دنیادار ا كرجه مال بسیار دارد بيدا باشد که در روزی 
ازو چند گونه‌منفعت بردارد وا گر جه زند گانی دراز با بد زيرا از صد یکی از آنچش 
باشدمنفعت نیابد» وبهشتی در هرساعتی ازجملةٌ آنچش باشد منفعت يابد و برخورد» 
و آن بهشتی که هیچ كس را کمتر از وی نباشد ويرا چند (و) دوبار دنیا بود و 
هر بهشتى را دو بهشت بود قوله تعالى : و لمن خاف مقام ر به جنتان ١‏ 6 


۱ -« چند » دراین قبیل‌موارد بمعنى مطلق مقدار است يعنى بقدر و اندازه وبرابر؛ 
و در کتب قدماء ازقبیل تفسیر ابوالفتوح (ره) و تفسیر ابوالمحاسن (ره) يعنى جلاءالاذهان 
و همین کتاب حاضر وغیر آنها فر او ان در فراوان در این معنی بكار رفته است 

م - در نسخه دانشگاه : « بهتر بود از دنا وهرچه در دئیاست » . 

م - در اصل یعنی هردو نسخه مانند غالب موارد دیگر : « قوله » . 

4 از آي ۲۱ سوره مہا رکه حد ید وتمام آن است : « سابقوا الىمغفر ق ین‌زیکم 
وجو عرضها كَعَرضٍ السَماءِ والارض أعدّتْ لذبن آمنوا بالله وله ذلك فضل اللميُؤتيه 
من یشاء وان" ذوالفشل , العظیم » 5 

ه -« چند » بمعنی مطلق مقدار است چذانکه گذشت 

د _ كويا « آلاء » جمع « الى » است که بفعح وكسر همزه است و بمعنی نعمت 
ميباشد و اضافه شده بضمير فارسى شين . 

ب عبارت ميان دوقلاب از نسخه قديم ساقط است 

بم - در نسخة دیگر ۰ « جاى وی باشد » . 

و درنسخةٌ دانشگاه : « چندان » و« چند » در اینجا نيز بمعنی مطلق بقداراست. 

 , .‏ أيه دع سورةٌ مبار که « الرحمن » است . 


2 شرح شهاب الاخبار 


بس فروتر آنرا كفت : من دُونهما جَتَّنَانِ(1) . بهشت را هشت در بود و هر 
. دری را دو در أويخته ؛ فراخی هردری جهل ساله راه بود » و ديوارهاى بهشت 
خشتى زرين وخشتى سيمين بود » و گلش مشک أذفر باشد » وخاكك بهش ت کافور 
بود e‏ وسنكك ریزه‌اش در( ومرواريد باشد » وبنده هرجندطاعت بيشت ر کرده 
باشد و از گناه بیشتر برهيزيده باشد درجاتش بيشتر باشد و در خبرست که ازدرجۀ 
تا بديكر درجه صد ساله راه باشد ؛ و اندر ميان كوشكها و غرفه‌ها باشد همه از 
ياقوت و مرواريد چنانکه از صفا و ظريفيش چنان باشد که از اندرون بيرون (م) 
بدید ( ع ) باشد و از بیرون اندرون » وسرايهاى بهشت هرسرائى هشت فرسنگ‌باشد 
و زیر آن کوشکها و غرفه‌ها جویهای روان باشد و ب رکنار جویها د رختانی باش: 
که اصلشان از زر باشد و میانشان از سیم » و شاخهایشان از خوشه‌های مروارید . 

و حضرت مصطفی علیه‌السلام فرماید که : در بهشت درختی که کمتر 
باشد چندان باشد که سواری نیک رو بصدسال از سای آن درخت بیرون رود » و 
درخت طوبی را شاخش و فر کی بجملة بهشت رسیده باشد » و در تفسیر آوردها ند 
که : اصل درخت طوبى در حجرهٌ حضرت مصطفی علیه‌السلام باشد وآنرا هفتاد 
هزار شاخ است و بهرشاخی هفتاد هزار لوالو ؛ برهر لولوی هفتاد هزار قصر » 
برهر قصری هفتاد هزارسرای » و در هرسرای هفتاد هزار خانه » ودر هرخانه هفتاد 
هزار تخت , و بر هرتختی هفتاد هزار جامهٌ بنقش(ه) نهاده هریکی برنگی دیگر 
و بمروارید برچیده؛ برهرجامة هفتاد هزار حور( ) نشسته باشند » وسریر بهشتیان‌ببالا 
هريكك سيصد ارش بود و پهنایش درخورقبه يا غرفه باشد » و اين سریرها جمله 
از ياقوت و مرواریدیر هم نشانده باشند . و درخبر اس ت که مرد بهشتی سی‌وسه‌ساله 

۽ _ أيه مب سور مبا رکه « الرحمن » است . 

؟ - در اصل : «درم » و درنسخة دانشگاه : « درم و دینار » . 

+ _ در سخه قديم ۰ « و بیرون » و در نسخه دانشگاه : « ببیرون » . 

4 - « بدید »یبای عر بى درقديم بجای « پدید » کنونی (ببای‌فارسی) بکارمیرفته است . 


ه - در سیخ دیگر + « منقش » . 
د - در نسخه دیگر ۰ « حوری » . 


شرح شهاب الاخبار ۲٤۵‏ 


باشد وهر مردى نو خط » و بالاى هريكى شصت ارش باشد » و بهناى سینه‌اش 
هفت أرش باشد » و مرد را بجز از موی سر و خط و عارضين نبود» و زن را بجز از 
موی سر براندام ايشان یک ذره موی نباشد » و هرگز نروید» و رویهای ایشان 
درفشان(۱) بود » و شکفته وتازه باشد» و تنها بغایت فربه چنانکه از ناز کی سرتا 
پای همه شکنج برشکنج افتاده باشد » چنانکه در خبر است كه از از کی و لطیفی 
مغز در ميان استخوان ايشان بدید باشد » واب بینی ایشان‌نباشد » وچشمهاشان_ 
آب نر یزد » وتن وجامه‌شان چ رگن( ۲) و شوخگن (۳)نشود » و کنی زکان بهشتی را 
از بهر آن «حورعین» گوین د که چشمهاشان فراخ بود وسیا هی‌بغایت سياه وسفیدی 
بغایت سفید . و درخبر اس ت که اگر یک تاره موئی از حور(ء) در دنیا افتد همه 
عالم بوی مشک كيرد » واگر آب دهنش در دریائی افتد که تلخ وشور باشد همه 
چون زلال گردد » و ا گر درشبی‌تاریکک کفی‌در دنیا دارد همه عالم پر از نورگردد» 
و چون کفش چنین باشد حال دیگر اندامها خود چگونه باشد ..! و در پای 
ایشان(ه) خلخال و نعلین زرین باشد وجمله بگوهر پرنشانده » و ازهرگونه دست 
آورنجن در دستها کرده » و گوشوارها از گوش‌آویخته » ونور زیورشان درآن‌غرفه‌ها 
انتاد ه که اگر ب رگ روا بودی ه رکه‌آن دیدی يا آن شنیدی از راحت جان‌پدادی 

همه خر"م روی وخندان باشند وهمه همسر(+) و نارپستان باشندوهمه‌شوهر كن (ن) 

١‏ - در بر هان قاطع گفته : « درفشیدن بر وزن و معنی درخشیدن است که 
تابان و منور باشد و درفشان بمعنی درخشان است » . 

+ - در برهان قاطع گفته : « جر كن بکسر اول وثالث چیزی کثیف و زخم یکه 
پیوسته از آن چرک و ریم رود » . 

م - در برهان قاطع فته : « شوخکن با اول مضموم بثانی و ثالث زده و کسر 
كاف فارسی بمعنى .جر كن باشد وشوخگین بروزن پوستمن نیز بهمین معنی است » . 

ع - در نسخه دانشگاه ۰ « یک تارموی حوری » . 

ه - در نسخه دانشگاه : « در پاهای ايشان » . 

د - در نسخه دانشگاه : « سرو قد » ؛ همسر بمعنی « ترب » عربی أست که جمع 
آن « اتراب » است که زنان پهشتی را خدای تعالی در قر آن مجید پاین لفظ ستوده و در 
واقع عبارت متن ترجمة 9 « کواعب أتراباً » است . 

ب_ در نسخۀ ديكر : « شوهر کین » . 


۲4 شرح شهاب الاخبار 


و زن مومنه چون خدای‌تعالی او را بيامرزد هزار بار از حور بجمال‌تر 
باشد» و آورده‌اند که : چون زن موامنه در بهشت شود حوران او را ببینند همه 
خيره بمانند وانگشت تعجب دردندان تفك ركيرند بس آن زن مومنه بداندتبسم 
کند و حوران را بگوی كه ۰ شما در د بجمال شما كس نباشد وچون‌چنین 
است(۱) که ما روزه داشتیم و شما نداشتید ؛ وما نماز كرديم وشما نماز تکردید » 
و دیگر رنجها دیدیم که‌شما ندیدید » زن باش دکه هزاربار به ازین باشد» و ژن‌باشد 
که کمتر ازین باشد » و زن‌باشد که بیشتر ازین باشد, وجمال هریک بقد ر مقدا رش 
از سیب کردارش > خدای تعالی حورالعین بخدمتش بدارد و پرستار و زیردست 
وى كردائد : و رسول عليهالسلام ميف رمايد که : نيك بخترین (م) در بهش تآنكس 
باشد که جفتش زن دنيا باشد زيرا كه او جهازمند باشد و حورانرا چندان نبود 
وهر که را حال چنین باشد از نصیب زن برخورد و زن از نصیب وى برخورد » 
و بدین صفت که كفته آید بهشتيان برسريرها نشسته باشند شاد و وپسشت پحسند 
بازداده» و روی فرا روی جف تکرده ؛ وحورالعین گردب رگرد. ایشان صف زده‌باشند» 
و غلمان و ولدان ریک ون دانه‌مروارید پیش ایشالایستاده باشند , وقدحهایِ 
زر ين و سيمين بردست گرفته » و هريكى بشغلى مشغول گشته » بىآنكه ایشانرا از 
آن شغلها رنجى رسد » وخوان و مائده نهاده باشند » و يهرلقمة كه در دهان نهند 
طعمی و لذ تی دیگر یایند و مرغ بريان آفریده باشد . چنین آورده‌اند که مرغ باشد 
كه چند شتری باشد » و از هرگونه برتن وی گوشت پخته آويخته بود و بریان 
کرده »> وبغایت مشتهی و آرزومند بود » و هر کاه که لختی از آن گوشت باز ميكند 
خداى تعالىد يكر می‌آفریند » و از هزار میوه‌ها برشاخهای درخت بيدا باشدچنانکه 
همه ک سآرزوی آن کند» وچون ميودبا ز كيرد خداى تعالى د يكرم ىآفريند» وچشمه‌های 
زنجبيل وسلسبیل وتسنيم بدیدآمده‌باشد که ١‏ گرقطره ازآن در دنيا یکی بجشيدى ه ركز 
علتى و بیماریی نیافتی . و آوردهاندكه حشمهُ تسنيم آبى باشد که چون تیر بهوا 


ب - درنسخه دانشگاه ٠‏ « ده چنین است » هس « چون « تاق استفهام انکاریست . 
۲ - كذا درنسخة قدیم و در نسخ دیگر : « نیکبخت ترین » . 


شرح شهاب الاخبار ۲:۷ 


اندر ميشود قا لالله تعالى : فيهما عينان ا ۽ اين دوچشمه أو رده‌اند که 
ازمشک باشند و بهوا اندر میشوند و باد اندر مى آید و آنرا بر بهشتيانمى باشدء 
و جوبهای می وشیر و انگبین روان شده باشد شیری که هرز ازحال خود پنگردد» 
و خمری که هرگز دردسر نیاورد » و از آشامیدنش لذ"تی عظیم یابد عقل را زد 
او خمار بنگیرد ولیکن نشاط برنشاط بی‌افزاید» و انگبین كه بموم آميخته نباشد و 
بغایت صانی باشد » و در بهشت سرمای سرد و كرماى گرم نباشد . و از حضرت 
صادق عليهالسلام آورده‌اند که : هوای ت در وقت بهار ميان 
صبح و آفتاب فرو شدن » و روی بهشتی چون باه دوهفته باشد › و درآنجا شب 
نباشد ولیکن نشانی باش د که بامداد و شبانگاه بدان معلوم شود , و ساعت ساعت‌از 
غرفه‌ها نوری بيدا شود که بر نور عرش غلبه میکند» وآن از سفیدی دندان زناننر 
بهشتیان باشد که در روی شوهران همی‌خندند» و بر شاخهایٍ درختان مرغان 
خوش آواز نشسته که هريكى بآوازى و نوائى ميسرايند » و برك درختان چنان 
آفريده بود که بادى نرمكك از زیر عرش بيرون آيد » و آن بر گها را برهم زند از 
آنجا نوائی بیرون آید که اگر مرگ روا بودی هرکه آن آواز بشنیدی ازهوشی در 
حال جان بدادی . و بهشتی باشد که هفتاد حلّه يا بیشتر پوشیده باشد که اگر 
هزاران برهم نهند همه چون بر كك لاله باشد» وچون مرد درسینۀ زن نگرد خود را 
بیند [ و زن چون درسينة مرد نگرد همچنین(۱) ] چون حال سينه که از اندرون 
جامه پاشد چنین باشد حال رویها گوئی چون باشد ...! وهرچه بهشتی آرز و کند 
تابدلش بگذرد رادت فرا نهد يا کسی‌رافرماید در بيش وی حاضرآید » وبهر 
خلوتى جفتش را بكر و دوشيزه يابد بی‌آنکه ويرا رنجى رسد لیکن هردو راشهوت 
بيكديكر يكسان و متساوى باشد › و درآنجا بول وغايط نباشد وهر طعامی‌وشرابی 
كه خورند خداى تعالى آنرا عرق گرداند تا چون كلاب از تن ايشان يبرون آيد 
که بویش و ريحش بر بویر بهشت غلبه کند» و آن عرق همه بیک‌بار بیرون‌نياید 


و - عبارت ميان دو قلاب در نسخه قدیم نیست . 


۲۸ شرح شهاب الا خبار 


چنانکه کسی‌را از آن دل بنگیرد(۱) وچنانکه پادشاهانرا بارگاه باشد خدای‌تعالی 


از بهر هر بهشتی 7 بيدا کند تا وی ان تن و پدرش ۳ 


4 ۲و 


ا و أرو اجهم e‏ . و آن با اه بربع باشد و هزار در ۷ 
و از هر دری فرشتگان بیروند و سلام و تحیت میکنند و بهر دری هفتاد جاى 
حاجبان نشسته باشند چنانکه از هر حاحبی تا بدیگر حاحب مسافتی دورباشد 
E‏ ع مه روم دده ٠‏ سواه ی و موه 
قوله تعالى : ۳ يدخلون عليهم من کل بايا سلام عليكم 
> مه ۳ - هتس م 5 - ,ت 
دوه e‏ 9 بهرد ری درمىشوند 0 ایشانر | سثلام میکنند که 
سالا م برشما باد بدان صبری که در دنيا کردید در آنحالی که خود را از معصيت 
با زگرفتید و چون بمصیبتی مبتلا شدید برآن جزع و زاری نکردید. قوله تعالی : 
- + 6۶ 5 سه تس . 5 ۳ ۰ 5 ث |“ 
سلام قوللا من رب دحیم ) ١‏ يعنى خدای‌تعالی بخودى خود برايشالسلام 
كند و ان كلامى باشد که خدای‌تعالی درآنجا آفریند و بهشتیان را در شنودن آن 
راحت بر راحت وشادى برشادى مىافزايد » و بهشتيان كاه برخت وكأه برزمين 
E E‏ در ( وروزگار 
5000 پندارند که‌آن نعمت آنساعت بدین ۳ بدیشان رسك وريادت 
براين نعمت ومنت أن باشد که‌ایشانرا ندا آید از خدای عز وحل که : شماراست 
عزی و نعمتی و دولتی که هرگز بن درنيايد و آخرنشود و بس از آن خواريى و 
, - در سخة ديكر: «دل بگردد» . ۽ - در اصل هردو نسخه : « قوله » . 


+ صدراية پم سوره مہا رکه« رعد »است 1 ع ذیل آیةم + سورٌسبا رکه « رعد»است . 
ه - آي ۽ + سورةٌ مبا رکه «رعد» است . ب _ أيه ده سورةٌ مبا ر که « يس » است . 


شرح شهاب الا خبار ۲۹۹ 
آن بيرىو دژمی(۱) نباشد » و شما راست أمنى وعافیتی که يس از آن ببلا وسختی 


س ووام ١‏ و الى : و ت ١-ه”‏ وه ع ee‏ تس 
نرسيد قال اللهتعالى في كتابه المحكم : : فلا ملم ها آخني لم من قراة 


٤ ۰ 1 2. : a ٠ 6 €‏ ۷ 
اعیر : 4 يعنى هیچ دعسی زدادد أنجه حق تعالى بجأ اورده امبية از براى مؤمنان 7 


ند دده باشد» وكوش هیچ آفریده نشفیده » و برخاطر هیچ مخلوقی نگذشته» وحون 
بهشتیان را بايد که دوزخیان‌را ببینند بینند و اندرين روز دورخیان را بحنت افزاید و 


© > تس © 


بهشتیان را را حت‌آید»چون چشمشان بردوزخیان‌آید ندا کنند ايشانراكه: ند را 


+ + و تك تي نس م86 ” | تس مس g~”‏ وت سن ی 

وعدنار ا فهل وجدتم تم ماوعدر بكم حم قا لوال 1 . يعن ىآنجه خداى 
تعالی مارا وعده کرده بود از بهشت و نار و تعیم پیافتیم و شما را آنچه خدايتعالى 
وعده کرده است بیافتید ؟ - گویند : بای که يافتيم آتشی که بجان و جگر ما میرسد 
و دلهای ما ميسو زد» از آن آب که شما میخورید يكك قطره بر جكر ما زنید» وازآن 


اعت ص 
o -‏ ۱ 


0 شما مدخورید مارا نیز نصيبى د هید . قوله تعالی (ع): أن افا غلا 


١ سمو‎ # > o 


من الماء ۳ مت رزقکم اله , بهشتیان بجواب گویند ۰ ۰ ان 1 حرمهما 


و - در نسخة دیگر :« درماند كى» ؛ در برهان قاطع گفته : «دژم بکسر اول و 
فتج ثانى و سکون میم بمعنی افسرده و غمگین و اندوهناك و رنجور و بیمار و آشفته و 
سرمست و مخمور و فروافکنده و اندیشه‌مند پا شد و این معنی را برغیر آدمی هم اطلاق 
دنل و بمعنی ديره و سیاه و تاريك هم آمده أت » . 

۲ - صدرآیه ب وسورءةٌ مبا رکه سجده وذیل آن انيت :5 جزاء” يما کانوایعملون». 

م - وسط آیه عع سورهُ مبا رکه ارات قزر ا ِ» و نادی أصحاث 
ا له امات الثار أن « وذيل آن اين : رو" دن مر ند بینهم أنّلعنة الله اا 

ء ‏ وسط آنه . ه سوره كُ مبار که اعراف و صدر آن اینست : « و ناد م أصحاب الثَارٍ 
أصحاب الجتنة أن » و ذیل آن همانس ت که در متن هست یعنی «قالوا إنالله حر مهما علی 
الکافر ین » و در اقتباس از این كريمة قرآنیه نیکو گفته| ند ٠‏ 


ع و٩‏ ۱ ۳ = کر وم 2 
« ألاقل لسکان وادى الحمى هنيئاً لک فىالجنان الخلود » 
أفيضوا عَلَينا من الماء ]| فنحن عطاش” و أت ورود »اه 


۳۵۰ شرح شهاب الاخبار 


على الکافر ین يعنى خدای‌تعالی اين را حرام کرده است ب رکافران؛ بر ای‌آنکه 
شما در د نیا ببازی ولهو وطرب مشغول شديد امروز مكافات أن بجشيد جون اين 
پشنوند حمله نااميد كر دند . وأوردهاند كه خداى تعالىقومىرا غل" پرنهاده وساسله 
درگردن و دست وپای کرده تا ببهشت برند و گرد بركرد بهشت بديشان نمايند و 
پس بیرون آورند و از دیده‌های ایشان خون همی بارد ندا آید که اين جزای 
کسانیست که‌چون دردنیا صفت بهشت ودوزخ بشنودند بچیزی برنداشتند .زاهدی 
گوی د که : ندانم که کدام غم خورم غم آن خورم که از بهشتی چنین بازمانم يا ` 
بدوزخی چنین گرفتار شوم؟ ! واا گوید که : اگر خدای‌تءالی‌خبر دادی که‌در 
بهشت جز یک مکآف نرود و بيدا نبودی که کدام بودی شایستی که هركس 
یکوشیدی اميد آنکه وی بودی فکیف که خدای تعالی خبرداد که اگر همه خلق 
عالم طاعت دارد همه را ببهشت فرستم » و عيبى بزرگ و دریغی عظيم بود آنرا 
که از بهشتی چنین بازماند و در دوزخی چنین گرفتارشود ؛ زیرا که بهشت‌بغایت 
ارزان‌و بی‌بهاست؛ وقت باشد که بهایش قطرءٌ أب باشد که بكس دهد تا بازخورد» 
یا از ترس خدای تعالی اشکی از دیده ببارد » و هر بنده و برستارى كه نمار بداند 
و بجاى أورد و روز ماه رمضان بدارد » و فريضه چنانکه شرطست بجای‌آورد » و از 
گناه بپرهیزدنور علی‌نور بود وجای او أعلى علَیّین باشد؛ | تا آنكه چیزی‌بنداند» 
و پاك از يليد ننندیشد؛ كردن با کث ندارد در دوزخ رود؛ از بهر آنکه كاه 
گاه دو ركعتى نماز نادانسته بگزارد كجا اميد بهشت دارد چنانکه در دنب کن 
بی‌رنج چیزی نیابد حال آخرت هم‌این باشد . 

و در خبر است که پادشاهی از بهر خفتن در فراش شد بر بام كوشكك و از 
خداى تعالى بهشت خواست چون ن در خواب شد شتربانى را دز پر بام 
کوشکث ميكرديد ودو كدو يشم دردست گرفته بود و ريسمان ميكرد » بادشاه اف 
ای شتربان اينجا جه جاى تست و چه‌همی جوئى ؟ - جواب داد که: شترم كمشده 
است طلبميكنم » كفت : بربام کوشک چگونه شترطلب کنند ؟ که اين محالست 


شرح شهاب الاخبار ۲۵۱ 


گفت ۰ چنانکه در پستر نرم و گرم بهشت را طلب كنند ؛ اين سخن در پادشاه اثر 
کرد و کارگر آمد چون بیدار شد در حال برخاست و جامۀ مل وکانه از تن بیرون 
کرد و گلیمی در پوشید و از ميال خلق بیرون شد و بولایتی دیگر رفت و بعبادت 
حق" سبحانه و تعالی مشغول شد . و هم در خبرست که روزی غریب وار بر در 
گرمابة رفت بر آنکه در رود و سر بشوید حمامىاو را منع کرد و گت که ۽ نگذارم 
که بی مز د درشوی » پادشاه را كريه افتاد واب از چشم می با رید حمامی را بروی 
رحمت آمد وكفت :ده میگرای پندار که خود نگفتم برخیز و درشو و سر بشوی » 
بادشاه كفت : نه از برای اين میگریم‌از بهر آن ميكر يم كه دركرمابه كه مدخل 
پلیدا نست و جای شيطانءت بی‌مزد نمی گذ ارند پس د ربهشتی كه جاى ييغمبران و 
صد يقا نيدت و مدغل یت م بی‌مزد درگذا رند ۳ 


0) ا و‎ e 


واحست حك را دوست bb‏ و را Ee‏ حون بخشمش أورند 


وخشم بر : هفت قسم است : 
او ل - آنکه یکی خشم كيرد بحق یکه پشنود يا بصوابى( ۲ ) كه بيد يا 
بکرداری خير که بان دارند (م) ؛ اين خشم کفر باشد وه رکه خشعی حنهن براند 
از مر حهل 1 براند( ع ) ] لا که | گر داند که آن حقٌ وآن صواب و آن کردار نه 
از بهر طلب قربت و رضای عدا باشد چنانکه اهل ناموس و اهل حیلت كنيد . 


قسم دوم ۔ آن باشد که خشم كيرد بچیزی که از یکی بیند که بنزديكك 


١‏ - در أقر ب الموارى گفته : « خلم (کشرف ) خلماً صفح و ستر فهو حلیم* 
ج حلماء و أحلام » . 

م در هردو سخه : « بناصوایی » و تصحیح نظری شد . 

- در هردو نسخه : « بازدارند » . 

ع - در نسخه قدیم كلمة « براند » در اینجا نیست وبنظر میرسد که‌چیزی از عبارت 
ساقط شده است از قبیل : « یا ازس ر کفر » » « یا از سر ظلم » . 


۲۲ شرح شهاب الاخبار 


خدای‌تعالی و بنزدیک خلق راست باشد نباید که اين خشم بگزاف براند بلكه 
بايد که برموجب شرع براند و نباید كه حمیّت نفس يا بیم سرزنش خلق ويرا 
برچیزی دارد که در دنیا و آخرت برخطر باشد . 

قسم سيم - آنستکه خشم كيرد برچیزی که برسبیل شهوت از یکی حاصل 
آید ؛ ه رکه اين خشم فرو خورد خدای تعالی ويرا دوست دارد و مستحق" واب 
عظيم بود . 1 ۲ 

قسم جهارم - آنستکه برسبيل كبر و بارنامه(۱) بر یکی که بمنزلت دون 
وى باشد كويدكه : فلان که باشد که من بيش وى سخن كويم » يا بامن نشیند › 
یا من با وی خطاب كنم ؛ و آنچه بد ین ماند» اف عين معصيت باشد ؛ واكر 
پرا ند ظلم عظیم باشد و نزدیک أن باشد که کافر شود + هرا که پیشتر مردم 
بچشمش خوار آید . ۱ 

قسم پنجم - آنست که یکی سخنی ازسخن چين بشنود که : فلان کس 
جنين میگوید » و چنین میکند » آنرا که حال چنین باشد باید که خود را بدارد و 
بجهل و نادانی چیزی نگوید و نکندکه بر أن پشیمان باشد » و بسیار باشد که‌وی 
دروغ گفته باشد و پس از آن | گر از شما فعلی در وجود آمده باشد دیگر نتوانید 
" که آنرا تلافی و جبران كنيد . 

قسم ششم - آن باش دکه بر زبر دست كيرد بمکروه یکه از وى بدو رسد » يا 
درویش یکه توانگری ويرا برنجاند» | كرجه اين را خشم نگویند زیر ا که وی‌نتواند 
كه پراند ولیکن وی تواند که نفرین کند و ويرا در خدا سپارد يا مکروهی(۲) 
دیگر بر دست گيرد که بدان مضرّتی بوی رساند شاید که این‌را خشم گویند » 
هر که این خشم فرو خورد ومکافا تش بخد ای‌تعالی با زگذارد مستحق واب‌شود 
و خدای تعالی داد وی بدهد چنانکه آورده‌اند كه وقتى جبارى بود ظالم و یکی 

۱- در بر هان قاطع ( ضمن معانی ) [ بارنامه بر وزن کارنامه ] گفته است : 


» وبمعنی نارش وساهات ولتب نیک و تفاخر وغرور هم هست » . 


۲ - در نسخه ديكر « مكرى » . 


شرح شهاب الاخبار Yar‏ 


از عوانان وى بدر سرای بير زنى رفت ويرابرنجانيد بيرزن بدز د يك أن جبار رفت و 
كفت»٠‏ داد من 1 وااكرنة يذ ركاه خدا شوم نا داد من بد هد › جبار آن‌سخن بهیچ 
پرنداشت و زن سخت پارسا و 000 ) بود بدر گام حقّ شد و بناليد در حال آتشی 
در آن حبار افتاد و حبار با مال پسوخت و ملک از دست برفت و درمی چند از آن 
جبتار در دست بماند» برآنجا نوشته بود كه : اينآن أن جبار است که چون ما ویرا 
فرو كذاشتيم پنداشت که هميشه چنان خواهد بود / 

قسم هفتم - آنست که خدای‌تعالی پربنده كيرد بكناهى كه وى ميكند و 
رحيم ڌر از خداى تعالى كه باشد كه يبوسته بند گان را بر گناه همی بیند و هركز 
ايشان را در حال عقوبت نکند سد لطف و مدارا ایشانرا با توبه ميخواند و 
حضرت امي رالمؤمنين على عليه الشلام فرمايد كه : خدای‌تعالی حجابها برداشت و 
هفت آسمان و هفت زمين بابراهيم علي هالسلام نمود ابراهيم علي هالشلام چون 
در نكريد بندۀ را ديد كه بكناه مشغول بود › دعا کرد خدا ويرا بدعاى ابراهيم 
هلا ک کرد ؛ دیگری را دید هم دعا کرد سیم دید هم دعا کرد ۳ تعالى 
گفت ۽ ياابراهيم ديدار ایشان برتو دشوارمىآيد وسن پیوسته همی بینم ودرمیگذ رم 
وپرده فروميكنم و زمانهای دراز مهلت میدهم تا بعضی را بتوبه وبعضی رابروجهی 
دیگر با درگاه خود خوانم و بیامرزم . و شاه مردان روزی چند نوبت غلام رابانگ 
زد پاسخ نمیداد و بدان نزديكى خفته بود حضبرت امیرالمومنین عليه السّلام نعلين 
در پای مبارك و نرمكك در بالین وى رفت چون فرو نكريد ويرا بيدار ديد فرمود 
که: چرا جواب‌ندادی ؟ - كفت : زيرا که‌ازشر " تو ایمن‌بودم»حضرت‌امیرالمو منین 
عليه السلام روى بر زمين نهاد وكفت : شکر آن خداىرا که على را توفیق داد 
كه چیزی نکند که زيردست بدان سیب از وى بترسد . 

امام زین العا پدین عایه‌السلام با قومی نشسته‌بود و یکی ازخویشان با وی 


بخلاف كرد واورا ومادرش را س.خنهاى ناخوب كفت وقومى كه مته بودزد 
ب -« بوجه » یعنی صاحب مقام ومنزلت‌وجاه و مرتبت معنوی , 
% ظاهراً 'نصسحيف ناصواب باشد. 


۵4 شرح شهاب الا خبار 


برا یشان سودت می‌آند ولیکن ایام که اصل بودخاموش بود و حواب نمیداد ايشان 
نیز خاموش می‌بودند حون مرد بيرون آمد و برفت امام عليه السلام ايشانرا گفت 
که ۰ برخیزید که از بس وی برویم وحوابش با رد هيم » حمله‌شاد شدند وبرفتند» 
را پیامرراد و بدان گنا هش بگیراد 1 واكر بدروغ گفتی ترا مبرساد و عقوبت‌بکناد» 
مرد چون اين سخن بشنيد بكريست و در پای امام زین العا بد ين عليه السلام افتاد 
وبکر ست وكفت : وانتوكدد روغ گفتم وعذرها ميخواست . ومردم دانا وآهسته 
چون سخنی از نادان بشنودند خاموشى را كار فرمايند تا آن سخن نيز بآن زمين 
فرو رود»ومردم نادان و سیک سر بجواب مشغول‌شوند و آن سخن را زیادت گرد انند 
و در ميان خلق نیز فاش گردد ونه بس برآید كه دیگری ویرا ہرآن سرزنش کند . 
وچون امام بعصوم که هرگز گناه از وی در وجود نیامده باشد شاید که خشم فرو 
خورد پس آنکسی که خشم را فرو تخورد و براند کجا اميد دارد که خدای‌تعالی 
ار وی درگذارد و بر وی نراند . 
م هه ع - ١‏ ۵ ر سس 

5 عشت بجوامع الكلم‎ _ ٥ 

مرافرستاده‌اندبا جملۀ كلمات يعنىقر آن؛ اگرچه كلمات معدوداست‌و حرفها یش 
شمرده‌است‌ونستاخی( , )تواند که‌آنرا بردستة كاغذ نويسد با اين همه هرچه دركار 
دين بكار بايد از او لين وآخرین در وی مجتمع است » و دیگر آنكه از روز گار 
مصطفى صلی انه عليه و آله بازعلما ميشكافند وازمعنى آن‌چند هزا رکتب بيرون آوردند 
وهنوز از بیانش کامی نمريد ند( ۲) و ازدریای علمش قطرة نجشيدند » و حقایقش 
و دقایقش | لا معصوم نداند . 

2 ۰ ۶ و ۰ 

و نصرت بالرعب . 

ومرا نصرت دادند و پیم کردند در دل کافران ؛ ومعلوم است که ازاسباب 


ترس و بیم یکی أن بود(ج) که ايشان میشنودند که نردی در عرب دعوی 


, - نساخ یعنی رونویسی کننده و نسمخه بردارنده , 
۳ - یعنی چنانکه آرزوی شانست گوهر مقصود را بدست نیاورد ند 5 
م - در نسخه دیگر : « ومعلوم است که سبب ترس و بیم “لا آن نبود » . 


شرح شهاب الاخبار ۲۵۵ 


پیغه‌بری میکند و ويرا پسرعمّی‌است که دست و بازوی قوی دارد و باوی متفق 
اس تکها گر تيغ بر آهن‌میزند واكر برگوشت؛ یکسانسی بردم و زره از پیش میدارد 
زیرا که بشت بر دشمن نمیکند( ۱ ) ناچار چون حال چنین باشد هر که بجنگ‌آمدی 
دل شکسته بودی و تا حضرت آمیرالمژمنین أَدَدَاللَه الغالب على بن آبی‌طالب 
لالجا ام دماراز كار برنياورد هیچکس سر برخط_ فرمان رسول 
صلی الله علیه‌و آله و وچنان آورده‌اند که در وقت خلافت عمر : وا 
بمصر فلان کس سر عصیان دارد و رسای یه عمرسمردی‌داهی و دوربین بود 
درحال بمصر ان كرد كم اگر فلان کس فرمان نبرد ازینجانب کسی‌آی د که چون 
تيغ بميان سرش زند بميان هر دو پایش بیرون آورد» چون نامه بمصر رسيد مرد كفت : 
واه که چتین ومع علية انس لزن وار أن رش انزو عند عا كرا 

9 ا‎ E 

مرانصرت دادند بباد صباوعاديانرا بهلا کک‌بردند بباد دبور؛ وجون بوسفيان 
عليه اللعنة بالشكر ہمد ينه رفت تا با مصطفی صلی الله عليه وآله حرب كند خداى تعالىباد 
صبا را برانگیخت جنا نكه سنك ريزه وخاك در چشم ایشان همی کرد وخيمه ها یشان‌از 
جاى برمیکند» وديكها يشان از با رمی‌افکند( م ) »و بدين سبب هزيمت بد يشان افتاد؛ 
آورده‌اند که از هيبت آن‌باد بوسفيان لعين لكام بردنبال اسب ميكرد و می‌پنداشت 
كه بوسر تن ۲ هن بود که عمرو عبدود" انت مبا رک شير یزدان 
وأمير مؤسنانو باباى علویان‌وساقی حوض كوثروصاحب لواى رف اث لال 
عليه الشلام كشته آمد وحيفة مردا رش بدوزخ یك ا 

اما قرم عاد قومی پودند که از سس نوح عليه السسلام بدید أمدند وايشانرا 

, - اشاره به « درع بتراء » است که نام زره اميرالمؤمنين عليه السلام است زيرا 
أن حضرت پشت بر دشمن نمیکرد تا از بشت محتاج بزره باشد و تفصیلش جزء اسلحة 


آن حضرت دركتب اخبار و تواريخ ونفاسير و سيرومغازى اسلام مذ كور است 


۽ - در نخ دانشگاه : « ازحا پرمیکند » . ٭ این سخن خطا و صرف توهم 5 


۲۵۹ شرح شهاب الاخبار 


بالائى دراز بود وتنى بزرگ و قو تی‌عظیم داشتند چنانکه خدای‌تعالی مانند ايشان 
کس نيافريد وهمه بت‌پرست بود ند وپیوسته‌بساختن ة قلعه هاي عظیم و دژهای 9 
بز رگ و کوشکهای دراز مشغول بودند خداى تعالى جل جلاله وعم شأنه هودرا 
علیه‌السلام که ازقبيلهُ ايشان بود برسولی بر ایشان فرستاد » فرمان وی نبردند و 
ويرا بدوغزن داشتند وايشان را مهتری بود نام او شد اد عاد که عالم بگر فته بود 
و بخدائى دعوى بیکرد و چون از هود عليه الشلام صفتِ بهنت بشنید كفت ٠‏ من 
نيز جنين بهشتى بسازم پس بهرولايتى کس فرستاد و زر و سيم وگو هر و مرواريد 
بیشمارجمع کرد و بر زمینی که ۲۳ بود چندین فرسنگ در چندین فرسنگ 
ہنا كرد بهت را؛ وچنین آورده‌اند که : صد هزارمرداستاد بر کار داشت‌وبهر استادی 
هزار مزدور بگماشت» چون بچهل سال يا ببشتر أن بهشت تمام کرد وی بانديمان 
و وزیران برنشست تا بدانجا شود چون بدر بهشت رسید و پای رامت از ر کاب 
باز فت تا از اسب ارود آید هنوز پای چپ در رکاب داشت که ملک‌الموت 
عليه السلام بيامد وحان وی بستد و بقولی دیگر صیحه از آسمان ييامد که وی با 
ند يما نش جمله بمردند وبدرككٍ أسفل نزول کردلد؛ پس خدای تعالی بیاد صرصر 


حملة عادیال راهلا ک کرد . قوله تعالى: : انا أرسلنا عليهم ا مرا 03 


يعن أن باد بغایت سرد بود وحاى ديكر فرمود كه : 1۱ 1 1 دعن باد 
: سرد بود وجاى ديكر فرمود که : الر بح میم ۳ بمنى 

همه شر و بلا بود و هشت رور همی آمد اول رور حمله کشت زا رشان بزیان‌آورد 6 

و روز دوم همه درختان را بخوشانيد (ء) » و روز سیم چهار بايان خرد را چون . 
گوسفند و براه همه را بمیرانید » روز چهارم هم چهار پابان بزرگ را بمیرانید » 


,- در هر دو نسخه : « درهای » ؛ در پر هان قاطع گفته : «دژ بکسر اول و 
سکون انی قلعه و حصار باشد » . پډ «عم شأنه» ظاهراً تصحیف «عم تواله» است. 
۽ - صدر آيهُ و , « سورةالقمر » و ذیل أن اینست ۳۳| . 
م ذيل آية , ۽ سورةالذاريات وصدر آن اینست ۽ « وفى عادر اذ أرسلنا الیهم » 
ع درالسخة دیگر : « بخوشكانيد » ( بواو بعد از خاء ) ؛ در برهان قاطع 
گفته : « خوشيدن با ثانى مجهول بر وزن بوشيدن بمعنى خشكيدن و خشک شدن باشد » 
و مطابق اين لغت است قول سعدى ۰ ر بخوشيد سر جشمه هاى قديم » پس « خوشانيدن » 
بتعدی « خوشیدن » میباشد , 


شرح شهاب الاخبار ۲۵۷ 


روز پنجم ازهیبت أن باد همه بنيادشان بجنيش درآمد » روز ششم همه خانه هاشان 
خراب کرد » روز هفتم از هيبت آن باد جان میدادندی » روز هشتم باد برصفتی 
بود که ایشانرا برمیگرفت و در هوا بیکدیگر باز ميزد و پاره پاره میگر دانید( ,) . 
و خدای تعالی برحضرت بصطفی عليه السلام منت نهاد که امّت ترا با قوت 
عظیم نیافرید م ۳ درخویشتن بغلط نیفتند و زند گانی درار ندادم یا گنا هشان کمتر 
باشد » و در آخر الرمان بيافريدم تا در زیر خاك بسیار بنمانند وکس برگناه ایشان 
مطلع نشود . ۲ 
باد بر چهار قسم است || 0 

او ل - باد صبا بود و آن از پس درآید بدان معنى كه روى بقبله داشته‌باشد 
و نیک اماب راست گردانیده باشد . 

دوم - باد شمال است که از سوی راست درآید . 

سيم - باد دپور است که برا بر روی آید زیرا که از قبله برآید . 

چهارم - باد جنوبست که از سوی چپ آید و خدای تعالی باد را در قرآن 
بهشت نام پرخواند : اول مرسّلات » دوم - ناشرات » سیّم - مبشرات » چهارم - 
ذاریات » پنجم - عاصفات » ششم - قاصفات » هفتم - صرصر » هشتم - عقیم . اما 
« مرسّلات » و « ناشرات » و « مبشرات » بادهائی باشند که خاكك را كرد آورند 
و بپرا کنند و باران بارند و درختان را ببارآورند » اما « ذاریات » بادی بود که 
دانه از کاه حدا کند » و« عاصفات » بادی‌باشد که تيز حهد » و « قاصنات » بادی 
بود ببدر اندر( م) جهد یعنی در بهار . وحضرت‌امیرالمومنین على علیه‌السلام‌فرماید 
که : خود را از بادی که اول زمستان آید بپرهیز ید كدآن تنها را بخوشکاند(ج) 
و درختان را هم , و از آن باد که اول بهار آید نپرهیزانيد که‌آن تنها را بشکناند 

. » در نسخة دیگر باضافة : « وكوهها را پاره پاره میگردانید‎ - ٠ 

پ - کذا ؟ 


م ‏ درانسخة دیگر ۰ بخوشاند » . 


۳۵۸ شرح شهاب الا خبار 


و زنده گرداند چنانکه درختانرا بشکفاند وببارآورد( , ) ."ما « باد صرصر» بادی‌باشد 
که سنكاك آرد و «عقیم» بادی باشد که مأوای بلا و رنج و تاریکی‌باشد نعوذ پانله . 
ه و ڪر تي سس - ‌ تس ۰ و ل 00 

۲ - يعجب ربك من الشاب لیس له صبوة ‏ ۰ . 
عجب‌دارد پرورد كار تو ازجوان ی که درو ی كود کی‌نباشد» و عجب داشتن 
از چیزی برخدای تعالی روا نبودولیکن معنی‌آن باشد که خدای نيك و بزرگ دوست 
دارد جوانی را كه دست از هرزه و اھا يست باردارد ونماشا و هوا را بشکند 'وتيزى 
وسبكى ازخود دوردارد» وآهسته و با وقار و عابد وپرهیز كار بود» ازبهر اینست که 
با صد یقانش برانگیزاند و بير در نا كردن این‌چیزها که در حق " حوان گفته آید 
ثواب نیابدزیرا که وی‌خود نتواند که کند وبنده بر ترك گناه یکه طاقت‌ندارد که 
يا بد که‌طاقت دارد که گنا هی‌بکند بقصدخاص قربة لله بجای‌بگذارد(م) وجوان‌غافل 
که روز كار ببادپرمید هد و در هرزه و پطالت ېسر میبرد خود نمیداند که برخویشتن 
بزیان می‌آورد . ود رحبر است که در بهشت هیچکس بد رحه جوان عابد نبود وید رجة 
أحوال حوانان مختلف‌است؛ بعضی آنس ت که چون چها رپا تی باشند که انسارش 
از سر فرو کرده باشند كه چنانکه ميخواهد میرود» ازحلال و حرام اندیشه نکند» 
و خدا و رسول را کم ياد أورد “و وعد ووعيدبردلش کم كذرد 1 و شرع و کتاب‌در 
اين حديث هم نبوّیست و هم علوی یعنی هم از بيغمبر و هم از امیر الممنین 
عليهما السلام مأثور است باین‌عبارت + « توقوا ایرد فى أو*له و تلتتوه فی‌آخره فاته مغل 
فى الاپدان كما یفعل فی‌الاشجار آوّله يورق وآخره يحرق » و مولوی -در مثذوی آنرا 
پنظم آورده است باين عبارت ٠‏ 


« كفت پیغمیر باصحاب كبار 2 تن مپوشانید از باد بهار » 
(تاآخر اشعار ) 
ا سرد ار کابلی (ره) درحاشیه نوشته : « هی بفتح الصاد المهملة و سكو نالموحدة 
وفتح الواو وبالتاء فی‌الاخر أى وليست لدجهلة الفتوة اى الشبابلا"ن للشبابسكر آ وجنونا 
فاذا خلاالتشاب منهماكان دليلاً على حسن أخلاقه و تستلط عقله‌علی‌نفسه ؛ حیدرقلی » . 
م - یعنی ترك كند پس « بجاى گذاشتن » برخلاف « بجاى آوردن » ميباشد . 


شرح شهاب الاخبار ۵۹ 


خاطرش کمتر آید » و باک نکند بکردن آنچه تواند ازكفتن و شنودن و څوردن 
حلال وحرام »> وکردن اق و ی ىاو را باصلاح خواند يا نصیحت 
کند بپنشنود(۱) ؛ از آنکه بچیزی ندارد » چنین شخصی اگر بجوانی بمیرد سکی 
كزندةٌ يا 0 باشد»وبیشتر آن باشد که زبانش دربندد و نتواند که سخن 
كويد در وقت مر كك , يا زبانش کج گردد كه ا کرسخن كويد مردم ندانند که جه 
5-5-0 تن در زبانش نهند نتواند که بکوید . 

و به‌ضی‌جوانان آن باشند که گناه کنند اميدانكه بپیری توبه کنند بدین‌سیب 
خودرا بدریای هوی اندازند تا خدای‌تعالی‌داند که حال وی بچه رسد و کم کسی 
كه بکناره افتد(م) 5 

در خبرست كه : 


مردى عالم و فاضل بود وگناه ميكرد اميد آنكه جون نشانی از نشانهای 
مرك بديد آيد توبه كند روزى در بازار بصره ميكذشت درختی ازبالا و بلا(ع) 
فرو افتاد و ميخى أهنين چند (ه) دو وجب بر وی زده بودند بر فرق سرش آمد 
چنانکه سر ميخ از زیر زنخش بيرون آمد و درحال بمرد . اىبسا مرك كه كسى را 
بقلت كرد ويا کی ابد كه درو د نيايد و وى را با وصیت و 
توبه نگذارد . ۱ 
و بعضی آنند که بحال جوانی بیدار و هشیار باشند و بپیر ان‌ننگرند ؛ بدان 
حوانان نگرند که همزاد ۰ ایشان بودند که بعضی بر تابوت‌اند » و بعضی‌در 
بستر سکرات افتاده‌اند ؛ و بعضی درضاك گور خفته‌اند » ناچار رضای خدای حویند 


ب - در سخة دیگر «٠‏ به شود » . 
۽ - در نسخه دیگر : « دزدی » ؛ در بر هان قاطع گفته ؛ « دد پنتح اول و 
سکون ثانى سبع را گویند که جانوران درنده باشد همچو شیر و پلنگ و گرگ ومانندآن». 
م - یعنی بیشتر ایشان‌درهمان دریای هوی وهوس غرق میشوند و بساحل نرسند . 
ع - دو کلم « وبلا » در نسخة دانشگاه نیست . ه - پعنی بقدر و 
اندازة زيرا مکرر نوشتم که « چند » در اهن قبیل مو ارد بمعنی مطلق مقدار است . 


۲۹۰ شرح شهاب الا خبار 


و برگ مرگ کنند و بيوسته باصلاح و سداد باشند » اين نوع جوان اگر بجوانی 
بميرد فرشتگان را بر وى گر یستن آید » و اگر پییری بمیرد گفتارش و کردارش 
هيه و ارده » و ازبر کاتش بر آفاق‌رحمت بارد » وا گر بهر تنى چندین نبودى( (١‏ 
که چنین اند خدای‌تعالی عالم باقى نمیگذاشتی . و در خبرست که زاهدى جوانىرا 
پند هميداد گفت : بگذار تارو زی ڃند اين دنيابكويم اند كك رورى پراند .له ترش 
مرگ افتاد؛ حون بخواست مردن؛ آوازی شنید که : توآن مردى که دنیا را خواستی 
کوفتن ؛ اکنون ببین كه مرگ ترا چگونه بکوبد ..! و همچنین جوانیبتهقهه همی 
خندید ؛ زا هدی ويرا كف تكه : مرک و گور را بازپس گذاشتی ؟ و حساب خدای 
تعالی باز دادی ؟ و بر صراط بگذشتی که بدين دليرى همی‌خندی؟ ! جوان بترسید 
و از پس ان اب خندان ندید , 

- تالكر اا۷ ها کف بو مک 


عملهای من د ی چنانکه باشيد بر شما گمارند يعنى 
پادشاهاثرا » و این دو معنی دارد : 

یکی - آنکه‌امام مسلمانان چون مردم‌را پرصلاحیّت‌بیند باایشان همه‌نیکوئی 
کند؛وچون ایشانرا بررمفسدت(ه) بي ون خدای تعالی‌برایشان براند؛ قوله 


سا وت مس ص ‏ حور وس ۱ 


تعالى : وحن زاء سین سيئة مئلها ۷ 1غ يدن توافت رشتى رشتى بود . 

ا الي 

ozo, 2 ۱‏ ۶۱ ۰ 
۽ - در نسخه عتيقه صدر روايت يعنى ر عما أعما لكم ) يست , 

ع عالم فقيد مرحوم سردا ركابلى در حاشية اين حديث نوشته : « قو له (ص): 
[ کما تکونون ] أى كما تکونون فى حالاتکم و أخلاقكم یر او د شرا سلط الله عليكم 
آمراء يناسبون تلك | لحالات؛ فان کنتم أليارا سط الله علیکم أمراء خیا رآ صالحين » وان 
کنتم آشرارا سلطالل علیکم أمراء شرارا , حیدرقلی » . 

۽ - کدا در هردو نسخه ؛ و گویا چیزی ساقط شده زیرا معنی روایت ايندت که 
عاملان شما عملهای شمایند » . 
ه - در سخة قدیم : « مفسدی » . 


ی . ع سوره كُ شورى و ذيل آن انيت ۰ « فمن عفا وأصلح فأجره على الله 


شرح شهاب الاخبار ۲۳۹۱ 


و معنی دوم - برما نه لایقتر است اندرخور روزگار ولیکن قول اول بامذهب 
و بدکار گردند و آنچه توانند از ظلم كردن بکنند و انصاف یکدیگر پندهند و بر 
یکدیگر بهتان نهند خدای‌تعالی عنایت از ایشان برگیرد و شر ظالم از ایشان 
بنگرداند لاجرم برایشان پادشاهی‌ظالم(۱) کن د که ایشانرا برنجاند ومال که ایشان 
اندك اندك گرفته باشند از یکدیگر؛ او بیکبار از ایشان بستاند و بسیاری نیکمردان 
ت ام اعم در عذاب باشند (۲) » قالالله تعالی : و کذ لك نولی 
۰ ۳ ۱ وو -سره و 
مض الظالمين نمضا بما كانوا ل یعنی خدای تعالی بهری 
ظالمان را اا بهری ظالمان ۳ بسبب آن ناشايستى که از ايشان 


حاصل آید و آیضا قال الله تعالى : و و ولا دفع الله الناس بعضهم ببعضٍ 


سالا سا م 


اقسدت الا رن ؛ یعنی| گر نه بازداشت خدابودی شك" " بعضی را ازبعضى زمين 
ا تيا ه ی شدی(:) مصطفی علیه‌التلام میفرماید که : : اگرنه از بهر هيران 
ر کوع کننده وکود كان شير خورنده وجهار بايان جرنده بودى خداى تعالى عذابی 
سخت فرستادی و همه را هلا كك کردی . 
و دانائى گوید که : مردم بر بنج قسم‌اند : 

او ال - عالمان که وارثان پیغمبرانند . 

درم - زا هدا ن که مردم بدیشان نگرند وسيرت از ايشان كيرند . 

سیم - - بازرگانانند که در نگاه‌داشتن مال امینانند . 

چهارم - پادشاهانند که برسر خلق چون شبانانند . 

پنجم - غازیان‌اند که ايشان ناصران دینند . 

بس چون عالمان را گفتار از بهر طمع باشد وکردار از بهر جم ع كردن مال 


ب - کلم « ظالم » در نسخه قدیم نیست . ۲- در نسخه قدیم باضافة : 
» و نیکمردان نيز از شر" ايشان در عذاب باشند » . م _ از آي ۹ « سوره 
الا نعام » أمنت . ¢ در نسخة دانشگاه ٠‏ » تباهی گرفتی » و «تباه »و «تبا هی» 


هردو بيك معنی است . 


۲۹۲ شرح شهاب الاخبار 


باشد سردم دست بکه زنند ؟! و راه بکه يابند ؟! وچون زاهدان سرائی(,) باشند 
و کردار از بهر أن کنند تا مردمال ایشانرا مدح کنند و بستایند ؛ يس مردم اقتدا 
بکه کنند ؟! وچون بازرگانان بی امانت و خیانتکار باشند و انصاف ندهند ؛ پس 
مردم اعتماد پر که کنند ؟ ! و چون پادشاهان درنده باشند چون گر گك ؛ مردمان 
پناه پکه دهند ؟! و با که گریزند ؟! و چون غازیان نه بوجه(() باشند و جهاد 
ازبهر لهو وطرب :و تماشا کنند ؛ پس دشمنانٍ دين را كه باز دارد ؟! 


ان تست (۲ بعث " الناس يوم القيامة على نيهم . 

رانگیزانند مردمان‌را روز قيامت‌بر أن نيت که بمرده باشند یعنی ه رکه در 
دنيا بر توبه بمرده باشد و از گناه بپرهیزیده باشد › و يا دست ياب دکه فلان و 
فلان نيكى بكند يا فلان مظلمه جونتوانائيش باشدبجاى بگذارد(٤)‏ و برين بميرد 
روز قیام كه برخیزددر جریده‌اش وات این نوشته باشد . 

۱ چنانکه آورده‌اند كه کس 07 چون حریده‌اش از هم با رکنند در انجا 
واب زكوة وحچ و دیگر طاعتها یاب دکه ویرا عجب آید از آنکه نکرده باشد در 
دنيا زیرا که توانائيش نبوده باشد ؛ ندا آیدکه : اگرچه حق"تعالی ترا در دیا 
توانائی اين چیزها نداد ازیهر مصلحت‌چون ترا بایست ؛ وبر نا کردنِ أن غمگین 
بودى » خداى تعالى ثواب أن نا كرده بفضل وکرم بتو ارزانى داق ۱ 

آورده‌اند(ه) که درویشی بر تل" (ه) ریگ بسيار برگذشت تمتا کرد که 
کاشکی‌مراچندین گندم‌بودی تابرد رویشان بنی اسرائیل نفقه کردمی»خدای‌تعالی خبر 


١‏ - در نسح دیگر ٠٠‏ در گمراهی » ؛ و « مرائی » یمعنی ريا کننده است 

۲« بوحه » یعنی چنانکه شاید و بايد 

م - عالم ر"بانی‌سرحوم حیدر قلیخان‌معر وف بسر د ار کا بلى بر رو ی کلم «يبعث 
علامت گذ اشته و در حاشیه گفته: « بلغ قبالا بحمدانته E‏ 
القديمة وقدلعبت‌بباقیها يدالرّمان؛ فقا بلت هده التسخة وصتححتها بقدرالامکان؛ حيدرقلى 
ليلة الائئین السادسة من‌شهرانته‌رمضان سنة و عم » نگار نده گو بد: چنانکه اين دانشمند 
فقید (ره) فرموده است دستبرد زمان باين نسخه ضايعة بزرگی برای اسلام‌بوده است . 

£ در سابق گذش تکه رپحای گذاشتن» بمعنی ترك كردن وبجای نیاوردن است 

ه - در لسخة دیگر : « در خبرست » . 

د - در نسخة قديم « تله » ؛ ؛ در برهان قاطع گفته : «تل بفقح ول و سكون 
انی كوه بست و پشتۀ بلند را كويند » ك 


شرح شهاب الاخبار ۳۳ 


داد که ثواب أن بنوشتم در جريدة نو . 

و آوردهاندکه : مردی بسفر میرفت میخی با خود ببرد تا هركجا فرا رسد 
بهیمه( ,) را بدان دربندد بس بجایگاهی فرودآمد ومیخ برزمین فرو زد وبهیمه را 
دربست چون خواس تکه برود؛ ميخ را همچنان بگذاشت گفت(۲) : باش دک هکسی 
دیگر فراز آيد و با وی ميخ نباشد او نيز ازين آسایش بیند و برفت ؛ يس بشب 
یکی بدان‌راه بشتاب میرفت بايش بدان ميخ برآمد و بیفتاد چون برخاست و گامی 
چندبرفت با زگردید و میخ را ب رکند و از راه دور پینداخت وگفت(م) : نباید كه 
دیگری را همین حال پیش‌آید » خدای‌تعالی خبرداد هردو را که | گرچه بخلاف 
یکدیگر گردید ابا چون راحت خلق طلب کردید هردو را ثواب دهم. 

وه رکه گاه کند و در خاطر دار که از پس چندین وقت تویه كنم ان 
عينٍ معصيت بود زيرا كه او طمع هک ا ت بگناه سر آورد و از س 
چندین وقت توبه کند » و اگر بمیرد بروزگار نا آمده وگناه نا کرده عقاب يايد ؛ 
وکدام شقاوتی و بدبختی باشد بدتر از آنکه کسی بزند گانی نا یافته عقاب يابد » 
وهم‌چنین هر که بساختن چیز یکهد ر آن نیت گناه( ء) دارد مشغول‌شودهرچه‌ازوی 
حاصل آید همه گناه باشد چنانکه شخصی از بهر خودباغی بسازد و نيت دارد که 
انگورش بخم رکند و بازخورد»یا در لهو و طرب بزیادت کند؛این همه عين نیت 
گناه باشد و برآن عقویت یابد . ۱ 

ماك مت شاهد اور وم القاته مدل لسا ف الثار . 

يبعث شاهد الزور يوم القبامة مدلما" ' لسانه فىالثار 
برانكيزند روز قیامت كواهى دهنده بدروغ را و زبانش از دهن بيرون 
آورده باشد چنانکه سر زبانش باتش سیده باشد . اين نشانيست که اهل 
قيامت او را پدان بشناسند . وحضرت مصطفی صلی‌انته عليه وآله فرباید که اكه 
بو -«گفت» دراین دو مورد بمعنی , با خود كفت وحدیث نفس کرد » است . 
4 در نسخه دیگر كلمة ۰ « ليت » ليست . 


هھ ابن الاثير ور نهايه كفته : «دلع لسانه ل ای خرج؛ ؛ ومئنه الحد یت : : يعت 
شاهد الزور يوم القيامة مُدلِعاً لسانه في الدار » پس «دلع» و«أدلع » بيك معنيست . 


۳۹ شرح شهاب الا خبار 


كواهى بدروغ د هد وبدان كوا هی‌حی" کسی بشود( ,) يا رنجی بکسی رسد همین 
حالش باشد » ابتا آنکه داند و ظاهرش نكر داند( ؟) وحق" .یکی بشود هزار بار 


١ > 5‏ مسر ورور - ما ام د ی مس ور “١‏ ور بد 2 
ازین بتر باشد قوله‌تعالی : ولا تکتموا الشهادة ومن يكتمهافانه 2 


> رو 
و 


و (۳) یعنی گوا هب ی كه دارید باز بگیرید که ه رکه چنین کند بزه كا رگردد و 
كواهى بدروخ نه همین باشد که کسی پیش قاضی و حا کم دهد بلکه هر که در 
حق" ديكرى سخنى بگوید نه از سر علم‌بل ازجهل يا از شک همجنان باشدكه 
كواهى بد روغ داده‌باشد؛ روزقيامت حالش همین باش د که گفته آمد»وباد روغز نان باشد . 
a 2 0000‏ ی ۱ 

۰ 9 رحمالله امرء أصلح من لسانه . 

خدای تعالى بر آنکس رحمت كناد كه زبان را نگاه دارد از عيب كردن 
کسان(ع) يااكر جيزى خواند درست خواند تا کسان ويرا عيب تكنند(ه) واين 
کس در دنيا و آخرت سودمند بود؛ دردنيا پیش‌مردم خجل نباشد وسخنش نيك 
درگیرد و اگرسخن كويد سخنش تأثی رکند » و آخرتی آن باشد که الحمد وسوره و 
قرآن راست خواند در عبادت و غير عبادت که اگر خطا خواند و تواند که نیکو 
گرداند ثوابش نبود » وهمچنین ه رکه دعا خواند و خطا خواند بزه‌اش باشد الا 
اگر نتواند و آنچه بروی باشد از طلب كردن بجای آورده باشد وه رکلمه که بفتحه 


. یعنی از بین برود و نابود گردد‎ - ١ 

؟ - بايد دانست که از جملة موارد جلْیه تشویش نسحة شرح شهاب متعلق 
بکتایخانة م رکزی دانشگاه ( شمارۂ ب ١‏ () چنانکه در سابق گفتيم یکی هماين مورد أست 
زيرا درصفحة ٩۷‏ ء ؛ سطر و شرحاين روایت را ترك کرده و بذ کرمطالب دیکرپرداخته 
است و باقی شرح اين روایت را در اینجا ذ ک رکرده است درصورتیکه چند ورق در ميان 
اين دو صفحه رو ایات متعدد باشرو حآنهاومطالب مختلف ذ کرشده است؛ رجوع شود بصفحة 
دويست وشصت و يك ؛ سطر سوم ( ص .۲ ؛ س م )2 و ازملاحظة شمارهُ صفحات كه 
یکمرتبه از صفحة بو ۲ بصفحة ١‏ .م برمیگردد حال تقدم و تأخروتشویش سایر احادیت 
و صفحات بخوبی روشن ميشود فراجم ان شئت . 

م - از آيهُ ۲ م سور مبار که بقره است . 

ع - در نسخه دیگر بجای [عیب كردن كسان ] : «غیبت » . 

ه - در سخه دیگر ۰ « غیبت بکنند » . 


شرح شهاب الاخبار ۲۹۵ 


يا ضِمّه يا کسره( ,) ببايد كفتن ؛ وشخص بخلاف آن كند ازآن معنى بگردد ويدان 
مستحق عقاب گرد د » وجون احتیاط نگاه ندا رد هم عقاب يابد . و چنین أوردهائد 
كه ٠‏ حشرت عیسی عايه السلام دو کلمه بگفت قومی که سخن ایشان لحن بود و 
سخن باز نتوانستند گفتن شدای ازو بینداختند و بااین معنی گرد انید ند که ٠‏ خدای 
تعالی گفت: ياعيسى تو فرزند منی؛ ومعلوم اس تکه بدین سبب جند ين خاق ازترسایان 
کافرشدند و کافر مىمير ند . و کجی ونادانی‌وناراستی بيشت رگناه مادر وپدر باشد که 
فرزندان را یکتاب(۲)نفرستاده باشند اما آنکه در اصل خدای تعالی زبانش کچ 
آفریده باشد بر وی چیزی نباشد چنانکه بلال حبش ی که موذان حضرت مصطفی 
علیه‌الستلام بود در شهادتین سين گفتی» حضرت مصطنی صلّىالته عليه وآله ويرا از 
آن باز نداشت که‌ایما: ی سادق 0 باك و آوای, خوش داشت . 


يابد وا لا خاموش باشد تاسلامتى يابد وغنيمت 0 یافتن باشد یعنی ه رکه خوب 
كويد در دنیا؛ همه كس خوبگو ونيكخواهش گرد ند؛وبآخرت بهشت حاودانه بيا بد 
واكر ازكفتن خاموش گردد ازدشمنی خلق واز آنکه جرا جنين كفتم؟ وبدين آن 
نخواستم » ازینجمله رسته باشد » و بآخرت عقاب نيايد وخردمند برحقيقت وداناى 
منصف أن باشد که درحق " دیگری آن كويد که چون دیگری درحق ‏ وی کون 


خوشش‌آید » و آنکس که د به ر کلمه ثواب صدقة در دیوان و بنويسند 


32 ميو 2 و 


چنانکه در خبرست که : الام الطيبة صرق . و اگ رکس باشد که بجيزى 
دادن نتواند که مردم را کر یکنتار خوش تواند که مردم را خوش دارد» و 
بسخن بد کسی‌را نیازارد» وشوم‌تر کسی آن باش د که بزبان بخیلی کند وخوب گنتار 
ب درنسخۀ دانشگاه: «بسریابور يا بزیر» ؛ وبنظر میرس دکه عبارت اخرای «بزبر 
و پیش و زیر» است , 
؟- «کتلب» بضم" كاف وتشدید تاء بمعنی مکتب‌است؛ ور أقرب‌المو ارد گفته: 


» الكتاب موضع التعليم ج کتاتیپ 0 و خلافی دز این باره ميال علماي لغت هست که ما 
در سابق بان اشاره کردیم فراجع ان شئت . 


۳۹۹ شرح شهاب الاخبار 


ا ۱ e‏ # 
اگرچه بخيل باشد از درشت زبانى بهتر باشدكه سخى باشد قال الله تعالى : قول 
و ظ ۶ د ل n‏ ۳ 


معرو ف و مغر 0 دير م ن صدفة شبعهأ أذ 0١‏ 4 یعنی‌سخن خوب‌ونیکث که باآن 
عطانبود بهترباشد ا باآن مدخن درشت باشد ؛ وجون‌حال حنين باشد حال 
سخی" خوشگوی وحال بخیل زشتگوی حون باشد؟ ! وحضرت عیسی عليه السلام 
فرماید که :امت رحمت ازپس من‌آیند ولیکن بزبان‌نحش گویند وبهایم را بسخن 
پلید دشنام دهند وهیچ اتی را اين نبوده است. و در خبرندت که : وقتی مردی 
بركنار گورستانی میگذشت كليم بوشى را د رد پیش وی رفت وسلام کرد كليم بوش 
کجائی ؟ وكجا باشی ؟ گفت : اگر ند از بهر آن بود ی که ترسيدمى تا که از 
حمل بدخویان باشم باتو سحن نگفتمی» من درين كوه نسّیذم واز مردم بگریخته ام 
وقتى كه دلم يكيزة بدين كورستان آيم وساعتى بكريم» و د و کیسه باخود داشت 
یکی سنگی حند سياه دروى بود ويكى سنكى جند سقمك در وى بود كاه كاه سياه در 
ميال سید انداختى؛ مرد ازانحال پرسید ؟ گفت؛ بهر سخنی که ازد هن من بیرون 
آید وبرا ازگفتن أن بگیر ند؛ سنگی ماه د رآنجا اندازم» جون شب اندرآید بهر يكك 
سنگ ساعتی زار ی كنم و انشب آن شب‌است که بسبب تو هیچ خواب نکنم و 
قو ت کرد و خودرا بجهانید(() و بگوه اندرشد . و از پس آمیرالمومنین عايه د 
السلام چون ميان شام و حجاز فتنه‌ها خاست مردی بود ناش رفاعه وسحتشم و 
هیچ جيز بهتر از آن ندید که در خانه بنشیند و بزهد مشغول شود و با هیچ كس 
سخن نگفتی چون حضرت حسین علیهما السّلام را شهید کردند یکی كفت : اسروز 
آنروزس تکه رفاعه بامن سخن كويد چون ویرا ازین خبر دهم رنجورگردد ناچار از 
من احوال بپرسد پس در رفت وبگفت» رفاعه جون خبر شهادت امام حسین عليه 


۱- صدر آيهُ مب م سره مبا رکه پقره؛ وذیل آن اینست . «والله غنی" حلیم». 
۲ د رنسخۀ دیگر 9 « بعنيا نید» ۳ 


شرح شهاب الا خبار ۲۷ 


وگفت: : اللهم فاطر اسماو ات والارض عالم ال الت , والشهادة ات 
5 عباداه فیما ا كانوا فيه بختلفون(۱ 


wo 2۱‏ ا ن 


4۱ - دحم الله المتخللین من 
خداى تعالى برآن بنده اد 5 من که درحالٍ وضو و درحال 
طعام خوردن خلال کند یعنی دست بجایگاهی و وک داند که أب پوی ترسد 
ومسواك کند تا خدای تعالی مهمات وکارهای بزرگ وی بسازد . 
معنی خبر آنستکه رسول عليه السام میفرساید و از خدا رحمت ميخواهد از 
بهر أنكه در وضو احتياط تمام بجا آرد از بهر آنکه | گر چیزی خشک بمانده باشد 
وضو باطل باشد بس درغسل اولیتر بود که برسر کار باشد و درخبرست که دربن 
هرموثى جنا بتی أست یعنی اگر یک‌بوی خشک بماند هدوز حنب‌است وتنش عبادت 
خداىرا نشاید , وحضرت مصطفى عايه السلام میفر ماید که :| يمانش د رست نباشد انرا 
که نما زش بو جه نباشد» وآنرا که وضو وغسلش بوحهنباشدیعنی ذادانسته باشد نماز بوحه 
نباشد , و آورده‌اند که: ه رکه آب در دهن کند اربهر وضو هر گناه ی که بد هن کرده 
باشد آمرزیده شود وحکم دربینی ودیگر اعضا همین باشد . وحضرت موسی بن جعفر 
عليهما السلام فرمود که : هر که ازبهر نماز شام وضو كند هر كناهى كه دران روز 
کوده ناشت کر از کیره آم ریله شود . وحضرت آمیرالممنین عليه السللام فر ماید که: 
ه رکه دامن از خود برگیرد که بول کند شیطان بيايد و برابر اصیا EE‏ 
بنده «پسم اننه» بگوید چم برهم نهد تاعورت وى نمیند . وحضرت‌صادق عليه السلام 
فرمايدكه: روزی أمبرالمؤمتية عايه السللام از پسرش محمد حنفید عليه السلام أب 


و- یه ٩‏ ۶ سورهة‌مبا رکه فاطر است “لا آنکه ۳۹ «قل»راكه بعنوان خطاب دع خهبر 


| کرم درصدر أيه اسک دراینحا نیاورده‌است واين روش روع مأخوذ 01 قران محید است 


24 3. “a اوم‎ 


زیرا مساب پراین ایه در مالس و رد و ادر أبى است ۰ ۰« ادا 17 الت و رالد ale‏ قلات 


5 اد 


الذین لا یمنون بالاخرة واذا ذ كرالذين من دونه اذا هم پیتبشرون» ۰ 


۲۹۸ شرح شهاب الاخبار 


خواست تا وض وكند او انای(,) آب بیاورد يس دست راست درآنجا کرد وگفت : 
۱ مو صو و 


سم ا و بال > الحمد 1 الذى سل الماء ودا و لم اجه له نجسا 
و ا مشغول و هست بخواند پس آب در دهن و ؛ و 
بهریکی دعايش همی خواند » چون بپرداخت سر برداشت وگنت ۰ ای پسر ه رکه 
برين وجه وضو كند و با هريكى آنچه من خواندم بخواند بهر قطرهُ اب که بكار برد 
خداى تعالى فرشتة بيافريند تا قيامت تقديس وتسبيح خدا ميكند وثوابش وى را 
بود . وحضرتصادق عليه السلام فرماید که: هر كه پس از وضو دتو روى نسترد(۲) 
سی یکی وحسنه در دیوانش بنویسند . و در خبرستکه : هر که از ترس خدای 
تعالى بگرید و اشک باز نسترد روز قیامت نوری گردد » و ه رکه باوّل وضو نام 
خداى تعالى برد همجنان بود كه ده باشد » و ا گر نبرد آنجا ياك شود که 
آب بوی رسد » وه رکه در بستر شود و طهارت باز كند همچنان باشد که همه شب 
نماز میکند » و اگر دو بار بیدار شود يا تازه کند بهتر و فاضلتر باشد » و اگرکسی 
دربسترشود وطهارت ندارد شاید که همانجاتیمّم کند . وحضرت مصطفی عليه السلام 
فرماید که ه رکه قصد حلال کند تا بدان از حرام باز ایستد پس چون غسل کند 
بهر قطرهُ آب که بكار برد خدای تعالی از :هر وی در بهشت قصری پنا نهد » و 
ه رکه روز آدینه غسل کند هرگناه که درآن‌هفته کرده باشد آمرزیده شود وه رکه 
دراو ل نما زسوالك کندئواب دو رکعت‌چند ان‌باشد که هفتاد ركعت بىمسواك کند» 
ی باشد از همه بلاها ایمن بود چنانکه درخبرست که شخصی از هر 
مصطفی صلی الله عليه وآله بجا نی میرفت بدر صومعةٌ رسند در بزد پیری بیرون‌آمد 
از پس ديركاه ؛ گفت ۰ حرا دير بيرون آیدی ۲ حواب داد که : ترا از دور ديدم 
۱- در منتهی الار ب گفته : «اناء ککتاب خنور ؛ آنية جمم؛ آوانی جمع الجمع » . 
در بر هان قاطع گفته : « خنور بنتح اول بر وزن تنور آلات و ضروریات خانه 
و ظروف و اوانى وكاسه وكوزه و خم انال آن باشد و بضم" اول هم آمده است 
و با تشديد ثانی نيزدرست است » . 


۲- در برهان اطع گنته : ستردن يكسر اال بر وزن فشردن بمعنى پاك كردن 
و تراشیدن باشد و بضم" اول وانی‌هم كفته اند» ۳ 


شرح شهاب الاخبار ۲۹۹ 


بر نان لشکریان ديدم در اندرون صومعه شدم و بوضو مشغول گشتم و اهل‌را 
بوضو فرمودم که درتوراة وانجیل چنین خوانده‌ام که : هر که او وضو کند درامان 
و نگاهداشت خدا باشد » پادشاه ظالم بر وی دست نیابد. 


e 


a‏ و هب و و رو 


£1۹ - ا بی الل ان رن ق عبده المومن إلا ت ل بعلم . 
نخواهد ام تعال ی كه روزى بندهُ مؤمن رساند !لا از آنجا که وى نداند 


- وت اه مخ o“‏ ا و > هاعر 


قال الله تعالى : E‏ ا يجعل له مخرحا و يرزفه من حيث 


ل ا( هر که ازخدای‌تعالی بترسدو پر هيز گا رباشد خدای‌تعالی‌شغلهایش 
پرآو رد ۳ روزدش برساند ازآنجا كه وى اميد ندارد » بس بنده بايدكه اعتماد بر 
وى کند و پای از حد فرمانش بیرون ننهد . 

۰ - كاد ۳ ان مكون كرا 

نزدیک است که حاجت پجز از خدای تعالی برداشتن کفر باشد واصل «فقر» 
در لغت حاجتمندی باشد یعءنی هر که حاجت بجز از خدای بردارد چون روا باشد 
بجمله از وی پندارد.آن نشانست برآنکه وی‌خدایرا نمی‌شناسد ومؤمن خدای دان 
چون بكسى حاجتی دارد اول خدايرا ياد کند و دعاکند تاخداى ان انكس را 
دركزاردن حاجت وى توفيق دهد بس حاجت خويش بوى بردارد» و چون روا 
گردد از ا خدای شمارد وآنکس را وان واسطه دائد اكرحه وى رانيز 


منت باشد و شکرش بايد کرد» وآنجه معصيبت باشد بحاحت شا ید وخواهنده و روا 


١‏ ملفق از ذيل أيه م و صدر آيهُ م سورۂ مباركة طلاق است » و شاعرى اين 
متفق از دو آیة قرآنی را بعدا زکنار گذاشتن كلمة «مخرجا» بصورت بيتى أورده و بیتی 
نيز از خود بآن ضميمه کرد و جنين كفته ود 

۶: 


اذا استصعب ٠‏ الام له تضطرب ۳ لم من يه 1 الکذب 


* ه ی سا اوت و ست عم خخ و م - © ١ J‏ -و ات 


و من بتق ال بحمل له و برزقه من حيث لا يحتسب 


قرائت « استصعب » بصيغة مجهول نيز درست است ؛ ور ر اقرب المو ار گفته : 
«استصعب الامر = صار صعبا » وفلان” الامر ‏ وحده صعباً ؛ لازم* متعد" « 1 


۷۹۷۰ شرح شهاب الاخبار 


کننده هر دو عاصی و فاسق باشند و آنچه گفتم(۱) از بهر آن‌گفتم که اصل هر 
نعمت از خدای تعالی باشد که اگر خدای ویرا ندهد وی نتواند که دیگری‌را دهد 
نبینی که چون خدای تعالی نعمت بیشتر آفریند و فراختر دهد مردم فرا یکدیگر 
سهلتر دهند» وجون بخلاف اين آفریند عزیزتر دارند و فرایکدیگر دشوارتر دهند» 
پس يدين دلیل معلوم دک اصل همه نيكى از خدای تعالی باشد و كس باشد 
که لقمهُ در خانه یکی 0 پموسته حرمت وی دارد و خدای تعالی که 
ویرا روزی‌د هد وحیات‌وقدرت» وپیوسته نعمت بر نعمت‌ی‌افزاید هر رو زکه‌آید هزار 
بار ويرا می‌آزارد وخدای تعالی با حضرت مصطفی علیه‌السلام گف ت که : ه رکه را 
دست‌آویز بجز از من بود و يناه با جز ازمن دهد ویرا فرو گذارم و در هایٍ آسمان 
بر وی ببندم » واگر دعا کند اجابت نکنم » و اگر استغفا ركند کناهش نیامرزم » 
و ه رکه دست بمن زند وپناه بامن دهد ویرا با پناه گیرم » و در های آسمان بر وی 
بکشایم » وچون دعا کند اجابتش کنم» وچون حاجت خواهد روا گردانم» و چون 
اغفا رند کنا هش بیامرزم . و بقولی دیگر : نزدیک است که درویشی بکافری 
1 یعنی درویشی که راضی نباشد و بحکمت خدا كردن فرو ننهد و بقضا یش 
راضی نباشد » پا درویش یکد بر درویشی و كبا دکند و جزع وزارى كند ¢ 
يا درویشی که درویشی را بهانه سازد وبر خاق عرض کند و بدان دنيا را بچنگ 
آورد » و دشمن‌ترکسی بر خدای تعالی آن باش د که اینچنین کن دکه گوئ ی که وی 
شکایت خدا میکند و چه بود بدتر از انكس که درخانه قوت يكروزه يا یکما هه 
یا زیاادت ازآن دارد واز سیب طمع خودرا پرخلق کرسند او نمايد كەد ر 
خانه چیزی ندارد » یادرویشی که كويد : چرا فلان‌توانگر باشد؛ چون من درویش 
باشد» يا درویشی که از پهر د رو پشی روی بریکی که حالش به از وی باشد ترش 
دارد چنانکه گوئ ی که خشم دارد؛ یا درویشی که پندارد که از بی‌حرستی بنزد یک 

خداى تعالى د رویش است ؛ و بانند اين حيز ها که خدای تعالی از کس دوست 


۔ از اینجا باز تشویش ‏ در سخه دانشكاه ديده ميشود زدرا از اینها باذ ۵ 
-١‏ از الما باز سویسی در میسو“ رورا" از اډ بار سروع 
بمطلب دیگری میشود (رجوع شود بص ه ۲٩‏ ؛ س ۰.۱۲ 
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ندارد . و شقی تر و بدبخت تر کسی باشد که دردنیا درویش باشد و فرمان خدای 
تعالى نبرد و درسختی زند گان ی كند» و درآخرت جون‌برخیزد بدورخ ود ویدترین 
همه توانگران توانگری باشد که در دنیا بخیل بود و زند گانی چون زند كانى 
درویشان کند ودرآخرت خدای‌تعالی ازو حسابٍ توانكر خواهد. وحضرت 56 
عليه السّلام فرمايدكه : هرگز فلاح و رستگاری نیابد سهلتر و آسانتر ازآنکس که 
خدای تعالی را بداند و از معیشتش چندانی باشد که تواند كه بدان قانع شود و 
زند گان ی کند نه چون درویشی دست تن گککه فراغ عبادتش نبود » يا توانگری 
پسیار مال که او را تکلیفها باشد چون زکوة وحج و جهاد » و ازمغروری چندان 
شغل دارد كه باكار آخرت نيردازد؛ وازینجاست كهحضرت مصطفی عليه السلام 


هروقت كه ار عیادت فارغ ملاع دت برداشتی و گفتی : اللهم 5 أعوذ , يك 
من عمل بخن نیو اعود يك من صاحب : برش تفای ان 


يلهينى » و أعوذ بك من غنى بطفینی و ذ بك من فقر 00 
i‏ پناه یدهم باتو ازکرداری که 8 سوا کند»و ازهمنشین ی که مرا i‏ 
برد » و از امیدهائی که مرا غافل يكرداند, واز توانگر بی که مرا ازطريق صواب 
با راه ناصواب بگرداند» و از درویشیی كه شغل آخرتی ازدل ور 
وبقولى لی دیگر معنی_ و عر ان سكون ۱ و [» آنستکه : 

حضرت‌مصطفی صلی انته عليه و آله با زمی نما ید که درویشی جه رنج و سشقت است» وصبر 
کردن‌برآن‌دشواراست ودر سختی باشد که بحد"ی رسد كه نزد يكك آن‌باشد که حکمت 
داق تان نا تنك أورد اوعر رسيي سبد ليوات رك كار لقا وجرن 
فراوی نماید که ویرا از آن رنجست(۱) وى بهتر بکوشد همچنین حضرت مصطفی 
عليه الساام بد ین خبر فرا می‌نماید كه درویشان‌را جه رنج است و کارهایشان يكحا 


رسیده اعد لاف ایشان بود وهر که را اند*ك مايه دانش بود صب رکردن بغ‌عر بود 


و در سخه دیگر ۰ «که وی را آنچه است» . 
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و اگرنه ازبهر آن بودى درويش اين همه فضيلت از کجا آوردی . در خبرست كه 
د رویشی چون تسبيحى بکند وتوانكر همان تسبيح بکند ثواب تسبيح د رويش بصدبار 
زیاده‌ازثواب تسبيح_ توانگربود» پس‌ثواب اوييشتربود باآنکه عبادتش بيشترنباشد 
و روزقیامت خداى تعالىد رویشانرابداردو كويد که : بجلال‌قدرم که‌شما راد رويش داشتم 
نه ازبهر آنکه‌شمارا حقیر وخوا رگردانم ولیکن خواست كه بهشتی‌چنین‌شمارا کراست 
کنم .و درخبرس ت که د رویش پیش ازتوانگر بپانصدسال دربهشت شود . و گنته‌اند 
که: سلیمان پیغمبر عليه السلام از بهر توانگری از بس همه پیغمبران ببهشت 
شود. وحضرت مصطنی عله‌الستلام فرماید که : درویشاثرا نیکو دارید که ایشان 
صاحب دولتانند چون دولت وپادشاهی‌آخرت بیابند باشما نیکوئی کنند , وحضرت 
رسول ان عليه وآله فرماید كه : هر كسى رأ توشه ایست و توشة من درویشی 
است؛ هر که د رویشی را دوست‌داردمرادوست‌دارد» وه رکه د رویشی را دشمن‌دارد مرا 
دشمن د اشته باشد» یاعلی درویشی امانتی‌است ازامانتهای خدای‌تعالی كه بنزد يكثٍ 
بند كان بنهد ؛ ه رکه بوشيدهدا رد هسنا نود كه يقد رد داه وهمه شب نماز کند , 

وبايدكه درويشان را دوست دارد اگرچه خويشتن توانگر باشد که حضرت 
مصطفی را عليه السلام دوست داشته باشد . و حضرت مصطفی عليه السلام فرمايد 
که : خدا دوست دارد آن بنده‌را که حاجت خويش برخلق برندارد .وجنين گویند 
که : جماعتی‌ازپس آنکه‌این خبر شنیدند | كرجه بر اسب بودندی چون تازیانشان 
از دستشان بیفتادی‌نگذاشتند ی که کسی با یشان د هد بلکه‌فرود آبدندی وبر گرفتندی . 

و درویشی از چهارچیز رسته باشد : او ل در دنیا دلش فارغ بود وسشغول 
بحطام دنیا نبود که اين فرا دهم وآن باز ستانم . دوم آنکه از دئیا سبكبار شود 
سيم حسابش آسان باشد . چهارم توانگری آخرت بیابد , 

و بوذر رحمةالله علیه گوید که : دوستى مرا بهفت جيز وصیت کرد : 

اول- آنکه بدان كس نكر در دئیا که قروو توبات تا شكر نعمت حق 
بجاى اورده باشی . 

دوم - صلتٍ رحم كردن | كرجه ايشان نکنند . 
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سيم - حق گفتن ا كرجه تلخ آید که خدایرا خو شآیدوفرشتگان‌را پسندیده‌بود . 

چهارم- درگاه حقّ(١)‏ از ملامت خلق بنگذاشتن . 

پنجم - از مردم ديزى ناخواستن یج درویشان دوستی كردن . 

هفتم-بسیارکفتن: لا حول ولا قوة ال بای ؛ که آن تسبيح اهل 
بهشت است وديوان را براند . و حكيمى كويد كه : مزل ومأوای [درویش برمنزل 
وبأوای ( )] توانگردر بهشت چندانی بالادارد که بچشم وی‌چنان‌نماید که‌ستا ره يجشم 
اهل دنيا؛ و این همه که كنتهشد درحق” درويشيست كه تكليف داند وبرواجباتقيام 
نما یدویجا آورد»وحرام بدا ندوبپرهیزد» و گفته‌اند که:مراد بدین خبر درویشیر تن است 
یعنی بیماریها وعلتها جو ن کوری وآنچه بدین‌ماند ه رکه بچیزی ازين معنی گر فتار 
شود پیم آن باشد که درحکمت خدای تعالی شک آورد چون چنین باشد ويرا کفر 
نزد یک پاشد وآنجا که بيمارى بود رنج د رويشىرا کجا تأثیر بود . وحضرت مصطفی 
عليه السلام فرماید که.هرآن موامنى که بیما ر گردد خدای تعالی قلم از وی بردارد 
وفرشتة را بفرستد تا هرعبادت ی که بسبب بیماری از وی فوت‌شود که اگرتندرست 
بودی‌بجای‌آوردی از بهر وی بنویسد» وهرآن اندامی که رنج بیماری بوی‌رسد هر 
گناه ی که بدان اندام کرده پاشد فرو ريزد اگر زنده مانده و اگربرده. و حضرت 
رضا علیه‌الستلام فرماید که : بيمارى طهارت مؤمن باشد.یعنی اورا ازكناهان پاك 
گرداند.و رحمت آورد » وکافر را عذاب‌است ولعنت آورد» وبیماری از مومن نشود 
تا يكك گناه بر وی مانده باشد.یعنی چون از دنیا بشود يك گناهش نمانده باشد . 
وحضرت امام زین‌العابدین عليه السّلام فرماید که : يك تب یکساله گناه‌را ببرد» و 
چون بر بسترش میگردد همچنان‌باشد که در کارزار شمشیر ميزند» و نالیدنش چون 
تسبیح و تهلیل باشد . و حضرت صادق علیه‌السلام فرماید که : هر که بپرسیدنٍ 
بيمارشود هردعائ ی که آن بیمار درحق وی کند اجایت‌باشد»وهرحاجتی که از بهر 


- درنسخ‌دانشگاه:«در کار». ۲ عبارت مياند وقلاب د رنسخة قدیم نیست ویقیناساقط شده, 
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وى بخواهد حق‌تعالی روا گرداند بس چنان‌باید که بیمار چون موّمنی درپرسیدن 
وى شود از بهر وی دعا کند وآمرزش خواهد(۱) . 

وحضرت باقر علیه‌السلام فرماید که: حضرت موسی در مناجات كفت: يارب" 
جه بزد دمی‌آنرا که بپرسیدن بیمار رود ؟- خدای تعالی فرسود : چون ازدنیا برود 
فرشته بر گما رم تا روز قياست در پرسیدن وی رود » گنت ۰ با رپ" جه مزد است 
آثرا که مرده ا ازگنا هانش بشویم چنانکه گوئی که درآن‌حال ت که از 
مادر زاده باشد ء كفت: جه مزد بود آنرا که بجنازة مومنان حاضرشود؟ فرمود که 
جون از كور برخيزد فرشتكائرا پفرستم نا پا وی پروند و ببهشتش رسانند » كفت ٍ 
يا رپ جه اجر و مزد باشد آنرا که بتعزیت ودلخوشی زنى رود که فرزندش بمرده 
باشد؟- كفت : درساية عرشش بدارم آن رو زکه جز ازعرش هیچ چیز سایه ندارد. 
وحضرت صادق علیه‌السلام میفرماید که : هرآن نابینا که اميد ثواب را صابر باشد 
و از دوستاران آل محّد علیهم الشلام باشد چون بانزديك خدا رود بر وی‌حساب 
نباشد . و آورده‌اند که : هر که دردنیا خدای‌تعالی چشمش باز ستاند بقياست ویرا 
هیچ رسد , 

وخدای تعالی چهارکس را بر چهارکس حجت خويش سازد(۱) : 

اول - سلیمان‌را برتوانگران حجّتسازد؛ اگر توانگری درعبادت تقصي رکرده 
باشد نتواند که توانگری‌را بهانه سازد که هیچ كس ازسلیمان‌علیه‌السلام توانگرتر 
نبود با ان همه شغل وپادشاه ی که ويرا بود ازعبادت يكك لحظه نباسودی و گامی 
از پی هوا فرا ننهادى ؛ و آورده اند که پیوسته روزه. داشتى وقوتش نان جوين 
بودی و از زنبیلی بافتن حاصل كردى و آن نیز با درويشان بخوردی . و جنين 
گویند که : هرباركه در مسجد شدى بنگریدی آنرا كه درویش تر و تایه كر أن د 
پوشیده‌بودی پیش وی‌بدشستی و كفتى : درویش باد رویش وسه‌کین باسسکین نشیند . 


دويم - حضرت عيسى را عليه السلام بردرویشان حجت سازد که برروی زمین 


۱- در نسمخه قدیم ۱ «شمارد » . 
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هیچکس درویش تر از عیسی علیه‌السلام نبود وبااین همه در زهد وعبادت بىمثل 
بود و ويرا رزاهد الا نبياء» گویند و بسیارگفتی که : من‌آنم کهدنیارا برو افكندهام 
و پرو نشسته » فرزندی نیست را که ترسم که بمپرد» و زلم نبست که درمنعاصی 
شود » وخانه ندارم که ترسم خراب شود» ولباس وپوششم ازپشم است » وخوردنم 
گناه است که بها یم خورد » وسر کب من این دوپاست » وشعار من ترس است از 
خدا » وچراغ من باه‌است» وانچه بدان گرم گردم آفتابست» و آنجا خسيم که شب 
مرا دریابد کک کا از من درویش تر است ! ؟ در خبرعست که حون بخفتی‌سنگی 
يا خشتى در زیر سر نهادی‌وشبی بدامان كوهى رسيد وآنجالحظ ٤آ‏ رمید پس‌سنگی در 
زیر سرنهاد وچشمش در خواب‌شد ساعتی؛ چون‌بیدارشد ابليس را ديد كهانجااستاده 
يود » گفت: اىملعون حائی كه عصمت عیسی‌بود ترا انجا بودن چە محل باشد؟ ! 
برو ای‌پلید راندةحق» ابلیس گفت: دنيا ملكك منست تو چرا در ملكك من تصرف 
كردى؟ كفت: ا ىملعون من اا روزا ار كنت بوک كد ريالين ناد 
نه تصِر فكردةٌ ٩۱‏ عيسى عليه السّلام سنگگ بر كرفت و بابلیس مطرود انداخت و 
گفت : دیگر هيج جيز در زیر سر ننهم . و اجنين گویند که : با وى كاسة جوبياى 
بود که بدان اب خوردی وا کد موی بدان‌راست کردی؛ روزی میگذشت یکی‌را 
دید كه بدست أب از جوى ميخورد و با انگشتان محاسن اصلاح میکرد» أن كاسه 
و شانه نیز بینداخت؛ و گفت. من نیز ازین بگریزم . و شين بارانی سهمگین می‌آمد 
خواست که درشکاف کوهی‌شود درآنجا ددى خفته بود بازگردید وگفت : لا بن 
آوی(,) باوی" ولابن مريم لا بأوی! ؛ يعزى شغالو كرك و کفتارو دیگر ددهارا 
مأوى هست ومن بی مأوايم كه بسر سریمم . 

1-7 ابوب را عليه السّلام بر ببماران حتجت سازد تا اكر بيمارى جزع و 
ناشكيبائى كرده باشد بدا نقد ركه تواند؛ تقصي رکرده باشد که بیماری‌را بهانه سازدء 
آن‌پیماری كدايوب را عليه السّلام بود در دنيا كسىرا نبودونشايد(م) خداوند مال 
وملک وفرزندان و زنان‌بود وجهاريايان بی‌حد" وعدد؛ وچندان‌بنده وپرستار داشت 


اکر منةهى الارب گنه : (ابن آوی شغال ؛ بنات آوی جمع ) . 
؟ در سخه دانشكاه : «نباشد » , 
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که در آن وقت هیچکس دیگر را نبود و در ميان بیماری جمله بزیان آمدند » و 
خانه‌ها وباغهایش له ات شدند» وفرزندانش جمله بمردند » وه رگز ازخدای 
تعالی فرج‌نخواست وچندانکه توانستی تسبیح وتهلیل کردی بس ابلیس علیه اللْعنة 
قومی را که بوی بگرویده‌بودند وسوسه کرد که ا گر ایتوب‌را خیری ونیکوئی‌بودی 
بچنین بلا مبتلا نشدی» ايوب چون بدانست بنالید وكفت:ملكا پرورد كارا برد رد 
وبیماری میتوانم كه صب رکنم بر درد دين قوت ندارم» خدای تعالی ویرا فرج داد 
وفرزند وبمال با وی داد . 

چهارم - یوسف را ءلیه‌السلام بربند كان( ) حجت سازد تا اگر درم خریده 
در عبادت تقصی رکند ودست بناشایس ت کشیده باشد و نتواندکه بند گ ی کند نتواند 
آنرا بهانه سازد بنزدیک خدای تعالی؛ که یوسف علي هالسلام چون ببندگی افتاد 
وقت خدیت بنزد یک خداوند شدی وآنچه‌فرمودی بجا آوردی» پس بگوشه‌شدی 
وات EE‏ وچون بزندان‌انتاد چندان عبادت و گریستن کردی ازترس 
خدای تعالى كه اهل زندان بستوه آمدند . 

[ پنجم نيز بتواند بودن اگرچه جائی نیافتم( ۲) | 

وآنآل محمد ندعلیهم السّلام که خدای‌تعالی ایشانرا حجت‌سازد برخداوندان 
بلا ومحنت؛ تا | گر محنت زد پسیب بلائی که بوی رسیده باشد درعبادت تقصیر 
کرده باشد نتواند که‌آنرا بهانه‌سازد که آن بلا ومصيبت که آل رسول را عليهم السلام 
پیش آمد ا گر بكوهآمدى باره پاره شدی(م) ومعلوسمت که فاطمه را علیها السلام جه 
رسید» وحضرت آمیرالمژمنین علیه‌الملام از دست امتان جافی چه‌مشقت ميكشيد تا 
شمشیر زه رآلود برفرق دو ستر داشت از زند گانیکه گوید :فرت و رب الكعبةءيعنى 
بخداى كعبهازبلا برستم . وا كرخلق اولين وآخرينرا جز ازمصيبتعلي بن الحسين 
علیهما السّلام نبودى كفايت بودى با اين همه ظلم كهبرو كردند بعروفس ت که در 
عبادت‌چگونه بوده‌است؛ حضرت مصطفی عليه السلام فرسود كه :روز قيامت‌نداآید که 
كسى كدسيّد ومهتر عبادست‌باید كه برخيزد ازانبیاواوصیا ؛جزعلی بن الحسین بن عل 


ب - مراد بلفظ ( بنده) دراین مورد درم خر يده ومملوك است 5 
۲- عبارتمياندوقلابدرنسخةقديم نيست,' م- درنسخةدانشكاه : « کداخته‌شدی». 


سرح شهاب الاخبار VV‏ 


زین العابدين علیهم السلام برنخیزد» با آن همه عبادت که ويرا باشد روزی دفتری 
خواست وبطالعة عبادت جد"ش علی‌را کرد آنگه گفت؛ که تواند که بگرد عبادت 
امي رالمؤمنين عل عليه السَلام رسد . . ! وچنین گوین د که بودواینق(۱)ملعون جماعتی‌را 
از فرزند زاد گان او علیه‌الشلام بازداشته بود در جایگاهی که آنرا روز وشب جدا 
تی رابت كرون از تاریکی؛ با آن‌همه عبادت وتسبیح کردندی» و آزموده بودند 
که از پس آنکه چند بار تسبيح كردندى وقت نماز بودی؛ بااين همه وقت نماز 
وعبادت كوش میداشتند . وگویندکه: در روزگار پیشین ابلیس علیه‌اللعنه یکی را 
وسوسه ميكرد تا تا وى كناهى ميكرد پس وى توبه ميكرد خداى ع وجل عفو 
میکرد» ابلیس برفت وس و گند خورد که‌مردم‌را برجيزى دارم كدان نیک يندا رند وبر 
آن استغفار نکنند و برآن بمیرند بس جاودان بدوزخ شوند» پس بدان مشغول شد 
و بسیا رکس ازسر جهل ويرا بازی دادند(() تا چندین مقالت در جهان ظاهرشد 
چون طالع و نجوم فاد وآنچه بدين ماند تا درعالم كفر بيدأ شد , 
_ كاد(" الحسد أن ملب الْقَدرا. 

نزديك است که حسد غليه كند بر قدر خداى تعالى, يعنى بغایتی در بدى 
تأثير دارد که اگر او را قوّت بودی ی و تقدير خداى عرز" و حل" 
بگردانیدی باز آنکه 0 و این همچنانست که خد ای‌تعالی‌میگوید: 
26 السماوات يتفطرن من فو تون () . و جاى ديكر میگوید كاد 
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السماوات قطن مه و تنشق الارض و تخر الجبال هد(۲۰. یی 

از دردغی که از بندكان حاصل میا يد نزد یکت که آسمان پاره پاره كرددء و رسین 

تر كيده و د ريده شود ء؛ و کوهها بسختی و صلاپتش فرو افتد وپست وهامون گردد؛ 
و مرادبه « ابودوائيق » منصور خلیفه عباسی است که باين كنيه معروف است . 
+ کذا درنسخه قدیم ؛ ودرنسخه دانشگاه: «بازی داد» وشايد «یاری‌دادند» بوده. 
م- در نسخه خطی شهاب الاخبار يحرف واو درصدر حمر یعنی : «و کاد ۾ 5 


57 بان انه as‏ سورةٌ مبار که «شوری» است , 
ه- آية نودم سورة مبار که «مريم» است . 


۲۳۷۸ شرح شهاب الاخبار 


یعنی اگر از افعال بند گان جیزی بودی که آنرا ثقل و رات چندانی بودی که 
گرانی آسمان و و کوه؛ بجز از دروغ وبهتال نبودی . 
و مراد بدین خبر روا بودکه آن بودکه : 

نعمتی که ازخدای تعالی ببندهٌ بیرسد وبنده برآن حسد میبرد وچیزی بردست 
كيرد كه يدان نزد یک بود که آن نعمت بر وی بزیان آو رد » و حون حسد برئععت 
غلبه کند گوئ یکه‌برتقدیر غلبه کرده‌است زيراكه فاید آن تقدير يافتن نعمت‌بود 
و اگر [چه] تقدیرسحالست که بگردد. واين همچنان بو د که استادى ا ا 
تقدير کار یکند و صنعتی بوجه بسازد پس ديكرى بیاید وچیزی ازآن بزيانآورد 
و که ٠‏ [ تقدیر وتدبير فلان است ؛ ياطل باشد. و معلوم است كه صناعت 
باطل شود وتقديرلءم)] 28 بماند , 

و فایده خبر بهردو قول باز آن آمد که : 

هر که از خدای تعالی مالى يا جمالی يا قواتى يا تندرستیی یابد يا خدمتی 
وحشمتی؛ بايد يناه با خدای تعالی دهد وبا خاق بدارا کند؛ وآنچه بدین ماند» و 
آن نعمتها که خدای تعالی دهد بايد که پیوسته ازشر حاسدان دل نگاه ميدارد 
كه حاسد بو د که شرم دارد و چیزی نکن د که أن نعمت بزيان آورڈ ولیکن در دل 
حسود بود . 

و حضرت مصطفی صلىالله عليه و آله فرماید : يا على چهار جيز مادر 
گنا هان وخطاها و3 : 

او ل - حرص بود که هر که برجمع بال‌حریص شود هر گناه كه دربیش آید 
بدان بالگ نکند , دوم - كير وبارنامه(ج) که ه رکه متکتر بود همه افعال وی‌چنان 
بود که خداى تعالی نپسندد . سيم - خمر بلعون که ماية مله گنا ها فست . 


جهارم - EEE‏ هر که حسود بود چ طاعتی ازوى بأسهان شود و در 
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-١‏ ور غياث اللغات فته : «جلد بالفتح چست وچالاك را كويند» . 
۲- عبارت ميان دوقلاپ درسخة دانشگاه هست و در نسخه قا یم نوست . 


م مکرر ياد کردیم که «بارنامه» بمعني میاهات ونازش وتکیر است . 


شرح شهاب الاخبار ۳۷۹ 


آن افتاده باشد که چگونه بلائی بخلق رساند و ا گر ازهمه درماند بزبان بد ميكويد 
تا وی بشنود ویدان آزرده بیشود . 

حسو د دشمن خدا بود و دوست شیطان ؛ زيرا که پیوسته باخدا در تحکم 
بود كه ۰ چرا فلانكس را مال مید هد و تا ؟ و خواهد که خدای تمالی با 
بند گان بخيل ىكندء و خواهدكه بنده از نعمت خداى تعالی بىبهره ماند»وپیوسته 
غیت کند و اندوه خورد که چگونه عیمی بیکی درآید » يا بلائی بوی رسد» ون 
بیش مردم خوار وخجل ونکوهیده و مذموم بود درحال تنهائی در تعب و رنج و 
گرم(۱) و زحير(م) بود . و از خدای تعالی برو خشم و سخط بود » و از فرشتگان 
لعنت و نفرین بود » و وقت جان کندن با رنج ومشقت بود » و درگور با عذاب و 
نكال بود » و در قیاست مفتضح و رسوا بود » و سرانجایش آتش دورخ بود . و 
حضرت أميرالمؤمنين عایه‌السلام فرباید که حاسد بی‌آنکه ها كن هی د یده‌باشد 
پیوسته بر مردم خشم كيرد (سم) . و حضرت مصطفی عليه السلام فرمايد كه : زان 
بيدا شود که حسد وحرصی(ء) عظیم درسیان قوم بيدا شود وچنانکه از گناه بباید 


پر هیزیدن از صلتٍ رحم پرهیز کنند » و با وجود حرص و حسد هیچ طاعت پای 
نگیرد(ه ) و مصطفى عليه السلام گوید که : شش کس اند که پیش از حساب بدوز خ 


۱ در بر هان قاطع فته : « گرم بضم" اول و سکون ثانی و میم بمعنی غم و 
اندوه و زحمت سخت و گرفتگی دل ودلگیری باشد» . 

۳ در غیاث اللغات فته : « زحیر نام مرضیست و صورتش ایست که رودۀ 
فرودین که متّصل بسفره است بی اختیار حر کتی ودردی میکند بجهت دفع كردن بر از؛ 
وهیچ خارج نمیشود از آن مگر رطوبت لزجٌ با خون آمیخته و بفارسی این حالت را 
بیجچش گو بند ودرعرف بمعنی ناخو ش وآزرده سه تعمل ست واگر مجاز أ بمعنی تاخوشی 
وآزردكى مستعمل شود بهعر باشد كرا نكه گویند چون‌مبالغه منظور باشد مصدر را بمعنی 
اسم فاعل استعمال کنند چنا نکه «زید" عدل؟» بس درابنصورت «زحیر» بمعنى ئا خوش 
هم درست باشد» 

سب درنسخۀ دیگر : «دارد» . 4 درلسخة ديكر ؛ «حریصی: . 

ه- در بهار عدم گفته: «پا گرفتن قيام و استقامت گرفتن را گویند ؛ ابوطالب 
كليم گفته : 


صد برق ناامیدی کرد کمین ز هرسو نخل اميدوارى هرجا كه باكرفته » 
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شوند : اول - بادشاهى كدظالم وجار بود . دوم توانگری كه كبر وبارنامه كند , 
سیم - اعرابى( )١‏ که خصوبت وعصبیت‌ورزد . چهارم - بازركانى كه خیانتکا رباشد . 
پنجم - روستائى( م) که بر جهل ونادانی بميرد » و ازینجاست که حضرت مصطفی 
علیه‌السلام فرماید که: نباید که تابتوانید در روستاق نشست كنيد . ششم - عالمی 
بود که بخیل بود از عام؛ و حسود بود . 
ویکی از راویان كويدكه: روزی‌حضرت مصطفی عایه الشلام همچنین میگفت 
پاجماعتی نشسته بود گفت: این اعت بهشتوى اندر آید ؛ چون بنگریدم انصاریی از 
در درآمد » ديم روز حضرت مصطفی علیه السلام همچنین كفت و هم او اندرآید» 
سيم روز همچنین رفت پس من خواستم که عمل و کردار اورا ببینم تا من نيز أن 
کذم» پس پدر سرایش رفتم و ويرا بیرون خواندم و گفتم که : ميان من و پدرم 
حشتى افتاده‌است؛ مرا بنواخت و درخانه پرد پس همه شب کرو تا ازو جه 
آید ؟ بيشتر ازآن ندیدم که وی چون ازخواب اندر آمدی تسبیحی با تهلیلی چنانکه 
قاعده‌است بجای‌آوردی» چون سهروز برآمد؛ بیامدم + در راه پشیمان گشتم بر گشتم 
و ويرا ازحالٍ خويش خبر دادم» گفت: ازسن زیادت ازآنچه تو دیدی نیامد ولیکن 
ب رکس حسد نبردم » و بمردم آن خواهم که بنفس خود خواهم . 
وحضرت مصطفی عليه السّلام فرمايدكه: سسلمانان‌را بر یکدیگر شش حق 
است وشاید که درآن تقصير کنند . 
اوّل - باید که بریکدیگر سلام کنند وجواب دهند . دوم- چون یکی ازیشان 
ورا بمهمانی خواندبای که اجاب تكند . سيّم چون یکی را بركناه(م) بیند بايد که 
۱- در غیاثاللغا تگفته: «أعرابى بالفتح بمعتى یکی ازاعراب واين مشو بست 
باعراب که یمعنی عربان صحرانشین است» : 
؟- در برهان قاطع گفته : «روستا و روستائی با ثانی مجهول وسکون ثالث و 
فوقانی بال فکشیده ده راگویند که در مقابل شهر است و باشنده ده یعنی دهقان را هم 
كويند كه روستائی باغد و معرب‌آن رستاق است » . يس از استعمال در معني دوم است 


اين مثل مشهور : «سلام روستائی بىطمع نيست» , 
مر در نسخد قديم "پر گناه» . 


شرح شهاب الاخبار ۳۸۱ 


نصيدت کند . چهارم ی جون يكى را عط هآ ید بگوید ۳ الحمدلله ؛ وراید که حواب 


بگوید درک الله 0 پنجم : چون یکی پیمار شود بايد که بدرسيد نش رود بب ششم 
چون بميرد بايد که برحنازه او حاضر آیند . 
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ی اناد عدن تا مدرو هات فيهم من لم بعر فهم . 

خاص" شده‌است 5 پدان کس که مردم را شناسد» و سهل و أسان بزيد در 
ميان ايشان کسی كه ایشانرا نشناسد يعنى هر که باسردم بياميزد وبا مردم آشنائی 
۳ پیوسته رجور و با بلا بود » و هر چند که بیشتر شناسد و بشتر آمیزد بلا 
پیشتر آید ؛ زیر | که بعضی را ى بود ؛ و بعضی را دادش بود» وبا بعضی 
داوری وخصومتش بود ؛ و با بعضی کینه و عداوتش بود » و ازشر بعضی ایمن 
بباشد(۱) و از شر بعضی اندیشنالك بود و شب و روز لرزان بود» وصداع بعضی 
تباید كشيد ؛ و رنج بعضی احتمال بايد کردن: و دل بعضی نگاه بايد داشتن ؛ 
و بغضب (۲) بعضی غمگین بايد بودن » و سخن بسیار كس فرو بايد خوردن» 
واه خاطر در حنين بلا بايد بود و فراغ طاعتش نبود » و ه رکه با مردم 
نياميزد پدوسته آسوده‌خاطر باشد» وچون پیدا اود لسن أجويد ودرسیانٍ مردم کم 
کسی اشارتی بو ی کند » و پیوسته باطاعت بود و با روی و ریایش کاری نبود » و 
حضرت مصطفی عليه السلام جنازهُ را دید که ميبردند فرمود : هذا تريح" 1 
مس گر دنه ؛ یعنی این آنکس است که ازبلای دنیا برسته است » پا ]نكس است 
که مردم از بلای وی برسته‌اند. 

هر رنج وسختی که ببنده رسد از شش وجه بود : 
دو ازجهت خدای‌تعالی» و دوازجهت دیگری» ودو ازجهت نقس‌اماره 
أما آن دو که ازجهت خدای تعالی بود : 
اول - آنستکه بلای آخرتی بوی رساند و آن‌نبود الا باستحقاق؛ وپنده دردنیا 


تواند که خودرا ازآن نگاهدارد . 


. در هردو لسخه * «نباشد» . 9 درنسخة دا نشكاه : «المصيلتك»‎ ٠ 
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دويم - چون بيمارى که دردنيا بود يا علّتى تا صب رکند و برآن ثواب یابد . 
و آن دوکه از جهت دیگری بود : 

اول - آنستکه ارجنس عاقل آید جون ظام وپیدادی ودرشت زبانی؛ ؛ وهر که 

بچیزی ازین چیزها گرفتار شود بايد كه صبر کند تا خدا داه وى بدهد وا گر خدا 

داد وى ندهد پس‌ظالم خدا بود واینمحالست؛ تعالىالله 57 ذالک علو ا كبيراً. 
1 دویم - آنستکه ازجنس موذ یات‌حاصل‌آید چرن کزدم و مار و شیر و حزآن › 

تامردم کژدم ومار دوزخ یادآورند وبدین‌سبب از گناه بهتر پرهیزند» وه رکه پرنج 

یکی ازین چیزها کرفتار شود چون صب رکند ثوابی عظیم بیابد . 

د رخبرست که وقتیوسی‌علیه السام ازمناجات بازمیگشت در راه مردى رادید 
افتاده وازآن‌بعضی[ خوره(۱)] خورده وپاره پاره کرده » موسی عليهالسّلام را بروی 
رحمت آمد كفت ۰ ملكا این بنده را بینی كه چگونه افتاده است . . ! كفت ۰ یاموسی 
ببب اين حال که‌بر وی رفت وی‌را بدرجةٌ رسانيدم که ا گر تادنیا بودی او در دنیا 
بودی و طاعت کردی هر گز بدان منزلت نرسیدی . 

و آن دو رن ج که از جهت نفس بیند : 

او ال - تکلیف است که خدای تعالی خاق را از بهر آن آفریده است و هیچ 
رنجی مبار کتر ازآن نبود که هرچند بيشت ركشد ثواب بيشتر یابد . 

دويم - آستکه ازجهت جمع آوردن دنيا بوی رسد وهیچ دردی ازین شومتر 
نبود ؛ زیرا که هرچند رنج بيشتر بود دلش سخت‌تر بود و از رحمت خدا ودعاى 
فرشتگان دورتر ماند» و دنیا برمثال باری دود بز رگ که حفنه باشد يندت 5-7 
تال و دردهن, آن زهر باشد , و حضرت مصطفى عليه السلام فقا مومن 
دردنیا چگونه اميد راحت دارد و دنا زندان مؤمئانست و در زندان بجز غم و 
اندوه چیزی دیگر نباشد , 


۱- در بر هان قاطع گفته: « خوره بفتح اول و ثالث وثانی معدوله نام‌مرضیست 
مهلک 13 نرا بعربی جذام خوانند» درمنتهی الار ب گفته: «جذام کغراب‌خوره وهوعكلة” 


تحدت من ) انتيشارالتسوداء فی‌البدن كله فيفسد مزاج الاعضاه ومیاتهاوربماانتهی‌الی‌تأ کل 
الاعضام و سقوطها عن ا 
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در كين حكيماندنيا با رنج وسشقتش چون کسی بود که نا كاه د رجاه افتد 
ویر سر آن 18 درختى بود واو دردرخت چسید وشاخ بكيرد چون نكرد خودرا 
معلاق دربیان چاه‌آویخته بيند»وجون دربن چاه نگرد اژدهائی بیند که دهان‌باز 
کرده اس تکه وی داند که | گر فرو افتد بدهان اژدهافروشود» وچون ببن شاخ 
نگرد که دست دروى رده است دو حانور ا بن درحت می برند اه 
وديكرى سفید ؛ وهر زمان كوش دارد كه بريده كردد حا افتد»وجول‌بر سر جاه 
نگرد شیری‌بیند د رأندهكه قصد وى کند و گرد برگرد چاه چهارمار پیند که هريك 
قصد آن‌میکنن د که ويرا( , )بزنند(م) و برسر آن‌درخت آشیانة آمنج(م) انگبین بود 
هروق تکه ازا نجاقطرهُ د رمی‌افتدوی بد هن میگیرد ( ع ) بااين همه بلاویرا ازآن‌لذ ت‌آید . 

اکنون پدانکه آن چاه‌دنیا بود» وآن شاخ زند گانی بود» وآن دو جانور شب 
وروز بود که‌زند گانیم ی كاهانند(ء )» وآن‌اژد هام ر گ‌واجل بود» و آن‌چها رمار چهار 
طبایع آدمی‌بود؛ سردیو گرمی وترى وخشكى ( + ) که‌مدام(ب)بدرد یکیازین‌چیزها 
گرفتار بود؛ و آن شير هوای نفس بود » وآن انگبین راحت دنیا بود که در ميان 
همه بلا كاه كاه بآدمى رسد. 

و گفته‌اند که: سختر(م) در دنيا چهار چیزاست : 
او ل - دختر اگرچه یکی باشد . دویم - غربت اگرچه يك فرسنگ بود . 


. » در نسخة قدیم : « هر یک قصد آن دیگر میکنند که آنرا‎ ١ 

ج مناسب حال ونين شخص است که هر فرد فرد آدميان مصداق واقعى آنند این 
بيت نظامى كه درمورد خود شاهكار است : 

« بگردا گر د خود چندانکه بينم بلا انگشتری" و من نگینم » 

۳ در برهان قاطع گفته : « منج بضم" اول و سکون انی و جيم هر زنبور را 
گویند عموماً وزنبور عسل را خصوصاء تفار نده گو ید: ازشواهد اين لغت این‌شعرپرمفز 
ولطیف است که در مقدمة تاريخ معجم مذ کور است : 
« نقشبند قدرتش در کارگاه کن فکان ‏ چون گرفت ازراه‌دانش کیلک‌فطرت‌دربنان » 
« ازلعاب منج ونحل آورد شمع وانگیین وز رضاب کرم قز دیبا تنید و پرنیان » 

ع- در نسخة قدیم : «بیکرد» و 0~ دراسخه دانشگاه : که زند گی‌را میکاهند» . 

ب- اشاره پانهاست قول سعدی ٠‏ 

« جار طبع مخالف و س رکش چند روزی شوند باهم خوش». 

ب - درخ قدیم : «سادام» . م کدا بتخفیف » ودرنسخه دانشگاه «سختی د نیا », 


۳۸ شرح شهاب الا خبار 


سيج - قرض ودين | کرچد یک‌درم بود , 

جهارم - سؤا ل كردن اگرچه یک خردل دانه بود. 

ګویند: جبارى بود که نشسته بود ومیگفت که: اينجه( ) مردم گویند که 
هر گز در دنیا خر می صافی نبود بیغم واندوه ؛ همه حب وست» و سخن مردم بود 
ودروغ كويند پس بفرمود ذامجلش را بيا راستند ودر در پستند E,‏ را 
حاض ركردند وی را كنيز کی بود که اورا سخت دوست ميداشت و بی او يكدم قرار 
و آرام نداشتی(() و چون ساعتی شراب بخوردند آن كنيزك دانة چند انار(م) در 
دهان انداخت یک‌دانه و لويش بماند وجندانكه جهد كرد که برآيد يا فرو شود 
ميسّر نشد؛ ازآن جان‌بداد يس آن‌غافل چون چنان ديد جامه برتن خود پاره باره 
کرد » وآلات مجلس تمام درهم شکست » و سه روز نگذاشت که اورا دفن کنند 
ودر رويشس(ع )مينكر یست‌ومیگریست . وجاهل نداند( ه ) که روزگار بیشترباغم گذرد 
واكر راحتى برسد آن‌نیزباصدهزار اندوهوغم بود ولیکن عاقل يايد که با یدبر زشتيهاى 
دنيا صب رکند تا ثواب بيابد» و دنیارا پیوسته مزرعةٌ خود داند چنانکه كانت 
آو ردهاند که وقتى مردى بود سخت مکرووه‌لقا(+) ورنىداشت سخت با بها وجمال؛ 
شخصی آن‌زن‌را كفت كه: برتو حیفی عظیم اس تکه‌این شوهر تو سخت زشت‌است» 
وی حواب داد که : ما پیوسته هردو د رثواب‌وطاعتيم ؛ 6 5 او نظر درمن کند 
خوش وخر م‌شود وبرآن شكر كند وآن‌عباد تست»وهر كه كدمن رتشا ۳۳ 


دش ۱۳2۰ و ث ی دم جه - ره 
ناخوش أيد و بران صبر كنم تا ثواب يابم ؛ انم وفی الصا برون أجره م 
ر حساب ( )»که دوستال خدا در دنيا یک‌راحت ولد" ت نما بند زیرا كه در 


د اند که وقتى زأهدى بود که خود ر ازلذ” ات دنیا بازگرفته بود و 
بعيادت حق تعالى مشغو 8 شده بود مد تی بيمارشد نا صحمتو قو تآمد روزى مدل 


۱ درسخهة دااشگاه : «آنچه»  ..‏ 5-2 درس خة دانشكاه ٠‏ «نداشت» . 

ون يعن جدد که از ای آنانی -٤‏ در نسخه قدیم : « و درویش » . 

ه- در نسخة قدیم . «و آن حاهل نداند» ودر سخه دانشگاه «نمیدانست» . 

ت درنس خةدا نشكاه: «مکروه| !لا رات قسمت اخير آیهدهم‌سورةمبار 45« زسرءواست. 
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مزو ره( ۱) کرد چون‌پیش آورد ند حق تعالی‌فرشته را بفرستادتاآن كاسه بریخت و وی 
دید حال آن زاهد بآن فرشتة دیگر بازگفت اوگف ت که : پادشاهی‌ظالم درسیان 
طرب‌ولهو ونماشاآرزوی ما هی ذا زه کر ده‌است ویکی رابفرستاده‌تاما هی بباو ردو خدای 
تعالى مرا فرستاده ۳ من دام وى پر از ماهی گردانم ۳ مراد أن با دشاه برآید 0 
ندانم ا عجہتراست ۳ آن‌دیگر . خدای تعالی دشمنان را ار دنیا نبرد تا هر مراد 


و آرزویی كه ایشان را باشد أن را دریابند نا ایشان را هيج محنت لباشد . 


وف 35 طبع المزم ن على کل 000 و ) الخیا نه والكذب 
طبع مرد مؤمن هرخوئی بود لیکن دردين خيانت نکند ودروغ نگوید يعنى 
نه‌از دين بود آنكه مؤمن جونسخن بگوید بگوی دکه: این ازبهر خدا ورسول گفتم ودر 
دلش چنین نبود که آن‌منافقی‌باشد» ود رشر یعت خیا نت نکند یعنی فتوی بدروغ زد هد ؛ 
هر که چنین کندشرع را خوار داشته باشد» ود یگر بامردم نیزخیانت نکند یعنی‌اینکه 
بمکر و حیلت مال ایشان ببرد و در ظاهر نیک نماید و د رباطن كر كك درنده بود » 
وچون‌حق بكسى د هد کم پیما یدوچون‌بستاند زیادت بستاند؛ مؤمن بر این صفات‌نبود , 
وصادقالقول بود و دروغ نگوید كه حضرت مصطفی عليه السّلام ميفرمايد 
كه : ايمان نبود آنرا که در وی امانت نبود» ودين ندارد آنکه عهد را بشكند و 
دروغ كويد و دربهشت شود آنکه همسایه ازظلمش تر سد وایمن نباشد ازمکرش »؛ 
وبرشما باد که‌چون سخن گوئید راست كويد و وفا بجا آورید وامانت نگاه دارید که 
وصوت پیغمبران‌این بوده‌است و خدای‌تعالی نیز بدین فرموده‌است؛ قوله تعالی(۲) : 
- در غیاث اللغاث فته : « مزوّر بر وزن متور آنچه از قسم غذای برای 
تسلى بیمار پزند و طعام نرم كه مر يض را دهند, . عبار نده گو ند : معروف‌ومصطلح 


در اين کلم «مز وره ( " است بهاء دراغر ر آن؛ حجنا نكه درمعن ۰ تن ملاحظه‌میشود» وبرای طلب 


عرد ۲ب سورة الاحز اب و ذیل آن اينست : « والجبال ارين أن يمتها 
وأشة فق شفقن بنها وحملها الانسان | "نه کان ا هو لا" » و ازشاهکارهای حافظ بیتی است که 
ار ران وار تفاس ن ا 
«آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعة فال ينام من ديوانه زدند » 
از یکی از دانشمندان شنیدم که میگفت ۰ این بہت بهترین_ اشعار حافظ اسن 
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ها هم و هه ۰ ۶ ۱-- ت سه ۱ ۱ - oo‏ 8 

انا عرضنا الاما نه على السماو ات والارض ؛ و در حق _ خیانت گفت : 

- ويه م اه رو ف( و و په م و وه 

با أبها الذين آمنوا لا تخو نوا الل والرسول(۱) ؛ يعنى با خدا ورسول 
١‏ 


خيانت مكنيد و امانت نگاه داريد . 


و و ° نز ل م ‏ 8و 5 


د ون ينا لا em oS‏ و 
١ 1‏ عه و 
ما لا تدر 

ميفرمايد رسول عليه السلام كه : ای فرزندان آدم بنياد می‌نهید شما خانه 
و مسکنی که در آنجا نخوا هید نشست یعنی مأوى و سسکن حقيقى آدميان گورست 
بایستی كەد رعمارت آن‌بودی؛ وسال د نيا جمع میکنید ازحلال وحرام که آن‌نخوا هید 
خوردن » و امید دارید بچیزی که درنخوا هید یافت . 

o e‏ ۶ ۵۰6 > ی > و ۶و 

۰ کم من مستقبل : ۳ ستکمله » و منتظر غدا لا سلفه . 

و e‏ وای‌بسا كوش دارندة‌فردا که دبوی‌نرمد . 


لد رو - و وخ 


نك - عجبت لفافل و و لا شفل عنه . 
20-505 عجب میدارم ازشخصی که غافل شده‌است از م رکگ‌ومر كك بدو 
مىأيد وازو غافل نيست يعنى دم بدم كوش آنس ت که مر كك ويرا دريابد وازغفلتش 
بيدا رگرداند و آنگه سودى ندارد . 


ی رو 


ج و ر ودس ۵ ۵ ۱۱ / “e~‏ 
۷ - و عجبت") لمؤمل الدنیا(۳) والموت بطلبه. 

وعجب ميدارم ازآن کسی كهوى اميد در دنيا بسته‌است وطلب دنيا ميكند 
و مرگ اورا طلب ميكند تا ویرا چگونه دريايد . 


م ۵ هم وم 


و- صدر آيدُي + سورةالانفال4 و دیل آنا يست ۳ آما ناتک وآنتم تعلمون». 
۲ بزیادت واو درصدر اين فقره و فقره آينده درته‌ام سخ متن وشرح . 
درنسخ خحسطیه شهاب الا خبار «لطالب د نیا» , 


> ه72 حي ‏ 


۸ - وعجبت لضاحك ملافیه ولا بدری أرضى الله عنه آم سخطه(۱ 

وعجب ميدارم ازآنک س که وی د تفای پر وبرآن‌مباشد وخودنداند 
كه خدایتعالی از وی راضی‌است يانه . درخبرس تکه وقتی حضرت رسول صلىالله 
عليه وآله وسلم چندانی بخندید که سفیدی دندانش بيدا آمد جبرئیل عليهالسلام 
آمد و گفت: یامحمد خدای‌تعالی ترا نه از تن خنده آفریده‌است وان آنه‌آوزد که 


فلیضحگوا قليلاً ویب کُوا كديرا بأد كركس حضرت مصطفى راعليه الام 
۱ ۱ 

خندان ندید . 
وكفتهاند كه ٠‏ آدم عليه السلام چندان ازترس خدای‌تهء‌الی بگریست که از 
آنج. جقم. او ات اد ویران کا که تلف متي بکرد دوک ال کرت كه 
براق و ودام وآدميان از ناله وكرية او بفریاد آمدند» و یعقوب عليه السلام 
بر فراق يوسف چندان بگریست که هردو چشمش کور شد» [ويوسف عليه الستلام 
در زندان بر فراق يعقوب چندان بكر یس ت که زندانیان بفرياد أمدند( م)] و یحیی 
زکریا عليهالسّلام از خوف حقٌ سبحانهوتعالى چندان بگریس تکه گوشت رویش 
پرفت و استخوان بماند ؛ او را گفتن دکه : اين گریستن از بهر حست؟ sS‏ 
گریستن سير نمیشوی ؟ ! كفت : چگونه نگریم و مر گم در پیش است وییابان دراز 
و عقبه ها بزرگ ؛ و گردنم فعیف‌است وبار گناه بسیار » و اين راه نتوان بريد الا 
آن کس که گریه پدرقه خود سازد تا فردای قيامت بفریاد او رسد وکس از 
چیزی که منفعت وى درآن بود چگونه سير شود ؟ ! فاطمه علیها السّلام در فراق 
حضرت مصطفی عایه التلام چندان‌بگریست که مدنیان بفریاد افتاد ند و گفتند که . 
محفل وبجلسر مارا منص (ج) میدارد فاطمه علیها السّلام جوناين بشنيد با على 


1 دربعضی نسخ خطی شهاب : «أأرضىالله أم اط‎ -١ 
, م عبارت ميان دوقلاب ازنسخة تد یم ساقط است‎ 
: مذغص بمعنی نا گوار است 1 سعدی گفته‎ -۳ 


«ماغص شود عيش آن تند رست كه باشد بيهلوى بیمار سست» 
شاعر عرب نیز گفته است : 

لم و و سيره 9 2 55 مر 
«لا طیب للْعَيّش ما دامَت منغصّة ذاه باد کار الموت والهرم». 


+ به پاورقی ص ۳۹ مراجعه شود. 
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عليه السّلام با زگفت تا على عليه السّلام از برای او بگورستان بقیع خانة بنياد نهاد 
ونام‌آن « بیت الا حزان» تیه یازع و روزد راق سید عليه السللام 
ميكريست تاآنگاه که بنزد یک خداشدءواكر گریة آدم وداود eT‏ 
وفاطمه وجملهُ كر و بیان عالم دركفَة نهند وكريه آن مظلوم زاده عل ی بن الحسين 
ابن على بن أبىطالب عليهم أفضل الصلواتوأ كمل التحیات‌د ركفةد يكر نهند كرية 
زین العا بدین علیه السلام فاضلتر وكرانتر بودشب و روز درفراق يدر ميكر يست 
ومى ناليد چندانکه ويرا كفتند که : كمتركرى » كفت : چگونه نكريم كه اين كريه 
برای من د رقيامت گواهی د هد وشفاعت کند» و گر يه شفاعت‌باشد» وكريه رحمت 
باشد بگذارید تابگریم پیش‌ار آن روز ی که گربه سودى ندارد . 
درحکایت می‌آید که زنی بود سخت زاهده وصالحه و همه روزه گریستی ويرا 
گفتند که ٠‏ کمتر گر ی که نزد یک‌اس ت که چشمهایت خلل يابد » حواب‌داد که : 
اکربمیرم وخدای‌تعالی برسن رحم تکند چشمی بها زين آفریند )وا گریدوزخ روم‌چشمی 
که د ردوزخ باشد چه نيك وجهبد .ا یکاش (١)ازمردان.‏ این زمانه تا بزنانديكر زمانه 
کس بودی که بدیشان رسیدی و كاش کسی بود ی که حکمتی بگفتی وا گرئتوانستی 
گفتن آنچه‌شنیدی برآن کا رکردی‌چنانکه ايدان آنچه‌شنیدندی برآ ن کا رکردندی؛و 
ايشان نیز آدمی‌بودند وایشان‌را نیز هوی وشهوت بود که بخویشتن فرو نشکیبد( )۲‏ 
واينان هرجندكه بقيامت نزدیکترند غافلترند وچنین گوبن دک هکود کی بود و سالش 
دوا زده‌یاسیز ده‌پیش نبود الله أعلم- بگورستان‌شدی و همی گریستی»ویرا گفتن که :مثل 
تراچندین گناه‌نباشد تابدان بكريى؟-كودك گفت: | گرچه گناه‌اندك باشد سيار طاعت 
نیزنبود» و چون‌بدوزخ رود اكر همه‌بیک گناه آتش کار خود بکند ونیک درگیرد و 
كودك ضعیف و بی‌طاقت بود , و خدای تعالی عيسى را عليه السلام كفت که + بر 
خويشتن بسياركرى » و در خلوت نفس را ملامت بسياركن » و ذ کر من بند كان 


+- یعنی بدون جلو كيرى آتش هوی و هوس و حرص و شهوت خاموش نشود 
ودر نسخةٌ دانشگاه . «آنهارا بخویشتن فرو شكس ةند» . 


شرح شهاب الاخبار ۳۸۹ 


مرا بشنوان؛ که آن خير ونیکی که بنده از آب دشم یابد ازهیچ چیز نیابد که آب 
چشم كوههاى كن پنشاند» ودل مردم را نرم گر داند »> وفرشتگان‌ را شاد گرداند» 
و صاحب آنرا بسلامت دربهشت بنشاند . 


۸ - با خا ل المچت للمصدق بدار الخلود و و هو 000 


۱ ۵ و 

لدار الغرور ١‏ 

عجب ترین عجمی ازآ نكست کسرای جاودانی یعنی سرایر آخرت براست 
همیدارد و او سعی وتکاپو بر ای سرای فریبنده بیکند یعنی سخت عجب وشگفت 
بود حال أن بنده که بيقين د هة خدای را بهشتی است که أن دار البقاست و 
خانه ( 0 ناز ونعمت وكرامت و عافیت‌است آنرا بگذارد ومشغول شود يطلب دنيا 
a‏ آن‌سرای ونا دوم بلا وسکان مخت وجایِ مشقت ‌است؛ خوش تفا حون 
بنگری ناخوش با بی 1 وشیرین نما ید حون بنگری تاخ يابى» و "پرنگار نمايد حون 
بنگری ررق وحیلت یاپی» وآرا مته وساخته نمادد چون بنگری <سرت و کاسته(+) 
يا بی » و وفا وآرام نماید چون بنگری بیوفا وفانی مسکن یابی » وسهل نماید چون 
بنگری دشوار یابی» وحتیقت نماید چون بنگری هرزه() یابی» وآبادان نماید چون 
ہنگری خراب يا بی ( مغرو رگذارد آنرا که بر وی اغتهاد كيد » و زنهار خورد( ء) پا 

- درسخة دانشگاد ۰ «وجاى » . 

۲ ور بر هان قاطع گفته : « کاسته بر وزن راسته بمعنى گمشده و کاهیده باشد» 
و درمتن بقرينة مقابله با «ساخته» درضد" آن بكار رفته ا 

۳- در بر هان قاطع گفته : «هرز بنتح اول وسکون ثانی و زای نقطه‌دار مخنف 
هر ره است که پیخ‌و ده باشد» 5 

ء - کذا درنسخه قديم و صحمح همین است ؛ در بر هان قاطع گفته ۰ «رنهارخوار 

با خای نتطه‌دار و واو معدوله عهد گسل و پیمان شکن را گویند» و در بهارعجم گفته: 
«رذهار خوار سب عهدشکن و وعده خلاف ؛ خواحه نظامی ۰ 

جو دادم کسی را بود زینهار نگشتم بر آن داده زنهار خوار 

مير خسرو ذئفة 

بزینهار تو افتادهام مكن خوارم همين بس أ رك 45 زينهارخوارمن باشی؛ 

لیکن در نسخه داندگاه : « و زنهار خورد اس ی ات بندد » س 
«ز نهار» بنابراین نسخه بمعنی حسرت و افسوس‌است ؛ ور بر هان قاطع ضمن ذ کر 
معانی «ر نها ر» فت4: «وبمعنی حسرت و افسوس باشد». 


۳۹۰ شرح شهاب الاخبار 


آنکس که دل دروى بندد . و حضرت اميرالمؤمنين على عايه السلام فرماید که : 
دنیا را نار ونعمت بودى اگر فنا در قفايش نبودى » ملک و اما كش بودی اگر 
هلا کش درقفا نبودی» ودنيا پشت برما ميدارد ووداع ميكند» وآخرت روی‌فراما 
دارد و هرروز نزد يكترمى! يد؛ يعنى كه آدمى بايد که‌طلب آينده از رونده‌بهت رکند , 
و عيسى عليه السّلام فرماید که : از پلیدی دنيا یکی - آنستكه در وی خدايرا كه 
آفریده‌است‌س یآزا رند ودويم - آنستکه‌تاوبرا ازدست بنیندازند( , )آخرت بدست نيا يد , 
و حکیمی را پرسیدند که جه چیزست که بند گان را بخدا نزدی ککند؟ - و 

جه چیزست که بند گان‌را از درگاه خدا بار دارد ؟ - جواب‌داد كه: دوستى دناست 
که آشنایان را بيكانه گر داند » و دشمنی دنياست که بیگانگان را آشنا كردائد › 
و دوران را نزد یک گرد اند » و هركه دنيا را آبادان دار آخرتشن خراب شود » و 
هر که آخرت را آبادان دارد دنيايش خراب شود و دنیا چون بلست وعاقل برپل 
عمارت و بنیاد نسازد » و بنده بود که ملک الموت عليه السلام بوقت مرگ ویرا 
كويد كه : دنیا را ویران داشتی و آخرت را آپادان ؛ وقتست که اوداق رای 
آبادانى( ()آئی ود رآنجا بياسائى ؛ ووی چون اين بشنود فر حنالشود» وکس باشد كه 
ویرا گوید که: دنیارا آبادان‌داشتی و آخرت‌را ویران گذاشتی وقت‌آم دکه از آبادانی 
بویرانی آنی » آنکس چون اين بشنود بر کرده پشیمان شود . همه كس مرگ را 
بيقين میداند ولیکن بیشتری‌آنس ت که بر گش نمی کند وخود نمیداند که ه رکه امروز 
در دنیا آن كويد و آن شنود و آن خورد که ویرا بايد فردای قياست آواز سگ و 
باتكك خر(م) وزقوم دوز خ بود که ویر ا نباید» وه رکه امروز از طاعات و خیرات 
ہرگ وساز نکند و از ناشایست گفتن وازحرام خوردن و ازساير كناهان باز نايستد 
از کجا اميدش بود كه وى دربهشت شود ..! و آواز حوريان و طعامهای لذيذ و 
میوه‌های بهشت و شرابهاى زنجبيل و سلسبیل خورد..! وبا ييغمبران وصديقان 
پنشیند . . ! وهر که چشم از حرام باز ندارد کجا اميد دارد كه چشمش بر جمال 


- درنسخة دیگر : «بنگذارند» . + در نسخة دانشگاه: «بسرای آبادان عقبی». 
۳ درنسخهة دانشگاه : «وپلنگ وخر» . 


حورالعین آرد . .و دانائیگوید که : ویل آنرا كد امیدش دنما بود که ناامیدی بار 
آورد» و ويل أنراكه درباب دنيا زيرك ودانا بود ودركار آخرت کا هل و کسلان؛ 
و خنک آنرا که بأحوال مرگ نگران بود که ميل بطاعت كردن و رغبت در دنیا 
نا كردن بار أورد 1 
> ”ىا هنر اه ١‏ ۰ 3 5 5 و ١‏ دي ۳ 

E‏ حا للمؤمن يا ری مضاء أله فو الله يا هصی ألله لامو من 
€ و ۱ 1 ١ ١‏ - 7 ی ۶۰ 
من ا الا كان حمرا له . 

عجب دارم از مومنی که بقضای خدای راضی نبود واه که خدای‌تعالی از 
بهر مومن نفرماید بچیزی الا که خير ونليكى وى دران بود وبوذر كويد رحمة الله 
عله که : چون بیمارشوم پیماری از تندرستی دوستر دارم(۲) . 

وخدای تعالی از حلق چهار جیز خواست : اول مب دلشان » دوم 2 ربا نشان 1 
سيم - خو يشان » چهارم - تدشان » و از دلشان دو جيز طلب کرد ؛ اول - فرمان 
خدایر | بزرگک داشتن » دوم - بمردم نیکی خواستن » از زبانشان دوچیز طلب کرد؛ 
او ال - ذکر خدا كردن » دویم - از پهر مردم نیکی خواستن و گفتن وسدارا كردن 
با ایشان . و از خويشان دوچیز طلب کرد اول - بتضای‌خدا راضى بودن وبحکمش 
كردن نهادن » و دویم - بامردم خوش طبع و گشاده روی بودن . و ازتنشان دوچیز 
طاب کرد ول - خدایرا عبادت كردن » دویم - مردم را یاری كردن . 

ابن خبر دلیل میکند بر آنکه : 

هیچ بدی بتضای خداى تعالی نباشد جنانکه مخالفان بیگویند زیرا که 

حضرت مصطفى عليه السلام و گنز ميخورد كه هرجه خداى تعالى قضا كند همه 
حير ونيكى مؤمن باشد همس | كر گذاه وبعصیت که از بنده واقع بی‌آید بتضایِ خدا 

- در نسخه قديم : رقضاء » (بدون لفظ من ) 

كوها مراد اینست که چون دانم که خدای‌تعالی برای‌من بیماری خواسته است آن 
بیما ری ر ا پصحت ترجیح یدهم ودرمقابل مشیّت واراده او حلت عظمتهجون وجرا اظهار 
نمید ارم و دراین باب سخت نیکو سروده‌اند: 


«یکی وصل و یکی هجران پسندد یکی درد و یکی درمان پسندد» 
«من ازهجر آن‌ووصل و دردو دردمان پسندم آنچه را حانان پسندد» 


۲ شرح شهاب الاخبار 


بودی واجب کردی که آن‌خیر ونیکی بودی وبدان راضی بودی؛ واین باطل است. 
و پدانکه هر که خدايرا بیگانگی بشناسد وبیگانگی ونوحیدش عالم بود و 
پعدل و حکمتش سقر بود داند كه هرجه بينده ميرسد از فعل اوست و آنچد بنده 
مت تن اگر نیک‌است و ۳ بد٤‏ يدان حرا و یا بد ازخدای تعالی ؛ والسلام 
علی من 1 تبع الهدای . 
5 ی ١‏ ۵ ۶۱ و و ت ثم ه w ١‏ 1 0 - 9 ۱ 
4 اقتر بت الساعة و لا بزداد اللاس على الد نیا الا حرصا ولا 
+o 1 o‏ © س ١‏ ره 
ود اد مهم الا سد : 
قيامست ۳9 آمد و مر دم را بد نيا ا حر ص ذمی‌افزاید يعنى غر حند پیشتر 
می‌آید و زند گانی مردم کوتاه‌تر ميشود ودرجسم( 6 و عور ابشان نقصان بست تر 
می‌آید » و جنازه جوانان و عزیزان برایشان بیشتر میگذرد» وقيامت وحساب‌وترازو 
نزد يكتر توت قدي اواو ره وخودرا بُعلقات (r).‏ 9 
اندا زند قالالتهتعالى: ۱ للنا 1 له اتا 
ھی ا ر ی افترب س < e:‏ وهم فى رون 
یعغی حساب نزد یک امد و اکان غافلند و بهوا وشهوت مشفولند؛ وتشصدو نود 
خر موشادان‌باشم وخداوند صور اسرافیل علي هالسّلام صور در دهان دارد وپیشانی 
بر هم آورده و مدتظر آن می‌باشد که ازحق احابت یا بد که 4 در دم ؛ وی در دید » 
و بیک بانگ وصیحه همه جانوران بميرند . پیری قومش را پند همی‌داد ومیگفت : 
خوار و سرسرى مداريد روزيكه اندرو كس باشد که هر یک کلمه که آثر | حواب 


- درنسخة دانشگاه : «وچشم وموی» . 
۲- درنسخه دانشگاه: «و خودرا بغفات _درمعرض»؛ وآیه مذ كور د رشرح حدیت نیز 
اين نسخه را تأیید میکند ؛ درهرصو رت ور غیاثا لفات گفبته :«عقله بالضم" بمعنی پنداست». 
م- نخستین آیه سورءٌ مبار که «انبياء» است . 
ع- اين عبارت نص" است بر آنكه اين شرح در آن سال تست تأليف بوده است 
ه- درسخة ديكر ٠‏ «ماده باشد» . 


شرح شهاب الاخبار ۳۹۳ 


نداند ينجاه هزار سال بشکم گرسنه وبلب تشنه وبتن برهنه ایستاده باشد که د رین 
پنجاه هزار سال قطرهُ آب‌وذ رَه طعام نجشد . وعبدالله مسعودگوید : والله که بقياست 
هیچکس بزبان چیزی نگوید وليكن دست وديكر اندامها بآواز آمده باشد واز آنجا 
بگفتار صریح میگوید هرجه کرده باشد تا آن‌غایت که‌بادی که درآتش کرده‌باشد . 
و<ضرت مصطفی عليه السلام میفرماید که ۰ ه رکه پمرد قیامتش برخاست زیرا که 
احوالش معلوم شود وشقاوت و بدبختی يا سعادت و یکک‌بختی همه‌اش(۱)معلوم 
گرد د وآنچه د رآن خوا هد بودن بداند . وچنین آورده‌اند که از پس آنکه خدای‌تعالی 
خلق را پمیراند بچهل سال اسر افیل عليه السلام را بفرما ید ۱ ابر کند که: 
در دم ؛ اسرافیل علیه‌الشلام در دید » در آن دمیدن میگوید با تنهای ریزیده 
و استخوانهای پوسیده و رگهای (۲) پاره پاره شده : برخیزید كدوقت أن آمد که 
جزای کردار خويش بستانيد » بس سردم چون مور و ملخ از زمين بر میجوشند 
Be‏ وسر گشته‌شده و هیچکس نداند که کجا رود پس خدای‌تعالی بحساپگاه 
یکی‌راپیدا کندتاندامیکند وخلق راميخواند مرد م چون‌آواز اوبشئوند روی‌بدانجانب 
نهندء ازحق تعالی ندا آید که ۳ جتمونا 7۳ رادى كما خلفنا کم ا ول 
مر (۳) 0 يعنىآمد یدوتدها آمدید وبی خیل وحشم‌آمدید وبرهنه و گرسنه م 
ان ادو که با ول بار ازماد ر جدا شدید ولیکن آنروز سبکبار بودید امروزگرانبار 
آمدید » و آنگه پاك و بی گناه بوديد امروز بنجاست وگناه آلوده آمديد » و آن زر 
وسيم وسال وتجمل كه بيوستهد رغم آن‌بود ید همه وا( ) پس يشت گذاشتید» وايشان 


دون بدانجا رسند عرش بینند پیفراشته » و فرشتگان گرد بر گرد درآمده» وپیغمبران 


- درنسخهٌ قدیم : «همش» , +- درنسخة دانشگاه : «دلهای» . 

م صدر آيةُ عو سورة ار «انعام» و ذيل آن اينست: : «وائر کتم مائولا کم 
وراء ظهو ركم و ما رق سكم فعا ئکم الذین زعمتم آنهم فيكم ش رکاء ء لقد قط بینکم 
وضل" عنکم و نتم نزعمون» ۰ 

-٤‏ ور بر هان فاطع ضمن ذ کر معانی «وا»گفته : «و گاهی بجای با گفته میشود 
چنانکه مگویند : وا تو میگویم یعنی با تو» ؛ و درکتب قدیم این استعمال بسیاراست. 


۳۹ ۱ شرح شهاب الاخبار 


وامامان وصد"یقان در ب ان اتاد ونیک وکاران درسایه‌آن بازایستاده» وترازوي 
عمل برآويخته » از خدا ندا میآید که : بیائید تا آن روز گار در آن دنیا بچه بسر 
می‌آو ردید؟ وعمر جوالی را درچه صرف کردید؟ ومالرا از کجا بچنگ‌آوردید؟ ودر 
جه خرج کردید ؟ كنا هکاران چون‌این بشنوید چون گوسفند از خجالت سر دربيش 
افکنند وبا هیچ حای ننگرند» وهر گناه ی که کرده باشند» ظا هر بیگردانند .وا یشان 
بدان رسوا بیشوند . 

حضرت مصطفی عليه السلام فرماید که: هر که میخواهد که قیامت را معا ينه 
ببیند بايد که« || الشمس کر وت ۶( را برخواند و درآن تأأمل‌واندیشه کند 
و درخبرست که یکی از حملة م کان گفت که : خوانقم که ببصره شوم پکنار 
دجاه آمدم کشتیی ديدم که مردی از أصحاب ساطان با کنیزکی درو نشسته 7 
خويشتن را درويش ومسكين نمودم و كنيزك خواهش کرد ومرا درآنجا بردند چون 
قدری رفته بودیم طعام آوردند ومرا برآن‌داشتند که‌بخورم بس دست بشراب کشیدند 
وخواستند که مرانیز بد هند ازآن‌استناع کردم که من رنجورم چون‌د رميانه خوش فرا 
ایستادند كنيزك پربط را یز کتار كرفت وميزد وچون پلبل ميسرائيد مرا كفت که : 
تو همیدانی که چنین چیزی بگوئی ۽ - ایشان را گفتم که : من توان م که ازین بهتر 
بگویم » ایشان گوش باز داشتند من بآواز خوش « اذا الشمس کُورت » فرا 
خواندن گرفتم چون قدری خوانده بودم گربستن بر سر افتاد چون بدینجا رسیدم که 
«و علمت مدن ما اخ رد ودامنٍ من د رگرفت وفریاد همببکرد 
ومیگفت ٠اكر‏ توبه كنند بيذيرد » و پس روى بكنيزك آوردویرا آزاد کرد وآلات 
مطربی جمله بشکست و شراب در آب ريخت و ازآن يس چندین سال عاو كه 
وبرآن از دنیا برفت , شبی بخوابش ديدم پرسیدم که: خدا باتو جه کرد ؟- گفت: 


ت ۰ . ع ست 6 ی 97 1 
«اذا الث كورتة مرا برهانيد و بمقصود رسائيد . 


۱ مراد تمام این سوره مبار که است . 


شرح شهاب الاخبار ۲۹۵ 


| اذا الشمس کورت| يعنى چون آفتاب را درپیچند و سياه گردا نند و نور 
و روشنائيش ببرند وآفتابی ازين كرمتر و سوزندهتر بيدا کنند که برود بمقداریک‌نیزه 
بالابرسر اهل قياست'يستدءواز 5 تبش (۱ )أن مغ زسرشان بجوش آيد وداود عليهالسلام 
فلز ماند: : الهی من‌طاقت آن‌نمیدارم كه بانكك رعد شنوم که ازآن خواستن قيامت 


آید › الهی سن طاقت گرمای اين آفتاب ندارم وه طاقت گربای دوزخ دارم ؟ ۱ 
او اذا النجوم انکدرت | وچون اين ستاره را تاريكك وسیاه گردانند وهمچون 
ی اي 

باران بر روی زمین ریزانند , او اذا الجبال سرت | وچون اين کوهها را از 
جای خويش بر کنند و درعالم چون گردی‌بپرا کنند(ب) واين زمین را بزمین دیگر 
بدل کنند و درعالم بی نشیب و بالای بکسترانند ۱ 1 اذا المشار عطلت | 
وچون مالداران چهارپایها(۳) وباغها وسرایها ومالهاي نفیس قیمتی را فر و گذارند 
و دست بسته‌بانزدیکک خدا روند 1 5 الوحوش را و چون بهایم و 
و سباع و وحوش و طیورگرد آورند تا آن عوضی که ایشانرا بر خدا بود بستانند و 
پس‌از آن خا كسان گردانند او اذا البسار سجرت | د چون دریا ها در هم 
گشایند() وآبش بزمین فروبر ند؛ چون خدای‌آسمانرا ودا کرد ویباراست تاسقف و 

نظا ره كاه باشد » و ماه وستاره بيدا کرد تا جراغ شب ونور بود وسال واه حساب 


١‏ در بر هان قاطع گفته «تبش بفتح او'ل و کسر ثانی بر وزن کشش كرما و 
درفصل تاء با یای فارسی گفته : «تبش بکسر ثانی بر وزن ومعنی طبش است که اضطراب 
وح رکت از گرمی‌وحرارت باشد وطبش معرب آنست پا بای ابجد» و ۲ و ات 

۳ «عشار» م عشراء است ور منتع الارت فته : « عشراء کنفساء د شتر ماده 
باردار که ده پاهشت ماه بر حمل آن گذشته باشد و نام معخاض زایل شده يا ا مانند 
ردان نفساء باشد ؛ عشار بالکسر جمع» و وحه اختصا ص بذ کرآن دراه ایست كه أن ار 
نفیسترین اموال عرب بوده است . ؛- كذا و شايد « کشانند » بوده است 


۳۹۹ شرح شهاب الاخبار 

آدمیان بود » و زمین را پیدا کر د ذا جایٍ نبات و اشجار آدمیان بود و بهایم بيدا 
كرد تا بعضی شير د هنده و گوشت دهنده آدمیان باشد ؛ و بعضی مركب و بعضی 
بار تشون » و دریاها بيدا کرد نا معدن در ومرجان و ياقوت و دیگر پیرایه باشد » 
پس چنانکه مادر بمر كك فر زند تن تعد ازبهر وی ساخته باشد بعضی‌بسوزاند» 
وبعضی برهم شحند» ویبعضی ويران گرد اند» حق نیز آدمیان را که رفته باشند اینجمله را 


۶ 


ازكار بيفكند و ويران و نيوست گرداند , أد 5 اموس زوجت ]| و چون 
نفسها را حفت حفت گرد انند هرجنس را جنسى( 7 عقر کت ظالمان را باظالمان » 
وفاسقان را با فاسقان » و نيكان را با نيكان برانگیزانند ای بسا که دردنيا خود را 
زاهد وپارسا نمایند و درقیامت چون بنگرند ایشان‌را درسیان مرائیان ببینند ارآنکه 
نه پوحه گرده باشند » و ای بسا که در دنيا عالم پاشند قات ایشان را بحای 
خویش نیابند ازآنکه برقرآنوعام کار نکرده‌باشند بقيامت ايشانرا درميان جا هلان 
یایند که فرايض و واحبات ندانسته باشند . و همجنين آورده اند که و 
هنوز خلق جمع نشد ه که خدای تعالی قومی‌را بر براقها(() نشاند و شاوانها(ع) بر 

سر بداشته پا عزى و مرتبتى تمام بدر بهشتشان( ۽ ) رسانيده باشند و ايشان انان 


باشن که چون هوائى فرا پیش آید يا انديشه فرادل آید ازعم خدای‌تعالی چنانکه 


و و ممع و سح و e ٣”‏ 
دیگری ندا رد از دست بدارند ٠‏ | و اذا الموؤدة سئلت * باي ‏ 5 ٠‏ فتلت | 


. كذا واي جنين بوده رهرحنس را حدا كانه يا «پاحشس خود,‎ ٠ 
خدابرآن سوارشده و بآسمانها عرو ج كرد بس كويا دراینجا برای تشریف اين اشخاص از‎ 
ر کت ایشان به ر براقها ,تعبیر شده است.‎ 

۳ -کذاو كمانميكن که مخفف «شاد روانها» یا «شاروانها» باشد؛ در بر هان قاطع 
تقفةه : «شاد روان‌بضم" ثالثو سكون رابع وواو بالف کشیده وبنون‌زده پردۀ ھک 
كنتها ند وبمعنی فرش منتقش و ساط بز رگ كرانمايه هم هست (تا آخر گفتا 2 ۳ 
424۳ : ۱ شاروان بر وزن کاروان مخقف شاد رو ان است که پرده 0 و شاسانه باشد » 
بس مراد دراینجامعنی دوم «شاد روان» است كه ساييان ياشد, 53 دراصل:«بدو بوشتيان». 


شرح شهاب الاخبار ۳۷ 


و چون[از] کشتگان بظلم باز پرسند تا ایشانرا بکدام گناه کشته باشند؟ [و اذ 


ل سل و و 2 6 ّ0 ی 5 
الصیحف نشرت | وجون جريدههاى كردارشان ازهم باز كنند؛ بعضى را اندر دست 
راست و بعضی را اندر دست چپ نهند » وحساب هر كس با وی افکنند » و چون 
بجر يده ها فرو شوند نیک وکا ران دريغا دريغ میزنند كه : چرا 5 0 و 


مر 


فلان روز وفلان ساعت چرا كاهلى کردیم ؟ وكناهكا ران را با ویلتی لیتنی 1 
ميزنند که چرا دليرى ونابا کی كرديم ؟ وپای از فرسان خدا بیرون e‏ وبتهی 
اندر شدیم ؟ و برنفس خود بیداد وظلمها كرديم ؟ و آنچه بدین ماند » چون بدین 
گفتن گیرند خدای‌تعالی ندا کند که:ای بند گان و پرستاران پیش از آنکه ميان 
شما حکم كنم و انصاف شما از یکدیکر بستانم شما ميان من و خويش حکم كنيد 
وانصاف من بد هید ودیگر ببينيد که من باشماچه کرده‌ام ؟وشما با من جه کرده‌اید؟ 
و جزا وات أنجه من با شما کر ده‌ام ایست كه ابروز آوردها ید و در حریده 
میخوانید؟ ! ومن شما را اكر راحت دادم و اكر درد » همه مصلحت شما خواستم 
چون قوت وتندرستی دادم تاشما د رطاعت و عبادت زيادت كنيد شما د رنشاط وهوى 
بیفزو د ید و چون سال و نعمت دادم تا شما در خیرات زيادت كنيد شما د راسراف 
زيادت کرد ید » وشما را تمكين وپادشاهی دادم تا شما درانصاف خلق نگاه داشتن 
و رنجها ازیشان بگردانیدن زیادت كزين ؛ شما در كير بر بند كان من 
بزرگی جستن و برایشان بیداد وظام كردن بیفزودید » و اگر وقتی شما را دردی 
وبیما ربی‌دادم تا شماازخواب غفلت درآئید وروی‌را بءن نهیدوبدان‌سبب گناه خويش 
بسترید؛ شماناله وزاری وناشکیبائی کردید؛واگر یکی را بمرگ ازمیان شمایبر دمی 
بحق تاشما نيز دل از دنیا بر گیرید وبر گگ آخرت پکنیدو بر یی تاو اب 
يابيد شما چنانکه بر بيداد کنان ا کا همه نیز بدی وشناعت کرد ید › 


١‏ - دراصل ۰ «شفاعت » ؛ ؛ درمنتهی الارب چە : « شناعت بالفتح رشتی » ؛ 
ودر غياث لفات يوه : « شنعت با لضم و شناعت بفتح ؛ هر دو لفظ بمعني رشتي 
و بدى ؛ و طعنه ؛ از بحر الجواهر و منتخب و صراح ». 


۳۹۸ شرح شهاب الاخبار 

و چون شما همه بر بدی بمردید بسزد که امروز از من جزا و مکافات آن عذاب 
e / 0 1‏ اوو >2 و ۱ 

و نكال دوزخ وسلاسل و أغلال | و اذا السماء کشطت | و چون اين 

آسمانها را برهم نوردند و ازجای خويش ببرند و پاره پاره گردانند . ۱ واذا 
۰« ع و مه و 

الجحیم سرت | و جون دورخ را با با ند و گرم گردانند و بصفتی گردانند که 

کون كه هزار سال تا بانیده باشند تا سفید گشته باشد آنگه هزارسال تابانیده باشد تا 

میاه و تاریک شده باشد وآن تاریک و سیاه بمانده است؛ بأ این همه آدمی بر خود 
شفقت نمی برد و ازگناه ذحى برهيزد 5 أو اذا الجنة ازلفت] وجون بهشت را 

نزدیک گردانندبهشت ی که درآنجاهمه لذ"ت وراحت بود و صفت بدانقد رکه توانستیم 
۱ ف ما ال 1 + ١‏ به 5 1 5 

كفته آمد زعا ت نفس ما أحضرت ] بداند هرنفسی که چه کر ده‌است وبچه 

مشغول بوده‌است» و جزا ومكافات وی چه‌چیزاست» و وى امروزسخت‌عاقل وزيرك 

بود ولیکن جه سود دارد اگر خواهد که رستگا ریش از عاب خدا باشد و پئواب 

رسد بايد که پدوسته بر گذاه ندم وبشيمانى خورد و بدرگام ا تعالى شود ولیکن ` 

سح ركأه بهترباشد و ناله as‏ و بتضر ع و زاری گر وفریاد میخواهدتا 

۰ وى را خداى تعالی بیامرزد . 


شرح شهاب الا خبار ۲۳۹۹ 


۳۹ مو مم 
نع 43 نو یه(۱) 
الهی پگناه و معصبت ترا آزرده‌ام » و فرمان ترا مخالفت کرده‌ام » و هميشه 
عصیان ورزيدهام ¢ ود رطاعتها تقصیر کر ده‌ام» و درهيج عبادتی صافی نبوده‌ام »وهیچ 
كردارى بسزأ نیاورده‌ام و هیچ نعمتی ازنعتهای دو بتمامی شکر نکر دهام ؛ باکه 
همیشه ناشکیبانی وناسپاسی کرده‌ام » وبهوچ عدر باز نایستاده‌ام ۲ و بهیچ نذری وفا 
نکرده‌ام 6 و 4ج دو به باز نايستادهام وهركز چنانکه خواستى نبوده‌ام ( و درطلب 
رضای تو چنانکه بایست نبوده‌ام » و فرشتگان باك را برمن م وکل کردی و مرا 
خبردادى از ایشان شرم نداشتم » و بگناه ایشان را رنجور داشتم» وحرتشان نگاه 
نداشتم » و دنيارا برازاعتبار و عحايب كردانيدى ؛ بيدارو هشیار نشد م ۲ 


و بنعمته‌ای گوناگون و ببلاهای بسیار م آزمايش کردی خویشتن را اندر نیافتم » و 


5 مناسب این دو به نامه استم:احات‌نامة که‌درمجموعه حزء رسالل متفر اقه‌از کتا پیا نه 
کوچک خودم ار محقق بارع جلیل‌القدر مو لى محمد باقر سبز و اری صاحب ذخيره 
و کفایه-قدس‌سره - بنظر ر سیده استو بر ای استفاده مژمنان‌دراینجانقل میکنم و آن اینست: 


سیر 


و به نستعين 

الهى بذات بىمثالتكه عقلهاي‌مقر بان درآن حیرانست؛ الهى بكبرياي جلالتكه 
دلهاي عارفان ازآن لرزانست › الهى برحمت بىزوالتكه اميد كاه عاصیانست » الهى 
بزلال وصالتكه حیات‌بخش تشنه لبان وادي حرمانست» الهى بدرياياحسانت که بقطرةٌ 
ارآن عالمى مغمور است» الهى بپرتو حمالت كه ازآن جهانى پرنوراست» الهى بيردهداري 
عفوت که گناه مجرمان ازآن سور است » الهی بدلنوازيهاي لطفت که خجالت فرمای 
محرومان بد كرداراست» الهى بوعده‌های عفوت که مرهم‌نه جراحت سينههاى فکاراست» 
الهى بغفرانتكه جهانيانرا در کاراست» الهى باطفت که عاصیان‌را درانتظاراست» الهى 
بخجلت عاصیان روسیاهت» الهی بقبول شفیعان در گاهت» الهی بستید انبیا وسرور اصفياء 


۳ ۱ شرح شهاب الا خبار 


بم رگ و گور وقیامت و حساب و سوال بنکر ونکیر وصراط و ترازو وعتاب و دوزخ 
مرا پیم کردی خویشتن را ازگناه باز نگرفتم » و بثوابٍ بهشت و چندین كرام تمرا 
رغبت‌نمودی از گناه بازنایستادم » ومرا خواندی پیوسته وبمن نیکی خواستی؛اجابت 
نکردم» وشیطان واخوانش بمن بدی خواستند؛ اجابت وی کردم »و از خلق پوشیدم 
و از تو بار خدایا باز نپوشیدم » و با این همه بدیها و زشتیها که کردم هر گز مرا 
درحال عقوبت نکردی » و بشوميش نعمت ازمن باز نگرفتی » برسن مت رکردی» جه 
نيك خداوند که توثی وچه بد بنده که منم » امروز عذر من آنس تکه ب کردم 
و با خویشتن کردم و نبایست كردن ؛ ولیکن دانی که نه از بهر آن کردم که 
ترا آزرده باشم » و يا فرمانت را مخالفت كردهباشم »2 ويا اندر تو غاص كردم » و يا 
عظمت و توانائى تو نميدانستهام » ويااز عتاب و ثواب بيخبر بودم » وليكن هوا 
و شهوت جيره گشت, و نفس ميل کرد » وادبار روى بمن كرد » و شقاوت وبدبختى 
مرا اندر يافت تا لاجرم خويشتن را مىيابم اندر ورطةٌ هلاك افتاده و گناه بسیار 


۱ گردآمده » وروزكارو عمرعزيز بباد برداده » و ازثواب بهشت ہا زمانده » وشيطانرا 


وشفیع روز حزاء ومحرم حریم کبر پا سلطان‌بما لک وجود؛ فرمانرواي عو الم غیب‌وشهود» 
يناه بيجا ركان» وعذرخواه كناهكاران ¢ حا کم‌روزجزاء ومسخصوص بشفاعت فبری»ومه‌ند 
نشين وه 'لسّوف یعطیک ردب قمر ضى » محمد م صطفى صلی انته عليهو آله وسللم » .الهی ب لطان 
سر بر ارقا و پادشاه‌اقلیم احتباه صدر نشین ایوان خلافت» وشهسوار میدال‌شجاعت » محرم 

سرادق ل وكش فالغطاء د کر انیا و اوصیا؛ مرهم نهر جراحتهای سین رسول» غمکسار 
خاطر حزين بتول» ضعیفاناامت‌را پشتو پناه» كناهكا ران امت‌را اميد كاه» حتلال مشكلات 
درباندگان» مولای‌مژمنان‌و پیشوای متتقيان» اسَدٌ التوالغالب على" بن أبىطالب عليه السّلام » 
الهی بمهدعلیایعصمت‌وطهارت» و کوهر بی‌همتای صدفي عزات وجلالت» مخدوبهٌ ملایک 
سماوات؛ وسرورسینه‌زبدة مكو نات وشفيعة عرصات» سيدةٌ نساء» وبتول‌عذراء» فاطمة زهر اء؛ 
الهى بسر > وجویباراماست » ومهرسيهر خلافت» ر د يده عین اليقين» مصداق کریم : 
کونوا مه مع الصّادقین » قترةالعین مصطفی » مردیک دیده على" مرتضی» و وارث علوم انب 

واوصیا» وسرورنجبا واصفیا‌صدرنشین ایوان خلت وصفاء میهمان خوان‌محنت وابتلا» شهید 
مسحو م مظلوم سیب ی عليه السّلام » الهى بكل بوستانٍ رسالت» وغنجة كلستان ولايت» 
محرم آسر | ر خفیذر "بانى» مظهر انوار حلیه و یزدانی» سلطانی که شاهد محبتش را بكلكونة 
شهادت بپرد اخت» و بسرانکندن در 5 دوست سر خویش ر | براوج رفعت بلند ساخت » 
ببر کت‌شهاد تش زردرويان! "مت‌تمام‌سر خرو» وبیمن‌شفاعتش مغفرت گناهکا ران‌را در حستجو» 


شرح شهاب الاخبار ۳ 


شاد کرده » و بخود درمانده » ضعیف و حقير و مسكين هيج حيلتى نيست "لا كه 
پشیما نم و توبه ميكنم از هرآنچه کردم و كفتم وشنيدم واندیشیدم که أن نبا يست 
گفتن و کردن و نبایست شنیدن و اندیشیدن » آمده‌ام بنده وار عاجز وار خاشع وار 
خاضم وار باميد آنکه بفضل خویشتن توبهُ من بپذیری و از گنامان من درگذری» 
فا اله اک كناشانة مه آكاء ای که ازس قوذ از که 


صافى بود و سزاوار جلال‌توبود ؛ ترسم كه هر كز نیامرز ی که ازمن چنین توبتی نیاید» 
و اگر طاعتی و عباد تی از من آنگاه بیذیری که لايق درگاه تو طاعت و عبادت 
آو رده باشم ؛ ترسم که نيديرى كه از من ضعیف ونين طاعتی و عبادتی نبا ید » الهی 
هرجه کنی تو کنی و بکرم خويش کنی و بمن بيجارهُ ضعیف ننگری که اکر مرا 
بددامرزی ترا هيچ زيانى ندارد » و اگر عقوبت کمی ترا هیچ سودی ندارد » الهى 
آنچه سزاوار تست انست که من ميكويم واعتقاد بستهام که :تو خداوندى هستی 
که عالم و عالمیان را ہدید کردی و از ثیست بهست آوردی » وترا شريكك و مانند 
نبست » و زن و فرزند نيست » وهرآنچه بدین ماند » محالست, وتوتوانائی که عجز 
گوشو ار عرش رحمن » وحاقةُ پاب‌غفران, ثالث اتمه هدی» خاسس اصحاب‌عبا» خوانسالارٍ 
خوان شد ت وبلا سرور ارباب ¥ I‏ و ابتلا» ترةالعین رسول تقلین 6 ابی‌عبد انه الحسین 
عليه السلام » الهی پرهروان مشارع دين» وراهنمايان مسالي يقين» كدد رحريم عرّتوجلال 
باط قرب‌و وصال بهرایشان انداختی» وعوالم ملكوترا بنور هداینشان منتور ساخعی» و 
کلیدخزاین علوم ازل‌ و ابدرا بدست‌ایشان‌دادی» و گریوه انبیا ورسلرا بنورتولای ایشان 
روشن ساختى » وعرصة ضميرٍ شیمیان‌را ببر کت محبت ایشان ازغبار شبهه پرداختی» الهی 
بگروها نبيا ورسل که‌زمام مهام سا ت ودين در کف ایشان نهادی ۲ و کمگشتگان‌وادی‌حیرت 
وضلالترا بغور ايشان هدا يت د ادی» الهى بيا کدامانان اين نه رواق که‌دامانعصمتشان‌را 
بغبار معصيت نیالوده‌اند » الهى بعندليبان بساتين سبع طباق که جزنغمة تسبيح و نقدیست 
نسرودهاند» الهی بمحرمال‌حر یم قر ت» الهی بباریانتگان | نجمن وصلت» الهى بتشنه لبان‌زلال 
وصالت» الهى بنغموعند ليبانٍ گلشن جمالت» الهى پگه‌نامان که بغير خود آشناشان تكردى » 
الهی بمجرمان كه بلطي خويش رسواشان نکردی» الهی بآنان که پیکتطر ه اردریای عل كنك 
ستند» الهی‌بآنان که‌قدم درراومحبت‌نهاده ازسر گذشتند, الهى بآنان که بنسیم کلشن جمالت 
مدهوشند» الهی‌بانانکه باميد وصالت‌درخروشند؛ الهی بکیفیت زعفرانی که دربوستان چهرة 
دوستانت رسانيدة» الهى بنشاط پادۀ كەد ركام محتبانت حكا نيدة » الهی بشادابی آ بل رهروان 
وادی شوقت» الهی بهشیاری مدهوشان صحرای عشقت » الهی بان زمینها که بر آسمانشان 


OY‏ شرح شهاب الاخبار 


بتوراهنیا بد ودا نائ ی كه هيج چیزبر توبوشيدهنيست» وشنواوبینایی» هرد ریافتنی را د ريابى 
و بجز صلاح ونيكى نخواهى»وفساد و زشتى نخواهی و نيسندى » واندر هيج چیزنة» 
بهيج جيز نمانى » وهميشه بودهُ وهميشه باشی » و اندر سر وجشمو وهم خلق نیایی» 
ونروى ونيائى وبرنشوی و فرو نیائی » نه اندر مكان و نه اندر جائى» و هیچ جاى 
و هیچ مکان برتو روا نست از آنجا که دانانی» وهيج عيبى ونقصان وناسزائى اندر 
ذات و صفات تو نيايد » و کردارت همه‌حق است واندر آن ظلم‌نياید » و گفتارت همه 
راست است و اندر آن دروغ نیاید » وهزل و هرزه و باطل و ناصواب بکردارت 
وگفتارت راه ثیابد» وه رکه را فرستادى يبيغمبرى ؛ بحقر فرستادی وحمله برحق بودند» 
و بحق گفتند » و بحق فرمودند » وکردارشان همه راست بود » وكتابهائى که 
آورده‌اند ؛ جملهحقّ بود وصدق بود » OEE‏ تونی » ودين من اسلام است» 
و کتاب من قرأنست» وپیغمبر ما محمتداست علیهانتلام» که بهترین پیغسر انست» 
واز پس او امامان بحق و رهبران خلق و نگاهدارند كان شرع وتیمار دارند كان 
اسلام وحجتان تو بار غدا و معصوم و مطهتر از اهل بيت محمّدندعلیه الستلام . 


شرف‌دادی» الهی بآن‌غبارها که خاصتيت ا کسیر درآ نهانهادی» الهی بآن کنها که آشیان 
مرغ رحمت‌اند» الهی بآن‌دلها که قندیل انوار معرفت‌اند» الهی بآن‌نداهای پرفتوح که جز 
كوش دل متحرمش نيستء الهى بآنسينه هاي مجر وح كه جز لطف دلنواز تو مرهمش نيست» 
الهى بنالة جرس ی كه حدی‌سرای‌دوستان‌تست» الهى بشورنف یکه نمك پروردۀ‌خوان‌عرفانِ 
ازكدايان خوان اخسانش وام کرده» الهى بدرديكه تواش دوائی» الهىبرنجى كهتواش 
شفائی» الهى بآن ز ند كىكه شهادتش نام کردی» الهى بكشتةُ که خونبهایش را انعا م کردی» 
الهی بآن دل ی که بیخبر از درش بدر آمده» الهی بان بیمار عشقى كه بعيادت برسرش آمدةٌ» 
الهی بامیدی که پسندیدۂ » الهی ببیمی که بر گزيده » الهی ببی قدری که تدرش دادی » 
الهی باععباری که درخا کساری‌نهادی» الهی بان‌سینه ها که‌ازغبار اغیارپرداختی» الهی‌بآن 
دلهاكه خلوتخانة خااصي خویش‌ساختی» الهی بمهجوران‌قر ب ت که پیوسته درامیدوصالند» 
الهی باميد عاصیان که بیوعته چشم برراه رحمت پیزوالند, الهی بر حمیکه با همه جرم ازآن 
امیدها داريم» الهی بعفوى که كناو جهانیانرا نزد آو هیچ می‌انگاریم» الهی ازجور نفس 
" خطا كار بجانآمدم پناهم‌ده » وازمکر دیوغّدار عاجزشدم خلاصم‌ده » الهی ازخود ناامیدم 
از رحمتٍ خودامیدوارم کن» الهی بجرمخويش درمانده‌ام لطف‌خویش‌را د رکارم کن؛ الهی 
دردم را نو دانی بدیگری‌مگذارم»الهی | كرجه گنه کارم جزت وکسی‌ندارم پدیگری مسپارم» 


شرح شهاب الاخبار ۳۰۳ 


اول ايشانعلى عليه السلام» دو يم امامحسن عليه السلام )سيم امام‌حسین عايهالسلام» 
جهارم امام زين العابدين عليه السام » بنجم امام محمد باقرعليه السلام » ششم 
امام جعفر صادق عليه السلام» هفتم امام موسی کاظم عليه السلام » هشتم امام على 
ابن موسی الرضا عليه السّلام»نهم امام محمّد تقی علیه‌السلام» دهم امام على نقی 
عليه السلام» یازدهم امام حسن عسکری علیهال-لام» دوازدهم امام محمدمهدی 
عیله‌السلام که امام زمانه است و خروج او حق است. وقياست وآنجه دروی بود 
حق است خداوندا تو دانی که من برينم و بفضل تو تا زیم برین باشم و برین 
میرم و برین برخیزم إن شاء الله وحده . ۱ 
۱ - جف الم بالشقی و السعید (۱ 

قلم خشكك شده است 07 5 محفوظ بيدا کرده‌است خدای تعالی که 
بقيامت که بدبخت وكه نيكبخت خواهد بود . 


من أر بع ؛من الخلق والخلق والاجل والرزق . 


الهی عادتکرده احسان خود را از در گاه خود مّران» و خو كرفتة رحمتهاي خود را ناامید 
مگردان» الهی اگر بد کرده‌ام امیدبخشش ازچون‌ت وکریمی‌دارم» وا گر خطا کرده‌ام چشم 
رحمت ازچون‌تو خطاپوشی‌دارم» الهی دلم را نورعرفان‌خود ده» الهی‌سوزمحبتی درسینه‌ام 
یه» الهی دیده ده که‌جز ربوبیت تو نبیند» الهی دلی‌ده کهعبادت‌تو گزیند» الهی‌سینه ام را 
مشرق‌انوارخودساز» ودلمرا باسرارمحابت اهل بیت بپرد ازاز آن‌بادة که‌شورانگیزعاشقا نست 
قظرءٌ بكامم رسان» وازآن رحمت که اميد كاه عاصیا نست پرسرم‌افشان» آتشین نا لهُمعصیت - 
سوزى درسینه‌ام نه» و آنچه لطف واحسان ترا سزد آنم ده» الهى رمطلبانترا براه دوستان 
خود پرسان» ومکر دشمنانت‌را ازدوستان خود دور گردان» ای‌خطاپوش گنا هکاران‌را رسوا 
مکن» وای عيب پوش ازمجر مان پردسترت را وامکن» ای‌پناه درماند گان ازدر گاهت‌مران؛ 
و ای‌امید امیدواران روی احسان خود مگردان» ای‌مونس غریبان غربت زد كان وحشت 
آباد قبررا تنهامگذار» وای‌نوربخش زمین و آسمان‌خفتگان‌غر بتآباد لحدرا درظلمتٍ مدار» 
الهی‌دستگيري‌درماند گان‌را پسندیدة» درروز جزا درماند گان‌را دست كير و برعمد وخطاي 
اسیران هوا های نفس اباره مگیر» الهی رحیمی رحم فرما » کریمی کرم بثما » نام گناه 
اين مجرمانرا در دریای عفوت محو فرما » يا اله العالمین و يا غافر المُذنبین برحمتک يا 


> © یی م 


‌ 


م 


شد - و فرغ 


, - اين حديث در نسخة قديم و نسخة کتابخانة آقای حسين باستانی راد نيست . 


م شرح شهاب الاخبار 


و همچنین بيدا بکرده‌است خلتهای نیکووزشت؛ وخویهای گونا گون؛ ومدّاتٍ 
زند گانیها » و سر روزیهایٍ آدییان که چند خواهد بودن و حون خواهد بودن 


و روری هریک ااك 1 


۳ - رخ اللا إلى كل ند ین نس + من عمله » و آجله ‏ 


1 بره ) ومصحعه 4 ورزقه» لا بتعداهن عبد . 
خدای تعالی عالمست که هر بنده را جه عمل خواهد بودن ؛ طاعت يا 
معصیت » وزند گانیش چند خواهدبودن دراز یا کوتاه ‏ وازاوچه نام خواهدماندن» 
و درکجا خواهد سردن و دفنش کجا خواهد بودن ؛ وروزی او چه خواهد بودن » 
و چنانکه او را معلوسست برلوح المحفوظ بيدا بكرد چنانکه هیچ بنده را آنچه 
تقد پراست پای بدر نتوان نهادن . 
6 ل جف الم بما نت لاق . 
ابوهريره دستوری خواست ازرسول علیه‌السلام كه خدا راخصمی‌نکند رسول 
صلی‌انته علیه وآله اورانهی کردوفرمود که :قلم تقدی رخشک‌شده‌است بدانچه‌توخواهی 
وباتو کننددرقیات خدای‌تعالی پرلوح المحفوظ بيدا کرد . 
MA ES‏ تاو عافد حص - E‏ تشه سا ام 
۰ _ آجدون منشر الناس ذا الوجهين الذي انی هوء لاء بوجه 
وهوهلاءبوجه. ‏ 
يابيد بدترین مردمانرا آنان که منافق ودو روی باشند که مومنان را گویند 
که: ما ازشمائیم و کافرانرا همچنان كويند. 
توق ی و وم امه هورق و 
5 د ید هب الصا لحون أسلا فا 7 فالاول‌حتی لا قى الاحنا له 
لسسع و ب لايابى ال لله بهم 


شرح شهاب الاخبار ۳۰۵ 


وجو وایشانرا نزدیک خدای‌تعالی‌هیچ منزلتی‌نباشد زیرا که‌خدای تعالىرا ندانند . 
وم + چه و 08 مع ت هب م ور ۰ 


۷ - ببصر أحد ؟ م القذى فى عين أخيه ٠‏ وید م الجذع فى عینه ‏ 

یکی ازشما خاشالك درچشم برادر مسلمان بیند وبهلد درخت کونه (۲) در 
چشم خود ؛ يعنى وقت باشد که شخص كنام برادر مؤمن ببيند وعیب وی کند 
وبترازآن بخود کند ونبیند . 


و بت و ٠‏ ع © ١‏ » 7 - 


۸ ب ت خانة أن تحداث أخاك د حديثاً هو لك به مصدق و 


۾ . ۰و ١‏ ل 
آنت اف 
بزر گ خیانتی باش د که پرادریرا سخنی ونی واوترا راستگوی دارد وتو ویرا 
دروغ كوئى؛ ؛ یعنی سخت خیانتی بودآنکه تو با برادری مت نی دروغ گوئی و اوترا 
راستگوی پندارد , 


- کان الحق فیها على غیرنا وج و کان الموت فيها على 
غیرنا کتب 

۳9 اين فرمانها برجزازماواجبست » وپنداری که مرگ بجزاز مانوشته 
شده‌است ,ازینجا خطبه رسول‌است (ص) که برپشت ناقه نشسته بود تاآنجا كهميكويد: 
) ولم يعدالى بدعة ) نیک‌با زگفت ۰ 

نس روایت‌میکند ازرسول علیه السلام : ۰ 


NS‏ نشیم من الا موابت سفر عما قلیل اليناعا لدون. 
و پنداری كه اين مرد كان كه از اسر حنازه ایشان مير 23م مسافرانیند كه 


۱ كذا دراصل واين كلمه ترجمة «حثاله»است ؛ درمنتهی الارب گفته : «حثا !۵ 
ککناسمه دانه تلخ وحزآن که با گندم آمیزد وپوست حو و برنج وخرمای کوفته ومانند آن 
و كنجاره وهر جيزبى خيروبلايه ازهرجیزی ؛ ومنه الحدیث قال لعبدانته بن عمر: کیت نت 
اذا بقيتفىحثالة من الناس؛ يريد أرذالهم ». 

م - اضافه ازقبيل اضافة مقلوباست يعنى کونه#درخت . 


۳۰۹ ۱ شرح شهاب الاخبار 
نزد یک با پیش . ماآیند , 

وم اجدا تون کل تراهم کانا متشون دام 

ایشان را درگورهامی نهیم ومیرائهای ایشان ميخوريم پندار ی که از پس 
ایشان بخواهيم‌باندن . 

سین کل واعطة ‏ و ما کل اه 

ازیاد ۳ هرمو عظتی را وهرپندیرا وایمن ببودیم ازهرعدابی که‌اصل 


وین ببرد اضافت با خودم‌کند ومراد ہد ین شماراست يعنى شما را غافل می بینم وعادت 
باشد که واعظ 


طوبی لمن 1 عمل بیلمه ۷ 
خنيكك | ۱۳۳ 5 


* و رموووت هزع 


طوبی | من شفله عیبه‌عی عيوب الناس. 
خدک أن سلما نی را که عيب خویشتن اورابارداردوبا رپوشاندارعییهای مردمال. 
ج. ف ۰ ۵ ” مه و o” o‏ ۱ 

واهق من مال | کسید من عبر مت ۲ 

وبنفته کند مالی كه پدست‌آورده باشد ازوحه حلال ونها زوحه حرام نفقه کند , 

۳ >جت ga‏ هاه م اه 6“ ۳ ”0086 "” اك ي وم و مر 

وتخالط اهل.الققه: والحكية وجانب اهل الذل و المعصية. 

و آمیزش كند يعنى صحبت کند باعالمان و دانايان و از ايشان فايده كيرد 
: وحلال 0 بداند و دورى كند ١,‏ مردمائى كه خود رابجهتٍ ديا [وكناه] دلول 


> ا 90 ER‏ ا 0 


0 30 ذات 0 ی نفسه وحسنت خلیفته . 
e‏ بندةراكه 5 نبود ونفس خودرا دلیل‌داند وخوى خوش دارد. 


| - اين حدیث درنسخمخطوطة شهاب الاخباربعدازخطبه‌وحدیثی دیگرنقل‌شده است. 


شرح شهاب الاخبار 
و آفق الفضل می‌ماله و أمسك الفضل من قو له. 
ونفقه کند درطاعتآنچه فصله قوت أو باشد وآنچه اورابکا رنیا یدنگوید 1 
ت مور و ور ام “وم ل ا و 
و و سعته السنة ولم يمدها إلى بدعه . 
وآنچه سنت وحلال است «سندش بود و پای از سنت پیرون ننهد و ببدعتى 
مشغول نگردد . 
اين آخر خطبه است . 
عن زز ت مس و زق ” علا تیه 
33 - طوبی لمن طاب کسبه و صلحت سير نه و کرمت 


بیصن - 


وعزل عن اس : شره . ۱ 
کان را که کسیش حلال بود » وسرش با خدانیکو بود 6 وبز رگ بود 


آشکارایش»وبا زدارد از مردمان شر خويش . 
و گفته‌اند که : « طویی » درختی‌است د ربهشت چون‌چنین گوئیم‌مرادآن پاشد 
که:بهشت آن‌پنده‌را که‌چنین کند . 
د آدم عندك ما | يفيك و تطلب 71 ما بطفيك . 
ای فرزند آدم چندان دار که کفایتت باشد د وتوطلب آن بیکنی که ترا در 
خد | ی م ۱ 
اج آدم لا يقليل تنم ولا بکثير تشبم. 


"ای فرزندآدم نه باندك قناعت موكنى ونه ببسيا رسيرميشوى . 


يوم و 


5 لعن هدی إلى الالام و کان عيشه کفافاوقنم به. 
خنكك بنده را که توفيق مسلمانی‌دا رد وكفايتى دارد وبدان خرسند باشد و 
فضله‌طلب نکند »آنكس که چنین باشد بدنیا وآخرت راحت يابد . 


۳۰۸ شرح شهاب الاخبار 


لباب الر ابع 


5 و و 
- اشفموا توجروا. 
رسول عليه السلام چون کسی ازوی حاجتی خوا ستی کار بسعی کردی وسعنی 
أنست که‌شفاعت كنيد ازبرایر مردمان تاثواب يابيد . 


مس ي ميو 


.5 - اروا تعلموا. 
قر كنيل ۳ غندمت یا بید یعنی مال بدست‌آورید ودیگرفا يده ها بيك 1 


ع م 3 2 
Ea‏ ب صوهوا نصحوا . 
روزه داريد تا تندرست باشيد , 


1١ ۳‏ ع وو 


5872 لا 4 
4¥ - يسروا ولا تعمرواء وسكنوا ولا فروا 
وبرایشان نفرت مكنيد كه ايشان برمند . 


554 زرغبا بزدد حبا . 


رهم اس مخ لو 


ات روزى وروزى له تادوستيت بزيادت شود وتوایشانرا دوستدارى . 
J-*6‏ ضس« ١‏ ۶« . م سور 

- اعملواء وقاربوا» وسددوا. 

کار کنید یعنی طاعتها بياى دارید» ونزد یکی کنید با مسلمانان » و کار های 


خود باصلاح وسداد آورید . 
> و ١‏ ست ص 6 


۰ 5 يدها و نو 
عمرو بن أيه كويد كه: رسول علیه السلام را گفت كه: ناقه را بندبرنهم‌ورها 


- درنسخه دیگر ۰ «دشوار» در بر هان قاطع "فته : « دشخوار باخای تخذ و واو 
معدوله بر وزن و معنى دشوار است که مشكل باشد > 5 


شرح شهاب الاخبار ۱ ۳۰۹ 


كلم یاچنانش بگذارم ؟- حواب داد: يدها م 2 م وکل بندش برنه وپس ت وکل 
برخداى عز وجل" كن . 


- ایدا بین تمول.. 
00 با هل وفرزند خود كن . 
۲ ب اخبر مله. 
بيازما تا دشمن داری . 
و بمردمان واثق باش خوار( , )یعنی‌اعتماد برمردمان‌مکن واحتیاط كن . 
قتدوا اليم بالکتا بة. 
محكم كنيد عام رابنوشتن تااگر ازياد باز كنيد باسر نوشته شوید , 
tor‏ - أقل من لد ین تعش رك 
كمتر كن وام تا بزیآزا 
۶ - وأقل من الذنوب يهن عليك الموات. 
وکمت رگناه کن ءیعنی گناه مکن تاآسان بود برتوم رگ . 


هه - و انل فى أي" نساب تضم وله نارق تما 

چون زن‌د هی فرزندرا يا بشوهرد هی دختر را اصل باك طلب كن وبا اهل‌سداد 
منا كحت كن . 
1 _ 0 ووعا تكن أعيد ناس . 

بازايست ازحرام تا عابدترين مردمان باشی . 
۷ - و أن قنعاً 0 آشکر الناس . 

و باش قانع تا شا کرترین مردمان باشی . 

۱- در برهان قاطع ضمن ذ كرمعانى د خوار» باثانى معدوله بروزن «چار» گفته: 

«وسهل و آسان را نيز كفتهاند و بمعنى اندك وقليل هم هست». 


۳۱۰ شرح شهاب الاخبار 
oz»‏ ۰ ل d 2 ١‏ 55 - 8 ع ه 2ه 0 
0۸ . واحہت لاناس ما د لسك نكن مومنا. 


بعردمان همه آن دوست دا رکه برای نفس خود دوست ميدارى تاتومؤين باشی . 
oz”‏ 01 1“ 5-0 ل #6 3 0 روه 
وأحسن جوارة!) من جاورك نكن مسلماً . 
همسا يكى نيك وکن باهمسايهتافعل مسلمانان کرده باشى وبدين سخن وصيتى 
است که رسول عليه الساام بو هريره را گنل ۲ ۱ 
ت 6 ىم و ١‏ ان ١‏ > جمس ا 
و أحسن مصاحية من صاحبك نکن مو منا 
و نيك و كن صحبت كردن با آنكه صحبت كند باتو تا باشی مؤمن 9 


ا ل ديه 


وبدانچه خدای‌تعالی‌برتوواحب کرده‌است‌قیام نه‌ای تاعا بدترین مردمان‌باشی. 
۰ 29 و ارض سم الل نكن زاهداً . 
وبدانچه خدای‌تمالی روزی کرده است راضی باش تازاهدترين مردمان‌باشی . 
”^ 497% شه ۱ وه و مج و 
ا٦٤‏ ے و از هد فی‌الد نيأ بحسك الله . 
١‏ 2 


دردنيا زاهد باش يعنى راغب مباش تا خدا ترا دوست دارد . 


© > هم 


۲ ۱ ۲ 43 ۳0 ره وس 2 
45 وأزهد فيمأ ف | بدی الئاس کت النثاس 
١‏ ۱ وک 1 3 
و رغبت مكن درآنچه در دست مردمانست تا مردمان ترا دوست دارند . 
إل ه 2 م ١‏ ۰ ےتا ے ىم ”م كس * ] و تس 
كن فى الدنيا كانكغريس او کانك عابر سبيل. 
1 » م َ 
عبد الله عمر گفت: رسول صلی الله عليه وآله‌دست‌سن بگرفت ومرا فرمودكه : 
دردنیا چنان‌باش که غریبان‌باشند»یاچنان باش که رهگذری يعنى جنا نكه جون 
بشهری رسی‌دل درآن نبندی و از أن بكذرى د رد نیا نیزچنان‌باش . 


-(١‏ در منتهى الار ب گفته : ر جاوره‌مچاورة وجوار] پا لضم" وقدیکسر = همبایگی 
كردباوى ودرزنهار وىشدء ونيز جواربالکسر زنهار دادن کسی را وزنهار وأمان» . 


شرح شهاب الاخبار ۳۱ 


- o’ وه‎ - 


وعد سك من أصحاب القبور . 
وخود را از جلۀُ مرد كان شمار نه بدان معن ی که بطاعت تقصي رکنی‌بلکه 
بدا معنی که طامع دنیا نباشی . 


و۱ اما لا رت 


5 دم ما : بریسکت ت الى ما لایر ییک 


دست بدار ازآنچه مک بود ترا 5 وآنكن كه ترا شک نبود درآن بهرزه 
مُهل(۱)۱ا آنکه ترا در آن هیچ شكك نباشد . 
6 - انصر أخاك ظا لما اوفط 

برادرت را یار یکن اگرظالم بود | گرمظلوم . قبل : كيف ننصرظالماً؟ ‏ 
فال : 4 عن الظلم. . گفتند : چگونه يار ی کنيم ظالم‌را ؟ - كف تکه:او را 
ازظلم کردن با زدارید تاظلم نکند 


۵ تب و مب و ۵ ۰ 


08 ارحم من فى الارض ا فى السماء . 


شفقت بریدبر دوستان خداى که برزمینند تا خدای أسمان برتورحمت کند . 


6 تب و وه * “o‏ - 
ولت ان ل 
خوار باش تا خوارى يابى یعنی خداى با توسختى نکند . 
۵ } 00ل ا ۶ 9 وه « 
۷ أء 


ع الوضوء یزدفی عمر لك . 
رسول عليه السلام انس را وصی تکرد که: وضو را تمام كن یعن ی که آب 
بهمة اعضا رسان تا عمرت زیادت شود . 
- وسم على أهل بيتك كش خير بيتك 
چون درخانه شوى سلام كن براهل خانه‌ات تاخيرخانهاستبسياشود . 


۱- کلا. 


۳۱۲ شرح شهاب الاخبار 
و هم و ثم ١‏ ٍ-< 0 اه 
- استعفف عن السو ال ما استطعت . 
بأزايست ازسو*ال كردن تا طاقت داری . 
م> و ات إن “١‏ وب مر 
5 قل الحق و ان كان مرا : 
حق كوا كرجه تلخ باشد . 


٠7‏ ثم ۾ م ت چ 


ب> مه وم وه 


8 - الق الله خن كنت 6و 


1 تبسع السيّئة الحسئة ا 


ص 


بترس ازخدا هرحا که باشى » ا پشیمان باش و توبه كن ‘ 
وطاعتى ازييش ( ,) بكن تا آن كناهبسترد . 
۰ شاع و و الى 
۲ وخا لق الناس يخلق حسن 


و بایردمان‌خوی خوش دار و صحبت نبکو كن ۱ 
رز 


م6 مساو e‏ ی )۲ 
- بلوا آرحاسکم و لو باللا ). 
حق” خويشاوندان نگاهدارید وا گرهمه بسلامى باشد(م) . 
2 0 > و 0۶ ۶ سے 
۶ - انهادوا تزدادوا حبا. 
هديه فرستيد نا دوستيتان زيادت شود . 


| - يعنى بعد از آن ؛ ولعي کب ي و غير ن ات 
؟ - ابن الاثير در النهایه گفته : : « بلوا آزحامکم و لوبالسلام ای ندوها يصلتها ؛ 
وهم يطلقونَ التداوة عَلىَّ الصلة كما یطلتون الم علی القطيعة لانهم لما رأوا بمض الأشياء 
یصل و بختلط بالنداوة ؛ ویحصل پینهما التجافي والتفرق پات نيتنا روا انار لفقي الوصل 
والیبس لمعنی القطيعة (تاآخر کلام او) » و طر بحی نيز در مجمع البحر ین ای نكلامر ا 
7وردهاستءو درأ قر بالمو ار دگفته: «بلهبالماء((كنصر) بلأوبلة ‏ نداه؛ وید آعطاه؛ 
ورحمه ای قريبّه بل وبلالاً = وصله؛ ومنه :يلوا أرحاتكم ولو با لسلام ؛ ای ندوهابالصلة, . 
0 م درنسخه دانشگاه اين حدیث بامعنیش نیز در اینجاهست + , تهادوا تحابوا ؛ 


پعنی‌هد يه فرستید تا یکدیگر را دوست‌دارید , لیکن درسایر نسخ خطی شهاب نیزبنظرنرسید . 


شرح شهاب الاخبار ۳۱۳ 


١ -‏ جه | رو مھ“ و وتو 
{Vo‏ - وهاجروا تورثوا أ بناء کم مجداً . 
هجر تكنيد تا بزرگی بفرزندان شما برسد یعنی ھر که با رسول صلی‌انته - 


عليهو آله هجرت كرده بودى فرزندان ایشانرا د نيز فخربودی . 


١ ی‎ (١ 
و أقيلوا الكرام عثراتهم(.‎ - 5 
و درگذا رید خطا های (۲) کریمان يعن ی کریم ی که درحق شما سخنی گفته‎ 


باشد بارویر او بیاورید . 


۷ ب فادرا ۲ فانا هد ب 4 تذهت بالسخيمة ۳2 


هد يه هابید يريد ۱ زيكديكر ومكافات بازکنی د كهآنكينة 5 


مو > تس 


۸ - ا فان لهد تذهت وحں ر الصدر(؟) : 


هد ده فرستمد يكد يكر راكه آن كرمى سبك را بمرد یعنی كينه را . 
م ام و > تت 9 هه Jy‏ يو 


4 تهادوا انهل ۳ تضمف الحب و يذهب نوا ئل الصدر . 


هد یه د هید وهد یه‌ستانید که [ أند وستی رابیفزا يدو( ) ] رنجهاوخصومتهابردارد . 


, - این حديث درنسخة قديم و نسخة آقاى حسين باءتانى راد نيست لیکن درسخ 
خطى شهاب الاخبارو در نسخة دانشكاهمطا بق متن هست . 

م - دراصل ؛ « خطای » . 

این حدیث وشرح آن درنسخة دانشگاه یست . 

ع دربعضی نسخ‌خطی شهاب الاخبار :, تذهب بالضغائن» ٤‏ ؛ ابن الاثيردر نهابه 
گفته : « فيه : الصوم يذهب وخرالصدر ؛ هوبالتحر یک عِشّهُ و وساوه.وقیل ؛ الجقد 
والفیظ» وقیل :العّداوة»وقيل: آشد" الغضب ». 

مه - کذا ؛ و گویا ضمیر بتهادی که مصدره«تهادوا» ستیگ ند ازقبيل «أعدلوا 
هوأقرب للتقوی » ای العدل , 

ب - معنی « یضعف‌الحب" » است که گویا ازقام افتاده , 


۳14 شرح شهاب الاخبار 
۸۰ د اطلبو اال عند حسان الوجوه. 

طلب خی رکنید نزدیک خوبرويان که‌ایشان‌بجای آنند . 
۸۱ - بلفوا عنّى ولو أ 

ازمن باستان غايب رسانید اكرخود یک آیت باشد . 


1 توح ۳ عن بنی اسر اثبل ولا حرا‎ AY 


فضلهاى ید یاسرائیل وقصته‌های ایشان بحدیث وا کنید ود رآن هيج بزه‌نیست. 


> بخ و و 


. ب الوا فراسة من ع فا نه ينظر بنورالله‎ A۳ 
7 بترسيد ازفراست ربج را او نون اب خداى تعالى‎ 
. اقوا | أحرام فى البنيان فانه أساس الخر اب‎ _ 5 
بيرهيزيد ازآنكه بمال حرام بنا كنيد كه( م) اصل ویرانیست یعنی زودتر‎ 
. ويران شود‎ " 
. كرموا و لاد کم و آحینوا آدا بهم‎ - 


فرزندان ودرا گان مرت ایشان نمكو بیاموزید . 


- قو لوا حيرا فوا و اكوا عن الشر تسلموا. 
ويه ثواب يابيد » و خاموش باشيد ازآنكه نا گفتنی است تاسلامت 
يابيد دردنيا وآخرت . 


و- بایددانست که اين حديث بایدبرنحوی توجيه شود که بتوان‌آنرا بخاتم الانبياء 
صلی‌انته‌علیه وآله نسبت داد و صدور أن را از آن حضرت جايز توان شمرد ونگارنده در 
مقدامه تفسیر جلاء الاذهان (صفح لو) و همچنین در خاتمة الطبع تفسیر گازر (ص . .ه - 
۳ ) نسبت باين حدیث بیاناتی از بعضی از بز ر گان‌علما نقل کرده اس تکه‌ملاحظه آنها 
برای مزید بصیرت بان مفید است هر که طالب باشد بانجامراجع هکند . 

۲ - درنسخه دانشگاه باضافة لفظ « أن » درهمین جا ۲ 


شرح شهاب الاخبار ۳۵ 
>> سخ وم 1 


2 تخیروا ل‎ - CAY 
بركزينيد زنی بارساى عاقله‌ازجهت نطفه هاتاشمارا | گرفرزندی شود ازمادر‎ 
. پارسا باشد‎ 
۱ سس‎ ۳ 
. تروش زرا رهادم اللدات‎ | 
. ياد ۳ بسیا ر کنید که( ۱ )شکننده لذ تهاست‎ 
۹ 5 ۰ 
دو حوا القلوب ساعة  ساعة‎ - ۸۹ 
دلها را آرام دهيد ساعتى بساعت ا ده شويد يعنى چون ساعتى طاعت‎ 
. كنيد وملال خیزد شما را؛ ساعتىآسايش د هيدوبس باسر طاعت شوید‎ 
© ۶۱ ۰ dH“ 
. اعتموا تزدادوا حلما‎ ۰ 
دستار در سر بنديد تا حلمتان بزيادت شود ومردم سر برهنه پنداری پار‎ 
. سیکسر(۳) بود‎ 
9 وي رمس و‎ >. 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له‎ - ۱ 
هركس را آنكه ميسّر بودكاركندكه عاقل چون اختیار کاری کند آنكار‎ 
حق سحانه وتعالی آسان گرداند بر وی»وچون اختیار شر ی کید غدای تعالى وبرا‎ 
باخود گذا رد‎ 
ala ®” ole ۶ و‎ | 00 EES E Fe لا ی‎ 
نزوحواا لودود الو لود فانی‌مکاثر بكم الا نبياء بوم الیامة.‎ 2 
ت ۱ عه ۰ 5 9 - ی‎ 5 
بزنى كنيد زنى كه شما رأ دوست دارد وبسیار زايد كه من روز قيامت بيسيارىٍ‎ 
۰ درنسخه دانشگاه باضافة لفظ «آن» د رهمين حا‎ - ۱ 


5 درنسمخة دانشگاه ۰ و فبءاعة »واین سه بهتر بنظر میرسد, 
7 - در بر هان‌قاطع گفته : « سبكسران كنايه از فروسایگانوسفیهان‌ومفلسانست». 


۳۹ شرح شهاب الاخبار 


نت 0 بردیگرپیغمبران . 


e‏ فان فى السحور تن که 
ا و ا خوردن بو كيك ات دعد ی انباز شما بود د رطاعت 


وجون بنده ابتداكند بنان خوردن یگوید: «سّمالله ؛ وچون خورده شود بكويد : 
الحمد يله ؛ واین بسیار طاعت‌است . 


را هت تس دم نی 


€6 انوا الثار و لو بشت نمرة . 
يم دورخ بپرهیزیدوا گر همه بدان‌بود كه یم ذره رما پدرویش(۲) 
د هید .و روایتی دیکر اک وه بزركلة (۳) گوسفند بود . 
# .. 3 2# مع 2 > - ه 1 ۰ فد 
۰0 _ اتقوا الشح فانه أهلك من كان قب 
بترسيد از بخیلی وبخل مفرمائیدومکنید » وا گر نفستان فرماید مخالفت كنيد 
که بخیلی بهلاك برد آنانکه ازپیش بودند چون قارون ومانند او . 


- استفنوا عو الناس و اورت رضن السو ([۶(*). 

مستغنی‌باشیداز مردمان| گرهمه بخواستن سمواك بود که بد هان‌بیکنند(ه) . 

آعروا تساه بلزمن الال 

برهنه‌دارید زنان راتا ملازم پرده شوند يعنىجامة نیکوشان مپوشانید که ایشان 
ننكك دارند که پجامۀ لق () ازخانه ببرون آیند 


٠ 


, - کذا وبنظر میرسد که صحیح « سجری » باشد : 

م - درنسخه دانشگاه ۰ « که پار خرما بدرویشی » . 

م - درسخه دانشگاه ۰ « بزن کله»ومعد ی‌اين کلمهبرای من معلوم نشد , 

- ابن الاثيردر النهایه گفته : « فيه انه كان يشوص فاه بالسّواك ای ل 
أسنا نه وینتتیها وقيل : هوآن يستاك من سفلٍ J!‏ ی عُلو» واصا ل الشُوص الغسل : و 
الحدیث استغئواء نتاس ولو يشوس ال ول یاه‌ قيل: ہما یتَفعت منه ا 
ه - در نسیخه 4 دیگر ٠‏ « پکنید » ۹ 

٩‏ 5 درغياث اللغات فته : » خلق بنتحتین کهنه شدن جامه »وبمعنی حامه کهنه 
وبدين معنی بكس ر لام نیز آمده؛ ازمنتخب وبهارعجم ولطایف وصراح ۹ 


شرح شهاب الاخبار ۳۷۷ 


ل هی ۶ ار م 


0 
- استوصوا بال اء حرا فا نهن عوان() عن دک ۳ 
با زنان صحبت نیک وکنیدوحق هه رين كد ی شما, 


١ ۳ ۵ e‏ * مر (ه 7 1 > ۱و ی ۰ ١‏ سرهم في مل ب د فى 
سفق | آموالکم بالز کوة» وداووا مرضا کم بالصد .و آعدو | 
١ “oe‏ 07 - 
للبلاء الدعاء . 
د رحصن كيريد مالها رابدانمعن ی که زکوة بد هید»ومداوا كنيد بيماران رابانکه 
بصدقه دهید جیزی » ودعا كنيد تا بلاها بگرداند ازشما . 


١  -‏ >ه دي 


- أغتشموا الدعاء عند لزه وه ۵ فا نها رحمة . 
بغنيمت دا رید دک بنزد یک آنكه د لتان نازك باشداكه دعا در آنوقت 
نز د یک باشد برحمتٍ خدای تعالی‌وباجابت نود یک بود» رسول عليه السّلام این آنوقت 
كفت كدا بو بکر( م)قرآنميخواند بنزديك رسول‌علیه السَلام وجماعت كوش مید اشتند 
كفت : اين وقت را بغنیمت دانید بدعا(م) . 
١‏ - آ لظوا بياذا الجلال والا کرام ۵ . 
یعنی بسیا ربگوئید :دیا ذاالجلال وال كرام» را هنكام دعا ؛یعنی‌ای خداو زد 
عظمت‌وجلال» وبز رگ ف كننده و گرامی‌دارنده 


0 التمسوا الرِ زق فى خبايا الا دض 
طلبٍ روزى كنيد ل زير زمینها يعنى كشت كردن و زراعت شغلی بز رک 


۱- ]۱ ن الاثير در النيهايه گفته : «فيه ٠‏ أطعمو | الجا م وفكو ااالعاة ی؛ العانی الٌسیر و کل 
من ذل واستکان وطح فقد غنا َو وهوعان والمرأة عأئية وجمعها عوان ومنه الحديث ٠‏ 
انقوا ألله ا فا هن * * عوانٍ عند كم / ایا 1 أو الأسراء » 
۲ - درنسخه 4 دانشگاه ۰ « آبوذر رحمه‌انته 0١‏ ۰ 
م - درنسخة دانشگاه : « این وقت بغنیمت دارید دعا رأ » . 

٤‏ - ابن الاثیر در النهایه فته : : « فی‌حدیث الدعاء : ألظوا بیاذا الجلال 
والا کرام ؛ أى نس وام واه وا کثروا من قوله والتلفّظ به فی‌دعایکم: ألظّ بالشيء 
اظ إلطاظاً اذا رنه وثابر عليه »> وفی‌حدیث رجم الیهودی : فلما رآه الثبی صلی‌انته 
یت تفت نت أى ألعٌ فی‌سواله و آلزمه ایاه » . 


۳۱۸ شرح شهاب الاخبار 


- م و و - وى *“ و و 


۳ ~ هروا من من هموم الدنا ما استطمتم 
با زدا رید غمهای دنيا چندانکه پتوانید كردن یعنی اسباب دنیا کم كنيد . 


۱ طعامكم ارك لک فيه . 

برپیما نید طعامها یعنی آرد و كندم 0 ل ۳ اگ رکم باشد 
تمامی‌بستانید وا گر زیاده‌باشد باز گردانید تاب رک تکند شما را . 

عه رو على ال ه” الى > ۱ ٠: ۶ 9 “fo‏ صا ٠‏ 

۰ - اطلبوا الفضل عند الرحماء من امتي تعيشوا في أ كنافهم . 

طلب فضل كنيد بنزديكك مشفقاناز( )اسك من تاپز ڊ بيد( م )د رهمسایکی 
ايسان . ۱ 
- اطلبوا الخير ده لم »وتعرضوا لنفحات رحمة ال(" فان 


e ی هت واس 3 هھ“ ۱ و۶‎ ١ a” 


ی رحمته : a‏ ا من بشاء مد عباده . 
که خدای تعالی را نفحاتی بود که میرساندآنر | که خوا هد از بند گان خويش ؛ و 
مراد بنفحات آنس ت کد. عالا بعدعال خدای‌تعالی روزی‌بیرسا ندوفرج(ء )می‌آورد : 
عو 2 ماه ده روم وه رل ۱ 
¥ س_/. احمءوا وضوء كم جمع الله شملكم . 
رسول عليه السلام ارانکه طشت بهربار ب رگیرند وبريزند نھی کرد وفرمود ٠‏ 
گرد آوریدبیکبار درطشت شورشهای خود تان ۳ خدای‌تعالی پرا کنده شما گردآورد 58 
260 8 و “oz‏ 6 .و 
0۸ نوروا با میج( "۲ فا نه أعظم للاجر . 
نمار بامداد باوال ان بئو اپ عظیم تر بود . 
و - درنسخة قدیم ؛ « بر » . يعنى زند كانى كنيد . 
۳ - ابن الاثير درالنهابه گفته : » فح الطيبٌ اذافاح و منه! لحد بث : آن‌لریکم 
فى ايام ده رکم نقحات. آلافتعرضو الها ؛ و فی حدبث ] خر : تعرضوا لنفحات رحمة نی 


ع - درنسخة ديكر : « روزی و فراخی » ؛ وشايد « روزى بفراخى » بودهاست 


ه - طر یحی درمجمع البحر ين گفته : « نوارت بصلوة النجر سم صایتهاقی النوره. 


شرح شهاب الاخبار ۳۹ 
و وه و :)۱ 
بره ۰ 


-- تن و © © ته ١‏ 

0*۹ - لمسعحوأ با لارض فا نها ر 
دست بزمين د رماليد وازخاك جك ا خاك پرشما مشفق است »این 
مجازاست‌یعنی درحیات‌شمارا نعمت ميد هد »ود رحالٍ فرك شما را بخود با زبوشاند . 


سا » - و ل لك ۵ *0 


د الان برزق الله بعصهم من بعض . 
بگذا رید مردمانرا كه خداى تعالی روری بعضى بردست بعضی میرساند . 


و عن | نجاح و انج بالکتمان لها . 
جون خواهد که حاحتها رودتر برآید پنهان داريد 1 
5 - التمسوا الجار قبل شرى الدار والرفيق قبل الطر یق. 
طلب هسايه كنيد پیش از آنکه سراى بعخريد 4 وطلبِ ا پیش از 


آنکه راه بروید(۲) . 


مما ص 


۳ فان الذي أ ندل الداء نل الدواء ۱ 
بیماران را دارو دهید که آنخدای که درد بفرستاد درمان نیز بفرستاد » وهر 
دردی‌را درمانی بدید کرده‌است . 
رم وا مها م وو 3 : 
65 احثوا التراب في وجوه المداحين 
پاشید خاك در روی مد احان ؛ زیرا کید احان پیشترد روغ گویند , آورده! زد 
كه وقتی مردی عثمان بن عفان را مدح کردوبقداداسود ایستاده‌بود اند خاکی 
بروی وی پاشید » عشمان بامقداد گت که ۰ چرا چنین کردی ؟- مقداد گفت ٠‏ 


-١‏ ابن الاثير در النهایه بعد از ذ کره‌هنی « بر» بفتح باء و کسر آن گفته: 
« ومته الحديث : تمسحوا بالازض فائها بكم بر أى مشفقة ی کالم الیرة 
بأولادها يعنى أن منها کلتکم و فيهامعاشكم و اليها aS‏ ». 

؟- يعنى پیش از آنکه برای‌سفری راهىشويدو براهبيفتيد » نظیرقول امیرالمژمنین عليه 
السّلام اس ت كه : دسل عن الجارقبل الذار والرفيق قبل الطّريق» (جزء ومیتآنحضرت است 
بامام حسن مچتبی (ع) که در نهج البلاغه و ساير كتب معتبره مذّكور است ) . 


° شرح شهاب الاخبار 


من از رسول عليه السلام شنيدم كه كفت : جنين كنيد » بس هركه ترا مدح کند 
بچیزی که در تونباشد دشمن دار اورا . 
o‏ ۶ ۱ رس ع o‏ - ا مضه و 
- احسنوا اذا وليتم » و اعفواعما ملكتم . 
نيكوثى كنيد چون‌پادشاه باشيد “وعف وكنيد زيردستان را تاثواب يأبيد . 


رار هخ و 
١ه‏ - أطعموا طعا مکم الا تقياء 6 ê‏ و او لوا معروفكُم الم منين. 
طعام د هید 9 يعزى مهمان كنيد ترسکارانرا 6 وک دان 
يعنى آنکه بدست شما در بود ازسواسات كردن بال‌وحشمت با مسامانان ؛ بکنید . 
20 ال اده 5 (۱) 
5 استعیدو | بالل من طمعر دی ی طبع ۱ 
يناه پا خداى ا ازآن طمعى کa‏ 5 ر خساستی يا معصيتى أو رد 5 


َه سج وماج و 


ماه احما جملوا فى طلب الدنيا فان كلا ميسر | 50 خلق له منها . 
طلب دنيا ازوجه نیک و كنيد تا خداى تعال ی کارهای شماآسان کند که آنچه 


روزى شماست بشمارسد , 


”® ع ره اس سوم - وم و 0 
5 اصلحوا دنيا کم واعملوا لا خر رنکم . 
۱ دايا را تا و معاش د نيا ا حلال طلب كنيد ٤‏ واز براى 
آرت عمل كنيد ۹ 
ez‏ 0 اه من م 


سلام فاش داريد برمسلمانان نا بسلامت باشيد . 


۱ این الاثير در النهايه گفته : « فيه : من ترك ثلاث جع من غیرغذر ی الله 
على قلبه أى > م م عليه وغشاه ومنعه ألطاتّه والطيع بالسکون ای و بالتحریکه ۳ 
وأصلهسالوسخ و انس بیان السّیت؛ يقال : طبع السيف يطبع طبعا ثم استعمل فيما 
يشبه ذلك من‌الاوزار والائام وغیرهما رمن المقابح ؛ ومنه الحديث : : أعوذ إألله من طمع 
هي الى طبع ؛ ای‌یو ذی إلى شين و عیبر »و کانوا درون الط هوالرین»قال‌مجاهد: 
الرين ن أ يَسَرمِنَ الطبع ¢ والطیع سین ال ال والأقفال أهدٌ ذلک کلهرهواه شارةالىقولەتعالى 


کلابل ران على قلوبهم »و قو له : طبع انته على قلوبهم/“وقوله : أمْ على قلوب أقفالها » . 


شرح شهاب الاخبار ۳۲١‏ 
عه و تى ا فك > oz‏ و ى أ ع سا و و 2م ا =“ ف ل فى 

e 5‏ ۰ و وم , و صلوا الا رحام ۰ و صلوا 

فاش 395 بر مسلمانان » ار دهيد خواهند گانرا ؛ و مسلمانائرا 

مهمان ی کنید» و بپیوندیدباخویشان برحمتها ونیکوئی كنيد » وبشب نما زكنيدد رآن 

رسول عليه الس لام ہمد ينه آمد مردمان مل رمه بدیدار او عليه السلام آمد ند من نيز 

حون رسول را عليه السلام بد يدم بدانستم که او عليه الالام از د روغزنان دیست 
اول خبركه از وی شنيدم این بود . 


5 احفظونی! "ی عتر تی فا نهم يخيار أ اعجارت 


مرانگا هداريد درآنکه‌حق" خويشاوندى من نگاهدارید يعنى فرزندان ايشان 


بهترين خويشاوندان من اند , 
5 و و و مدوم و 


- استشيروا ذوى ول ترشدوا ولا یت تو 


عم 


كه بشيمان باشيد بدنيا و آخرت . 


ع عم m~” ١‏ ره جه مو 
4 - ویوا الى د بكم م ن قبل أن امو نوا 
توبه كنيد ازبعاصمی وناد ركاذ خدای تعالی شوید بيش از آنکه پمیر دد . 


« درنسعخة دإ نشكاه « عبد سلام . 

۲ بايد دانست که ترتيب نقل احادیث دراین کتاب با احادیث اصل شهاب‌الاخبار 
در بعضی موارد از حهت تقديم و تأخیر فرق دارد و ما در بعضی موارد اشاره بان کردیم 
ودربعضی موارد اشاره نکر ديم وازآن حمله اين مورد است زيرا که درنسخ خطی‌شهآب 
بعدا زاین حديثاين حديث است «تعشتوأ ولو بكفة من حتف فان" ترك العشاء مهرمة ۾ ۾ که 
بعد از چندین حدیث درنسخ این شرح خواهد آمد و این ود نظایر بسیارهم‌دارد ‏ 

م كذا ترحمه وستن که هردومئوش است و در بعضی نسخ شهاب‌الاخبارقبلازآن : 
این حديث «احفظونى فى اصحابی فانهم خيار امتی» ایزهست . 


۳۲ شرح شهاب الاخبار 
١ > ٠‏ و ۰ 2ه ۱ تس ١‏ تن 2 به رو - و 
_ و بأدروا بالاعمال الزا كية قبل أن تشفلوا . 
ہشتا پیدبطاعت كردن پیش ازآنكه شما را از آن باز دارند بمرگ ياببيمارى . 
ع =p‏ مودو 16 ع هو وا ۶ 
۲ - و صلوا الذى بینکم و بینه ‏ بکثرة ذ کر کم یاه 
حهد كنيد تابرضای خدای‌تعالی رسيد بدانمعنی كه ذ کر خداى تعالى سيار 


كنيد بدل و زبان . 
ا ل ل ا 
حضرتٍ رسول عليه السّلام امامائرا میگوید كه: | گرآن‌بند که خداوند نعمت 
وبود" ت باشد گنا هي کرده اشت کف آل کا بواحب نکند شما از وی دركذريد يد یعنی 


چون کسی بود که بند كان ود | را ار وی مشفقعت بود . 


o”‏ * ه * و 


و و ١‏ تاس © 


ا ذ نب السخی فان 1 اخ د دو الما في 

ای بنده 000 خداى عز وجل پند؛ که مال فدای خلقان 
دارد از بهر خداى تعالى دان هر گاه که بیفتد یعنی چون ۱ 
نکند( ۲) . 


این خبر و آن خب رکه از پس اینست یکی است . 


و سم یت 


۳۹ ۲ - عودوا المريض و انبعوا الجنائز ز د فى کم الاخرة . 


م ج وت ے8 ۲2 
۱- ابن الاثير درالذهایه گفته: « فيه:اته کان يجافي عضديه عن جتبيه للسجود 
أى يباعدهما » و منها لحديث الآخر: ۽ اذاسجدت فتجافت وهو من‌الجفاء البعد عن الشیء 
بقال د اذا آبعده ری حر اننراد) » ودر عو عفلة. ر 


الوا ی فماغلامة ذلک‌بابی‌انت می يارسول ال نارود 
والتتجافى عن‌دارالغرور» والاستعداد للموت قبل تروله». 
۲- درهر سه نه : « کند» , 


شرح شهاب الا خبار ۳۳۳ 


بیما رانرابازپرسیدوعیادت بیماران بفضیلت دارید » و از پس جنایزهای (,) 

مسلمانان سعی کند و بروید که اين فعل قیامتس ت که بایاد مردمان آورد(۲) . 
- و سور ه- ١‏ و وه ۶ 6 سب od‏ ۳ ۱ 

۰ - ولیکن بلاغ أحد كم من الد نیا گزادالرا کب . 

با ید که هريكك ازشما بسنده (س) کند ازمال واسباب دنا بدانقد ر كه برشترى 
نهند و مسافريرا تمام بود که شما همه رهگذر ید . سعد بن مالک‌وبرادرش معو د 
هردو در پرسیدنٍ سلمانٍ فارسی رحمه الله شبك نك سلمان پگریست آنگاه گفت: دانید 
که بجه میگرد دم و آنکه رسول عليه الستلام دابا عهدى كرد ومابحاى نیاورد يم . 


۵ تس ۵ ” اه 


امون و قبل خمس ؛ شبابك قبل هرمك » و صحتك قبل 


سقمك» و غناك قبل ذقرك» وف اغك قبل شغلك » وحباتك‌قبل موتك, 

ا قاذ السام پند مید هد و بوعظت بیکند وميفرمايد که ٠‏ 5 خی 
بغنيمت دارید پیش از بنج چیز : ۱ 

اول - برنانی بغنيمت دارید پیش از پیری . 

دویم - تندرستی پیش از بیماری . 

سیم 5 توانگری بغنیمعت دارید پیش ار درویشی 

جهارم - فراغت بغنیمت داريد بيش از آنکه مشغول شويد . 

بنجم - زند گانی بغنيمت داريد بيش از آنكه مرگ شما را دريابد يعنى اين 
بنج كانه بجاى آريد و بطاعتها شتابيد 

ET iê‏ ا 


۲ ليا خذ العبد من 59 لنفسه »> و من دنياه لا خرته» و من الشيبة 


قل الكير اون الحیاةقبل المماةهفما بد الد نیامن دار الا الجنة أوالثار. 


و_در نسخةدا نشكاه: ونسخه آقای‌باستا یراد «جنازه های» . 

+ در اینجا نیز اختلاف موان اين شرح و نسخ شهاب هست . 

۳- ور بر هان‌قاطع فته : «بسندبروزن سمند سزاوارو کافی و کفاف و کفایت را 
گویند و بمعنی تمام هم آمده‌است و پسنده بروزن رونده نيز بمعنی بسند اس تکه سزاوار 
و کافی وتمام باشد » . 


۳۲ شرح شهاب الاخبار 

بايد که باز كيرد (۱) بنده از تن خود برایٍ تن خود » و از دنیایٍ خود 
براى آخرتٍ خود ,2 و از برنانی بهره كيرد پیش از پیری 1 و از زند گانی پیش از 

بر كيرد » که ہس از دنیا هیچ جا نی نيست الا بهشت يا دورخ. 

#مه 9 كُونوا فى الدنيا أضيافاً واتخذوا المساجد بوتا . 

در دنیا چنان باشيد که مهمانان يعنى دل درو مبنديد و مسجد بخانة خود 
كيريد يعنى ملازست مسجد كنيد تا ذ کر بسیا رکنید خدایرا . 

س ماس بي وخر تس ع و ما .- و 

۳ - و عودوا قلو بكم الر فة 

نازك دلی و ترس و شفقت عادت كنيد دلهایٍ خود را , 


له وآ ثرواالفكر و البکاء ولا تختلفن بكم الأهواء . 


و در صنعهای خدای‌تعالی تفکر كنيد و بسا 0 وهوای نفس شما را 


بتكرداند 8 


ت ١‏ كرمواالشهود' فان ال ستخرج بهم الحقوق و يدقع بهم. 


یل" 7 (۲) 
ا ۱ 


كواهائرا گرامی دارید که خداى تعالى حقتها بدين گواهان بديد آورد » 

و طلمها بديشان باز دارد . 
“eos 2‏ وده و نس وه 0 ۱ 4 و۶ ۶ ۰٩‏ . 

سوا دعو 5 المظلوم فا نها نحمل عا ی الغمام. ¢ سول ألله ارك 
م > ١‏ »رهل مس مرح مه ”موس 
و تعالى : و عن و جلالی لا نصر نك و أو بعد حين . 

بيرهيزيد از دعای مظاوم ازانكه آن دعا بنزديكك خداى تعالى شود وخدا 

,- در سخهٌ قدیم : « که‌ها گیرد» . 

۲ ذا محتمل است که این کلمه «ظلم» بضم" ظاء وفتح لام خوانده شود يعنى جمع 
ظلمت باشدپس معتی بجای «ظلمها» : «طلمتها» خواهد بودلیکن اين احتمال بسیار بعید است. 


شرح شهاب الا خبار ۳۲۵ 


اجاب تکند دعاى وى و فرشتگان دعای وی‌برآسمان برند( , ) وخدای‌تعالی كويد: 
بعت من که من ترا دست دهم برآن ظالم | كرجه از بس مد تی باشد . 
م - 3 ل ا إت - يا 6۰ e:‏ 


“ax ۵‏ ۰ م م ام 0 1 0 ج م و 
۸- ارحموا لاله ) غنی دوم افتر » وعزاز فوم ذل »> وعالما لب 
۰ ۱ 0 و 5 ۰ 3 : 


صو 9 


و © ١‏ ب مع و۱ و۶ 

شفقت بر ید پرسه کس ؛ یکی توانگری که درويش شده باشد » ويكىعالمى 
که در دست احمتان و سفیهان افتاده باشد وایشان اورا رنجه می‌دارند » وعز یز 
قومی که خوار له پاشد 1 

سمل ل ب سان > اس ©“ > نم 0 ١ o.‏ جم و 

8 عفراو أو یکف هد حقف؛ فان رك المشا»‌مهرمة 7 

شام خوريد اگر همه کفی خرمابود که نان نخوردن شام ضعيفى أورد » قومى 
بودند که در خوردن تقصير میکرد ند 5 بدا نقدر که ضعرف میشد ند و از طاعتها بار 
میها ند زد رسول عليه السلام ایشا نرا حنین فرمود کف . اگر پروزه راشید شام خورید , 

ودر 1ه 1ع و26 د اسه - 9 ١‏ > يم و 

04# ل آنظرواالی من هو أسفل منكم » ولا نظروا الى من هو 
و of 6 e>‏ *% ج ۰ ee‏ ااا ۽ “۰سد 6 
فوقکم؛ فا نه | حدر أن لا نز در وا نعمة الله عليكم 5 

درآنکس ذ رید که پمال زیر شما باشد و درطاعت بالای شما باشد» و در 
آنکس‌منگرید که د رمال با لای شماباشدودرطاعت زیر شما باشد» که‌این‌سزاوار ترست 


بدانکه نعمت خدای‌تعالی برخود حقير مما رید 8 
3 و ۶ ۱ > وت o $o‏ > ار مره م س او مس 
۱ _ أمطالاذى عن طر بق المسامين نكثر حسناتك (9) . 
۴ ان | ۴ .8 


سنگریزه و هرحه درراه باشدا زراه تلد دان بردار تا میا رگرددطاعتهای دو. 


و کذا و معتی «علی‌الغمام» را ارباب تحقیق ازشروح كقب احادیث ماده کید 
۲ از حدیت .مه تا اين حدیت در نسخ خطی شهاب در اینجا نقل نشده است . 
۳ اين حديث در بعضى نسخ مخطوطة شهاب‌الاخبا رکه بنظرم رسيد در این مورد 


ذ کرنشده است . 


۳۳۹ شرح شهاب -- 


۰ م ت” هو 


حبب حبيبك هوناما ؛ عمی أن سگون بغيضك یومآما 


دوستی كن با دوستت ت دوستیی آسان كه روزی شایدکه دشمنر توباشد . 


| 


٣‏ ب 


E ۰ و‎ ٩ ده ت‎ . ۰ oz 
أن یکون حبيبك بوماما.‎ ES 
ودشمن دار دشمنت‌را دشمنم یی آسان كه شايد كه روری دوست نو شود.‎ 


”^ وو و و 


o‏ -أوصيك نتقوى اللفانه رأ سأ مرك 4 وعليك بالجهاد فانه رهبا نيه 
- 
أمتى. 

ابوذركويدكه : رسول عليهالسلام مرا وصی ت كرد که : ترا وصیت‌میکنم 
که از خدا پترسی که سرمایة همه کاری ترس خداست » و برتو باد که جهاد کنی 
با کافران که امتانر مرا نیس ت که با کناره شوند . 


> و و # م ل ”6 


5 و لیر ده عن ا لنّاس ما تعرف من نفسك . 


و باید که ترا از عیبر مسلمانان با زدارد عيبهائى که درخود دانى 


© ۶ ۵ 


ت وا لسانك الا من خير ؛ قانك _ بذ لك حك الشیطان . 
و زبان نگاهدار الا سخنی که خير باشد که ۳۹ چندن باشی ديو رأ غليه 
کرده باشی . ۱ 


ه- و2 سم م ١0م‏ | 72 س ١‏ و وه مس مه ۶ 
- اقرء القران ما نهاك فاذا لم ينهك فلست تقرآه. 
قرآن ميخوان چندانکه ترا از معصيتها باز دارد » و چون قران خوانى و از 


معصيتها بار نایستی همچنان باشد که نا خوانده باشی . 


- و‎ ١ 


۷ - أد الامانة الى من » ولا E‏ 
امانت بده بدا نكس كه ترا بأمهن كند » وخيانت مكن باآنکس كه باتو خيانت 
بکند 


ی ل 


شرح شهاب الاخبار ۳۷ 
“or > Foe e‏ هه و و 
۸ - أعطوا الاخير آغره قبل أن بیف (۱ اغ 
4 
بدهيد مزد مزدور بيش از آنکه عرقش باز خوشد . 
ر ا ج “Do E.‏ هس 
۹ _ احفظالله حفظلك » احفظ الله تحده أمامك . 
عبدالله عباس رضىالله عنه میگوید که : رسول عليه السلام فرمود مراكه : 
ای غلام فرمان خدا نگاه‌دارتاخدا ترا نگاه دارد » و فرمان خدا نگاه دارتاخدای 
تعالی يارو ناصر تو باشد . 
م 7 .۰ ۱ عل گس صاس 
اعرف الى الله فى الرخاء بعر فك فى الشدة . 
حق" خداى تعالى برخود بشناس در آنحال که ترا خوار بود يعنى یکوئی 


3 بادرویشان از بهار خدا تا ترا دوست دارد بوقتٍ سختی 5 


و اعلم آن‌ما E‏ ابك لم يكن ليخطك» وما أخطاك لم يكن 


بدانكه آنچه بتو رسید از تو د رتكذشت و آنچه د رگذشت‌بتو نرسید(۲) . 

- ۰ * ه ۶ » “e‏ ا © - و 3 | og‏ و و > واي *ه « ل 

و اعلم أن الخلائق لواجتمعوا على أن بعطوك شيئًا لم بردالله 
م ارو اس مو ده و -< 1 ١‏ 

و پدانکه اگر هم خلق گرد آیند برآنكه ترا چیزی دهند که خداى تعالىأن 


نصیب تو نکرده است قاد ر نباشند پرآن؛ وآن بتو نرسد . 


4 ۰ ۱ ۲ 5 ۳ 7 .۶ 
۱- در آقر ب‌المو ارد گفته : « جف" الثوب و غيره ( کضرب) حفافا و حفوفا 
= يبس ؛ واا بوازنته ۳۹ فلغة” فيه حكاها أبوزيد ورد ها الکساء‌ی» . 


+ مراد اينست که أنجه بايد بر حسب تقد پر خدابتو برسد از تو درنخواهد گذشت 
وآنچه نبايد برسد هر گز بتو نخواهد رسيد . 


۳۳۸ شرح شهاب الاخبار 


أو بصر فوا عنك شيئاً أراد الل أن يصيبك لم يقدروا على ذ لك. 

یا خواهند كه بای از تو بگردانند يا از نو نعمتى باز دارند که خدا بتقد یر 
ت وکرده باشد قادر نباشند برآن . 

EO‏ و هقی ا كا من و هه نا 

ادا سا لت فاسا ل الله» و اذا استعنت فاستعن بالل . 

حون خواهی از خدا خواه 6 و جون طلب یاری کنی از خدا طلب كن ۰ 


م6 > ۵ هت 5 ۰ وی ل 9 


واعلم أنالنصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب»وأنمع 
السا 

و بدانكه نصرت و يارى خدا درصبرست چون صبر کنی بمقصود رسى» وچون 
غم واندوه دهد ازيسش فرح ورستگا ری دهد وبا ھردشخواریی أسانيىاست 

وام اناقل قد جری بام وکا 

و بدانکه قلم برفته است يعنى بيدا بكرده است هر جه خواهد بودن . 

اين آخر وصیت است که رسول عليه الشلام‌ابن مامتا کر 


ozo ” ۰ oz 7‏ 9۴ م مدي [ ا« 


9 ~~ عش ما شنت فا نك ميّت' و آحبب من حببت ذا نك مفار فه . 
رسول عليه السلام ميفرمايد 45: جير ثيل امد عليه الستللام پمن که : یابحمد 
چنانکه خواهى بزى در دنیا که آخر بميرى » و هركهرا خواهى دوست دار دردنيا 


که ازوى ددا خواهی شدن 5 
 -‏ اهس و ١‏ و كس م مي > تعسو 32 
۱ _ و اعمل ما شئت فانك مدزى به . 
فپ e‏ 1 فا ثلا 


و آنچه خوا هی بكن که حزایت برآن دهد خدای. 


5 اصنع الممروف إلى من هو آهله و الی من لیس آهله بذان 
r‏ - زر و هم و ۲و جه و و ه و و تس ۰ 
۱ 


صبت أ هله فهو أهله »و إن لم تعیب أ هله فا نت من أهله . 


شرح شهاب الا خبار ۳۳۹ 


نیکوئی كن باآنکس کهآهلش بود وباآنکس که آهاش نبود که ١‏ كريا| هلش 
کنی اواز آهل آنست و اگرنه تو از اهل آنی 


6 ١) 6 3“ oz ممت‎ © 


of”‏ اک ارف نف رجى 
سعخت باش ای قحط سال تابزايل باشی ؛ که کار حون غا رت رسد رستگاری 
بديد آيد . 


نفق با بلا ا فلا خش م ن ذى العرش اقلالا . 

چیزی که داری بخرح كن ای بلال و مترس که خدای‌تعالی درويش نبود . 
گفته اند که : پلال اندك خربائی بذخیره بنهاده بود جهت آنکه چون مصطفی 
عليه السلام را مهمان برسد بخورد» رسول عليه السّلام گفتکه: بخرج كن . 

۵ بشر المشائين فى ظلم اليل الى المساجد بالنور الام بوم 

القيامة ۱ 

بشارت‌ده آن مسامائى را كه بتاريكى شب بمسجد رود و 
روز قیامت ايشانرا نورى زتام ] بد هد , 


۳ ۲ ۱ ۳ 
1 8 عليك اتالد تر نت ۳۹ 
0 95 سح 


إرتوباد زنى راكه بزنى کنی خداوند دين باشد و | گر جنين نکنی خا كآلود 
باشد دستهای نو يعنى درويش شوی . 


۰ - علیکم‌من الاعمال : ۳ تطيقون ؛ فان الا يمل حى نملوا . 
برشه‌اپاد که أن كنيد که طاق و خدای‌تعالی توفیق بنده باز دهد 
و باز نگیرد الا آن وق تکه بنده را ملال بگیرد ازکردن طاعت» وملال ازآن وجه 


م و o‏ 


- ابن الاثیر در النهایه گفته : «فی‌حدیث : اشتدی ازمة ؟ نفرجی ؛ الازمةالسنة 
المجدبة ٤‏ يقال إن" الشدة ا تتا بعت انفرحت واذا توالت تو لت ؛ ومةه حديث مجاهد: 
ان قريشا ا أصابتهم ازع شديدة وکان أبوطالب ذاعوال » 1 


۳۳۰ شرح شهاب الا خبار 


که برما رواست از خداى تعالى ما لست يعنى ملولى برخداى تعالی روأ تست . 
١‏ هس ojo‏ هو 
- ادا وزنتم فارجحوا . 
چون از مال خود چیزی پرسنجید که بکس دهید جرب بر کشید . 


۱ 1 ل یک ۰ 
۳ تم م گريم بم فوم فا رموه. 
e‏ ا 9 و کرانتشن 
5 إذاجاء کم الزاثر فا ا 
چون کسی بزيارت تنما بد كرا يكن دارید» حر ير پیش رول عليه السلام أمد 
گفت ٠‏ بچه کار آمدةٌ ؟ ‏ كفت ۳۹ ایمان آورم» رسول عليه السلام این خير بگفت 
و ردای خويش بازیرش افکند . 
اكه ب اذا غضبت فاش 
چون در ون مد ی خاموش باش که هر ح4ه درحال خشم گوئی‌نیک نبا ید 
1 ۰ يي اخ و زر ه J‏ 
0 5 اذا آحب حد کم ا ام فلیعلمه . 
حون ازشایکیبرادر 1 دوست داردبايد که اورا معلوم بكند تابزیادت‌بود . 


ي او - 


۲ اذا بویع لخلیفتین  فافتلوا ا‎ - o1۳ 
چون بيعت كنند دوامام‌را ونخستین شايستة امامت بود بايد كه كارزار كنيد‎ 


با دویمین . 


مم ۱ جم و و د وو( و 


سرت او تس و و ۱ 6۰ ۱ 2 
_- اذا : دمنی ۳ فلينظر الى 0 يتمنّاه فانهلا يدرى ما کت 
و“ 
حون یکی از شما تمتائ ىكند كونيك ببين که ده تمنامی كند که او نداند 


که او را مقصودش رسد يانه ؟ باری تمنتای نيكك كن . 


۳ 


- ابن الاثير در نهايه گفته: « فى الحديث اذا بويع لخلیفتین فاقلا الا خرینهما ٤‏ 
أى أيطلوا دعونه واحعلوه کمن مات» ونظائرى نيزبراى آنآورده؛ه ركه خواهد رجوع كند. 


۳۳۱ 


الباث الخامب 
پوس 25 
(١‏ ۱ ت ماس 
ا 
د رويش نشودآنکه ميانه زيد؛ خبرمیدهد که اسراف مكنيد وميانه نكا هدا ريد , 
۱ ع تو بر ” ۰ 3 
٩‏ . ما ا عز الله بحهل فط . 
خد ای تعالی بعزیزنکرد كس را بجهل ؛ یعنی خدا هر گزبعز یزنکردونکندناد ان را . 
ولا اذل الل بحلم 1 


و بر دبار پاشید تاخدا شما را عزيز گرداند رد نیا وآخرت / 


١‏ ۶ م ا 


ه ما نزعت الرحمة الامن شقی 


خدای شفقت برنگیرد |“لا از دلٍ بت ان شفقت ندارد برمسامانان . 


۸ _ ما شقی عبد قط a‏ ۹ 


و بد خت نبود أن پنده كه مورت باعاقلان و صالحان بود . 


ولا سعد باستفناء برأی(۳). 


م - 


معن مه تم 
۱- در اقرب‌المو ارد گفته: «۱لمشورة و المشورة الاسمسن ع : أشاراليه بكذا ؛ 
کالشوری ج مور ات » در منتهی الارب گفته : « شوری بالضم" و القصر:کنگاش 


و كنكاش كردن سب رة مثله وهی مفعلة لامفعو لة 4 ۰ 
۲ را ۲ و سح 
س 


۳۳۲ شرح شهاب الاخبار 


و نيكبخت نبود کسی كه برأى خود توانگری کند در چیزی که أن بعقل 
بنشاید دانستن . 


و١‏ سرت ى ووم مم ال -- و مه ١‏ مو 
٩‏ _مأ امن با لقر ان من استحل محار مه ۲ 
ايمان نیاو رده بود بقرآن آن بنده که بحلال دارد آنجه درقرآن حرامست . 
0۷۰ دما رون ا رزقاً آوسم عليه من الصبر . 
هیچ روزی نسمت که پنده را فراخترست از صبر یعنی چندانکه پنده صب ر کند 
خدای‌تعالی قوت و وابش دهد . 
ات لطت الصدقة مالا لا آهلکته )»وما نقصمال من صدكة. 
مخلوط نباشد صدقه هیچ مالی‌را "لا وآنر اپهلا کت رساند » دا 
بصدقه یعنی خدای‌تعالی بزیادت کند هممال وهم‌ئواب آخرت‌چون ‏ زکوة دهد , 
pat ۰ ١‏ و هت و و س ١‏ ۱ ۰ ۱ 
ولا عفی رجل عن مظلمة! ۲ الا زاده الله بها عزاً . 
ودرنگذرد مردى از مظلمة ظالمى مگ رکه بزيادت کند خدااورابدان عز تی . 
۲ ما ؟ نر کت بعدى فتنة أضر علی‌الر جال م و 
اد فتن که زیانکارتر بود برمردان از زنان ؛ یعنی زن چون‌پارسا نبود 
سیب فتنه و معصیتِ مرد بود ؛ ازین زنان دور باشيد 8 


م 


د 1 o - ١‏ - ی و 


ص 


مصر" نبودبر ماه اه آنکد يمان ترد ۳1 اكرحه روزى هفتاد بار 
باسر گناه شود چون بآخر توبه کند مصر نبود . 
۱ - درمنتهی‌الارب گفته : ۶ و مظلمة بکسر اللام دادخواهی وداد» ددرأقر ب 
المو ارد گفته : « المظلمة بکسر اللام ماتطابه عندالظالم واسم ما أذ منک ظلما؛: تقول: 
للدم ی ی 
؟- درغالب نسخ وهمچنین شروح تااین‌جا یک‌حدیث ویعدازآن حدیث دیگراست . 


شرح شهاب الاخبار ۳۳۳ 


6 عبد الصدقة الا | .ا الخلافة + على ت کته . 

هیچ بند؛ صدقه نیکو ندهد الا که خداى تعالى ت ازتركت او بدید 
أورد ومال اورا بركات بود هم دردست اوو هم دردست فرزندانش از بسر 
مرگ او ۱ 


إل سمه و و 
رم عليه | لجنة . 
عبيدالله زياد عليه اللعنة در پرسیدن معقل بن يسار رفت و در آن بیماری‌بود 
که معقل بمرد پرسبیل موعظت ويراكفت: خبری از رسول علي هالسّلام بگویم| گر 
دانستم یکه ازین بیماری بهتر شد می نگفتمی » رسول عليه السلام میفرماید که : 
هیچ بندۀ خدابنگهبان بند گان‌نکند که چون بمیرد در آنرو زکه‌بمیرد بارعینت خود 
خيانت کر ده باشد و انصاف نگاه نداشته باشد و بر آن ظلم و عذر بمرده باشد الا 
خدای‌تعالی حرام کند بروی بهشت . ۱ 
OE‏ ا ie‏ ذ> «١‏ ل اه ار IFN NI eo‏ 
۰ اما را ت مثل الثار نام هار بها .ولا مثل الجنة نام‌طا لبها . 
مانند بهشت که چگونه بخسید طلب كنندةٌ آن . 


۰ تم س ۱ ۱ و 


۷- و فق في ف قط الا رایه » وماکان الخر ۱ ق فى شيء 
1 الا شا 


در هیچ کاری E‏ شود الا که آن کار نيكو بکند و بمارايد » و 
شتاب زد گی درهيج کاری دشو د ۱ ”که 3 


- ۱ و » ١‏ هس 


. ا ت ۽ استخار» ولد ندم م من استشار‎ oYA 


r4‏ شرح شهاب الاخبار 
لاامید نبودآن بندمكه طلب خی رکند» و پشیمان نباشد آن بند هکه مشورت 
باصالحان برد . ۱ 
- ما استرذل الله عبداً الا حظر عليه الملم والادب . 
خدای‌تعالی هیچ بنده را بحقير نکند الا که علم و ادب ازو بازگیرد يعنى 
توفیقش ندهد وباخود بهلدش . 
۸۰ ۳ مازان الل عبداً بزينة أ فضل م ن عفاف فی‌دینه و فرجه ۱ 
خدای‌تعالی بنيارايد هيج بندۂ را بزينتى کا پاشد ( , ) ازمستوری 
برآنکسی که چیزی در دين حرام باشد و نکند و فرج را نگاهدارد و هريندة که 


چنین کند موّمن باشد , 


١‏ هو م وه ی 


۵ ما غت نعمة الله على عبد الا عظمت مر : ره الاس عليه . 
وو خدای‌تعالی پر بنده | "لا که بز رک بود بروی رنج مردبال» 
واكر آن بنده رنجها بنکشد و شكر نعمت خدای‌تعالی بنکند از نعمتها برآيد . 


, مهت اع رو اس ا > سل‎ ١ 
ما أنزل الله داء الا أ نزل له شفاء‎ - 
. وهیچ دردی ندهد خدا الا که شفائى بود آنرا بنزد یکی خداى تعالى‎ 


ص مر ی #2 و f‏ تس ی و و 


۸ - ما سترالله على عبد فى الدنيا ذنباً فيعيره به يوم اقیامة . 
خدای تعالى هيج بندهُ را نيامر زد (م ) که گناهی کند وبدان گناه ملامتش 
کند الا که ازدنیا برود و حق‌تعالی آنرا باروى او لیاورد روز قیامت . 
4 - ما أ کرم شاب شیا لسئه الا قيض الله عند سته من بكر مه. 
هيج برنائى بيريرا حرمت ندارد از بهر پیری الا که «اخدائتمالى u‏ 
کسی را که ويرا حرمت دارد بپیری . 


- درنسخه ها » بز ركو ارترس تکه» ودريك سد : «بزر گوارترست‌ازآنکه» . 
+ کذا درنسخ پس گو یا شارح (ره) «ستر » را بتجتوزی بمعنی «غفر» گرفته است. 


شرح شهاب الاخبار 00 ۳۳۵ 


Fone |‏ و 2 fo“‏ وموم و 
_ ماامتلات دار حبره إلا امتلات عمر 5 . 


۱ 


رسول علیه لادم فرمود ٠‏ ردان خدائی که حال محمد بفربان اوست که 
هیچ سرائی ”پراز خرمی بنبود الاکه ازپس آن بدژمی(۱) پر بازنشود . 
“Fo‏ “3 ل ۱ لبح سان ب في وق 
شم وما کات فرحه | ¿ اللا ا درحه. 


- 6 - جه و - ص ت ی ۵ ”6 ی 


OAV‏ — مااسترعی اد عدا ر 20 لصبيحة ل حرم م الله عليه 


© و تس 


الحنة . 
خداى تعالى بحرام كند ثواب بهشت برآن بندمكه اورا براعى و نگاهبان 
قومى كند واوا یشان را نگاه ندارد» واين بخصوص باشد بداناميرى که خدايرانداند 


و مسلط باشد و حق" رعيت نگاه ندارد 5 
e ١‏ - ووه ۲ و ١‏ 0 
- ما من رجل من المسلمين أعظم أجرا من وزير صالح مع 
7 ۱ و رو وروی E ١٠١‏ 
امام عادلٍ بطیعه و یامره بدات الله نمالی 1 
هیچ مردی بنود ازجملهٌ امتان من که ثواب او بيشتر باشد از وزبری‌صالح 


يا امامی عادل که فرمانبردار او بود و اين وزير او را آن فرماید که خدای تعالی 
برآن راضی باشد زیرا که منفعتهای وی بمسلمانان و بشهرهای ایشان رسد . 


١‏ - در بر هان قاطع گفته: «دژم بکسر اول و فتح ثانی و سکون میم بمعنیافسرده 
وغمگین و اندوهنالك ورنجور وبیمار و آشفته وسرسست و مخمورو فرو افکنده و اندیشه‌مند 
باشد و اين معنی را برغیر آدمی هم اطلاق کنند و بمعنی سياه و ديره و ناريك هم آمده 
است » پس ياء « دژمی » ياء مصدریست . 

+ دربعضی سخ: « یتبعها » ودربعضی ديكر: «تتبعها » . 


۳۳۹ شرح شهاب الاخبار 


- ما من مومن الا وله ذنب: بصیبه الفيئة بعدالفينة ‏ لا يفارقه 
2 ارقا 


۵ مؤمنى نباشد ازحملهة بومنان الا که او را كناهى کرده‌آید وقتازبيس 
وقت » آن گناه "۳ او جدا نباشد مرش وی ۷" شود تب 
لق و وعجل | ۳ (Ou‏ 

آفتاب برنيامده ه ركز ”لا کہ در پهلو های: وى دو فرشته ايستاده باشند 


و میگویند که ۰ ای و ا هران مسامانی كه مال بنفقه ميكند در وجهى كه 


رضای تو در آنست تو اورا عوضش بازده » وآنرا که زكوة وحقی تو بنهد(ه) زود 
آن مال وی را بهلاك بر . 


صم ۳۹ - - 


5 مأ ذثبان ضادريان فى ذرپبة غنم باسر ع فيها من ۳ الشرف 


ال ی 
كك خيره و كرسئه درشبائكام گوسفند که جوپان بر آن نماد آن زيان 
نکنید که دوسحی , مال وحاه کند در دینر 2 مسلمان 5 


-١‏ ابن الاثيردر نهایه گفته : « نيه : ما رمن مولود الاوکه ذب * قد اعتاده القيئّة 
بعدالفينة ؛ أى الحین بعدالحین و الساعة بعد الساعة یقال؛ لقیته وا و هو يما 
تعاقب عليه و التعریفان العم" واللام کشعوب والشعوت وسحر والسحر » و منه حديث 
علي" » في ية الازتاد وراحق الاجساد ۱ . درمنتهی الارب گفته : ۽ « فينه بالفتح ساعت 
یقال : لقسّه فینة" ای الساعة؛ فسات جمع » ويدخله الالف و اللام گثیر ] فيقال ٠‏ لقيته القيئة 
بعد الفينة ای الحين بعدالحین» . . 

پوم- آی لکل منفق ول" مکی ؛ ودربعضی نسخ : «للمنفق» و «للمسکه» , 

ء- این حديث شریف از احادیث بسیار معتبر و مشهور ومعروف است که درغالب 
کتب احادیث معتمده نقل شده و متلاى رومی در مثنوى آنرا باسلوب خاص" خود نظم 
وڈ کرده است ه رکه طالب باشد مراجعه کند . ۱ 

و- درنسخه دانشگاه : «ندهد» ؛ و «بنهد» یعنی فر و گذارد و بجانیارد وندهد , 


شرح شهاب الاخبار ۳۳۷ 
۱ م اش 7 ۰ ۹ ب ۳ ای ۰ 
o۹۲‏ م یدک لله رید ۶ فضا ه ووهه ور اد اور . 
TC an _‏ ۰ بن 2 الى ى ل 
هیچ طاعتی وعبادتی نيست بسازايمان بهتر از آنکه فقه وشريعت بدانستن . 


ص 
۳ 6 ي وه * مر عم 


. ور هو ار 
۳ 8 وما من عمل اطیسم الله فره با عحل واا من صلة الر حم 1 
- ی ١‏ ص ا ° - ۳ ۳ 
هیچ عبادتی نیست و طاعتی که نوابٍ آن زودتر ببنده رسد ازخويشاوندان 
پیوستن . 
e ۳۳‏ ا ۳ وو 25 ممه 
٤‏ ے مه عما د لله فيه ¢ عف به‌می. لعي . 
وما من عمل يعصى ال فيه با عجل عقو بة من بار 
وهيج كارى نیست از جملة گناه ومعصيت که عقوبت أن زود تر ببنده رسد 
که دست برامام عادل بیا ورد بظلم 1 
ام ده 0 hs Ee.‏ 2 ص يه ”” 43 
۵ ما ينتظرأ حد م من الدنيا الا غنى مطغياءأو ففرا منسياء أومرضا 
رگ 


سن ص ات جو ۲ و 


a 5 )۱ ۳۴ 9 £ 2 7‏ 
مفسدأ ' آوهرما مهنذا” ٠١‏ اومودا مجهز 


1 ۱ : دو O O‏ ود امد و و عا 7 
_ ١-ابن‏ الاثير در نها به فته : « فيه : ماينتظر أحدكم الا هرما مفندا او مَرضًا 
مفبیدا ؛ الفند فى الاصل الكذب و أفند :تكلم بالقندء ثم" قالو | للشيخ اذا هرم :قد آفند لاانه 
يتكلم با لمحرف مق الکلام عن سنن الصتحة وآفنده الکیر اذا آوقعه فی‌الفند» ۱ در منتهی- 
الار تب فته : فد محر كة دروغ ودرماند گی و ناسپاسی ويقال فلان ذونند أىذوعجز 
وکفر للنعمة» وسستى و تباهی عقل ورأىازكلان سالى و خطاكردن درقول ورآیودروغ 
كفتن » ومفنل کمحسن تباه‌خر دورای ازپیری ونگویند : عجوز مفندة ؛ بدان جهت که او 
دراصل عقل ندارد ¢ ۰ 
“~Ç‏ پوشیده‌نما ند که شارح(ره) كلمة «مجهزأ» را که ار باب افعال است بمعنى «مجهز» 
گرفته است که اسم فاعل است ازهمان ماده لیکن از باب تفعیل توضیح آنکه «بجاردن» 
پمعنی «آماده کردن» است‌چنانکه درتفسیر ابوالفتوح (ره) و همچنین درنفسیر حلاءالاذهان 
مکرر درمكرر بأين بعنی بكار رفته است يمس با ید معنی «احهاز» و «تجهيز» رابیان دنیم ؛ 
ابن الاثیر در نهایه فته : « فيه : من لم یف ولم يُجهز غازیا ؛ تجهیز الغازى تحمیله 
واعداد مایحتاج اليه فی‌غزوه و منه تجهیز العروس و تجهیزالمیت » وفیه : هل بنتظرون 
"لا مرضاً مُفسداً » أومُوتاً مجهزا ؛ ای مریعاً ؛ يقال : أَجْهَرَ علی الجريح يجهز اذا آسرع 
۳ - چ ی و ۳ ”ر ?و م9 
قتله وحترره» ومنه حديث على رضی‌انته‌عنه: لايجهز على جريحهم ای من ضرع منهم و كه 
قتاله لایتتل؛ لاتهم‌ُْلمون و القصد من قتالهم دنع شر"هم فإذالم يكن ذلى الا بقتلهم قتلواء 
ومنه حديث ابن سیعود رضىالله عنه : اانه اتی علیابی‌جهل وهوصریع* فَأْحُوَرْ عليه ۰€ 


۳۳۸ شرح شهاب الا خبار 


منتظر نبود یکی ازشما از دنیا الا توانگربرا که اگر بدان برسد او را 
بی‌فرمان و عاصی کند » یا د رویشی را که حون بسختی رسد او را قيامت از ياد باز 
برد» يا بیما ری که اورا بشكندء یا پیری که‌اورابی خبر( , ) كند يامر ك كد اورا بجا رده( ۲) 
کند وبگورستان رساند؛ میگو رد که: هربندۀ که دل در دنیا بندد » و بقیامت و کار 
آخرت مشغول نگردد و منتظر یکی ازین خصلتها بود ابن فساد کار او بود يعنى 
بای دکه برك قیامت کند و دل دردنيا نیندد . 


ل ع صر 


9۹ _ ما فتح رجل على تسه 5 مسا له 1 فتح الله عليه فقر. 
هیچ بندهُ دری از سژال كردن برخود نگشاید "لا که خداى تعالى درى 
از درویشی بر وی بگشاید ؛ نهی میکند رسول صلی‌انته‌علیه وآله از سوال كردن الا 


5 


۷ ما يصيب المؤمن وصب ولا تعیب ولا سقم ولا آذی ولا حزن 


ات 


حتی| م لهم بهمه الا کثر ال به من خطاياه . 
بمؤمن درسد بيمارى وده رنجى و نهد ردی ونه‌دانی ونه‌اندوهیکه‌اوراغمگین 
بكند الا که خدای‌تعالی ی و 


ره عر و 69 ۱ 


۸ ما ال ال له با لد - بح ی بلقی الل ومافی وجهه مزع لحم 

وا رون یدق خواستن از پنده خدا وا نبود تا آن وقت که با قيامت 
شود و بر رویش گوشت نمانده باشد؛ و مراد بدین خبر آنست که سژال مكنيد که 
سوال كردن آبرو هبرد . 


۱ _ شاید مصحف «بی‌خرد» باشد که معنی نیت اللنطی «منندآ» است 8 
۲- محتمل است که مصحف «بیچاره» باشد که با «مجهز أ» نا رشن دارد . 


۳- ابن الا ثیر در نهایه بعد از لكل حدیث نسبت به ه رة لحم 5 : « اىقطعة 
يسيرة من اللحم » و منه حديث جابر فقال الهم . : تزعو َأوفاهم الذى لهم ای " تقاسموا 
به وفرقوه بینکم» وفی‌حدیث معاذر: حتتى تَخَيلَ إلى ان أننه ننه يتَمرّع من ده غضبه ای یتقطم 
ويتشقق ضا 


شرح شهاب الا خبار ۳۳۹ 


العا السادسر 
بات رس 
1 و ها و ولد هم و 

. لا يلدع المؤمن من جحر مر تین‎ - ٩ 
گزیده( ۱ ) شود ازیکی سوراخ دو با رمومن ؛ سیب گفتن این خبر آن پود که‎ 
ابوعمرو الجَهْنی عليه ألف لعنة هجورسول علیه‌السلام كرد يكبار» ورسول‌علیه‌السلام‎ 
اورابگرفت ملعون شفاعت وزاری کرد تااورارها کر دبدان شرط که دیگر باره نگوید‎ 
پس عهد کت ودودم بار باسر کار شد 4 رسول عايه السلام بغزانی مجرت هم‎ 


۵ ۶ © ی و و 


زاری و خواهش کرد که دستم با زگیرودنت نه برمن ؛ رسول عليهالسّلام اين خبر 
پگفت وویرا بكشت لعنةالله عليه . 
۱ به 2 ب>- و ل 24 ور 1 ِ 
۰ لا بشکر الله من لا شترالتاس . 
کر خدای‌تعالی تكند آن بنده که شکر مردمان نکند ؛ رسول عليه السلام 
ميفرمايد که : ه رکه باشما نعمت ىكند بای د که اورا دعا وثنا كوئيد . 
الى یب ي اع اس ١‏ ت 7 2ه يم هو # 
۱ دلا بردالقضاء الا الدعاء .ولا بز يد.فى| لعمر الا تب 
58 - 3 ۲ ۳ 2 ۳ 
قضائی که خدای‌تعالی بکرده‌است پربنده باز نگردد الا بدعا » وزیادت‌نکند 
در عمرالا نیکوئی ؛ یعنی تابنده دعا نکند خدا ازوی بلا نگرداند » و تاصدقه‌ند هد 
در زندگانی نیفزاید . 
۱- در بر هان قاطع گفته: «گزیدن بفتح اول بروزن وزیدن بمعنی نیش‌زدنست 


خواه باآلت و خواه بزبان» ودندان گرفتن‌را هم میگویند خواه‌انسان بگیرد وخواه حیوان 
دیگر »لیکن یضم" اول بمعنی برچیدن وانتخاب كردن باشد ۳ 


و۳ شرح شهاب الاخبار 


1۲ ۳ حليم | ل ذوعثر و1 ولا حکيم 1 ذو جر بة 

در بیان شما بردباری نبود | 'لاكه خداوند عثرت بود یعتی که او را خطا 
اوفند » و حکیم لبود الا که خداوند تجربت بود ۳1 انديشه کرده بود درکارها 
واو بود دانا . 

۳ - ولا فر أشد من الجهل» ولا مال أعود من العقل . 

هيج درویشی نيست بتر از جهل » و هیچ مال نيست بنده را سودمند تر از 
عقل ؛ یعنی مردم چون علم ندارد هم بدنیا و هم بآخرت درویش بود ؛ زیرا که 
بدوز خ شود و دوزخ جای جاهلانست » وچون عقل را کار فرماید ببهشت رود که 
بهشت چای عاقلانست . 


ا ١‏ >ه ”7 cog‏ > مس ۵ ۵۶ 


٦ 3‏ ولا وحدة أ وحش مه من ا لعجب . 
وهیچ تنهائی نیست که وحشی‌تر(۲) باشد از عجب يعنى آنجا نی زکه‌مردم 


پاشد پیوسته بخود بعجب قياس كن (م) باشد . 
و امم 2ه | تس 


ت ولا مظاهرة أو ثق من المشاورة 
هيج همنشینی ذیست معتمدتر(ع) از آنکه با خداوندان عقل بنشینند ورأى 


5 ابن الاير در النهابه "افته: « فيه : لاحليم الا ذوعثرة ؛ أى لایحصل له 
الجلم ويوصف به حتتى يركب الامور و نرق عليه ويعثرفيها فيعتبر بها و يستبين مواضع 
الخطأ فیتجنبها » و یدل" عليه قوله بعده : ولا حکیم الا ذوتجربة و العثرة المترة 
من العثار فی‌المشي» . 

۲ کذا در نسخة قديم لیکن درنسخة دانشگاه ۰ « زشتر » ودرنسخه باستانی راد : 
« زشت‌تر» . ۱ 

م درنسخة دانشگاه ۰ « قاسکن » ؛ در بر هان قاطع گفته : « قاس بر وزن طاس 
بمعنی اندازه و مقیاس هم آمده است » . 

ع دردونسخةٌ دیگر : و هیچ همنشین نیست بهتر » . 


شرح شهاب الاخبار ۳۱ 
و مشورت ایشان تا ون 
١‏ »و ه 
_ ولا 0 
و هيج عقل نيست 17 تدبير انكس که اندازءٌ کار بداند و آنكه بهتر 
و نيكوتر بركزيند وبرآن کا رکند . 
NE‏ 0ه 2o‏ 6 
۷ ات ولا د حسن الخلق . 
وهيج حسبی نيمست بزركوارتر از خوی نیکو و لق خوش . 
. و ید شروش 
داق ولا ورم کا! 52 ؛ عن محارم ال 
هيج دستورى( ۱ ) نيست تمامتر ازآنکه از 50 خداى تعالی بار ایستد 


- ولا عبادة كالتفكر. 
و عبادتی نیست بز رگوارترازتفگر وانديشه كردن درصنع (۲) الهی‌وایمان‌را 
تازه كردن . 
]|١ 1 -‏ سدس ” وت ر ادم ته © 
۱ - ولا اتان كالحياء و الصبر. 
ل 
وازفعل مؤمنان بهتر از آن نیت که بنده از خدا شرم دارد وهرجه خداى 
نهی کرده است نکند وبرطاعتهایِ وی صبر کند . 
- ۱ ۶و “o”‏ و 
_ ولا يتم بعد الحم 
و از سس بالغی یتیمی بيست يعنى فررند بالغ را يترم تخوانند . 


و- درسعدة دانشگاه ۰ « ستوری » و أن اصح " و درست ترست . 
۲ درنسخة قديمى ونسخة باستانی راد : « موضع أمر » 1 


۳۲ ۱ مسج 


آن س کیرک وخا 2 خوردندی در مسلمانی مثل آن مشروع نوست . 


۳ ر لا رور( '"' في الا سلام . 
دریسلمانی روا نیست که از هم پار برند وبا كناره شوند 5 


“o ” ” 6ه‎ 


ليه هجرة عد الفتح . 
از پس فتح مکه هجرت نيست وليكن چون بغزايشان بخوانند بغزا روند. 
o ^” > 4 ۱‏ و اه رگن 
لا ایمان لمن لا أمانة له . 
۱ 
ايمان نبود آن بنده را که امانت نبود باوی . 
2 1 م ام اه ١‏ هو تب در 
1۱۹ - ولا دين لمن لا عهد له. 
و دين نود آنرا که بعهد وفا نکند . 


?روص س١‏ ۰ 7 


۷ - لا رقية الا من عين أو حمة 


: درنسخة قديم ونسخه باستانى راد : « عقد » ؛ ابی‌الاثیر در النهابه فته‎ -١ 
فى حديث : لاحلفٌ فی‌الاسلام ؛ أصل الحلف المُعاقدة والمُعاهَدَة على التَعاضّد والشاعد‎ « 
والا تفاق فما كان منه فى الجا هلية : على الفتن و القتال بين القبائل و الغارات فذلک اذى‎ 
وردالئهى عنه فى الاسلام برقوله صلى الله عليه وسلم : لاحاف فى الاسلام» و ماکان منه‎ 
فى الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الارحام کجلف السطیبین وماحری مجراه فذلک النى‎ 
قال فيه صلی‌انته عليه وسام : وأ "يما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام الا شّدة.يريد‎ 
من المُعاقدة على الخيرونصرة الحق و بذلک یجتمع الحدیثان وهذا هوالحلف الذىيقتضيه الاسلام‎ 
. » ) والممنوع منه ماخالف حکم‌الاسلام ( تاآخ ركفتار او‎ 

؟- ابن‌الاثیر در النهابه گفته ۽ « فيه : لا صرورة ة ى الاسلام قال ابوعبید : هو 
فى الحديث التبتل و ترك ود ای لیس ینبغی لأحد ان‌بقول : لاأتَرُوجٍ؛ لاله لیس من 
اخلاق‌المژمنین وهوفعل الرهبان ( تا آغر گفتار او ) » . 

۳- أبن الاثیر در کتاب‌الذهایه نسبت باين حديث تحقیق بسیار مفید ومیسوطی دارد 
هر که طالب پاشد بان کتاب شریف مراجعه کند , 


شرح شهاب الاخبار er‏ 


افسون نیست الا از حسم بد یا از زهر یعنی برایٍ این هردو شايد كه 
انسون کنند تا در رنج وبد نیفتند 


- لا هجرة فوق ثلاث . 


هجرت نبود افزونتر از سه روز . 
> م نس اماه > اه ۱ 
- لا کبیرء ةمع استثفار .ولا صغيرة مع اصر ار . 
گناه 0 لبود پاوحود دوبه واستغفار » و گناه کوچکک مود باوحود اصرار 
يعنى برآن باز ايستادن 
mM”‏ يب ۱ و sé‏ س و سس 
٦‏ لا هم الا هم الد و وجع الا وجم العين . 
ور یب ود ردی ليست سختر( ۱) که در جم ؛ وبرای 
آن سخت باشد که از دیدار دوستان و عزیزان ماند » و دیگر عجایبها (م) نبیند 
که درآن ا فراعت فزاید يس آزین همه محروم ماند , 
(١‏ .و - ه ١‏ 
۱ لا نت لح فیها عنز ان . 
زنى بود که هجو رسول عليه السلام کرد مردی او را بکشت پس از رسول 
صلی الله عليه و آله برسيد كه د رین قتل مرا رنجی بود در دنیا يا آخرت ؟ ‏ رسول 
عليه السلام فرمود : ذه درين قتل هیچ خصومتى لبود . 


۳ بھی حدر من قدر. 


ی چیزی باز نتواندداشتن كه خدای‌تعالی تقدیر کر ده باشد . 


و- درنسخه دانشگاه : « سخت تر » بادوتاء . 

۲ جمع بستن « عجایب » در کتب فارسی قدماء بسیارست مانند نظایرش از قبیل 
« اصحابان » و « ابدالان » و « جواهرها » و «اربابان» وغیرها که فراوان‌درفراوان‌است. 

۳ كذا دربعضى نسخ » ودربعضى دیگر : «لایغنی» بغين ونون از ماده ي 
ازتجاني ا تال 


۳ شرح شهاب الاخبار 


e“? 1‏ ”ةو 8 وى سما موس و و ۳9 ۰ 


۳ ل فافه لعبد اهر اله ران مده ‏ ولا غنی له دو نه. 
درویشی نباشد در دین آن‌بنده را که‌قرآن خواند وبرآن کا رکند( ,)وبالای 
آن توانگری نبود در دین . 


ایك ون 


۱ من 
نکند » و چون امان پداد خلاف نکند . 
or!‏ وده و o‏ رر و ۵ و 
۵ ل هلح دوم تملكهم افو اة 
کاب تا وکا رشان‌راست نيايد آن قومی(ع) که پادشا هشان‌زن‌باشد . 


“ى - 


3 عات ۱ 1 
yT e‏ نهی میکند ازلعنت كردن 
۷ درحایگاه خود , 
2 .0 مم مه E‏ ها ١|‏ 
١ ” ١‏ 9 1 - ۳ 
نسزد مرد دوروى را که امين باشد نزديكك خدا . 
١-م‏ هم و وه ر سإ و (١‏ ي اس و ١‏ مه ۱ 
_ لا بصلح الملق الا للوالدین و الا مام العادل ۰ 
اي پسیار نکنند _ الا برای مادر و پدر یاد رپیش امامی عادل . 
۱ ی و س١‏ وت 9 9 
نیکوئی برندهد _ 3 ایک خداوند ۳ باشد باخداوند دين 
وطاعت باشد , 


- درنسخه قدیم ٠‏ « وپروانکارنکند » . 
۲ «فتكك» ازدوباب نصر ينصر وضرب يصرب برای معنی مذ کوردرمتن آمده است. 
م در سمخ : «قومی را» . 


شرح شهاب الا خبار ۳۵ 


.۱ 1 و ن لس لا الى ‌ 
9« 
همچنانکه نشایدنریفن ۷ افتر تجیب : 
١‏ امه و و 0 
يالا طاعه EEG‏ 
۳ ۱ ۳ ۳ ۳ 5 
فرمان مبرید مخلوقانرا بچیزیکه در آن معصيت خدا بود . 


N e ه‎ 82 8 


_ ليه ندخل ,اله عل نام ن حاره بو امه 


و و۶ 


در بهشت نشود أن بنده که همسايه لد ايمن نباشد . 


حللال تست هیچ e‏ را ۳ سلمانی را بترساند الا که يند 60 


و موعظت بود . 


۱ ص ١ے - و ولاس ا هاچ مس و ءه ووه‎ o” ۶ ۱ حم ت“‎ ١ 


وه ۷ يستقيم ابمان عبد حتّى ی استقیم قلهدءولا بستفیم قلبه حتی 


-ه م - 1 ۶ و۶ 


ستقیم | اسا نه . 


ايمان وین آن وقت مستفدم و راست بود که دلش راست بود» و دلش بدان 
راست نبود تاآنوقت که زبان بدان راست شود ؛ رسول عليه السّلام ميفرمايد که : 
مؤسن با ید که ز بان نکاهدارد و هر خللی که درایمان بود نکند 


عل و 2 zg‏ ١ع‏ بهم 5 


ليه بحل لامری أن هجر آخاه فوق ثلاث . 
حلال نست سس لمانرا که برعداوت و دشمنی بازايستد از يس سه رور یعنی 
[ ببشتر از سه روز ] کینه مداريد وبایکدیگر صلح کند ۱ 


ل بحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة قوی . 


حلال تست ز کوة و صد ثه دادن بدان بده که توا نگر بود » و له بدا نكس 


۽ - درنسخهة دانشگاه : « بپند » یعنی رواست که برسیل پند و موعظت بترساند . 


۳:۹ شرح شهاب الاخبار 


که قوات دارد و تواند که کسب حلال کند . 


۱ ده ی لي o‏ و2 ° (۱ 
_ ليا بهلك الا س حتی بعذروا من أ سهم : 
هلاك نشوند مردمان تاآنوقت که كنا هان و معصيت ازحد ببرند چون چنین 
پاش وقت قبامت بود . 


- 


5 ع وج . ١ع‏ 


۳۷ _ ليد ومن عبد حتى بحب لأخيه مأ | بحب لنفسه م ا 


بنده مؤمن نبود تا آنوقت که برای (() مومنان آن دوست دارد که بخود 
از نیکوثی . 
~ı ۸‏ لا دغل الحئة قتات ولا نام 

سخن جين د ربهشت شود واين سخن‌را دوتأويل نهاده‌اند. 

یکی آنکه سخن چیند و بحلال دارد وی د ربوشت شود ۲ گر برسمامانی 
و دوبه بميرد . 

لوب دربهشت نشود تاعقوبت آن نیاید . 


۱ ۰ و عو و و و dz“ > o”‏ تو °“ 


00 العبد حقيقة الایمان حتّى بعلم أن ۳ أصا به لم يکن 
ی آخطاه ا ۱ 
بنده بحقیقت ایمان نرسد تابنداندکه آنکه(س) بدورسید ازنعمت ومحنت؛ ازو 


-١‏ جزرى در ا لنها يه گفته: «وقد يكون [أعذّر] بمعنی [عذر] ومنه حدیث المقداد۰ 
لقد آعذر اش" الیک 1 أى عدرل وحعلک موضع العذر و أسقط نک الجهاد و رخص لى 


ر ل نه قد كان تناه, ی في‌السمن وعجر ع ا ومنهالحدیث: لن يهن“ التاس 
حمی پعذروا , من أنفيهم + يقال . أعَدّرفلان* من تفه اذا آمکن منها ي يعنى آنهم لایهلکون 


۵ هو سر 9 ۳ E‏ 


حتی ی تكثرذ نوبهم وعمويُهم فيستوحبو نَالعقوبةويكون من يعَذِ بهم غذر* كأنهم قاموايعذره 

فى ذ لک» ویروی بفتح الیاء ء منْعَذرنه و هو بمعناه وحقیقة ٠‏ عذرت محوت الاساءة و طمستها». 

۲ درخ قد یم و سخه آقای حسین باستانی راد بجای [برای]: ٠‏ «افعال» ودرنسخهة 
دانشگاه « از أفعال » وتصحیح نظریست . 


م کدا درنسخة قدیم ونسخة آقای‌باستانی راد لیکن درنسخة دانشگاه : «آنچه» . 


شرح شهاب الاخبار 4۷ 


درنگذشتی» و آنچه ازو درگذشت خود بدو نرسیدی یعنی هرجه بودازراحت ومحنت؛ 


قضاوقدر أن خداوند راست . 
لا ستکمل العبد لابمان‌حتی و نفيه ثلاث خصال : ؛ ألا نفا 
من الا قتار» ولا تصاف 0 قسه و تذل السلام : 


بندهآ نوقت بتمامی ايبيمان 5 درو سه خصلت بود که بايد که درمژمنان 
پاشد ؛ اول ی درویسی نفقه کند وانصاف سردم از نفس خودش بد هد » 
و سالام فاش دارد برم‌لمانال 


۵ عم هس و وخ‎ ١ 


EE لا يشبع المؤمن‎ ١ 
عور شنيد که سعد و قاص کوشکی بکرده است و برو ده است ذامه نوشت‎ 
كه نه رسول صِلّىالله عليه وآله فرموده اس ت که : مؤمن سیرنخسبد و همسایه‌اش‎ 
. خرج کرد برد رویشان خرج پایست 5 ردن‎ e کرسنه باشد ؛ و يعنى اين كه‎ 
بر > يروت ۱ و وت وه‎ 
: ل دہ ع عام من رح حح عوسي‎ 
و > و مه م ر‎ 
ا‎ 1١ 59 
1 رحمت نکند خدابرآن بنده که‌اورا برمساما نان شفقت نماشد‎ 


١‏ هم او fo‏ س !ر س 


4 _ ل بزداد الامر ال شدة ۰ ولاالدنيا الا ادارا ولاس الا شحاً. 

© ومو 

ولا تقوم اأساعة الا علی شر ارا لاس . 

3 اينكار دنيا هرروزكه برآید بتر بود » ونيز بشت برمكنيد وقیامت نزد يك 
ميشود » و مردم را بزيادت نميشود اّلا بخیلی » و قیامت برنحيزد "لا ريه ارون 
مردمان يعنى كافران و ظالمان . 


۱ درنسخه شهاب الا خبار مخطوط مصحح بنظار سردار کابلی (ره) این حد یت‌چنین 
نقل شده ۰ ۱ لایشیع الجار من دون حاره » . 


۳:۸ شرح شهاب الا خبار 


١‏ ۶ 6 سا_2 أنه > و اماس 


۱ 
۰ - ولا مهدي الا[مع ]ع عيسى | بن مر رم 
ونه مهدى یعنی صاحب الرمان صلوات الله عليه ظاهر بشود الا آن وقت 


که عیسی عایه‌السلام از اسمان پزیر آید . 


TS 2‏ ۳ س ١‏ ۵ م سر ەم“ ۳ 
٩‏ _ لا تقوم | أساعة ج تقل الر جال وت‌خثرالتساء . 
- م رو دودس ” ۱ - ۵ ی لاج سم 


۰ ۷ ستر عبد على عبد فى الديا الا ستر الل عليه يوم القيامة . 
هیچ دند 6 نبود که گناه بنده بار پوشاند | لا که خداى تعالى تر كيل گناه 
وى رور قیامت . و معنى دیگر هر که بندهُ را باز پوشاند بلباس دنيا خدای تعالى 


o > ١‏ م الى لس لاس 


۳ ی ری لك من الحق مثل ل الذى ترق له 


هیچ حیری مود د ر صمت ردن با کسی که او ۳۳ حندان حق تگاه ندارد 


که تو حق ‏ وى نکاهداری . 


تن ان مو > لهات 1 ET:‏ ت 


_ ليه تذهت حبيبتا! مد فيصير و تسب الا دا اه 
بنشو ند دردنيا ا بده و بده بر آن 1 الا که خداى تعالى 
او را در بهشت برد . ۱ 
سم امومع epo og Joo}‏ دم ر و وميه 
0 - ولا يبلغ العبد أن یکُون من المتقين حتّى یدع مالا با س به 


۱ ۰ ۶ و 
حدراً لما به الباس . 


-كذا درمتن وليكن درنسخة مصحح بوسيلةُ مرحوم سردار کابلی(ره) چنین است: 
«ولا دح رن بصلی خلفه عبسی بن مر دم » ومطابق شرح اينمتن بايدعبارت حديث 
چنین باشد : « ولایظهر المهدى” ۱ يعد آن یئزل عيسى بن مریم من‌السماء 8 

عت تة 3ه« ية » است ذه يحهت اضافه نونش ساقط شده است ؛ جزری در 
نهابه گفته است: ,و فيه : ان" الله يتول ۰ اذا انا أخذت: من عبدی كريمتيه فصیرلم آرض 
له ثواباً دون‌الجنة » ویروی کر يمته پر بد عينيه ای حارحتیه الکریمتین عليه و کل" شىء 
یکرم علیک فهو کریمک و کر یهتک » . 


شرح شهاب الاخبار ۳۹ 


بنده‌پد رح متقیان‌نرسدنادست بندارد از آنچه حلال باشد ازترس آنکه مبادا 


که در چیزی افتد که آن حرام باشد . 


6 
۰ 5 ۶ 


1 ۳۹ ا af‏ - ا ۱۳ ١‏ 
"56١‏ _ ليه نز ال طائفة من أمتى على ا لحق ظاهر بن حتّى يا ی امرالله . 
رایل نشوند گروهی از امت من كه متا بع من باشند تا آنوقت که قيامت 
خواهد آمدن » چون وقت قیامت آید خدای‌تعالی مرک بدیشان رساند يس از آن 


قیامت برخیزد . 


۷ لا تال تفر ل بدینه عقر ا 

زایل نشود عذاب از مردى که بمرده باشد و بر وی قرض بوده باشد و بار 
نداده تا آنگاه که وارثان او آن قرض با زد هند ؛ خبرمید هد ارآنکه وام زود با زد هید . 
۳ لا بزال العبد فى الصلوة ماانتظرالصلوة. 

زایل نشود از ثواب أن بنده که در مسجد نشسته باشد و منتظر نماز باشد . 
0 - لأ طهر امه لأخيك قيمافيه لله و يليك . 

خرام مباش ببدى كه 58 مسلمان رسد که خدای‌تعالی اورا عافيت دهد 
و ترا در محنت افکند . ۱ 

ی ونوا عه E‏ رح 

۰۵ _ لا سبواالدهر فانالله هوالدهر. . 

دشنام مد هيد زمانه را که خدای‌تعالی‌آفرید گار زمانهاست وآفريد كار این( ) 
بلا و زحمت که شما پندارید() که او فعل زمانه است , 


١ءء‏ د اا ةين “ل وج ۱۳ ء ۶ مه سره و 
۹- لا تسبوا السلطا ن‌فا نه ظل الهف أرضه يا وی اليه کل مظلوم. 


7 درنسخة قديم ونسخة آقای حسین باستا نی راد «فقر » 

۲“ درنسخه قدیم ونسخه‌آقای حسین باستانی راد : «آفر ينندةُ کار » : 

۳ درنسخه قدیم ونسخه‌آتای حسین باستانى راد ۰ « که پنداری» . 
0 


ع - كذادر نسخ شهاب الا خبارلیکن در نسخ اين شرح : «واء» 


۳۵۰ ۱ شرح شهاب الاخبار 


بادشاه عادل را دشنام مدهید که او سایة خداست در روی زمین که دست 


بدو رند هرستم رسیده و او ينام مظلومان بود . 
۱ ۶ و مره وه ۱ ۰ 


. لا ۳ ارات اورم به الاحياء‎ ٦ 


١ (١‏ « ی و 


۷۱ سیوا الاموات فانهم قد الما 1 ی ما قدموا . 


مرد كان ل 0 مدهيد که‌ایشان روی بکر دار خود کرده‌اند . 


١‏ بوه م ۵ ۶ و 


دست بجامة نكس کن کش تو جامه نپوشانی» ومعنى ديك آنست که دست 
بجامة زنان مكن كه نامحرم باشند از تو . و گفته‌اند که: آنکس که تو او را جامه 


ندهى و بر وى منتى و نعمتى نداری ويراكار مفرما : 


e ee ۰. ۶ و 8 و‎ ۰ 1 


- لا بردالرجل هدية آخیه فان و جد فل 


قاين كه جر هد ا رار ان از کود ان سس مکافاتش 
باز كند . 


1 لير و س ۱ - اسر ت ۱ 
لا ترد السائل على کل حال . 
سائل را باز مزن بهيج حال تا فرمان خدای‌تعالی بجاى أورده باشى . 
۱ ۵ ۱ و ۰۶ مص ا( «*س و -ه 1١1‏ ۰ 
1۲“ لا نغتا وا المسلمين ولا تتبعوا عودانهم 1 
> ۱ 2 2 
لم شعفت مستمانان اا آنمکنید که عييهاى نهان ایشان‌بدانید . 


9 س # ح ١‏ صنت 


۳ لا تضرقن على أحد س ۰ ستراً 
د عسي يرل عليه التّلام دعا کرده‌است‌وا زخدای‌تعالی 


,- درنسخة قديم و نسخه آقاى باستانی‌راد «كه ايشان بشنوند وازآن بر نجند» . 
۲ در نسخه هُ آقای پا سةانى راد : « مسملممانان » . 


شرح شهاب الا خبار ۳۱ 


خواسته که رده مسلمانان برنگیرد . 
ص (١‏ تس مس ی > ی ت و ۶ 


6 + ولا تحهرن من ع المعروف شيثاً. 


ونعمتى كه خداى تعالى باتو كرده است باندك مدار . 


م ١9خ 01١‏ هم م من 


ص ۰ ۶ 6 2 

- ولا تواعد أخاله موعداً فتخافه . 

وعده مکن بابراد رت كه کوت کي یی حون وعده پکردی بخلاف بکن 5 
و تسه وه تيه و و وه س سم ام 
_ ليد #منین ٠‏ اد م الدوت ضر نزل ب 

ری تاق برك كد( ) از بر آنکه یی بوى آید . 
لل ی عاك رو سا تج وو 

هرسملمانی 9 بمورد ا ا ون اميد 4 0 بخدای‌تعالی 


إت 5-5 س ‏ هه سے ا أ سس ٩‏ ت إ4 اه و 


10 - ل جامدنا > ولا 05 : '. ولا تباغضواء ولا ندا بروا؛ 
و ونوا عبادا لله إخوانا. 


2۳۳ 


بریکدیگر حسد مبريك > ویکدیگر را مهجور مكنيد ١‏ وکینه یکدیگر مدارید » 
وبايكديكر خیانت مكنيد » و همه براد ر یکدیگر باشید بمعنی دوستی و همنشینی . 


مي س f‏ ب أده 
4 لا "كوو تا بين ؛ ٠‏ ولامداحین » ولا طعا نين ولا متماو نين 3 
و درنسخه قديم : « مكنيد » ودرنسخةً آقای باستانی راد ۰ « مکداد » , 
س اج ات و 

2-5 ولا تناحشوا 1238 بر خی ازنسخ شهاب الا خبار که بنظر م رسید نیست. 

۳ ۱ ن الاير در النهايه گفته : «فیه * ۰ انه دهی عاجش فى الب موآن يمتح اس 
لبها ويروجها : اویزید فى ثمنها وهو لايريدُ شراءها لیقع غيره فيها و الاصل فيه تنفير 
الوعتن من مکان الى نکانٍ و منه الحد بث الاخر: لاتناحشوا؛ هوتّفاعلٌ من النجش 
وقد تکترر ف ی آلحدیث « .۰ 

۳ دربرخىا رمخ شهاب الا خیار ۰ ٠‏ «متوانین ¢« ٤‏ ؛ ور قرب المو ارد گفته: «تماوت 
تماودا س ا"دعی الموت و لیس به .یةال : ضربثدر فته‌اوت ای ارى أنه میت و هو حى › 
وأظهر من نفسه التخافت والتضاءف من العباذة والزهد والصوم « طالب تفصيل بتاج العر وس 
نگاه کند که معنی هَل كور مشووحا باذ کرشواهد درآن بیان شده است . 


۳۵۲ شرح شهاب الاخبار 
وعیب گنان بباشید » ومدح کنان مباشید » و طعنه زنان مباشید » ومرده‌تنان 


مماشيد یعنی کا هلان د رطاعت ٤‏ نھی کا ازين جيزها 1 


ل | سمل عامل حتّی تنظروا بم بختم له 
عجب مدارید بعمل عاملی تاببینید که ختمش برّچه باشد. 
ی م اسلام رجل حتی تملموا کنه عقلة 


بجي 5 شمارا اسلام بردی تاآنوقت که دانانی و بدا نید ۰ 


7 
با ی 


۷۲ لا ' تجملونی ۲ كمد ح الرا کب و لکن اجعلونى ف ىأول الحدبث 
و ار نی 

چون خویشتن را دعا كنيد مرا بازپس بدارید مانند آنکه اشترنشین کندباآن 
بيت أبش بلکه در اول سحن و ميانش ودراخرش د كر من كنيد ۰ 


> چ ”تس ا و و - ات و 


رفت لا منعن احد مها بة النّاس أن شوم بالحق اذا علمه . 


بار مدارد یکی ارشما را از پس آنکه‌حق بدا ندا زآزکه دق بگوید آنکهازمردمان 
پترسد ؛ یعنی قیام بحق كنيد وسترسیا. . 


١‏ بي و مس سد 


۱ 0 و 1 جره يون ۱ و 
۵ _ لا بخلون رجل بامرأة فان ثا لثهما الشیطان . 
خالی مباد مردی بازنی نامحرم ؛ زیرا که سیم ایشان‌شیطان باشد . 
ا - g0‏ 2 و“ اهت چ ى or‏ 0 
- لا ار ضين أحداً سخط اله ولا تحمدن أحداً على فضل الله . 
خشنود مکن کسیرا بچیزی که درآن خشم خدای‌تعالی باشد » وشكر مردم 
مکن بشکر نعمتی که خدا بات و کند که مستحق شکر جز خدا ليست . 


-١‏ ابن الاثیر در النهایه گفته: « فيه : لاتجعلوني کقدح الراكب ای لائژخروني 


فى الذكر لان الرا كب يعلق فده في آخر رحله عند فراغِه من ترحاله ویجعله لته تال 


شرح شهاب الاخبار rar‏ 
E ۳‏ ع دي لمشت ااي لاي © جم او (١‏ جم رع 
الحماد 85 ولا ندمن | حدا على ما م بو نك الله فان ررق الله لا سو وه 
e‏ ۳ ۰ وا - ؛ بم هوم o*‏ 
اليك حرص حریص؛ ولا برده عنك کر اه كاره 
ملامت مكن بدانچه خدای‌تعالی بتونرساند كه آنچه روزى تست بتو ميرسد 
وخداى تعالى بحرص حر يصان آنچه ترا نبود بتونرساند ونهازكرا هيت کارهان‌آنچه 
ترا بود باز نگیرد . ۱ 
- لا تسل الامارة فانك ان أعطيتها : عن غير مسئلة أعنت علیها 
. ۰ ره > اراس وتو هه 
وان ما هر انها 
پادشاهی مخواه كه اگر بدان برسی بی سژال؛بایا رویاور گردی» واكر بدان 


رسی باسژال؛ با آنت هلند ویاوری نیابی . 


١‏ - لا تقوم الساعة حتى , بکُون الولد غیظا و المطر قیظاً و تفیض 
الت شنا تفیض الكر ام غيضاً . 

قيامت برنخیزد تاآنوقت که مردمان نخواهند که ايشانرا فرزند آيد » وباران 
بتابستان آید » و خسیسان بسیارگردند » و مردمان نیک با کم باشند . 


- اس 


و بجتری» الصغير علی الكبير .و اللئيم على الكريم . 
و کود کان دلیری کنندبرپیران؛ وان د بربز رگان(۱)؛اين همه 
علامتهای قيامت‌اند . ۱ 


” هو ور مه ” r g~”‏ 


8 بهلك امرء بعل مشورة . 
هلاك نشود مردی ار پس آنکه مشورت كرده باشد , 


۶ سس 71 تهلك الرعية و و ان کانت ظالمة مسیلة ةه اذا كا نت الولاة 


. سس 2 وق یکی 


ها بة مهد به . 


,- در نسخه قدیم و نسخةً آقای حسین پاستانی راد : « زیر کان » . 


۳۵4 شرح شهاب الاخبار 


هلا لك دب و ند رعیت اک جه ظالم باشند و كناهكار حون پادشاه ايشان راه 
نماینده و پاد دهده بود که ايشان رأ از فساد بار دارد و را حق خوازد یعنی فساد 
رعیّت درفساد پادشاه بود . ۱ 


۶ 2 و ّم 


۸۱ اك و عتدر منة . 
بكر هيز ید ار آن کاری که از آن عدر پا ید خواستن 0 خداى تعالى ياازخلق . 
مره ه - و و POS PET‏ 
إنا كم والمدح فانه الدیح . 
بير هیر ید از مدحر مخلوقان و ا دوست داشتن كه أن کشتن است يعنى 
مد اح مر دبال اد كه د روغتان بايد گفت ( و خويستن را بعكم د وسكت مداريد 


كه در خويستن بغاط افتید و از دنا و آخرت برائيد 1 


۱ 37 . ۶ - 


- ایا ثم و محقرات الذنوب فان لها من الله طالباً . 

بيرهيزيد ازآن گناهی که شماآنرا كوجكك دارید که خداى تعالى پدان‌مطالبت 
خواهد كردن . 

۰ - ایام و مشارة التاس فانها نظهر المرة و ندفن 1121 

بپرهيزید ازبدی كردن بامر دسان که آن بدی عيب تو ظاه رکند ونیکوئیت 
باز پوشاند یعنی که دشمنانت سيار باشند و عیبهایت لاھ کد و نیکودیهات بار 
پوشانند , 

- ابا کم و خضراه الدمن . 
بير هيزيد از آن سبزی که برسرسر كين رسته باشد گفتند که آن چه باشد ؟ - 
گفت : زن نیکو از اصل بد . 


-١‏ حزرى م نها به در ماادة ع ل ر » 42۵۳ : » فيه : ایا كم ومشارة الئاس 
فانها تظهرالعر: ةهى القذر وعدرة التاس فاستعير للمساوى والمثالب « ودرمنتهىالارب 
گفته : « مشائره با کسی بد ى كردن و با همديكر خصومت نمودن » . 


شرح شهاب الاخبار ۳۵۵ 
ساسع و > و و ما ” برو مك ۰ عم وق ۳۹ 
11 ابا كم و الدين فانه هم بالليل و مذله بالنهار. 
ببرهيزيد از قرض که آن اند هیست( ) بشب وخواريست بروز. 
5 - ایا ثم والظن فان الظن ) أ ذب الحديث . 
بير هیر ید از ظن _ بدبر دن که ظن ر بد دروغترین همه دروغهاست » و بايد 
که بر گمان اعتماد نکند که پر گناه باشد و پیشتر دروغ باشد . 
۱ ىم > سم ودة $ ١ -١‏ يم - سم تسم و و 5 
۱ مک 
5 ابا کم و دعوة المظلوم و وان كان كافراً ؛ وا نه يطلب من الله 
ال 
بترسيد از دعاى ستم رسيد كان وا گرچه مظلوم شما برطريق كافرانبود زيرا 
كه او را بنزديك خدا حقى بود . 


۱- در بر هان قاطع گفته : : « انده بضم" ثالث مخفف اندوه اس تکه گرفتگی دل 
و دلگیری پاشد » . 


۳۵۹ شرح شهاب الاخبار 


ا 


ازییان بعصی ا 9 یعنی دروخ كويد و بخود حق نمايد . 

د یعنی که بشاید خواندن . 

و إن من القول عيالا . 

وا زگفتن بعضی‌آنست که عیالست‌یعنی سخنی که وبال بود دودنيا وآخرت. 

و آن من طلب العلم جهلا 

و از طلب علم كردن بعضی ازجهل است يعنى نه چنان طلب کنی كه بايد 
كردن ؛ تابدینچا یک خبرست . 

۵ لب إن أمتى 2 امقر ا 
سی 

آمت من | متی‌است مرحوم يعنى كه خداى تعالی ایشا نرابا زدارد ازعذابهای 

دنیا چون کنپی(, ) و بوزنه کردن(ب) و آنچه بدان ماند . 
و ۶ و o “o”‏ ۱ 
نیکوعهدی از جمله فعلهای مومنانست . 


- «كبى» میمون‌را گویند چنانکه صاحب نساب گفته : «قرد کپی قضاعه سگ‌آبی». 
۲- «بوزنه» مخفف بوژینه است ست؛ ور بر هان‌قاطع گفته : « بوزنه يضم" اول‌وزای 
فارسی و فتح میمون را گویند و بعربى حمد و نه خوانند » . 


شرح شهاب الا خبار TAV.‏ 


يس << و “° 


- ان تممه ن الظن, 7 حسن ع المباده 0 
ظن _ نیکوداه شتن بخدای‌تعالی یعه ی اميد برحمتٍ خدای‌تعالی‌د اشتن تن | زنیکونی 
عباد نست د ظن _ نیکوداشتن بمومنان از نیکونی . عبادت بود 5 


موت ( ه م م7 efe‏ 


- ان العلماء ورثةالا نبياء ۰ 


عالمان ميراث كيرانٍ د ۹ 


ل ۱ 36 ۳ 7 


- ان هدا الدين اسر 
که ريت ص طة ی عایه السلام آسانتر و سبكتر شریعتهاست 5 


۰ - ان دين الله الحنفية السحةا 5 


| د“ ن دين نیدی ل انيت از ترسانی و حهودی یعنی حنفی است و ح<نیف 
درلغت عرب بسلمان باشد یعنی مسلمان دور است از ترسانی و حهودی و آنچه 
بدین ماند(۳) . 
“o 2‏ ل س اى و ® 
٩‏ - إن أعجل الطاعة نوا با صلة الرحم . 
آن طاعتى كه واب آن رود تر پیخده رسد پیوستن رحم 
لي ۰ N‏ ۶ ی 1 ساس اس 1 
۷ ~~ ان الحكمة نز بد الشر نف شر فا 5 
3 ۱ ۱ 
فقه داذستن بزیادت کند زر کی بزرگان را . 
2 رح س #” وت ۱ ٥‏ یپ e‏ ۱ 
۸ ے ان محر م الحلال کمحل الحرام 5 
آن رید ه که حلال پحرام میدارد همچنانست که بنده حرام بحلال مبدارد 7 


,- در حدیث دیگر وارد است که : « ان الانبیاه لم‌یورئوا درهماً و دیناراً و لکن 
أورثوا أحاديث من أحاد یشهم» و این دو بیت اظر باین مضمونست . 
م وارثان انبيااند اهل علم رشحة اقلام ايشان كيمياست» 
« توتياى دید اهل يقين خاکیای وارثان انبیاست » 
۳ در اسخه قدیم و نخ آقای بامتانى راد : « السهلة السمحة » . 


م_ معئی « سهلمه » و سمحه » آنست که عمل بان آشانضت: 


» ل ١‏ - وی 2 ه ١ ۵ 9 ۱ ١‏ 0 
۹ - أن أحساب أهل الدنیا هداالمال 1 
فخر كردن اهل دنیابمالست ونه چنین است که فیخر پز هد وبر هيز كا ريست . 
١ 9‏ 20 س ب ۱ و 
~ı ۰‏ إن لصاحب الحق ممالا 7 
خداوندان حق را هس ت که بزبان چیزی بخواهند چنائکه درشرع روابود. 
اب .۰ ١ Ke =” ١‏ ۰ بيه ١‏ 9 وب تس 
۸ ے إن مکارم الا خلاق من أعمال أهل الجنة 5 
خویهای بز رگ داشتن و بلند همت ی کردن ازکارهای ایشانست که در 
بهشت باشند . ۱ 
og‏ * م و و ه و و و و <“ و 
"مما ب إن أحسن الحسن الخلق الحسن . 
نيكوترين از همه نيكوئى از بس ايمان بخدای‌تعالی خوى خوش است . 
و Peg e e-6 ge‏ 9 
~ı ۳‏ إن مو لى القوم من آنفسهم . 
آزاد کرد قومی از ایشان بود یعنی شخصی بندۀ آزاد کنند آنگه چون 
خویشاوندی بود . 
og “° 5‏ ° ۵۶ و 
8 _ ان أ كثر أهل الجنة البله . 
بدرستی كه بيشترين أهل_بهشت ابلهان باشند يعنى د رکار دنا زيرك نباشند . 
4 2 ”م ١‏ ° ا ! > 
_ إن أقل سا كنىالجنة النّساء . 
كمترين بهشتيان زنانند . 
“3 8 و۰ - او ت” ! ۰و الى py‏ 
۹ ل إنالمعونة ۳ نى العبد من الله على قدرالمۇ نه . 
خداى تعالى بقدر آنکه طاعت كند توفيقش دهد »2 و بقدر آنكه بر عيالش 


زحمت ميكشد ياوريش دهد . 


+ 9 و وه f~‏ و سوت و ”6 $e‏ - 
۷ 9 و ان الصبر يا تیا لعبد على قدرالمصيبة . 


شرح شهاب الاخبار ۳۵۹ 


و بدانقدر که مصیبت ببنده رسد خداى تعالئ صبرش دهد » و چون مصیبتی 


گران باشد صبر د رخورد آن د هد . 


- 8 3 ه ره Fon.‏ و 


ع إن 1 بر الس آن ؛ بصل الرجل ود أبيه بعد أن نو فى الاب . 


و تمامتر همه یکوئیهای مرد آن‌بود که پیو ند د بادوستان مخلص پد رش 
پس از مرک پدرش › و مرد مسلمان دوستی نکند الا بامصلحان ؛ پس ایشان را 
نگاه با ید داشتن 


ا 
orp‏ هم ی 


ی ان ال شیطان ‏ بجری من | بن ادم مجری الدم . 
شیطان هه‌جون خون در تن آدمی مشود يعذى تقس همه ان خواهد که 


دیوخواهد و چنانکه خون ملازم آدسی است هوایٍ نفس هم ملازم آدمی بود . 


ند هه وب 1 ل ez‏ دج ره ب 
ا أن أشكر التاس له اشکرهم لاس . 
آن بندۀ ده شا كرتر بود خدايرا آن بنده بود که شا كرتربود مردمان‌را يعنى 
چون باوى نعمتى كنند شکر نیک وکند . 
۰ لل E ۱ 1 IAF‏ © 1 2 
_ إن اعطاء هذا المال فتنة و امسا که فتنة. 
آثرا که مال داده‌اند و آنرا که نداده‌اند فتنه وآزمایش است تابنده بر دادن 
مال ا کر امت يانه ٩‏ ود رویش بنادادنش برآن صابر است یانه ؟ . 
سه > ١٠‏ ل م و ۶و J‏ 0 عه ١ ١‏ 
۲ شث/ أن عد اب هد الا مه جعل فى دنیاها . 
عذاب اين امت در دنیا کرده‌اند يعنى چون رنجی بدیشان رسد و ایشان 
باز كرد ند د وتوبه کنندآن رنج بکفارت كنا هان کنند وبا قیامت شوند رستد . 
۶ ور 
۳ ب إن الرجل يحرم ال رقف بانب اه 


بدرستی كه مر د 00 شود 1 رز روری بشومی كنامكه بکند آنرا . 


0 ۰ ا 2 ع .و و 


۶ _ أن من عب باد الله من لو أقسم على الله لا اره . 


E‏ ۱ شرح شهاب الاخبار 
وخدارا بند كانى باشندا كرسو گند دهند برای خداى تعالى قسمشاند رست 
گرداند یعنی بحاجت برآوردن سوكند او براست کند خدا . 
gE TN 8‏ هر - كل 
- إن لله تما لى عباداً بعر فون النّاس با لتوسم.. 
خدايرا بند گانی هستند كه مردمان را سيما بشناسند . 
ی 3 1 ام مد ره ۰ ١ ١‏ 
ت أن لله تما لى عبادا خلقهم لحوائج التاس . 
خدايرا بند گانی‌باشند كدايشانرا بيافريده باشد تاازبهر رضاى خداحاجتهای 


خلةان برآورند و ایشان روز قيامست ایمن باشند . 


ابوس ص يس | س سب تب و 


- إن حا على ا تعالی آن لا مق شین ین انا الا وضع . 
١ ۰ ۱ - ۰‏ ˆ2 عباس ي ١‏ 
۴ إن راب کاب ۳ 


> سس اس 


- إن فیالسار بض ند بت نی ۱ 

اليك فان ات 3 سردمانرابازدارد از دروغ كفتن» و«معاريض» 
أن باد که متحمل بسیار چیزها بود و وحهی آنست که وى الديشه كرده بود 
و شنو نده وجهی دیگر پندارد . 

۵ ةت ا ١‏ حص > سور و a‏ و > مت و e‏ 
8 ش32 مه و إن ولده من ا 
حلال تر أنجه مردم خورند آن باشد که يه خويش خوزد واروجوى 

حلال بدست آورد 6 و آنچه فرزند(۱) خورد جنان بود که ار لسعب حورده باشد 1 


2ه ره 2ه 


انا له لا تحل الا ۳ مدقم أوغر م مفظع. 
مسال د نبا ار ردان خواستن حلال تست 1 لا آن وقت که درویسشی نمام بود » 
ياوامى كران دارد 1 


كذا در نسخ وشايد صحيح ٠‏ » از فر ز ند ۾ بوده امت 


شرح شهاب الاخبار الا 
7 إن قليل العمل مع العلم. کب ۰و که العمل مع الجهل قليل . 
اندك طاعتى چون با علم کنی بسیار بود » و بسيارطاعت چون با جهل کنی 


اندك باشد , 


ىقت ال ی 


و ع ۶ هه ۶۵ ©6 > ” # log.‏ س ١‏ 
ال إن العبد ليدرك بحسن الخلق درجه المائم الصا ثم . 
بدرستى كه بنده دريابد بخوی خوش درجت روزه داران ونماز کنان‌پشب . 
. و س - و 2-7 - 5 وه ١‏ > عو 8 و ای 
4 إن لكل شىء شرفا؛ و إنأشرف المجا لس ما استقبل به القبلة. 
هرجيزى را شرفی هست وشريفترين مجاسها(۱) آن بود که بنشينند ورويها 
بقبله کنند . 
u‏ ع هس و ل اللي ٩ ~e ‌ PIO‏ و 
6 _ أن لكل دين خلقاً وان خلق هدا الدين الحياء . 
2 - وام و وا 
د رهرشریعتی خوئی‌بود که بايد برآن خوی بود» وخوى شریعت ماشرم‌داشتن 
است از خدا و خلقان . 
۵ واس ل دك < و و [ © ١‏ و 
۹ _- ان لكل أمة فتنه »و أن فتنة آمتی الما ل 
3 - ۶ 5 ۱ 
هر امتی را فتنه بود و فتنه مت من مال است؛ یعنی بمال فريفته سويد 


و ود وم وی 


. واس E 25 ١‏ وس ١‏ مه و 
۷ - إن لكل سام‌غا نه وغابة کل ساع الموت ۱ 
هرروندةرا غایتی اس تکه از آنجا فرا پیش نرود » وغايت هررونده م رگست 
كدبآنباآخر( ۲) رسد . 


۰ و و د هم و مه ره و وو 
۸ - ان لكل ملك حمى» و ان حمى الله محارمه. 


قو نسخ : «نشستكان» . 


ب- در سمخ قدیم و نسخة آقای باستا نی راد : « بآخرت » , 


۳۹۲ شرح شهاب الاخبار 
هرپادشاهی‌را جایگاهی(۱)بود که حرم وی‌بود ومردم پدان‌جایگاه نشوند 


ازجهت پادشاه وتعظیمش کنند > وه حمای خدا » آنست که بر پنده حرام بكرده 
امت ؛ هربندۀ که خواهد که تعظیم خدا کند از حرام باز ایستد . 


- إن ن لكل عا بد شرة رة؛'ولكل شرة فترة . 


هرعابد که او نود رکارآ ید اورا سختیی است وآن حهد است وآن حهك سست 
وابود پروزکار(۲) . 


_ إن لكل قو ل مصداقاً ۰و و لكل حق د 
هرسخنى را راستی اقمع و e‏ 
ان لکل صائر دز ۱ 
هرروزه دا رکه روزه داشته a‏ 5 خد است دعای او مستجاب بود 
بايد که وقت آنکه روزه کشایدبگوید؛ باو اسم المغفرة غفر لی. 


2 ر و ده - مه اخ ره 


۲ _ إن شيء معدنا ۽ و معدن التقوى قلوب العارفين. 


هرچیزی 7 معدنی اس تکه او را آنجا يابند و معدن كك دل خدا - 
. شناسان است . 


ت إن لكل شير اب 0 وات العبادة الصيام . 

هرچیزی‌را در يست که بدو درشوند» و در همه عبادتها روزه داشتن است . 
25 إن لكل شيء قلباً؛ و إن كلب الفر أن سن. 

هرجيزى را دليست و دل قرآن یس است » بس هرمومن ی که اين بخواند 


,- درنسخهة قديم و نسخة آقای حسين باستانی‌راد : «جاهى» لیکن نسخة دانشگاه 
و جايكاهى » مطابق متن . 


ب -کذا در نسخ ؛ و ارباب تحقيق خودشان دقت فرمايند , 


شرح شهاب الاخبار 0 


فاضلتر ين سورتها خوانده باشد و چندان ثواب بود ويرا كه دوازده بار ختم قرآن 


كرده باشد . 


- إن لکل نبی دعوة دا ها لامته »ونیا ختبات دعوتى شفأعتی 


9 ى يوم القيامة . 


هرپیغمبری را دعوتى بودكه برای خود كرده و من "معد" بکرده ام دعاى 
خودرا شفاعت از برای ست خود روز قیامت . 


وح و ۰و 7 0 ا ثم 1 © ١‏ 
۷۳۹ ان المؤمن یوجرفی نفقته كلها الا شيئاً جعله فی‌التر اب والبناه. 
مومن نواب يايد بهرنفقة که کند در دنیا بروجهی که رضای خدا درآن بود 


"لا آنچه برعمارت سرأ و باغ خرج كند زيوا که عمارتٍ دنا ممدوح لست پس 
برآن ثواب نيابد . 
- إن ا لحسد یا کل الات کا تک الثارا لحطب . 
حسد بخورد نیکوئیهارا چنانکه آتش هیمه را خورد پعنی از حسد زكوة و 
خمس ندهد و اگر دهد مشت نهد تائوابش باطل شود . 
سے سے وس ت ی ع و ه 
5 ان أ كثرما بدخل الناس الجنة موی ال و حسن الخلق . 
بدرستيكه بیشترین چیزی که آدمی را در بهشت برد دوجيزست ؛ ترسيدن از 
خذای» وخوی حوش بالق خداى 1 
و سره ۱ ذه م ا . ١‏ و ۶و ه 1 و وه وتو و 
- انا ریا بدخل الا س الثار الا جوفان الفم و الفرج . 
پیشترین آنچه مردم را در دو زخ برد دو ميان تهىاند دهن است و فرج ؛ 


پراین هرد و معصيت كند و مستحق" دورخ شود . 


۳۹۹ شرح شهاب الاخبار 


و و - ۰ 8ه ۹ 
- إن الله حر ب الر فق فى الا مر رکله . 
خداى تعالى دوست دارد ل را که مدارااکند بابند كان خدادركارها . 
[۳ .۱ 4^ م م 24 وه ۱ « 
۱- إن الله تما لى جمیل بحب الجمال . 
ع ی 10۳ 
خدای‌تعالی منز ه‌است ازصفات نقص» دوست داردعبادت بی ریاوخااص را . 
e‏ بم« ل هه 1<“ و ۶ ۰۱ هله ١١‏ 
- إن الله بحب الا بر ار الا تقياء الا حفياء . 
خداى تعالی دوست دارد بندگان مطيع را ونیکو کارانرا و ترسکارانر! که 
مردمان ایشان را نشناسند . ۱ 
م وج 9 ° 7 له ۱ 
5 إن الله يحب الملحین فی‌الدعاء ۰ 
خدا دوست دارد مؤمنى را که وبرا بسيار ياد كند . 


- إن الله يحب المؤمن المحترف . 


خدا دوست اد مومنی توت نا و کسب حلال كند وخورد. 


۵ - ان الله شب کل وت ق 
خدا دوست ۷ ی تب ازج ترس اي ۱ 
a‏ ا ا 00 ل 06 
أخرالزمان؛ پس خوش باد غريبانرا يعنى آنانرا که در آن زمانه دين نگاه دارند. 
ا ق RY‏ ات ی ۵ 1 و هو ١‏ 
إن الفتنة نجى ٠‏ فتنسف العباد نسفا نجوالعالم منها عليه . 
آخرالنمان كه بيايد همه بند كان را خرد و مرد( م) كندوبر باد بر دهد الا 


,_ درنسخةٌ قدیم : « تا » . ۱ 

۲- در بر هان قاطع گفته: « خردومرد بضم "ول و میم این لغت از اتباع است 
بمعنى نه بساط وچیزهای سهل و ريزه باشد» ودرموژید الفضلاء خردومورد باو اومعدوله 
درثانی بمعنی ريزه ریزه وترحمه 4 مكسار نوشته‌اند» , 


شرح شهاب الاخبار ۳۹۵ 


آن باشدكه آنكه عاقل باشد از آن فتنه رستگاری يابد بعام خود . 


ا ا کی -ه > اه 


- ان الذى اجر نو به خیلاه ننظر ال اليه : يوم القيامة. 
بد زسح وك هآ نكس كدجامه بپای‌میکشد ازبهر تكمروبزين گناه بمیرد خدای‌تعالی 


او را نیامر زد و نظر رحمت بوی نکند روز قيامت 5 
لر جن م مره و صخ 2 و-ه- - عه خر يت مالم بالل ت 
ت إن العين لتدخل اارحل القبر » و ندخل الجمل القدر . 


چشم حاسدان مرده را دركوربرد» و شتر را درديكك . 
7 وه ۶ - 08١١م‏ 


0۰ - ان ال اج 8 ی الا مور وأشر انها اه اور ان 
خداى تعالى دوست ذا رد کارهای بزركك» و دوست ندارد كارهاى خسیس؛ 
یعنی که واب د هد آن مملمانی را که رلند پاشد وذم کند بددی را كددون 


همست بود . 

3 | و 2 بي ۶ و ١‏ ۶و م و و OSE (١‏ < 
۱ - إن الل نما ی بحب أن ؤنى رخصته ۲۳ کما يحب أن رك 
0۰ 0 


خدا دوست دارد که بنده را رخصت دهد (۳) یعنی مهلت دهد مومنی را 
همچنانکه دوست دارد ترك معصیت را . 
وه ه ا وس م ی تت ١‏ > هو ره ۱ ۳ 
7 ان ال بحب المصر الا فز(4) عند محر ؛ الشهوات » والعقل الکامل 
1 8 كر 2 7 
عند A‏ 


وم درنسخةُ مخطوط شهاب‌الاخبار مصحنح بتصحيح عالم فقيدمر حوم حیدرقلیخان 
سردار کابلی : « رخصه ۾ و « معاصيه » ( هرد وبصيغةُ جمع 24 

م معنى « توتی رخصه » آنست که بنده رخصتهاى خدارا فرا كيرد یع یعنی ازمحللات 
ومباحات که برای بند گان اجازه استفاده از آنها را داده و اتيان بآنها را حلال فرموده‌است 


برخو رداری كند وبهره برداری‌نماید وآنچه درشرح بنظرمیرسد شاید تحریف شده است . 


ع دربعضى نسخ : « النتاقد » بقاف , 


۳۹۹ شرح شهاب الاخبار 


خدا دوست دارد آن دیده‌را که نظر کند وآنکه حلال باشد بيند( ,)2 -قل 
تمام دوست دارد که طلب حلال كند بوقت شيهتها ۲ 


( > ص صنو2 > مس تس تا ی ی 


ر ن إلى . ا ١‏ ع ی اهس ۱ ۳ ۱" ج 
وبحم السماحة و لو على ثمرات' وبح الشحاعةو لوعلی فتل حية ۲ 
و دوت دارد ءطادادن را اگر خود همه ذره خرما بود » و دوست دارد 
شجاعت را | گر خود بر کشتن ماری بود . 
e‏ ۶ ثم وه ۳۹ 
۳ 5 أن اله لحب المحامد. 
خدا دوست دارد بندۀ را که كارهاى پسندیده كند . 


@ ,4 کي الس © 2 2 وت 
۶ - أن الله حب السهل الطلق . 
آسان معاملت بود و دست بخيرات دارد . 
7 بح وت وعو 2 ده ۱ ۳ و0۵ 
ههلا إن الله هبل تو به عبده ما لم يشرغر . 
خد | قبول کند توب بنده‌اش مادام ناحان بغرغره نرسيده باشد يعنى نأ عقل 
برجا باشد توبه قبول باشد . ڌ 
Ia AE HD ai Al‏ اه ديا 
1 أن الله عض العفر به ٠‏ ` ادف به التى لم برز في جسمه ولا ما له. 
2 ا _ نی ا وی 1 ° - © دالت 
« دیدۀ خواهم که باشد شه شناس تا شناسد شاه را در هر لباس » . 
؟- آبن الاثیر در النهابه گفته: « فيه : ول دینکم نبوة و رحمة ثم" ملک" عفر ؛ 
أى ملک" یساس بالنكر والتدهاء من قولهم للخبیث المنکر : عفر ؛ و العفارة الخبث 
و الشیطنه ؛ ومنه الحديث : ان" الله تعالی يبغض العفرية النفرية هو الداعی الخبیث 
الشریر ؛ ومنه العفریت» و قیل: هوالجميع المنوع ' و قیل : الظلوم » و قال الجوهری" 
فی‌تفسیر « العفراية » المصحح ؛ و التفرية اتباع* له وكأته آشبه لاته قال فى تمامه : 
الذی لايرزأ فى أهل ولا مال » وقال الزمخشری" : العفر و العفرية و العفریت و العفارية 
القتوی" المتشیطن الذی یعفرقرنه » والیاء فی‌عفرية و عفارية للالحاق بشر ذمة وعذافرة 
و الهاء فيهما للمبالغة والتاء فى عفریت للالحاق بقندیل » در منتهی الارب گفته: «عنر 
پالکسر مرد نیک خبیث کربز» عفری" بياء نسبت مثله وعفر یه بالکسر و تخذیف الیاء مرد 
يليد کر بز و مبالغه کننده درهرجیز وهتمگار ¢ وفی‌الحدیث: أن ازته یبغضص العفر يةالنقرية؛ 
ای الذی لايرزأ فی‌اهل و مال » و نیز در ماده « نف ر» گفته : « عفر یة* نفرية” » 
وعفريت” نفریت* » و عفارية” لذاریة" و عفريتة” نفریتة" از اتباع است » . 


شرح شهاب الاخبار ۳۹۷ 
خد | عقوبت كيد آن بنده را که هميشه نند رست باد زیرا که هميش همؤمنانرا 
رنج و سختی رسد و آنکس که پیوسته تندرست باشد فرعونی بود و خدای تعالی 
فرعونیان را برین صفت زند گانی دا ده ات 
۰ ب سا ته > صظ 8م لس ع ١‏ ك س ١‏ - و 9 ۰ 
۷- ان الله كره لكم المبت فى الصلوة “ والرفث فى الصيام» و الضحك 
و وس ١‏ 
عند ا لمهأ بر 
خدا دشمن دارد از شما بازی کردن درنماز » و مجامعت كردن در روزه › 
و خندیدن ا 
ار وي ا و تلف کردن مال 
يعنى له بر وجه ف » و بسیار سوال كردن . 
از ی ا" 
e‏ ب د ظلم كند برمسامانان ؛ پس تونیزبه‌وافقشت 
اوخشم كير . 
۰ ۱ 
- ان الل لا بر حم من ) عباده 1 الر e‏ 8 
خداى تعالى رحمت ذكند ازبند كانش ۱ 1 بر کسانی که ایشان نیز زعت کنند 
برزیردستان . 
- ان ال ۳ بالصدقة . سبمین » ميتة من السوه . 
خدا باز دارد بصدقه كه مؤمن بدهد ا مرگ پد , 
ع e“‏ دوت و هد دوت يذل و 
۷ - أن الله ال لینفع العيد تلد یس دنه ۱ 


ي > ”ون 


١‏ درنسخه‌ها 2 فلیغر 1 است يس ضمیر بلفظ «المسلم» برمیگردد یعنی‌سسلمان نيز 


بايد بموافقت خدا برظالم خشم گیرد . 


۳2۸ شرح شهاب الاخبار 


خدا منفعت دهد بنده را بگناه ی که بکند یعنی چون پشیمان شود و بر گناه 
بگرید بسيار ثواب یابد . 


پور ص وه ا ب - ع ۰ ۱ 
د أن اله لبو ند هذا الد مال جل اقا 
2 مس ۳ ۶ 2 م 
خدا نصرت دهد اين دين را بمردى فاجرٍ اسر يارى د هد حق را . 
4 - ان ال لیرضی عن المبد أن تال له دلة جيه ۳9 4 


- > ه نس - تج و = ی س > و تن 


و سرت الشر بة شحمده ۱۹۳ 


خدا راضی بود از بنده که جیزی حورد و برآن شك رکند 6 يا شربتى بياشامد 
وبرآن شك ركند 1 


ج“ ت ١ -2 o‏ - > ل } 


- ناله تما لی | اذاأنعم على عبد اخ أن بری عليه أثره. 


خدای‌تعالی حون نعمتی بکند با پنده آنجنان دوسءتك دارد كه أثر نعمت بر وی 
پبیند»میفرماید كه نعمت خدابرخود ظاهر كنيد . 
“e” | E e 7 1‏ وو ا - 1١‏ ۰ 2 ۹ 
5 - إن ال لا بقبض العلم انتزاعاً شتزعه من النّاس و لکن شبض 
ه. هه م مه وعم ١‏ 
خداى تعالى علم باز نستاند از عالمان و لیکن چون خواهدكه علم ازميان 
مردمال بر گیرد عالمائرا بحيراند 5 


ت بح ” ١‏ ۱ ۵۶ مه ١ “° ١‏ ۰ وحم ی ر وك جت 
۷ أن الله نمأ الدنيا علي نية الا خرة ولا سطر الا خرة 

ان ال الى بمطي‌الدنیا على اليه الا خرة؛ ولا بمطی‌الا خر 
١ -‏ نيا 2 ه ١‏ 
على نية الدنيا . 

بدرستی که خدای تعالی پدهد دنيا بر نیّت آخرت » و ندهد آخرت را 
برئیت دثیا . 0 5 


> جه o2 e”‏ 0 - ۳ م و سم و ي و os ١‏ 


- إن ال یستعیی‌من ا برع | اليه ند به فد هماخا ثبتين . 


شرح شهاب الاخبار ۳۹۹ 
خدای‌تعالی شرم دارد ازبندۀ که دستهابدعا بردارد واو را ناامیدیا زگرداند . 
۰ ار اع - مه “< O‏ 5 
۷6۹ ب أن الله ۱ لی حعل لی‌الا دض مسجدا و ترابها طهورا . 
خدای تعالی زمین را برایٍ من و امت من مسجد کرده‌است وخا کش را 
باك کننده . 


ee‏ ا ل ل 


- انا وی لى الا دض فرات 
لد را ها 
خدای‌تعالی زمين را بجهت من باهم آورد تامشارقها و مغاربها(م)بديدم» 


وملک وبادشاهى امتان (غ)من 1 زمين برسد يعنى كه أط راف عالم همه‌جای 


دی عب هس و 


بكويند ٠‏ أشهد ألا اله الا الله ۰ و و أشهد أن محيذا ۱ ۱ و آن 
وصیتی علب و لى الل . 


الالاب إن الل الل , تجاوز عن أمتى عتا حدئت به تفسهاما لم تتکلم کلم 


2 ”© میت و 


ره آولم سمل : 
جز كفر باشد و ایشانرا بدان تكيرد 1 لا بزبان ۳ يا باندامها 5 ۱ 
۷ د إن الله تما لى بقسطه و عدله جمل الروح والفرج فى ا ليقين 
والرضاءو جعل الهم و الحزن فى الشك و السخط . 
و «ترابها» درنسخه‌دانشگاه و همجنين در نسخة مصححه بتصحیح مرحو م سردار کابلی 
ازاسخ مخطوطه شهاب‌الاخبار نیست . 


مي و 
؟- دربعضى نسخ : « فار ت» یعنی پس بمن ارائه کردند ونشان دادند. 
1 


۳ ازقبيل «عجایبها» و«غرایبها» و «حواهرها» و« پدایعها » و «لطایذها» است که 
ء کلم «آمتان» درنسخ نیست . 


۳۷۰ شرح شهاب الا خبار 


خدای تعالی عاداست ظلم نکند و بعدلش راحت و خرّمی() و فرح( ۲) 
در آرام دل ورضا نهاده است » وغم واندوه در شک" و ناخشنودی نهاده است‌یعنی 
آن بنده که خشنود باشد بتضای خدا هميشه خر م و پاراحت باشد » و آن بنده که 
راضى لبود يقضا و ندر خدا هميشه در غم واندوه باشد . 

و رده ص و صم وه ی ۱ 2 ل ه مت س ۱ ت وم ام 
١‏ إن الله كتب الغيرة على تسام والجهاد على الر جال ؛ فمن صبر 
و ۶ نس ۳ 2 جو © و ه ١‏ 3 
منهن احتسا بأ كان له مثل اجر شهید . 

خدای‌تعالی صبر برزنان‌پیدا ا وبرایشان نوشته و غزا کردن‌بربردان 
نوشته است هرمؤينى و بوبنة که صبر کند درگزاردن فرمانر خدا وحمي'ت بجای 
آورد رور قياست او را مثلٍ اجر و مزد شهیدی باشد . 

- ان ال تما ی عند لسان كل قائل . 


خداى تعالى عالمست بهرحه ا 57 یعنی حون جیزی خواهی گفتن 
a‏ بار رك 
- إن ال لا بل عمل عبد . حنّى برصی . 
خداى تعالى عمل هيج بندۀ قبول نکند و نيذيرد تاآنگاه که زبان‌رانگاهدارد 
جنا نكه لخدا ازوى راضى باشد . 
١ - .‏ وه وی - ! »۵ - ۰ ”وش _ هات و 1 وه 
- إن الله إذا نمم على عبد سا له [عنه ] بوم القيامة . 
AYY‏ ال اذا 3 نشوم و يرا مه بش ؛ فمن اا 


۳ 


خدای‌تعالی چون بقومى ی ورین ببلائى؛ هر کس 
که صبر کند بر آن و راضی باشد ویراراضی گرداند روز قیامت › و ه رکه جزع و 


,كلم «خرمی» در نسخه ندیم نیست , 
۲“ درهمة نسخه ها «فرح » پحاء است جنا نکه در معن ملاحئله میشود. 


شرح شهاب الاخبار 0 


بى صبرى كند اورا مایت وذم” كند 1 
و 1 ”أ ي“ ی اه ۱ و سوهو و 
۸ - ان أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ینقعه الله ملمه . 
سخت ترین عداب بقيامت عالمی را بود که بعلمی که خدايش داده سودی 
بوى نکرده پاشد يعنى بعلم خود کار لکرده باشد , 


لات إن شر لاس عند ال + يوم القيامة , من قر OFS‏ تقاء فحشه. 
بدترین مردمان روز قيامت بندۀ بود که فاحش زبان باشد وردان 3 
ترسند از فحش زبانش 
“+ إن من ر اقاس عند ايوم القيانة یه خب حزق بان 
بدترین مردمان بنزدیک خدا روز قيامت بندۀ باشد كدآخرت برخود بزيان 
آورد برای دنیای دیگری. ۱ ۱ 
0 ن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الد نيا و عذاب الا خرة. 
بدبخت ترین همه كُ بدبختان کسی باشد که درویشی دنیا و عذاب آخرت 
بر وی جمع شود در دنيا درويش بوده باشد و وا بگذرانیده پاشد ( 
و در آخرت بدوزخ شود . 


13 ی آخاف على 3 تی سدی آعمالا لا له عالم ۰ وحکم 


ء گ 
- م تم ري و 


جار » و هوی متبع 


ميترسم برآ متان بس از من بسبب سه كار ؛ یکی خطاى عالم كه قوسى 
بدو بی راه باشند» و حکم قاضیٍ بيداد گر ؛ و هوای نفس که ادرو آن شوند . 


م > وه 


د متاك + بحجز کم عن الا و تقاحمون‌فیها ۳ حم افر اش 


١ وت‎ 


۱- اہن الاثير در النهابه فته : » الفرقٌ بالتحر یک الخوف و الفرّع ؛ يقال ٠‏ 
فرق یفرق فرقاً ؛ ومنه حديث أبى بكر : پانته تفرقنى ؛ أى تختو فنی » . 


۳۷۲ شرح شهاب الاخبار 


من در دامن شما دوسیده‌ام(۱) و شمارا از آتش باز ميدارم و شما فوا قن 
و شما نمی‌شنوید تالاجرم در آتش افتید . 


ك إثالا یل على عملنا من اراد" 
خود داريم آنراكه مارا طلب کند نه آنکه قضا ۰ 


_ اكلا تدع شا اثقاء ۷ أعطاك الل - خیرأ 
تودست بنداری ۳ از ترس خدا الا که e‏ ترا بهترازآن 


ل ار ۲ 


- إن من موجبات 1 لمغفرة ادل السلام. وحسن الكلام . 
روت کم آمرزش خدا واجب كند سلام فاش داشتن است برمسلمانان 


و سخن نیک وگفتن . 
تل ۵ poo ۶ ١‏ 


۷¥ ب إن الد نيا حلوة ة خضرة و ان ال ستخشکم ذيها فناظر 


دنیاخرم وشیرین است وخداى تعالى شمارا ازس یکدیگرد رآن‌می‌نشاند(ء) 


۱- در بر هان قاطع گفته: «دوسیدن بروزن پوسیدن بمعنی چسبیدن و ملصق‌شدن 
ورسیدن ولغزیدن باشد » . 

55 «چراغ پره» معنی « فراش » و «جنادب» است؛ در منتهی الآر بگفته :«فراشه 
كسحابة پروانة چراغ ؛ فراش جمع منه‌المثل أطيش من فراشة » و نيز گفته : « حندب 
پالضم" نوعى از ملخ» . أب الاثير در النهايه گفته؛ « الجنادب جمع جناب يضم" الدال 
وفتحها وهوضرب” من‌الجراد وقيل: هوالذى یصر" فى الحار». 

م-كويا مراد آنست که ما کار را بکسی ميدهيم که کار را برای ما انجام دهد و 
هواخواه ما باشد نه بکسی که طالب جاه ومقام بود و قصدش احراز يتب ومرتبه باشد 
نه انجام خدمت ما . 

ع- درنسخة دیگر ۰ « میشتابد » ودردیگری + « میشناسد » بس معنی «استخلاف» 
شبیه بمضمون اين بيت است : 

« يكى ميرود ديكر آيد بجاى حهان را نمانند بی کدخدای » 


شرح شهاب الاخبار ۳۷۳ 


و داناست که شما جه خواهید کردن. 


a‏ ا ی و ی ال ابا و۰ ی سر 


- إن الدنيا حلوة حخضرة فمن اخد و ها(۱ 3 بورك له فيها . 
دنيا سبز وشير ين است هرمس ممانى که قناعت کند خدای‌تعالی و مبارك 


گرداند ۲ 


a‏ > ۱ و و °“ ۾ ۱ م إلى و۶ ۳ يي هت و ه 
- أن من موجبات المغفرة ادخال السرو ر على أخيك المؤمن . 
از آنچه آمر زش بواجب كند آنست که برادر مسلمان را شادمان گرداند . 


سرض ام و و و ند > ” ع و و 


- ان من قلب ابن ۽ ادم سكل وادشعبة ؛ فمن انبم قلبه الشعب 
ناا أي واد أهلكه . 


از دل آدمى بهر وادى كه هست شاخى دارد که در أن مراد طابيدن بود 
هر كس که بيرو آن مرادها شود بديد نبود که خداى تعالى ويرا دركدام وادى 
هلاك كند , 


ل 7I‏ ت - ی *:۰ ۰ ۰ © إإإ ۰ ۱ ۰۰ - 
عبادة الل اي أرقا طم رل ا 
O E ay‏ 
منقطع بود يع يعنى آنكه خواه د که دو منزل پیک ی کند نتواند » و اگر بكند نتواند ؛ 


-١‏ ابی‌الاثیر در نهايهمفته : « فى حديث ابن الزبير : أمرالته نبيته أنيأخذ العفو 
من أخلاق الناس ؛ هوالسهل المتیسر ای أمره ان يحتمل أخلاقهم و يقبل منها ماسهل 
ونیسر ولایه‌تقصی علیهم « درمنتهى الارب گفته : » عفوسهل و آسان‌از هرچیزی؛یقال؛ 
أعطيته عفواً یعنی بی‌سژال وبی خواست او منز ویئلت» . 

- ابن الاير در النهابه فته: « فيه : فان" المنبت” لا ارضاً قطع ولا ظهر | أ ابقی 1 
يقال للترجل اذا انقطع به فى سفره وعطبت 55 قدانب من‌البت" القطع وهومطاوع 
بت" ؛ يقال : بتته و أبتته يريد أنه بقى فىطريقه عاجزاً عن مقصده لم يقض و طره و قد 
اعطب ظهر ه .۰ 


vt‏ شرح شهاب الاخبار 


يكك رور برود معدت جهار ياى با ریش شود پس ده يست چهار با بماند و نه راه 
ار ده مود 3 
o” ۵ 1‏ $ ۳ 


ا السنة أن حر ج الرجل مع | ضيفه الى باب الدار. 


از حمله سنت اس که همان ندر با بهمان از خانه بيرون 
شود تا مهمان را گرامی داشته باشد . 


- 2لا م.م 3 دق > و -" سم 


ياف إن دوح امیس فت ف ى دوعى أن E‏ ا EE‏ 


EG‏ ال و ا نیلف 
جدر دل عليه السام بامن كفت كه هیچ نفسی بدميرد تا روزی خود نمام 
بنخورد » از خدا بترسيد و طلب روزى بر وجه نیک و كنيد » و بر وجهى مكنيد كه 
د رشر يعت حرام بود يا درمرا وت زشت بود . 
ل | 2%72 i‏ وس ۱ ۶۶ ۰ 2ه ۱ 
- إن متا أدرك الناس من كلام النبوة الاولی : 


6 ل o»‏ ”^ و ١‏ و هس 


اذا مدعد ی فاصنع ماشنت 8 

از آنجه د ریافته اند مردم ارسخنان پیغمبران بوشين ايست که 
| گر شرم‌نداشته باشی هرجه خواهی ميكن 6-6 : 

5 همان خداو ند» یعنی خداوند مهمان که میز بان باشد وتعبير بسیارلطف است . 
؟- هر سه نسخه موجود از كتاب دراينجا بيايان ميرسد وهيجيك بيشترازاين ندارد . 


استدراك 
چون نسخة آقای حسین باستانی راد دير بدست مارسید واشعار مذ كوره در آن نسخه 
بيشتر از دو نسخة د يكرست چنانکه درصفحة بحم ,سطر | ر مقدمه گفتیم اینک زيادات آن 
نسخه وجاهای‌نقل آنهارا دراينجا بذكر شمارۂ ترتيبى احاديث معرفى ميكنيم . 


بعد از ترحمة حديث وبر ٠‏ 
» هردعائی که روزه دار کند رد نگر دد چو بنده واركند » 
قبل از ترجمةُ حديث .م١‏ : 
« داشتن روره از رو احكام دررمستان غنیمت ‌است نمام « 
بعد از ترجمه و قبل از شرح حدیث وم و : 
«خواجةٌ كاينات گفت: انصار خاصگان من و سیاه منند » 
« آیمنند ار مکاید دشمن جول شب و روز درپناه منند » 
بعل از شرح حديث ۱۹۱ : 
« هست محروم تاجر بد دل هست مر زوق تاحر كامل » 
بعد از شر ح حديث ۱٩۲‏ : 
9 داشتن بنده نیک‌افزونیست داشتن بد رشومی‌ودویست » 
بعد ازشرح حدیث ۲.۹ : 
« هست درراه دين محل نماز راست‌همچون‌بحل سرازتن» 
« تن بی سر کجا بود زنده زود ميرد چراغ بی روغن » 
بعد از ترجمهٌ حديث , , ۲: 
» مصطفى كفت آفتاب صقا آنکه درد ین حق رسول خداست » 
« هست مزد نمار پنشسته نیمه آن نمار كان برپاست » 
قبل از ترجمه و شرح حديث ۱ ۲: 
« هست با مزد عالم دمساز متعلم بنيكوئى انباز » 
بعد از شرح حدیث E‏ 
«هست دردست مردازره شرع ازکسی چون كرفت مال فرا» 


« درضمان ويست و عهده او تا بدان کس رساند او را پار » 


بعد از شرح حديث ۲۲۲ : 
» مبهمان داشتن سمافر را 
«نیست برا هل شهروخانه ازانک 


بعد از شرح حديث ۲۲۳ : 


2 
هنيبت بر اهل خیمه صیحر | ۹ 


همه جیزی توان حردد آنجا « 


كرجه آيد سوار بر در تو 


بجاى ترجمه و شرح حديث ۲۲۸ دوبيت زيرين است و بس : 


» مصطفی كفت: امتم باشند 
« وين چنین نو رباشد آنکس را 
در آخر شرح حدیث ؟5*: 
« رهبرانند ابیا بيقن 
« دوسنیو نشست باایشان 
درآخر شرح چ TEE‏ 

« پیشتر از طعام شستن دست 
« دارد او را درست بینانی 

قبل ارشرح حدیث بع 9 
و هر ادت كان مامت 
« تا يعمر فاك بنده کند 

بعد از شرح حديث ۲٤٩‏ : 
» وای بس وای‌بر کسی که بگذاشت 
« پیش پرورد گار خود رفت او 

قبل ار ea‏ حديث .0 
« هر دعانی كه سكين مظلو 92 
« هست بر نشس او نجور که کرد 
بود شرج حديث ممم 


» ست موّمن بخیل وبداخلاق 


ملد را ا 


"Fy |v 


دست و پاها سفيد روز قيام» 


که يسارد وضو بوفت تمام 6 


فقها مهتران با تمکین » 


هست بى شكك ریاد تی د رد بن » 


ببرد فقر را زصاحب دين» 


این چنین گفت‌آن رسول امین » 


مصطفی گفت هست عور درار ( 


طاعت كرد كار ۳ انيار » 


قوم خود را بنارو دعمت و بال ( 


با بدى و گناه و ورزر و وبال » 


سستحاب است اه بد كا راست» 


حدق دعاهاش را نگهدار است « 


وين دوخصات بد ست درآفاق » 


إىا 
) ۱ +۰ 
® 


فهرستها* 


۱- فهرست آبات قرآنی 
۲- = احادیث نبوی 
۴ د = علوی 


٤‏ - لغات وتركيبات 
۵ = امهای اشخاص 
٦س‏ = حماعات 

۷ = اهمكنه 

۸-- کتب 


محموعه این فهرستها را ميرهاشم محدث استخراج نموده اش : 


مه 


فهرست آيات قرآنی 


اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر بابامن. ۱۳۸۳۳۰۰ 
واتقواالله اذى تساء لون به والارحام ۳۱ 

اذا الشمس كوّرت ۰۲۹4 ۲۹۵ 

و اذا التجوم انكدرت (تا آخر سوره) ۲۹۵ س ۲۹۸ 
اذ تلقونه بألسنتكم و تقولون.... ۱۷۲ 

و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ٤‏ ۱۸ 

اقترب لتاس حسابهم و هم فى غفلة معرضون ۲۹۲ 
آقم الضلوة ان الصَلوة تنبى عن..۲۱۵۰ 

الا لعنة الله على الظا مين ۲۳۱ 

اللهم فاطر السَموات و الارض عالم الغيب.../717؟ 
وامرأته حمّالة الحطب ۱۷ 

أن أفيضوا علينا من الماء أوممًا. .. ۲٩‏ 

ان أكرمكم عندالله اتقاكم ١816٠١‏ 

وانذر عشير تك الأقر بين ۱۵۸ 

ان الّذین قالوا ر تناالله ثم... ۵۳ 

ان الذين يحبون ان تشیع... ۱۷۲ 

ان المنافقين فى الڌرک الأسفل من الثار ۱٩۰‏ 

انا ارسلنا عليهم ريما صرصرا 07 ١‏ 

انا عرضنا الأمانة على السّموات و... 785 

انا لله و انا اليه راحعون ۸۱ 

انها يأمركم بالسّوء و الفحشاء و ان.... ۱۸۰ 

انها يفترى الکذب الذين لایّمنون. .. ۲۳۹ 

اه یوفی الضابرون أجرهم بغير حساب ۰۵۲۱ ۲۸ 
آوم نعم رکم ۸۳ 

و تعاونوا على البر و التقوی و لا تعاونوا.... ۱۵۰ 
تکاد السماوات یتفظرن من فوقهن ۲۷۷ 


تکاد السّماوات یتفظرن منه و تنشق. .. ۲۷۷ 


ثم لآتيتهم من بين أيديهم ومن... ۲۱۲ 

ثم لتسألن يومئذ عن التعيم ۱۵۲ 

ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا و.... ۵۵ 
وحزاء سيّئة سيّئة مثلها ۲۰ 

جتات عدن يدخلونها ومن صلح.... ۲4۸ 
وجِنّة عرضها کعرض الشهاء و الارض ۲۳ 
خسرالدنيا والآخرة ۳۹ 


ورتل القرآن ترتيلا ۱۱۵ 

وزكر یا ويحيى وعيسى والياس كل من الصَالحين 
.۲ 

سلام عليكم با صبرتم فنعم عقی الذار ۲4۸ 

سلام قولا' من رب رحے 48 ؟ 


مشهداللهانهدلاالهالأهوواللائكة...م.” 
وعلمت نفس ما احضرت ۲۹6 
عينانتجرياذ[وإعيناننسًاختانو...؟١٠‏ 
فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم... ۱۵۷ 

فبا آلاء ربکا تكذبان ۱۰۵ 

فبشر عباد الذين یستمعون القول و. .. ۲۳۸ 

فقولا له قولاً لينا ٩۲‏ 

فلا تعلم نفس ما أخنى لحم من قرة أعين ۲4٩‏ 

فلا تق لما اف ولا تنبرههما 47 

فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيرا ۵۳۹ ۲۸۷ 

فو يل للمصلين +١‏ 

فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ٩۵‏ 

فا عینان نضا ختان ۳6۷ 


۳۸۹۰ 


و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا... ۳۳ 

قد وحدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم... ۲۹ 
قل انها انا بشر مشلکم... ٩۸‏ 

قل لا أسألكم عليه جرا الا المودة فى القربى ۲۰۲ 
قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن... 4 ۱۲ 

قل للمؤمنين یفضوا من أبصارهم و... ۱۲۳ 

قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون ۱۵۷ 
قول معروف و مغفرة خير من صدقة. ۰.۰ ١15‏ 

و الکاظمن الفیظ و العافن عن التاس و... ۱۷۷ 


وكذلك نولی بعض الظآلن بعمضا. ۲٩۱.۰‏ 


لا اله الا له ۱۸ 

ولا تبر تبذيرا ۲٩‏ 

لا تجد قوماً يؤمنون بالله والیوم الآخر... ۱۷۹ 
ولاتجعلواالله عرضة لأمانكم ۸۵ 

ولا تحرّموا ما أحلّ الله لكم 4۸ 

لا تحسبوه شراً لكم بل هوخیرلکم ۱۷۲ 

ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسّكم الثار ۱۵۵ 
ولا تستوی الحسنة ٤‏ ۲ 

ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه... ۲۹6 
ولايحيق الکر السَيى ء الا باهله ۸6 

ولا یغتب بعضکم بعضاً أيحب أحد کم... ۱۷۰ 
لعنوا فى الدنيا و الآخرة و شم عذاب عظم ۱۷۲ 
و لقد جثتمونا فرادی کا خلقنا کم أل مرّة ۲۹۳ 
و لکم فها ما تشتبی آنفسکم و لکم ما تدعون ۵۳ 
ولن حاف مقام ر به جتنان ۲۳ 

لو أنزلنا هذا القران ۱۰۵ 

و لولا دفع الله التاس بعضهم ببعض... ۲۱ 
ليسأل الضادقین عن صدقهم 1٩‏ 


شرح شهاب الا خبار 


و ما للظالین من حميم ولا شفيع یطاع ۳۸ 

و ما من دابّة فى الارض الا على الله رزقها ۱2٩‏ 
ما هذه اتا ثيل التى أنتم لها عا کفون ۲۲۵ 
ما يكون لنا أن نتکلم بهذا سبحانک... ۱۷۲ 
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد 517 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم... ۸٩‏ 
ومن أعرض عن ذكرى فان له... ١1١‏ 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن... ۱۱۵ 
ومن دونها جنتان ٤٤‏ ۲ 

ومن ذر.یته داود وسلیمان و ايوب و... ٠١4‏ 
و من تق الله يجعل له مخرجا و... ۲۹۹ 

نحن اولياؤكم فى الحيوة الدنيا وفی الاخرة ۵۳ 
ونحن على ذلك من الشاهدين ٩٦‏ 

ويل للمطقفين ١١8‏ 

وهم يصطر خون فيها ر بنا أخرجنا نعمل... ۸۳ 
يا ايها الذین آمنوا احتنبوا كثيراً من... ١4‏ 
يا ايها الذين آمنوا آنما ا لخمر و الميسر و... ۲۲۵ 
يا ايها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و... ۱۷۹ 
ياايهاالذين امنوالاتخونواالله والرسول ۲۸ 

يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من... ١15‏ 
يستخفون من لاس ولا يستخفون... ۲۱۹ 
یوم تری المؤمنين و المؤمنات يسعى... ۵۰ 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم و ایدیهم و... ۱۷۲ 
يوم تشهد عليهم ايديهم و ارجلهم بما... ۳۳ 
ويوم القيامة ترى الذين کذبوا على... ۲۳۷ 
يوم يحمى عليها فى نار جهتم فتکوی بها... ۸۸ 
يوم یف المرء من أخيه و... ۳۲ 


يهدى به الله من يشاء ٩‏ 


فهرست احاديث نبوى 


آفة الجمال الخيلاء ‏ ۲۵ 
آفة الجود الشّرف  ٠5‏ 
آفة الحديث الكذب ‏ ۲ 
آفة الحسب الفخر ۲۱ 


وأبغض بغيظك هونا ما عسی .۳۲.۰.۰ 
الى الله ان يرزق عبده المؤمن.... ۲۹۹ 

انق الله حيث كنت و اتبع.... ۳۱۲ 
اتقوا ا حرام فى البنيان فاته اساس الخراب ‏ 4١م‏ 
اتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم ۳۱۰ 
انقواالنار ولوبشق تمرة 7١5‏ 

اتقوا دعوة الظلوم فانها تحمل على الغمام 4 ۳۲ 
انقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله ٤‏ ۳۱ 
اجعوا وضوء کم جع الله شملکم ‏ ۳۱۸ 
اجلوا فی طلب الّنیا فآن کلامیسر... ۳۲۰ 
احبب حبیبک هونا ما عسی ... ۳۲ 

و احبب لاس ما حب... ۳۱۰ 

و احبب من احببت فانک مفارقه ‏ ۳۲۸ 


احثوا التراب فى وجوه المآاحين  ۳۱٩‏ 

و احسن جوار من جاورک تكن مسلا "٠١‏ 
و احسن مصاحبة من صاحبک تكن مومنا ۳۹۶ 
احسنوا اذا ولیتم ‏ ۳۲۰ 

احفظ الله ده آمامک ‏ ۳۲۷ 

احفظ الله جنظک ۳۲۷ 


احفظونی فى عترق فانهم خیار اصحابى ‏ ۳۲۱ 
اخير تقله ۳۰۹ 

و احزن لسانک الا من خر فانک. ۳۲۹.۰ 
اد الأمانة الى من ائتمنک ولا .۳۲.۰ 

اذا أتاكم کرم قوم فأكرموه ۳۳۰ 

اذا أحبٌ أحدكم أخاه فلیعلمه ‏ ۳۳۰ 
اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخرمنها ‏ ٠م‏ 
اذا تمتی احد کم فلینظر الى ما.... ۳۳۰ 
اذا غضبت فاسکت ۳۳۰ 

اذا فسد العالم فسد العالى 4۰ 

اذا لى تستحی فاصنع ماشئت ‏ ۳۷ 
اذا وزنتم فارجحوا ‏ ۳۳۰ 

ار بعة آناهم شفيع يوم القيامة. .. ۲۰۳ 

ار بعة يبغضهم الله البیاع... ۱۳۰ 

ارحم من فى الارض یرمک... ۳۱۱ 
ارحموا ثلاثة, غنى قوم.... ۳۲۵ 

وارض بقسم الله تكن زاهدا ‏ ١٠م‏ 
الأرض تقلّها والسماء تظلها و... ۸۳ 


الارواح جنود مجتدة فا ... ۸٩‏ 


AY 


شرح شهاب الاخبار 


وازهدق الدنيا غبیک الله ۳۱۰۰ 


وازهدفيماف أيدى التّاسيحببك التاس ۳۱۰ 


أسبغ الوضوء یزد فى عمرک ۰ ۳۱۱ 
استشيروا ذوى العقول ترشدواو.. ‏ ۳۲۱ 
استعفف عن السوال ما استطعت ۳1۲ 


رفن 
۳۹ 


استعیذوا بالله من طمع بهدی الى طبع 
استعینوا على انجاح الوائج بالکتمان ها 
استخنوا عن النّاس ولوبشوص السّواک ‏ ۳۱۲ 
استوصوا با لساء خيراً فانهن ....۳۱۷ 

۳ 


اصلحودنیا کم و اعملوا لآخرتكم ‏ ۳۲۰ 
اصنع العروف الى من هو.. .. ۳۲۸ 

ر و أطعمو الظعام. . ۳۲۱ 
أطعمو اطعافعكم الا تقیاء 
املا الخير ده رکم ۳۹۸ 
اطلبوا خر عند حسان الوجوه 
صبوا الفضل عند الرّحماء من. . 
اعتمواتزدادواحلډا 6١م‏ 
و أعدوا للبلاء الذعاء ‏ اسم 
اعروا التساء يلزمن الحجال ‏ 5١م‏ 
أعطوا الاجير أجره قبل أن يجت عرقه 
اعظم التساء بركة أقلّهن مونة ‏ م4 
و اعفوا عمًا ملكتم ١٠م‏ 
واعلم أن الخلائق لواجتمعوا.. 
واعلم أن القلم قد جرى مما هو کائن ۳۲۸ 


واعلم نما اصابس کی کسن.۳۲۷..۰ 


۰ 


۳۳۷ 


۳۳۷۰ 


واعلم ان النصرمع الصبر۳۲۸ 

و اعمل بفرائض الله تكن عابدا ۳۱۰۰ 
و اعمل ما شئت فانک مجزی به ۳۲۸ 
اعملوا فکل میشّر لا خلق له ۳۱۵ 


اعملوا و قار بوا وسدّدوا ‏ م.م 


اعوذ ب لله من الکفر و الذين ‏ ۱۲ 

أعوذ بك من أمل یلهینی ‏ ۲۷۱ 

أعوذبك من صساحسب ی ردیی ۲۷۱ 
أعوذ بك من غنى يطغينى 
أعوذ بك من فقرينسينى ‏ ۲۷۱ 
اغتنم خمساً قبل خمس ...۳۲۳ 
اغتنموا الدعاء عندالرقة فانها رحمة 
أفشوا السّلام ١0م‏ 
اقتر بت السّاعة ولايزداد التاس... 
اقرء القرآن مانها ک فاذا... ۳۲ 


۳۷ 


۳۳۰ 
۳۹ 


أقل من الدين تعش حرا ۳۰۹ 
وأقل من الڏنوب يبن عليك ا موت 
وأقيلوا الكرام عثراتهم ‏ ۳۱۳ 
أكثر أعمار أتی ما بين الستن الى السبعن ‏ 7م 
وأكثروا التفكر والبكاء ولا.... 4 ۳۲ 
أكثروا من ذكرهادم اللذات. مالا 

أكرموا الشهود فان الله يستخرج... 4 ۳۲ 
أكرموا اولاد کم و أحسنوا آدابهم ۳۱ 
القسوا اخار قبل شری الذار و... ۳۱۹ 

القسوا الرزق فى خبایا اللارضص ‏ ۳۱۷ 

ألظوا بیاذا امحلال و الا کرام ۳۱۷ 

الهم أحينى مسكيناً و أمتنى ... ۱۱۷ 

اللهم انی آعوذبک من عمل يخز نی 
اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون 
الامام ضامن و الوذن موتمن ‏ ۷4 
الأمانة تحر الرزق ‏ ۲۱ 


۳۹ 


۳۷۱ 
۱۳۷ 


٩  ینغ الأمانة‎ 

امتی الغرّ احخلون من آثار. .. ۱۲۳ 

أمط الأذى عن طر يق السلمن... ۳۲۵ 
انا التذير و الوت المغير و... ۱۳۹ 

ان بر البر ان يصل الرّجل... ۳۵۹ 

ان أحسن الحسن الخلق الحسن. ۳۵۸۰۰ 


شرح شهاب الاخبار ۱ نون 


ان أحساب اهل الدنيا هذا المال ٣۵۸‏ كن له شاك عبادا یعرفون التاس بالتوسم ‏ ۳۰ 
ان اشة التاس عذاباً يوم... ۳۷۱ ان الله تعالی عند لسان کل قائل ‏ ۳۷۰ 

ان أشق الأشقياء من اجتمع... ۳۷۱ ان الله تعال لینفع العبد بالأنب پذنبه ۰ ۳5۷ 
ان آشکر الئاس لله أشكر هم لتاس 4نم 1 اللهاتمال عب آن توتى ۰.. نا 

ان أطيب :نا أكل الشحل مق تدم a‏ اليا عل ليه :جا 3/1 


ان الله زوى لى الارض فرأيت... ۳۹۹ 
ان الله كتب الغيرة على التساء و... ۳۷۰ 

۱ ان الله كرّه لكم العبث فى الصلوة و... ۳۹۷ 
آنافر طلکم على الحوض ۱۳۸ ان الله لا يرحم من عباده الا لاء ۳۹۷ 


ان أعجل الظاعة ثوابا صلة الحم ۳۵۷ 
ان اعطاء هذا الال فتنه و امسا که .. ۳۵۹ 


ان أقلّ ساکنی الجتة التساء ۳۵۸ ان الله لایقبض العلم انتزاعاً. .. ۳۹۸ 

ان اکثر اهل الجّنة البله ۰ ۳۵۸ ان الله لایقبل عمل عبد حتّى یرضی ۰ ۳۷۰ 
ان أكثر ما يدخل التاس الجتة... ۳۳ ان الله لرضى عن العبد آن... ۳٩۸‏ 

ان أكثر ما يدخل الئاس التار. .. ۳۹۳ ان الله ليدرأ بالقمدقة سبعين... ۳۹۷ 

انا لا نستعمل على عملنا من آراده ‏ ۳۷۲ ان الله ليويّد هذاالدين بالرجل الفاجر ۳۹۸ 
ان الحسد ليأكل الحسنات... ۳٩۳‏ لاله يفص ا 
ان الکة تز يد الشر يف شرفا ‏ ۳۵۷ 9 00 0 یب ۳۹ 
ان الدنيا حلوة خضرة فن... ۳۷۳ ان الله مت الزفق فى المرکله ٤٠م‏ 

ان الذنيا حلوة حضرة وان الله... ۳۷۲ ان الله مت الشهل الطلق ‏ ددم 

ان الله يحب احامد ‏ ۳۹۱ 

ا الله يحب الملحين فى الدعاء ۳۹6 

ان الله يحب المؤمن احترف ۰ 4م 

ان الله يحب کل قلب حز ین 14م 

ان الله يحب معالى الامورو... 8م 


ان الاین بدأ غر يبأ وسيعود... ۳٠٤‏ 
ان الله يستحيى من العبد آن... ۳۸ 


ان الذى يحرّثوبه خيلاء لا... ۳۹۵ 

ان الرّجل ليحرم الرزق... ۳۵۹ 

ان الشيطان یسجری من ابن آدم..۳۵۹۰ 
وان الضر يأتى العبد على قدر الصيبة ‏ ۳۵۸ 
ان العبد لیدرک بحسن الخلق... ۳٩۱‏ 

ان العلماء ورئة الأنبياء. . ٠۵۷.‏ 

ان العين لتدخل الرّجل القبرو... ۳5۵ 

ان الفتنة محی ء فتنسف... ۳۹6 

ان الفرج مع الکرب ۳۲۸ 

ان الله اذا أراد بقوم خيراً ابتلاهم... ۳۷۰ 


ان الله يغار للمسلم فلتغر ۳۹۷ 

ان الله یقبل توبة عبده مالم يغرغر ۳۹ 
ان الله نها کم عن قيل وقال و... ۳٩۷‏ 
ان المسئلة لاتحل الا لفقر. .. ۳۹۰ 

ان العونة تأق العبد من اللّه... ۳۵۸ 

ان المؤمن يوجر فى نفقته کلها... ۳٩۳‏ 
ان امتى أمَةَ مرحومة  ۳۵٩‏ 

انا و كافل اليتم كهاتين فى الجتّة (و....) ۱۳۸ 
الأنبياء قادة و الفقهاء سادة و... ۱۳۰ 
انتظار الفرج بالضبر عبادة  ١١‏ 

ان حسن الظنَّ من حسن العبادة AV‏ 


ان الله اذا أنعم على عبد سأل عنه... ۳۷۰ 
ان الله تعالى اذا أنعم على عبد نعمة... ۳۹۸ 
ان الله تعالى بقسطه و عدله جعل... ۳٩٩‏ 
ان الله تعالى تجاوز عن أمَتى عمًا... ۳۹۹ 
ان الله تعالى جعل لى الارض.۰. ۳٩۹‏ 

ان الله تعالى جميل يحب الجمال ‏ ۳۹6 


۳۸: 


ان حسن العهد من الاعان ۰ ۳۵۹ 
ان حقّا على الله تعالى ان لا... ۳۹۰ 
ان دين الله الحنفيّة التمحة ٣۵۷‏ 
ان روح القدس نفث فى روعى ان... ۳۷4 
ان شر التاس عندالله يوم القيامة من... ۳۷۱ 
الانصار کرشی وعيبق ۷۵ 

انصرأخاک ظالاً اومظلوماً ۳۱۱ 

وانظرق ای نصاب تضم ولد ک... ۳۰۹ 
انظروا الى من هواسفل منکم ۰ ۳۲۵ 

ان عذاب هذه الآمة حعل فى دنیاها ‏ ۳۵۹ 
وأنفق الفضل من ماله و آمسک... ۳۰۷ 
و أنفق من مال اکتسبه من غير معصية 


انو انا ول ةدع من د 
دی العرش اقلالا ۳۳۹ 


۳۰۹ 


ان فى العار يض لندوحة عن الکذب 
ان قلیل العمل مع العلم كثير ۳۱ 
انک لا تدع شيئاً اتقاء الله ال ... ۳۷۲ 
ان جواب الکتاب حمّا کرد اللام 

ان لكلّ شى ء بابا و باب العبادة الضیام 
ان لكلّ شی قلبا وان قلب القرآن یس ۳٩۲‏ 

ان لكلّ شی معدنا ومعدن التقوی قلوب العارفن ۳٩۲‏ 
ان لكلّ نبی دعوة دعایها لامته و... ۳٩۳‏ 

ان لصاحب الق مقالا ‏ ۳۵۸ 

ان لكل أمة فتنة وان فتنة أمتى المال  ۳٩۱‏ 

ان لكل دين خلقا وان خلق هذا الّین 
الحياء ‏ ۳۶۸۱ 

ان لكلّ ساع غاية وغاية كلّ ساع الوت 
ان لكلّ شىء شرفا و ان اشرف... ۳٩۱‏ 
ان لكلّ صائم دعوة مستجابة ‏ 7م 

ان لكلّ عابد شرة و لكلّ شرة فترة  ۳٩۲‏ 
ان لكلّ قول مصداقا و لكل حق حقيقة 
ان لكلّ ملک حمى و ان ہی اللّه محارمه 
انا الاعمال بالتيات ‏ ۷ 
ان محرم الحلال کمحل ارام 


۳۹۰ 


۳۹۰ 
۳۹۲ 


۳۹۱ 


1۲ 
۳۹1 


Av 


و شهاب الاخبار 


وال مع العسريسرا ‏ ۳۲۸ ۱ 
ان مکارم الأخلاق من أعمال أهل الجنة ۳۵۸ 
ان مما أدرك التاس من كلام التبّوة... 6 ۳۷6 

ان من البيان لسحرا ۳۵۲ 

ان من الَنة أن يخرج الرجل... ۳۷4 

و ان من الشعرلحكما ۳۵٩‏ 

وان من القول عيالا ‏ ۳۵۲ 

ان من شر التاس عندالله يوم... ۳۷۱ 

وان من طلب العلم جهلا 
ان من عبادالله من لو آقسم على الله لابره 
ان من قلب ابن آدم بكلّ وادشعبة. .. ۳۷۳ 
ان من موحبات المغفرة ادخال الشرور. .. ۳۷۳ 
ان من موحبات الغفرة بذل السلام و... ۳۷۲ 
ان مولى القوم من انفسهم ‏ ۳۵۸ 

ان هذا الدين متين فاوغل فیه... ۳۷۳ 


۳۹ 
۳۵۹ 


۳۵۷ 
انی أخاف عل أنَتى بعدی أعمالاً... ۳۷۱ 
انی مسک بحج کم عن الثار و... ۳۷۱ 
أوصيك بتقوى الله فانه رأس... ۳۲٩‏ 
ول ما تفقدون من دينكم الأمانة. .. ۷۰ 
ول ما يحاسب به العبد الضلوة ۷۰ 


ان هذا الذين دسر 


وَل ما يرفع من هذه الآمة الحياء و الأمانة ۷۰ 
ول ما يقضى بين التاس يوم القيامة فى الدماء  1٩‏ 
ول ما يوضع فى الیزان الخلق الحسن ٠٠‏ 
واولوا معروفكم المؤمنين ‏ ۳۲۰ 

أو يصرفوا عنک شيئًا أرادالله. .. ۳۲۸ 

أهل المعروف فى التنيا هم أهل العروف فى الآخرة 
۱۳۸ ۱ 

یا کم و الدين فانه هم باللیل و مذلة بالتهار ‏ ۳۵۵ 
یا کم و الظن فان الظنَأكذب احدیث ‏ ۳۵۵ 
اياكم و الدح فانه البح ۳۵ 

یا کم و خضراء الدمن ل ۳۵ 

ایا کم و دعوة الظلوم و ان كان كافرا... ۳۵۵ 

ایا کم ومحمّرات الأنوب فان... ۳۵4 

ایا ک و ما یعتذر منه ۰ )۳۵ 


أ 
أ 
أ 


شرح شهاب الا خبار ۳۸۵ 


۳۵) .. ایا كم و مشارة الاس فانها تظهر.‎ ١ 

ی داء أدو أمن البخل  ٠۲۲‏ 

الامان بالقدر يذهب الهم والحزن ١١5‏ 
الامان قيد الفتک  ۵٩‏ 

الامان نصفان نصف صر و نصف شکر ۵۸ 
الامان مان والحكة مانية مه 

و بادر وا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلوا ۳۲۲ 
البذاء من الجفاء  ١١‏ 

البذاذة من الامان هه 

البر حسن الخلق ‏ ۱۷ 

البركة مع اکابرکم ‏ ۱6 

بشر المشائين فى ظلم الليل ال... ۳۲۹ 
البطالة تقسی القلب ‏ ۱۲۰ 

بعثت بجوامع الكلم ۵٤‏ 

البلاء موكل بالنطق ‏ ۷۲ 

بلغوا عتى ولوآية 4١م‏ 

بلوا أرحامكم ولوبالشلام ۳۱۲ 

بين العبد و بين الکفر ترك الضلوة ۸۷ 
الكاثب من الذّنب کمن لاذنب له ۳۵ 
التّاجر الجبان حروم و التاجر الجسور مرز وق ۷۸ 
والتاجر ينتظر الرزق ۱۳۳ 

و تأملون مالا تد رکون ۲۸ 

تبنون مالا تسکنون ۰ ۲۸ 

تجافوا عن ذنب السخی فان اللّه... ۳۲۲ 
تجافوا عن عقوبة ذوی الروة مالم تكن حا ۳۲۲ 
تجدون من شر التّاس ذا الوحهن... ۳۰6 
وتجمعون مالا تأكلون ‏ ۲۸۹ 

التحدث بالتعم شكر ١١‏ 

تحفة المؤمن الموت ‏ 8ه 

تير وا لنطفکم ۳۱۵ 

تداو وا فا الذى أنزل الڌاء أنزل الدواء ‏ ۳۱۹ 
التدبير نصف العيش ۱۲ 

التراب ر بیع الضبيان ۸٩‏ 


تزوحوا الودود الولود فانى مكائر... ۳۱۵ 


التسبيح لأرجال و التصفيق للتساء ‏ ۱۲۳ 
تسخروا فان ی السحوربركة ‏ 5١م‏ 
وتعرضوا لنفحات رحةالله ۳۱۸ 
تعرّف الى الله فى الرّخاء يعرفك فى الشّدّة ‏ ۳۲۷ 
تعشوا و لوبكف من حشف فان... ۰۳۲۱ ۳۲۵ 
تفرخوا من موم انیا ما استطعتم ۳۱۸ 
تمسّحوا بالارض فانها بكم برة ۳۱۹ 
توبوا الى ربكم من قبل أن تموتوا ۳۱ 
التودد نصف العقل ۱۳ 

التَودة والاقتصاد و الشمت جزء من... ۱۳۰ 
توقوا البرد فى أوله و تلقوه فى آخره... ۲۵۸ 
تهادوا بینکم فان الهدية تذهب باسَخيمة ۳۱۳ 
تهادوا حابوا ‏ ۳۱۲ 

تهادوا تزدادو احبّا ‏ ۳۱۲ 

تهادوا فان الهدية تذهب و حرالضّدر۳۱۳ 
تپادوا فاته یضعف الب ویذهب... ۳۱۳ 
ثق بالناس رو يدا ۳۰۹ 

ثلاث دعوات مستحابات لا شک... ۱۳6 
ثلاث مهلکات وثلاث منحیات... ۱۳٩‏ 
جف القلم بالشقی و السعید ‏ ۳۰۳ 
جف القلم ما نت لاق ۳۰6 
الجماعة رحمة و الفرقة عذاب ‏ ۸ 

جال الرحل فصاحه لسانه ‏ ۷۳ 
الجمعة حج الساکن ۲۷ 

الجتة تحت اقدام الأمقهات  4١‏ 

الجئة تحت ظلال السیوف  4١‏ 

جهاد المرأة حسن التبعل ‏ ۲۸ 

حبّک الشىء يعمى ويصمّ ۷۱ 
اج جهاد كلّ ضعیف ‏ 78 

و حدّئوا عن بنى اسرائیل و لاحرج ‏ ۳۱6 
الحرب خدعة ۸ 

حرمة مال المسلم كحرمة دمه 3 
الحزم سوه الظنّ ۱۰ 

الحسب المال ‏ 4ه 


۳۸۹ 
حسن السوال نصف العلم ‏ ۱۳ 
حسن الملكة نماء وسوء الملكة شوم ۷٩‏ 
حضنوا آموالکم بالزكوة ۳۱۷ 
يديت لح یه الح او وجيت لار 
بالشهوات 
الحلف حنث أوندم ۸۵ 

الحتى حظ کل مومن من الّار ‏ ۲۱ 
الحمى رائد اموت ۲۰ 

احم بن فح اجو .۲۳ 

الحياء خير كله ۲۳ 

الحياء لايأق الآبخر ۲۳ 

الحياء من الامان ۵۵ 

وحياتك قبل موتک ‏ ۳۲۳ 

الخازن الأمين الذى يعطى ما امر... ۱۲۸ 
وخالط اهل الفقه والحكة وجانب...5.م 
وخالق الاس بخلق حسن ‏ ۳۱۲ 

خشية الله رأس کل حكمة ه٠١‏ 

خصٌ البلاء من عرف التاس وعاش... ۲۸۱ 
خحصلتان لا مجتمعان فى مومن البخل و... ۱۳۵ 
خصلتان لا تکونان فى منافق حسن... ۱۳۵ 
الخمرام الخبائث ۱٩‏ 

الخمر جماع الام ۱۸ 

النيانة جر الفقر ۲۱ 

ابر معقود بنواصی ال الی یوم القيامة ۷ 
الڌال على الخير كفاعله  ۲٩‏ 
وداووامرضاكم با لصدقة 
التعاء بين الاذان و الاقامة ليرد 44 , 
التعاء سلاح اومن 44 
التعاء هوالعيادة ‏ ۱۲ 
دع ما یریک الا ما لا يرييك 


۲ ۲ ۲ ۰ 


۳۷ 


۳11 ۱ 
دعوا التاس يرزق الله بعضهم من بعض ۳۱٩‏ 
دعوة المظلوم مستحابه و ال كان... 4م٠١‏ 


دفن البنات من الکرمات  /١‏ 


شرح شهاب الاخبار 


الذنيا سحن المؤمن وجنة الكافر ‏ ٠ه‏ 

٩  ةحيصتلا الدّين‎ 

الدين شين الڌين ۱۲ , 

رأس العقل بعد الاعان بالله التودد الى التاس ۷“ 
رت تا القرآن و القرآن يلعنه ‏ ه١١‏ 

الرّجل فى ظلّ صدفته حتّى يقضى ... ۳۲ 

رحم الله المتخللين من أمتى فى الوضوء و 
الظعام ۲5۷ 

رحم الله امرء أصلح من لسانه 
رحم الله عبداً قال خيرا ففن او... ۲5۵ 
الرزق اشد طلبا للعبد من اجله ‏ ۷۲ 
الرضاع يغيّر الظباع ١64‏ 

الرفق رأس الحكة  ٠۷‏ 

الرّفق فى المعيشة خير من بعض التجارة2 ۷۷ 
والرّفيق قبل الظر يق ۳۱٩‏ 
روحوا القلوب ساعة بساعة 
زرغبا تزدة حبًا 08م 
الزكوة قنطرة الاسلام AV‏ 
زناء العيون التظر 2 ۲۳ 
الزنا بورث الفقر ‏ ۲۲ 
الزهد فى الدّنيا يريح القلب و... ١١5‏ 


۳۹ 


۳1۵ 


سافروا تغنموا ‏ ۳۰۸ 

ساق القوم آخرهم شربا ۲٩‏ 
السَعادة کل السَعادة طول ... ۱۳۳ 
السشعيد من وعظ بغيره ‏ ۲۷ 

السفر قطعة من العذاب ٠‏ ۷۲ 
... واسكتوا عن الشر تسلموا ‏ ۳۱ 
الشلام تحيّة لتنا وأمان لذمتنا هم 


السلام قبل الكلام ١‏ 

السَلطان ظل الله فى الارض ياوى اليه كلّ مظلوم ‏ ۱۲۹ 
وسلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك ۳۱۱ 
الشماح رياح ٠١‏ 


الوا ک يز يد الرّحل فصاحة 2 ۷۳ 


شرح شهاب الاخبار 


انشاهد یری مالا یری الغانب  ۲٩‏ 
شبابک قبل هرمک ۳۲۳ 

الشباب شعبة من الجنون ۱۷ 

الشتاء ربیم المؤمن ‏ 45 

شرف الومن قيامه باللیل و... ۵۳ 
القربحاجة  ٠١‏ 

شفاعتی لأهل الکباثر من مى ۷ 
الشْقَی کل الشمی من ادرکته... ۱۳۳ 
الشقی من شق فى بطن اه ۲۷ 
الوم فى المرأة و الفرس والذار ‏ ۱۲ 
الشیخ شاب فى حب اثنين طول... ۱۳۵ 
الصَانم لا ترد دعوته ۷۳ 

الضبحه تمنع الرزف "١‏ 

الصير عند الصَدمة الأول ۸١‏ 

الصبر نصف الابمان ۵۵ 

... وصحتك قبل سقمک ۳۲۳ 
صدفه الشر تطق ء غضب الب الا 
الصدقة تطنى ء الخطيئة كيا... ۳۵ 

الصضدقة تمنع ميتة السَوء ‏ ۳۰ 

الصدقة على القرابة صدقة وصلة .سم 
الصدق طمأنينة والكذب ريبة ٩۰‏ 
صلة الرّحم تز ید فى العمر  "١‏ 

... وصلوا الارحام ‏ ۳۲۱ 

وصلوا اذى بینکم و بينه بكثرةذك ركم ابا 
... وصلوا بالليل و الّاس نيام... ۳۲۱ 
صلوة القاعد على التصف من صلوة القاتم ۸۷ 
الضلوة قر بان کل تق 85 

الصلوة نور المؤمن ‏ ۵۰ 

الصلوة وما ملكت ايانكم ( آخر ين سخن پیغمبر 


۳۳۲ 


1٩٩ ) ص‎ 

الضمت حكم وقليل فاعله 5لا ۷۷ ١4١‏ 
صنائع العروف تق ۳۱ 

الوم جتة ۱۰ 


FAY 
۷٣ الضوم فى الشتاء الغنيمة الباردة‎ 
۷۲ الضوم نصف الصَبر‎ 
۳۰۸ صوموا تصحوا‎ 
١7 الضامن غرم‎ 
الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل‎ 
۱۲۲ المدر‎ 


الظاعم الا کر له مثل اجر الضائم الصَابر 85 
طاعه التساء ندامة ‏ ۷۲ 

طلب اللال جهاد ‏ ۲۸ 

طلب العلم فر يضة على کل مسلم  ٦۳‏ 
طلب كسب الحلال فر يضة بعد الفريضة ‏ 44 
طوى لن ذلت فى نفسه و حسنت خليقته 
طوى لمن شغله عيبه عن عيوب التّاس 
طونى لمن طاب كسبه وصلحت... ۳۰۷ 
طون لمن عمل بعلمه ‏ ۳۰5 

طوي لمن هدى الى الاسلام و کان... ۳۰۷ 
طيب الرحال ما ظهرر مه و خق ... ۸٩‏ 
الظلم ظلمات يوم القيامة ۳۸ 


۳۰۹ 
۳۰۹ 


العائد فى هبته کالکلب بعود فى قيئه ‏ ۱۲۲ 
و العاجز من اتبع نفسه هواها و... ۹۵ 
العام و التعلم شر یکان فى الخير ۱۲۰ 


عجبا للمؤمن لا يرضى بقضاء اللّه فواللّه.. ۲۹۱ 
وعجبت لضاحك ملأفيه ولا... ۲۸۷ 
عحبت لغافل ولا يغفل عنه ‏ 5م١5‏ 
وعجبت لوقل الدّنيا و الوت يطلبه 
والعدة دين ۸ 

العدة عطية ‏ ۸ 

وعد نفسك من أصحاب القبور 
العسر شوم ٠١‏ 

عش ما شئت فانک میّت ‏ ۳۲۸ 
العلاءأمناء الله على خلقه  4٠‏ 
علم الاعان الصَلوة ۵١‏ 
العلم خليل المؤمن و الحلم وز يره و... ۵٤‏ 
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۳۸۸ شرح شهاب الا خبار 
العلم لا يحل منعه ‏ ۲۸ قل الحق و ان کان مرا ۳۱۲ 
علم لا ينفع كك لا ينفق منه ۰ ۸٩‏ قلة العيال أحد الیسار ين ۱۳ 
على اليد ما أخذت حتی تؤدّيه ‏ ۱۲۱ القناعة مال لا ينفد ۰ "١‏ 
وعليك بالجهاد فانه رهبانية أتنى ‏ ۳۲۰ قولوا خيرأً تغنموا و اسكتوعن الشَّرتسلموا ۳۱۶ 
عليك بذات الدّين تربت يداك ۳۲٩‏ قيّدوا العلم بالكتابية ‏ ۳۰۹ 
على كل شىء زكوة وزكوة الجسد الضیام ۷۲ قيّدها وتوكل ۳۰۸ 
عليكم من الأعمال ما تطيقون فان. .. ۳۲۹ كاد الحسد أن يغلب القدرا ۲۷۷ 
العمائم تيجان العرب ‏ ۲۳ كاد الفقر أن يكون كفرا ‏ ۲۷۱۲۹۹ 


عمالکم أعمالكم کا تكونون یولی عليكم ۰ ۲٣۰‏ 
عودوا الريض واتبعوا الجنائز تذكركم 
فض 

وعوّدوا قلوبكم الق 04م 

عینان لا تمسّهها نار عين بكت فى ... ۱۳۵ 
الغلولمن جر جهتم ۱٩‏ 

... وغناک قبل فقرک ۳۲۳ 

الغنى اليأس عمًا فى ايدى الاس ۷“ 
الغيرة من الامان هه 

فاذا سألت فاسأل الله و اذا... ۳۲۸ 

... وفراغک قبل شغلک ۳۲۳ 

فرغ الله الى کل عبد من خس من... ۳۰6 
وفرغ من أربع من الخلق و الخلق و... ۳۰۳ 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة 4" 
فعل المعروف.بق مصارع السوه  ٣١‏ 
... فا بعد الدنيا من دار الاالجتة و الثار 

فى کل كبد حرّى اجر 4٠‏ 

القاص ينتظر المقت و الستمع ينتظر... ۱۳۲ 
الق اما روضة من ر یاض الجتة و اما... ۳٩‏ 
القر اول منزل من منازل الاخرة  ۷٩‏ 
قد نسینا کل واعظة و امتّا كلّ حائحة 
القران غنى لا فقر بعده و لا غنى دونه ۱ 


الآخرة 


۳۳ 


۳۰۹ 


القرآن هوالدواء ‏ ۱۱ 
القضاةثلاثة قاضیان فى التار و قاض فى 
الجتة ‏ ۱۳ 


و كأنَ الذین نشيّع من الاموات. .. ۳۰۵ 
كأنْ الحق فها على غیرنا وجب و كأن... ۳۰۵ 
... و كأن الوت فها على غيرنا کتب ‏ ۳۰۵ 
كبرت خيانة أن تحدث أخاك... ۳۰۵ 
كثرة الضحك تميت القلب مم 
... و كثير العمل مع الجهل قليل 
الکرم التقوى ۹ 

کرم الکتاب ختمه ۱۵ 

کرم الرء دینه و مروته عقله و حسبه خلقه  ٩٩‏ 
كقارة الذّنب التدامة ‏ ۲۷ 

کل السلم على السلم حرام دمه و عرضه و 
ماله 54 

كلام ابن آدم كله عليه لا لهالا... ۱۲۹ 

کل امرى ءرحسيب نفسه 2 ٩۷‏ 

کل شيىءربقدر حتّى العجز و الكيس ‏ 58 

کل صاحب علم غرئان الى علم آخر ٩۸‏ 

كل عبن زانية  ٩۷‏ 

کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعيّته ۸ 

کل ماهوات قر یب ٩۷‏ 

كلمة احکة ضالة کل حکم ۱۸ 

الکلمة الظيبة صدقة ‏ ۳۰ ۲۹۵ 

کل مسكر حرام A‏ 

کل معروف صدقة  ۲٩‏ 

كما لا تصلح الرّ ياضة الا ق التجيب ٣٤۵‏ 

كم من مستقبل یوماً لا یستکله و... 185 


۳۹1 


شرح شهاب الاخبار . ۱ ۳۸۹ 


كن فى الدنيا کأنک غر يب او کانک... ۳۱۰ 
و کن قنما تكن آشکر الاس ۳۰٩۰‏ 

كن ورعاً تكن اعبد التاس  ۳۰٩‏ 

... و کونوا عبادالله اخوانا ۳۵۱ 

كونوا فى الڌنیا اضيافا و اتخذوا الساجد بیوتا 94م 
الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت و... 1۵ 
كيلو اطعامكم يبارك لكم فيه ۳۱۸ 

ولا أذك الله بحلم قظ ‏ ۳۳۱ 

ولا امان كالحياء والصَبر ۳4۱ 

لا امان لمن لا أمانة له ۳4۲ 

... ولا تبا غضوا ‏ ۳۵۱ 

لا تجعلونی کقدح الرّاكب و لکن... ۳۵۲ 

لا تحاسدوا و لا تناحشوا و لا تباغضوا و... ۳۵۱ 
ولا تحقرن من العروف شیا ۳۵۱ 

لا تخر قن على أحد سترا ‏ ۳۵۰ 

... ولا تخن من خانک ‏ ۳۲۰ 

... ولا تدابروا ‏ ۳۵۱ 

ولا تذمَنَ أحدا على مالم يتك الله... ۳۵۳ 
لا تذهب حبيبتا عبد فیصبرو... ۳4۸ 

لا ترد السائل على کل حال ٠هم‏ 

لا ترضينَ احدا بسخط الله ولا... ۳۵۲ 

لا تزال طائفة من أقتى على الحق. .. ۳4٩‏ 

لا تزال نفس الرّجل معلقة بدينه حتّى... ۳4٩‏ 
لا تسئل الامارة فانک ان أعطینها... ۳۵۳ 

لا تسبّوا الأموات فانهم قد أفضوا ال... ۳۵۰ 
لا تسبّوا الأموات فتوذوابه الاحیاء ‏ ۳۵۰ 

لا تسو الڌهر فان الله هوالهر  ۳4٩‏ 

لا تسبّوا السلطان فاته ظلّ الله فى... ۳4٩‏ 

لا تصلح الضنيعة الآ عند ذى حسب أودين "tt‏ 
لا تظهر الشّماتة لأخيك فيعا فيه الله... ۳4٩‏ 
لا تعجبوا بعمل عامل حتی تنظروا بم یم 
له ۳۵۲ 

لا تغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم ۳۵۰ 


لا تقوم الساعة حتّی تقل الرّجال وتکر 
التساء ‏ ۳4۸ 

لا تقوم السَاعة حتی یکون الولد غیظا و... ۳۵۳ 

لا تکونوا عيّابين 2 ۳۵۱ 

لا تمثلوا ولو بالکلب العقور ‏ ۲۳۵ 

لا تمسح يدك بثوب من لاتکسوه ۳۵۰ 

... ولا تناحشوا ‏ ۳۵۱ 

... ولا تنظروا الى من هوفوقكم ‏ ۳۲۵ 


ولا تواعد خاک موعداً فتخلفه ‏ ۳۵۱ 


ولا حسب کحسن الخلق ‏ ۳۱ 

لا حلف ق الاسلام ‏ ۳۲ 

لا حلم الا ذوعثرة ولا حكم الا ذوتجر بة ۳۰ 
لاخبرنی صحبة من لایری لک من... ۳4۸ 

ولا دین لمن لا عهد له ۳۲ 

لا رقية الآ من عبن اوحمة ‏ ۳۸۲ 

لا سعد باستغناء برأی ‏ ۳۳۱ 

لا صرورةق الاسلام ‏ ۳4۲ 

لا طاعة محلوق فى معصیه الخالق ۳۹4۵ 

... ولا طعانين ‏ ۳۵۱ 

ولا عبادة کالتفکر ۳4۱ 

ولاعنى رجل عن مظلمة الا زاده الله بها عزا ۰ ۳۳۲ 
و لا عقل کالتدیر ۳۶۱ 

لا فاقة لعبد يقرأ القرآن بعده ولا غنى له دونه ۳46 
ولا فقرا شمن الجهل ولامال آعود من 
العقل ‏ ۳4۰ 

لا كبيرة مع استغفار ولا صفيرة مع اصرار ۳:۳ 
... ولا مال أعود من العقل ‏ ۳4۰ 

ولا مظاهرة أوثق من الشاورة ۳4۰ 

ولا مهدی آلامم عیسی بن مرم ۳۸ 

... ولا ندم من استشار ۳۳۳ 

... ولا وجع الا وجع العين ۳:۳ 

ولا وحدة أوحش من العحب 40م 

ولاورع کالکف عن محارم الله ۳۱ 


۳۹۰ شرح شهاب الاخبار 

لا هجرة بعد الفتح ‏ ۳۲ لا منعن أحد کم مهابة التاس آن... ۳۵۲ 

لا هحرة فوق ثلاث ۳۳ لا موتن أحدكم الآ وهويحسن الظن بالله 
لا هم الا هم الدين ‏ ۳۳ تعالی ‏ ۳۵۱ 

لا يؤمن عبد حتى بحب لأخیه ما... ۳4٩‏ لا بنبفی لذی الوجهن أن يكون أميناً 
ولا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتّی ... ۳4۸ عندالله tt‏ 

لا يبلغ العبد حقيقة الامان حتى يعلم آن... 45م لا ينبغى للضدیق أن يكون لمانا 44م 

ولا يم بعد الحلم ۳۱ لاينتطح فها عنزان  ۳٤۳‏ 


لا يتمنيّن أحد کم الوت لضر نزل به ۳۵۱ 
لاحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة قوی 
لاحل لامری أن هجر أخاه فوق ثلاث 
لاحل لسلم أن يرقع مسلا ۳6۵ 
لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثها الشيّطان 
لا يدخل الجتّة عبدلا يأمن جاره بوائقة 
لا يدخل النة فتات و لانمام 


۳:۵ 
۳۵ 
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لا يرحم الله من لا يرحم الاس ۳6۷ 
لا يرد الرّجل هديّة أخيه فان وجد فليكافئه 

لا يرد القضاء الآ الذعاء ‏ ۳۳۹ 

لا يزال العبد فى الصَلوة ما انتظر الصلوة ۳4٩‏ 
لا يزداد الأمر الآسْدّة ولا اليا الاأ... ٣٤۷‏ 
ولا يزيد فى العمر الا البر 
لا بستر عبد على عبد فى الذنيا الأ... ۳4۸ 

لا يستقيم امان عبد حتى یستقم قلبه ولا.... ۳4۵ 
لا یستکل العبد الامان حتّى يكون. .. ۳4۷ 


۳۵۰ 


۳۳۹ 


لا يشبع المؤمن دون جاره ۳4۷ 

لا يشبع عالم من علم حتى یکون منتهاه الجتة ۳۸۷ 
لا يشكر الله من لا يشكر التاس ‏ ۳۳۹ 

لا یصلح املق الآ للوالدین و الامام العادل ۰ ۳6 


لا یعجبتکم اسلام رجل حتّى تعلموا کنه 
عقله ‏ ۳۵۲ 

لا یفتک مومن ‏ ۳6 
لا یفلح قوم تملکهم امرأة 


لاق حذرمن قدر ‏ ۳۳ 


۳: 


لا یلاغ الؤمن من جحرمرتین ۰ ۳۳۹ 


لا هلک التاس حتی یعذروا من أنفسهم ‏ ۳45 
شىء حصاد و حصاد أمَتى ما بين... ۸۳ 
لكلّ شىء عماد و عماد هذا الدين الفقه 58 
لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر. .. 1٩‏ 

للشائل حق وان كان على فرس ۱۲۲ 

لن تهلك الرّعية و ان كانت ظالمة... ۳۵۳ 

لن ہلک امرء بعد مشورة ‏ ۳۵۳ 

ليأخذا لعبد من نفسه لنفسه و من... ۳۲۳ 

و لیرد ک عن التّاس ما تعرف من نفسک ‏ 05م 
و لیکن بلاغ أحدكم من الدنيا کزاد 
الرا کب ۳۲۳ 

ما حسن عبدالضدقة الا احسن الله... ۳۳۳ 

ما استرذل الله عبدا الآ حضر عليه العلم و 
الأدب ۳۳6 

ما استرعی الله عبدأ رعية فلم بحفظها... ۳۳۵ 
ما أصر من استغفر ولوعاد فى یوم سبعین مرة 
ما أعزالله جهل قظ ‏ ۳۳۱ 

ما أكرم شاب شيخاً لسئه الاقیض. .۰ )۳۳ 
ما امتلأت دارحبرة الا امتلات عبرة 
ما آمن بالقرآن من استحل محارمه 
ما آنزل الله داء ال آنزل له شفاء ‏ ۳۳ 
ماترکت بعدی فتنة أضر على الرّجال من 


۳۳۲ 


۳۳۵ 
۳۳۲ 


التساء ۳۳۲ 
ماتزال المسألة بالعبد حتى یلق الله و ما... ۳۳۸ 
ما خاب من استخار ‏ ۳۳۳ 


ما حالطت الصّدقة مالا الا أهلكته و ما... ۳۳۲ 


ما وق به المرء عرضه كتب له به صدقة ‏ .م 
ما يصيب المؤمن وصب ولا... ۳۳۸ 

ما ينتظر أحد کم من الّنیا الأغنى ... ۳۳۷ 
المتشبّع مالا ملک كلا بس ٹوں زور ۱۳۱ 
امجالس بالأمانة ۷ 

الجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله عزوجلٌ 1۵ 
مداراة التاس صدفة ‏ ۳۰ 

مدمن الخمر کعابد الوئن ۱٩‏ 

المرء على دين خليله  ٩۵‏ 

الرء كثير بأخيه 


1۵ 


من أحبّ دنياه أضر بآخرته ومن... ۱۱۷ 

من أحبّ عمل قوم خيرا کان أوشرًا كان... ۱۹۷ 
من أحبٌ لقاء الله احبّ الله لقاءه ومن... ۱۷۵ 
متم اختات ق امرك هداما لبس :ممه مهو 
ردّفيه ‏ ۱۷ 

من أحسن صلوته حين يراه الاس ثم... ۲۱4 
من أخلص لله أر بعين صباحاً ظهرت... ۱۹۲ 
من أذنب ذنبا فى الڌنیا فستره‌اللّه... ۲۱۳ 
من أذنب فى الدنيا ذنبا فعوقب... ۲۱۳ 

من ازلت اليه نعمة فليشكرها ۱۵۱ 


شرح شهاب الاخبار ۳۹۱ 
ماذئبان ضار يان فى در یبه غنم ۰.۰ ۳۳۹ مسألة الغنی نار ۱٩‏ 
ما رأيت مثل الثار نام هاربها ولا... ۳۳۳ الستبّان ما قالا فهوعلی البادی مالم... ۱۳۹ 
ما رزق العبد رزقا أوسع عليه من الضبر ۳۳۲ اب ر ۲۰ 
ما زان الله عبدا بز ينة أفضل من... ۳۳4 السجد بيت کل تقی ۲۳ 
ما سترالله على عبد فى الدنيا ذنبا... ۳۳4 السلم آخوالسلم لایظلمه ولا يسلمه ‏ 1۲ 
ماشاء الله كان و مالم يشألم يكن (ازصادق ع) ٩۷‏ المسلم من سلم السلون من لسانه ويده ١١‏ 
ما شق عبد قظ بمشورة ‏ ۳۳۱ السلون يد واحدة على من سواهم ١‏ 1۳ 
زا فت ق الا ا ب مطل الغنی ظلم ١5‏ 
ما عال من اقتصد ‏ ۳۳۱ المعتدى فى الصدقة کا نعها  ٣۵١‏ 
ما عبدالله بشیء أفضل من فقه فى دين ۳۳۷ معترک النا يا ما بين الستّن ال السبعین ‏ ۸۲ 
ما عظمت نعمة الله على عبد الا عظمت... ۳۳ الکر و النديعة ‏ التّار ۸4 
ما فتح رجل على نفسه باب مسألة الا... ۳۳۸ ملاک الدين الورع ۱۵ 
وما كان الخرق فى شیءفظ الا شانه ٣٣٣‏ ملاک العمل خواتمه ٠١‏ 
ما كان الرّفق فى شىء قظ الآزانه ‏ ۳۳۳ من آثر محبّة الله على محبّة التاس... ۱۸۲ 
وما كان فرحة الا تبعتها ترحة ۳۳۵ من ابتلى من هذه البنات بشىء,.. ۲۲۱ 
مامن رجل من المسلمين أعظم أجراً... ۳۳۵ من أبطأبه عمله لم يسرع به نسبه ۱۵۷ 
مامن عبد بستر عيه الله رعيّة.. . ۳۳۳ من أتاه الله حيرا فليرعليه ٠۵١‏ 
و مامن عمل أطيع الله فيه بأعجل... ۳۳۷ ل ١45‏ 
ومامن عمل يعصى الله فيه باعجل.۳۳۷۰۰ من اتی اليكم معروفا فكافؤوه فان... ١517‏ 
مامن مومن الا وله ذنب يصيبه... ۳۳5 ومن أحبّ ان يكون أغنى التاس... ۱4٩‏ 
ما نزعت الرّحمة الآ من شقىّ ‏ ۳۳۱ 0 4۸ 
... وها نقص مال من صدقة ۳۳۲ من أحبّ ان يكون أكرم التاس فليتق الله ۱4۸ 
۱ 


الرء مع من أحبٌ  ٩1‏ 


من استطاع منکم ان تکون له خبيئة... ۱۷۵ 


۳۹۲ شرح شهاب الاخبار 


من استعاذ کم باللّه فأعيذ وه ۱ ۱ و من تكبّر وضعه الله ۱۱ 
من أسلم على يديه رجل وجبت له الجئة 2 ١٠64‏ من تواضع لله رفعهاللّه ١4١‏ 
من اشتاق على الجئّة سارع الى اخيرات ۱4۵ من جعل قاضياً فقد ذبح بغيرسكين 2 ۱۵۹ 
ومن اشفق من التارمی عن الشهوات ‏ ۱4۵ من حاول أمراً بمعصية اللّه کان أفوت... ۲۱۸ 
من صاب مالاً من مهاوش أذهبه... ۱۸۰ من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه ‏ 55 


من حفظ مابين لحييه ومابن رحلیه دحل 
لته ۲۳۱ 


من أصبح لاینوی ظلم أحد غفر له ماجناه ۱۹۸ 

من أصبح معا فى بدنه آمنا فى... ۲۲۷ ۱ 

من اعتربالعبید أذ الله +۱4 | من حلف على بمين فرأی غيره خیراً منها... ۲۱۹ 

من أعطی حظّه من الرّفق فقد أعطى ... ۱۸۲ من حمل سلعته فقد برئ من الكبر ۱۵۹ 

من أقال نادما بیعته اقاله اللّه... ۱۸۹ تب ۱۹۲ 
۱ 


و من اقترب من أبواب السّلطان افتتن ۰ ١44‏ من حاف الله خوف الله منه کل شی ۱۷۵ 
من القس رضی الله بسخط الّاس رضی .۰.۰ ۲۱۱ من دعا على من ظلمه فقد انتصر منه ‏ ۱۵۵ 
من الس رضی الئاس بسخط الله سخط... ۲۱۱ ومن دعاکم بالله فأجیبوه ‏ ۱2۷ 

من ألق جلباب الحياء فلا غيبة له ۱3۸ من رأى عورة فسترها كان کمن أحیی ... ۲۰۹ 
من انبر صاحب بدعة ملاالله قلبه أمنا و من رزق من شىء فلیلزمه ‏ ۱۵۱ 

2 ۲۳۲۰ من رفق بأمتى رفق الله به ۱۵۳ 

من آنظر معسرا آووضع له أظله الله. .. ۱۸۹ من رمانا باللیل فليس نا ۰ ١65‏ 

من انقطع الى الدّنيا و كله الله الها ۲۱۰ و من زهد فى الدنيا هانت عليه الصیبات  ١45‏ 
من انقطع الى الله كفاه الله كل مونة و... ۲۱۰ من سأل الئاس أمرالهم تكثرا فاته . .. ۲۲۳ 

من أولى رجلا من بنی عبدالظلب معروفا... ۲۰۲ من سأل عن ظهر غنى فصداع فی ... ۲۲۳ 

من أولى معروفا فلم يجد جزاء الاآ... ۲۰۱ من سل عن علم يعلمه وكتمه ألجم... ۱۷۵ 
من أولى معروفا فليكا فىء به فان لم... ۲۰۱ ومن سألكم بالله فأعطوه ١١0‏ 

من أهان سلطان الله أهانه الله ومن. .. ١07‏ من ساءته خطيئته غفرله وان لم يستغفر ۱۷ 
من أهان صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع من ستر على أخيه ستره الله فى الڌنیاو... ۱۹۵ 

الا کر ۲۲۰ من سرته حسنته و سائته خطيئته فهو مومن  ٠57‏ 
من یقن بالنلف حاد با ۱۵۸ من سره ان یجد طعم الامان فلیحب. .. ۱۷۸ 
من بداجفا  ١44‏ من سره أن يسكن بحبوحة النّة... ۱۸۵ 

ومن بذّرحرمه الله م6١‏ من سره ان يسلم فلیلزم المت ۱۵۱ 

من بنى لله مسجدا ولومثل مفحص قطاة... ۱۹۵ من سعادة الرء أن يشبه أباه ١١‏ 

من تأنى أصاب اوكاد ومن عجل... ۱4۷ من سعادة المرء حسن الخلق ‏ ۱۲۸ 

ومن ترقب الوت ترک اللّذات  ٠١١‏ من سمع الاس بعلمه سمع الله به مسامع... ۱۹۷ 
من تشبه بقوم فهوهنهم ‏ ۱۵۲ من شاب شيبة كانت له نورا يوم القيامة ۱۸۸ 


... ومنتظرغداً لا یبلفه 5م؟ من صام الأبد فلا صام ولاافطر  ١58‏ 


شرح شهاب الاخبار 


۳۹۳ 


من صر على بلافى و شکر على نعمانی .۰.۰ ۵1 
من صمت عی e‏ 

من طلب الدنيا بعمل الآخرة فا له ...۱۹۸ 
من طلب العلم تكفل الله برزقه ٠۵١‏ 

من طلب علماً فأدركه كتب له کفلان... ١55‏ 
من طلب محامد التاس معاصى الله عاد... ۲۱۱ 
من عاد مر يضاً لم يزل فى خرفة الجئّة ۱۵ 

من عامل التاس فلم يظلمهم وحدثهم... ۲۳۰ 

من عزی مصابا فله مثل اجره ۰ ۱۵۲ 

من عمره الله ستين سنة فقد أعذراليه فى 
العمر 
من غشنا فلیس متا ۱45 

من فارق الجماعة شبرا خلع ر بقة الاسلام, .. ۱۸4 
من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية 
من فارق احماعة و استذل الامارة لق . 
من فتح له باب خير فلینتپزه فانه .۰۰ ۱۷ 
من فرج عن أخيه كر بة من کرب... ۱۹4 
من فرق بين والدة و ولدها فرق... ۱۸۷ 


۱۹۸ 


۱۸ 


۱۸۳۰۰ 


من فطر صانما كان له مثل أجره ‏ ۱۵۳ 

و من قتل دون أهله فهو شهید ۱4۵ 

و من فتل دون دينه فهو شهید ۱1۵ 

من قتل دون ماله فهو شهید ‏ ۱4۵ 

من قتل عصفورا عبثا حاء یوم القيامة ۳۳ 


ومن قر رزقه الله ۱۵۳ 

من كان آمرا معروف فلیکن آمره ذلك 
بمعروف ۰ ۱۹۰ 

من كانت له سر يرة صالحة أوسيّئة... ۲۱۸ 

من كان ذالسانن فى الدّنیا جعل اللّه... ۱۸۹ 

من كان فى حاحة أخيه كان الله فى حاجته ۱۹۵ 
من كان وصلة لأخيه المسلم الى ذى سلطان... 4 ۲۲ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايدع...5١‏ 

من كان یژمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا... ۱٩۳‏ 


من كان یومن بالله و اليوم الاخر فبيكره 
ضيفه ‏ ۱۹۲ 

من كثرت صلوته باللیل حسن وجهه بالتهار 
من كثر كلامه کر سقطه و من کر سقطه... ۱۵۱ 
من کذب بالشفاعة لم ينلها یوم القيامة 
من کذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من التار 
من كظم غيظأ و هویقدر على انفاذه... ۱۷۲ 
من کف لسانه عن أعراض التاس آقاله الله... ١85‏ 
من کنوز الر کتمان الصائب و الامراض و.. ۱۲۷ 
من لعب بالترد شير فهو کمن غمس... 4 ۲۲ 

من لم تنهه صلوته عن الفحشاء و المنكرلم... ۲۱4 
من لم يأخذ شاربه فليس متا ۰ ١45‏ 

ومن لم يخف الله خوفه الله من کل شىء ۱۷۵ 
من لم یشکر القلیل ۸ يشكر الكثير ۱۵۲ 
من لم يكن له ورع يصده عن... 4 ۲۱ 
من لم ينفعه علمه ضرّه جهله ۰ ۱۵۷ 
من مات على خر عمله فارحوا له خيرا 
من مات على سیء عمله فخافوا عليه و 
لا تیأسوا 
من مات غر يبا مات شهیدا 
من مشی الى طعام لم يدع اليه فقد دخل... ۲۲4 
من مشی مع ظام فقد اجرم ۱۵۵ 
من ی مک المع فوس رو یا 
من مشى منكم فى ظلم الليل الى المساجد مشى ... 


۱۷۸ 


۹۳ 


1۹۲ 


۳۳۹ 


1۲ 


۲1۲ 
١55 


1١58 


من نزع يده من الظاعة لم يكن له حجّة يوم 
القيامة ۱۸۳ 

من نزل على قوم فلا يصومسّ تطوعاً 
الآباذنهم ۲۲۵ 

من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله فى الدّنيا و 
۱۹4 

من نظرفی کتاب أخيه بغير اذنه فکانیا... ۱۹۰ 


الآخرة 


۳۹ 


ومن نوقش فى اخساب عذب ‏ ۱:۳ 
من ول شیناً من أمرا مسلمين فأراد الله... ۲۲۸ 

۱1۹ 
مبومان لا يشبعان طالب العلم وطالب 
الدتنيا ۱۳۵ 

من يتألَ على الله يكذبه 


من هم بذنب ثم تركه كانت له به حسنة 


۱:۳ 
و من يردالله به خبر ايصب منه ۱:۵ 


و من يردالله به خیرا يفقهه فى الدين ‏ ۱4۵ 


من یزرع خیرا حصد رغبه ۷۰۲ ۱۸ 
و من يزرع شرا حصد ندامة كلل ۸ ۱ 


من یشر عل معسر يس الله عليه ى الذنیا و 
الاخرة ‏ ۱۸۹ 
من يشاد هذا الڌين يغلبه ‏ ۱۱۲۳ 
من يشته كرامة الاخرة يدع ز ينة النیا ۱۳ 
ومن یصرعل الرّزيّة بموّضه الله ۱۳ 
و من يعف یعف الله عنه ۱6۳ 

و من یغفر يغفرالله له ۱:۳ 
و من يكظم غیظه یأجره الله 
موت الغر یب شهادة  ۲٩‏ 
الوت کفارة لكلّ مسلم ۳ 
المؤدنون أطول التاس أعنا قأیوم القيامة ‏ ۷4 
موضم الضصلوة من التّین كموضع الرأس 
من الجحسد ‏ ۸۷ ۱ 

المؤمن آلف مألوف ‏ 5؛ 

المؤمن أخوالمؤمن ‏ 40 

ا مؤمن غركرم و الفاجر خب لئم 645 

المؤمن كيّس فطن حذر 45 

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشة بعضه بعضا 40 


المؤمن مراة المؤمن 4۵ 


۱:۳ 


المؤمن من آمنه التاس على آنفسهم و امواغم و 
دمانهم ٤٦‏ 


المؤمن من أهل الا مان منزلة الرس من الجسد 4۷ 
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الزمنون هيّنون ينون 4۸ 

المؤمن يأكل فى معاً واحد و الکافر يأكل ى... ٤۷‏ 
ال ا اا ا ۱ 

المؤمن يوم القيامة فى ظل صدقته ۷> 

الهاحر من هاجر مانهاه الله عنه ٦٤‏ 

التاس كابل مائة لا تجد فيها راحلة واحدة ‏ 1 
التاس كأسنان المشط 5+ 

التاس معادن كمعادن الذهب و الفضة ٠٦‏ 


نا کح اليد ملعون ۳۳۹ 

نبوئهم أجدائهم و نأکل ترائهم کاننا خلدون 
بعدهم ۳۰۰ 

التدم توبه ۸ 


التساء حبائل الشیطان ‏ ۱۸ 
و نصرت بالرعب  ۲۵٩‏ 
نصرت بالصّبا و آهلکت عاد بالّبور 
التظر الى الخضرة يز ید فى البصر 
التظر الى المرأة الحسناء يز يد فى البصر 
النظر سهم مسموم من سهام ابليس 
تمان محبون فيا رمن القاس الشبحة و 
الفراغ 
نوروا بالفجر فانه أعظم للأجر ۳۱۸ 
التياحة من عمل الجاهليّة ٠١‏ 
نيّة اللؤمن أبلغ من عمله ۰ ۵۲ 
وجبت محبّة الله على من اغضب فحلم 
الودّ يتوارث و البغض یتوارث ۰ ۷۱ 
الورع سيّد العمل ٠۵‏ 
وسعته السّنة ولم يعدها الى بدعه 
الوضوء قبل الطعام یننی الفقر و بعده يننى... ۱۳۲ 
الولد للفراش و للعاهر الححر ‏ ۱۲۱ 

الولد مبخلة محبنة محزنة ‏ ۱۱ 

الو یل کل الویل لمن ترک عياله بخیرو... ۱۳ 
و یل للعرب من شر قد اقترب ان و... ۱۲۹ 


۳۵۵ 

۱۳۲ 
۱۳۲ 

۳۳ 


۱۳۹ 


۲۵1١ 


۳۹%۷ 
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وهاجروا تورئوا أبناء کم مجدا ۳۱۳ و ا ۳۹۹ 
هدية الله الى المؤمن الشائل على بابه ۵۲ ...ويب الشحاعة ولوعلى قتل حيّة ‏ ۳۹۲ 
الهديّة تذهب بالشمع والبصر ۷۱ يدالله على الجماعة ۷۵ 

الهم نصف الهرم  ١‏ يذهب الصا حون اسلافا الاول فالاول... ۳۰ 
یا ابن ادم عندک ماد کتک هط ای يروا و لا تعتروا وسكنوا ولا تنفروا ۳۰۸ 
مایطفیک ‏ ۳۰۷ یطبع المؤمن على كلّ خلق لیس... ۲۸۵ 

يا ابن آدم لا بقلیل تقنع ولا بکثر تشبع ‏ ۳۰۷ يعحب ریک من الشاب لیس له صبوة ‏ ۲۵۸ 
يا عجبا کل العجب للمصتق بدار... ۲۸۹ اليقين الامان كله ۵۸ 

يبصر أحد کم القذی فى عين أخيه و... ۳۰۵ يمن الخيل فى شقرها ۰ ۷۱ 


د إا 200708 5 إلى ٠‏ سا اله 
يبعث التاس يوم القيامة على نيّاتهم ۲۲ لمن على نیه المستحلف A4‏ 
يبعث شاهدالرّور يوم القيامة. .. ۲۹۳ المين الفاجرة تدع التيار بلا قع  ۸٩‏ 


ويجترى ء الصغير على الکبر و...  ٣۵۳‏ امین الكاذبة منفقة للشلعة... ۸4 


و اقتر بوا من المبتاعين ۷۸ 
و انصفوا الظلومین ‏ ۷۸ 


و اوفوا الکیل والميزان ۷۸ 


و تبرکوا بالسهولة ۷۸ 
وتجافوا عن الظلم ۷۸ 
وتجانبوا الکذب ۷۸ 
وتزینوا بالحلم ۷۸ 

وتناهوا عن البمين ‏ ۷۸ 


توقوا البرد فى اوله و تلقوه فى آخره... ۲۵۸ 

سل عن الجار قبسل الار و الرفیق قبل 
الطر يق ۳۱٩‏ 

غری غیری ۱۱۸ 

فزت ورب الکعبه ‏ ۲۷ 

قيمة کل امرىء .ما يحسنه  ١85‏ 

لعن الله النتاظر و المنظور اليه 8ه 

يا معاشر التاس و التحار قدموا الاستخارة... ۷۸ 


فهرست لغات وتر کیبات 


ادینه ۲۹۸ 

۱۷۱  هراکشآ‎ 

۱۵۷  ندیهامآ‎ 

آموز يدن ۱۲ 

آنچش = آچه‌اش ۱4۰ 
آواز قران کردن ۳۳ 

ابر یق ۱۷۷ 

احذم ۹ °۵ 

اجافت ۳۰۰ 

اخوان = انگشت مبّابه ‏ ۱۳۸ 
ارش = واحد مسافت ۲۵ 
اشنوائى ۷۱ 

48  ناباحصا‎ 

اند = عددی بين یک تا نه ۳۰ 
انداختن = نقاق کردن ۱٤١‏ 
اندر سرای = درون خانه ‏ ۲۳۳ 
انده ‏ ۳۵۵ 

انگشتری باز یدن ۲۲۵ 
باعي ۲۶۳۰ 


بارنامه ‏ كبر و غرور و نیز مباهات ‏ 64۰ ۰8۵ 
۵ ۰۱۳۲ ۰۲۷۸۸۲۵۲ ۰۲۸۰ ۲۹۷ 

بازارگاه ۱۹۸ 

بازاین ‏ با وحود این ۲۱٩‏ 

باز بر يدن = قطع رابطه كردن ۳6۲ 


باز یافتن ‏ محفوظ داشتن ‏ ۲۰۵ 


بامدادینه = بامدادى ‏ ۱۵۲ 
باوی نمودن = برخ کشیدن ‏ ۲۵ 
بتر= بدتر ‏ ۳۰۲۲۳ 


بحای گذاشتن ‏ ۲۵۸ 


بدانحش ‏ ۱۳۲ 
بدل نبودث ‏ ۱۸۱ 
بدوغزن ۰ ۲۵۲ 


بدید و بادید = يديد ۸۱۰۸۷ ۰۱۱۵ ۱۳۷ 4۱۵۱ 
C۹ ۲‏ ۲۳۵ ؟ ۰۲ ۰۲۱ ۵۵« ۰۲۵۹٩‏ 
e۳1٩ ۱‏ 
برخاستن  ۱۰٩‏ 
بر خلق رسوا كردن 


۱۳۱ 


۳۲ 


۱۷۱ 
بردست بودن 
برزدن ۲۳۸ 
برز یدن »)٩۰‏ ۱۲۲ 

برگرفتن ۸۲ 

ببرگ كاه در چشم دیگران دیدن و كوهى در چشم 
حود ندیدن ۰ ۱۷۱ 

برك كردن ۲۹۰۵۳٩‏ . 

برك مرگ كردن ۲۹۰۰۱۱٩‏ 


بسنده ۳۲۳ حال بغرغره رسیدك ۳۹۰ 


بشنودن ۰ ۲۵ جزيت ۲۰۵ 
بكد؟ ‏ ۱۳۹ خلد ۲۷۸ 

بن در نيابد ‏ ۲۱ حنایزها ‏ ۳۲۳ 
بن در نیامدده ۲4۸ حاشت ‏ ۱۲ 
بوحه ‏ ۲۶۲۲ جراغ‌پره ۳۷۲ 


بوحه بودن ۲۵۳ جرب بر کشیدن ‏ ۳۳۰ 


بوزنه ‏ ۳۵۲ جرغ ۲۲۲ 

به نکال کشیدن ‏ ۲۳۵ جرگن ۲4۵ 

بھی ۱۳۹ جره كردن ۱۳۰ 

ی ۱۷۹ حست وحالاک ۱۸ 
پابندان 4لا جشم رسيدث ۸1 


پاداشت ۷۲ ۲۰۲ ۲۰۳ ند ۲ ۰۱۸۶ ۰۲۰۳ ۰۲۰۸ ۰۲۲۲ ٩۳‏ ۰۲ 


£ 

پا گرفتن ۲۷۹ 41< ۲۵٩۹‏ 
با لوده 1۸ 

پایندان ۱۵۰۰۷۰۱۷ 


دای ۲۶۰ 
حاجتگاه - مستراح ۲۳ 


پایندانی ‏ ۱۷ حال گرمی = شدت غضب ‏ ۱۳۷ 


پرهیز يدث ۲ {f‏ 


یس ۷ 


7 
يشت وانگذاشتن ۱۲ حشر كردن ۲۰۵ 


حشو ۰۲۱۳ ۲۸ 


۱۷  هبنشحنپ‎ 


1 


پوشیده‌تر جائى ‏ ۱۷۱ خان ومان ١84‏ 


و 3 
بيس = برص ۱۱۱۰۷ خرد و مُرد = جيزهاى ريزوسهل 2 54م 


پیشینگان ۰ ١٠44‏ خسبیدن ۰ ۰۲ ۱۱۳ 
تبش ۲۹۵ خسف بيدا كردن ۷۱ 
تپیش ۱۱۱ خلاصی یافتن ‏ ۲۳ 
ترشروی ‏ ۱۱۲ خلقان ۳۲۲ 

تركيدن 2 ۲۷۷ خوابيدن = مردن  ۱۰٩‏ 
تغافل زدن ‏ 5م خوار = اند ک  ۳۰٩‏ 
تنكس ۸٩‏ خوره = جذام ۲۸۲ 


تیمار داشتن ۸۳ خوشکیدن ‏ ۱۸۱ 


لب ۱۰۸ ۱۰۹ خوشيدك وخوشانیدن ‏ ۲۵۲ ۳۲۷ 
حارده ‏ ۳۳۸ خوناب وريم ۱۲۰ 


عور 
جامه حرگن‌تر )۲۷ | خويش = قوم وخويشاوند ١45‏ 


شرح شهاب الاخبار 5 
خیارتر > بهتر ۳۵ ۲۰۰ زیت ۱۸۲ 
خیو ۰۱۷۱ ۱۷۷ زنده ‏ ۲۰۳ 
آدانگ ۱۱6 ساکنی يديد آمدن ٩۰‏ 
درخت کونه ( كونه؟) = كونة درخت ‏ ۳۰۵ ساکنی کردن ‏ ۱۳۰ 
دز ۲۵۲ سبكس ۰۲۵۹ ۳۱۵ 
درم ۰۲4٩‏ ۳۳۵ سپرغم ۸۲ 
دست‌آور نحن ۲۸۵ ستردث ۰۲۹۷۰۲۱۸۰۹۱ ۳۱۲ 
دستار ۳۱۵ سحر = سحری» صبحانه ۳۱۰ 
دست باز يدن ۲۳۳ سختر = سخت تر ‏ ۰۱۵۹ ۰۲۸۳ ۳:۳ 
دشخوار ‏ ۳۲۸۰۳۰۸ سختیان فروشی ‏ ۱۸۰ 
دوات سياه كردن = مركب بدوات ر بختن ‏ ۲۲۹ سخر یت ۱۱۹ 
دوستر = دوست تر ۲۷۲ ۲٩۱‏ سداد ۳۰۸ 
دوسیدن ‏ ۳۷۲ سرآمده ۳۰۵ 
رن e.‏ سرگین ‏ ۳۵4 
ديار ١54‏ سر یاجان؟ ۳۰۵ 
راست پیشی ‏ ۲۱ سطبر  ١١8‏ 
رانده = قضا ۵٩‏ سفرود ‏ ۱۹۵ 
راه رفتن = راهی سفر شدن  ۳۱٩‏ سکالیدن ‏ ۲4 ۱۲۸ 
رسن ۱۸6 سلسله ‏ ۲۵۰ 
رساشه ۱ ۱۷۳ سلوت دادن ٠١5‏ 
رمیدن ۸۱ ۳۰۸ سلیطه ۱۲ 
رنحه داشتن ۳۲۵ سنگی = سنگین ۰۵۲ ۱۸۷ 
رودگانی ٤۷‏ سیک سه یک, یک سوم ۰۵۰ ۰۱۵۰ ۱۹6 
روستاق ۲۸۰ شاوان ۲۹۲ 
روى ترش داشتن ۲۷۰ شايستن ‏ ۲۵۰ 
اھ ی 0 شبانگاه ۱۵۳۰۱۵۲ 
ز بان باز گرفتن ۰ ۰۱۳۷ ۱۳۸ شبخیز ۰۱۵۳ ۱۹۸ 
زحیر ۲۷۹۰۱۸۱۰۵۸ شبگیر ۱۹۳ 
زرکله ۳٣۹٣‏ شدات = ار دست دادن ۵1 
زشتر و زشتر ین ۲۰۰۱۵۹ شدن ‏ از بین رفتن ‏ ۲۱ 
زمر ۸۳ شرفه ‏ ۱۰۲ 
' زنبيل بافتن ‏ ۲۷ شکنج بر شکنج افتادن ‏ ۲4۵ 
زنهار خوردن = افسوس خوردن ۰ ۲۸۹ شنواندن ۱۹۷ 


۰( شرح شهاب الاخبار 

شنودن ۰۱۹۰ ۲۹۸ گرمابه ۵۵ 

شوحگن ‏ ۲4۵ گرم ایستادن = اندوهگین بودن ۸۱ 
صورتكرى  ۱٩5‏ كر يوه ۳۰۱ 

طين - 5ات تهات جد كر يدن وسم 

عحایبها  ٣٤۳‏ گز يردن ۱۸۷ 

عقله ۲۰۲ گفتن = اعتقاد داشتن ‏ ۲۰۵ 
علّت جزع ٩۸‏ كفت و گوی = پرخاش ۷۸ 
عوانان ‏ ۲۵۳۰۲۲۹ گلیز ۳ 

عورت ‏ ۰۱۲۰۱۱۷ ۲۰۹ كوش بودن ۱۳۵ 

غرامت کش ۱۷ گوی = زمين بيست ۸۰ 

فارغ دل ۱۷ مُراگی ‏ ر یا کار ۰۲۰۰۰ ۲۹۲۰۲۹۲ 
فتوی كن = مفتی ‏ ۱۸۰ مرجو- عدس  ٩۳‏ 

فرا ۰۲۷۰۰۱۵۰۱۰۰ ۰۲۷۱ ۲۹۱۰۲۹۰ مردی مرد = مرد کامل فهميده ‏ ۲ ۲ 
E‏ 

فرار گرفتن = فرار كردن ۱۸۳ مزاح ۰۱۹۱ ۲۳۷ 

فر به وفربهى ۰ ۰۱۵۲ ۲۵ مزيله ‏ ۱۰ 

فرحناک ۲۹۰ مزدور ۱۵۰ ۱۵۹ 

فروشكبيدن ‏ ۲۸۸ مزوره = غذای بیمار ‏ ۲۸۵ 
فروهشتن ‏ ۲۱ مشغول دل ۱۷ 

فشارش گور ۱۱۱۰۱۰۷ ملیدن ٩۰‏ 

قامت كردن 44 منج = زنبور عسل ۰ ۲۸۳ 
كاردارع وزير ۱۹٩‏ موه ۱۸۲ 

کاره ۳۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۵۱۹۰ ۲۱۰ موی .ومو یه = گر يه وزارى ۰ ۵۷ 
کاسته ۲۸۹ مويه کردن ‏ ۲۰ 

كام نبر يدن ۲۵ مهمان خداوند = ميز بان ۳۷ 
کاهاندن ‏ ۲۸۳۰۱۷۱ میانکاری نگاه داشتن ‏ ۱۳۰ 
کی ۲۵5 ناشایست ‏ ۱۲۰ ۰۲۷۲۰۲۵۸۰۲۳۹۰۲۱۵ ۲۹۰ 
كانه مکتب غا ۱ ۲۹۵ نالش = ناله ۱۷۳ 

كردن = ر یختن ۱۷۷ ناموس = نیرنگ  ۱٩۰‏ 

کش = که‌اش ۰۸۲ ۰۱۲۲ ۱۸۱ نبايد = مبادا ‏ ۱۵1 ۱۸۱ 

کنده گری ۱۹۱ نخجیر - شکار ١44‏ 

کنوزها ‏ ۱۲۷ نرمک = آرام و ملایم ۲4۷ ۲۵۳ 
كرانجان ‏ ۱۷۱ ناخ ۰ ۲۵6 

گرم = غم و اندوه ۰۹۹ ۷۹ نفور ‏ ۱۱۱ 


شرح شهاب الاخبار ۱ 


نکال ۰۲۷۹ ۲۹۸ وسواس = وسوسه  ۰۱۹٩‏ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
نگاهداشت = محافظت ‏ ۱۱ هابردن ‏ لا 

نوخط ‏ ۲4۵ ۱ هامون = هموار پست ‏ ۲۷۷ 

نيك بختر ین ۲4۱ هباء منگور ‏ ۲۲۹۰۱۵ 

وا = با ۲۹۳۰۱۵۵ هرزه ‏ ۰۱۲۵ ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۲۱۳ ۰۲۲۰ ۲۵۸ 
وا = به ۱۶۷۰۱۹ ۹ ۰۳۰۲ ۳5۷ 

وا سرا ۳۳۸ هزل ‏ ۳۰۲ 

ولیاید. ۳۰ هزده ۱۵۵ 

وابناهش جهد ۱۴ هلیدن ‏ ۰۳۰۵ ۰۳۱۱ ۰۳۳۹ ۳۵۳ 
واپناه گرفتن ‏ ۷۵ همزاد ‏ ۲۵۹ 

١١4  هدزای‎ = يانزده‎ ۸٩ وايافتن‎ 


فهرست نامهای اشخاص 


الف 
آدم (ع) لك ۰۲۸۷ حمل ۳۰۷ 
شيخ آقا بزرگ طهرانی ‏ يج 
آمدی (عبدالواحد تمیمی) ک 
ابراهم (ع) ۹ ۸۱٩۹۲ ۰۱3۱۵ ۰۹۸ CTY‏ ۰۲۰6 
۵ ۰۲۲۵ ۲۵۳ 
شيخ ابراهم بن عبدالرحمن الواد یاشی د 
ابليس (شیطان) ۰۱۷۳ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
ابن ای عمير  ١١١‏ 
ابن اثر جزرى ‏ دىء)ىء ۰۷۵ ۰۱84۰۱۲۱ ۰۱84۵ 
۱ ۶ ۲ ككل ۰ + لاك 
°۱ ۲ ۲ ۰۳۲۹۰۳۲۲۰۳۲۰ 
۰ ۷ . ۳۳۸ ۳۰ ۰۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۹۸ 
۵۱ ۳۵۲ ووس ۳۹ ۳۷۳-۳۷۱ 
ابن بابويه(ابوجعفر محمد بن بابويه) ‏ ۰۱۰۷ 
۱۹ 
ابن بکر ۱۱۱ 
ابن حجر عسقلانی ه 
ابن حكيم حنق د 
ابن خلکان ى 
ابن السمعانی هھ 
ابن شهر اشوب ج, و 
ابن عباس سه عبد الله بن عبّاس 
ابن وحشى موصلى ‏ د 
ابن مىن ۲۳۹ 


ابوآنوب سختیانی ١85‏ 
ابوبکر (بن ای فحافه) ۳۱۷ 
ابوبکرین كامل ‏ ه 
ابوذر (غفاری) 

۳۲ ۵۳۲۲ ۰۳۱۷ ۲۱ 


»۰ لل ال ا 2۰۴۳۲۴۳۴۱۷۳۵+ 


ابوسعید حدری ۷ 


ابوسفيان ‏ ۲۵۵ 
ابوطا لب ۲۰۸ 
ابوطا لب کلم ۳۷۹ 


۳۳٩  ینهح ابوعمرو‎ 

شيخ ابوالفتوح رازی ج. زه ح» يزء یح» یط ۱۱ 
ابوالقاسم وراق عا د 

۱۷۰۱۱۳  بفوبا‎ 

ابو نصر بن فضل طبرافی ۲۲ 


ابوهر یره ۳۰ ۳۱۰ 
ادر يس (ع) 5١5‏ 


اردشير ( ساسانى ) ٤‏ ۲۲ 

اسرافيل ‏ ۲۹۳۰۲۹۲ 
اسماعيل (ع) ١55614061١8‏ 
افضل الدين ماهابادى ‏ ج 
الياس (ع) ۲۰ 

امي رالمؤمنين سه على بن ابی طالب (ع) 


شرح شهاب الاخبار tPF‏ 


امن الضرب ١5١‏ 
امینی شامى ‏ د ۱ 
انس مالک ۰۱۱ ۰۳۰۵ ۳۱۱ 
ايوب (ع) ۰۲۰4 ۲۷۵ 

توح پا تا شا 
باستانی راد (حسین) یز یح» یط ۰۸ ۳۰۳ 
۳ ۰۳۲۳ ۰۳۹۱ ۰۳۹۹ ۳۷۵ 
بحرانی (سيد هاشم) ۰۱۰۷ ۱۰۹ 
بحرانی (شیخ یحیی) ط, ی, یو 
برقی (احمد بن محممد) ‏ ۱۱۱ 
برهان الڌین حمدانى ج 


بلال حبشی ۰۲3۹۵ ۳۲۹ 
بيع پیغمیر سه محمّدبن عبدالله(ص) 
تهامى ‏ ۸۵ 
تعلبى  ١4١‏ 
0 
حابر ۱۷ 
جبرئيل (ع) ۰۱۰۲۲ ۰۱۱4 ۱۱۵ ۰۱۹۹ 


۹۹( 1۹۳ اذك ا ۳ FVE‏ 
جریر ۲۳۳۰ 

جزری سه ابن اثير 

جعفر بن محمّد الصادق (ع) 
۳ ۹۵ — ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۶ 


CAF CAY ۷۳ (¥ 


c°4 CV CTA CTF ككلم‎ CIA CAY 
۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰۲۲٩ ۲۲ ۲۲۳ بالكل‎ ۹ 
۳۰۳ ۸۲۱۷6 ۲۷۳ CTIA CTV ۲ 


IT ۱ حوهری‎ 


‌ 


حاجی خلیفه (صاحب کشف الظنون) د 
حافظ ‏ ۲۸۵ 

حججاج ( بن يوسف ثقفى ) t۳‏ 

حسن نصری ۱۸٩‏ 

حسن بن محمد ضغانی. د 
امام حسن بن على (ع) 

ال °° ۳ ۳ ۱۳۱۲۱۷۲ 

امام حسن بن على العسكرى (ع) ۳۰۳ 

امام حسين بن على (ع) ۰۷۰۰٩‏ ۰۱۱۰۱۱۰ 
۷ ۱۲ ۰۲۰ ۸۲۰۲۱ ۰۲۰۷ ۸۲۲۲ ۰۲۲۳ 


۰۲۰۶ ۰۱۱۶ ۷۰ ۸ 


۳۰۳ ۳۰۱ ۹ 


شيخ حسین عاملی (پدر شيخ بهائی) ۲۳۰ 
4 
خطيب بغدادی زء)ح 


خوانسارى (میر محمّد باقر) ‏ ىك 
خيابانى (آخوند ملآ علی) ‏ يج 


5 ر 
داود رع( 1 كب CVV‏ ۵ ۱ ۰۲۰۶ 
۸۸ ۲۹۵ ۱ 
دحال ۱۲۷ 


راوندی (سید فضل الله) 
راوندی ( قطب) جح 
رفاعه ‏ ۰۲۱ ۲۹۷ 


جح ۸۲ 


ز بیدی (صاحب تاج العروس) ‏ ۲۰۱ 
زكريًا (ع) ‏ ۲۰4 


4 شرح شهاب الاخبار 


زیدتابت ۱۷۱۱۷۰ 


س - ش 
سام بن وحم ۱6۰ 
سبزواری ( محمد باقر)  ۲۹٩‏ 
سردار کابلی (حیدرخان) ‏ و یج ید یه. یو 
یح» 4 ۰۲۲ ۰۲۵۸ ۱۰ ۰۲ ۰۲۲۲ ۰۳۷ ۳۹۸ ۳۹۵ 
سعد بن مالک ۳۲۳ 
سعد عباده ]۱۱ 
سعد وقاص ‏ ۳4۷ 
سعدی. ۰۸۳ ۸۳ ۰۱۳۱ ۰۱۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ 
:"كل ۲۳۹ ۰۲۰ كنكل ۰۲۸۳ ۲۸۷ 
سفرة (فرشته) ٩۲‏ 
سفيان ‏ ۱۲۰ 
سلامی ۳۲۱ 
سلمان فارسی 
سلیمان (ع) 
۲ ۳۷۶ 


۳۲۳ ۱ حك‎ ۱ 
۰۲۰ ۶۲ CAA ۱ 


سیوطی د 


شاد عاد ۲۵۲ 
شهيد ثانى ۳۳۹ 
شيروانى (محمد) یز يط 


صدوق ۱۰۱ 
ط اظ 


طر یحی ۰۱۹۷۰۱٦٦)‏ ۰۲۳۱ ۰۳۱۲ ۳۱۸ 
الظا هر ( خلیفه فاطمی ) . زه ح 


3 


عبدالخالق بن اسد ‏ ۳ 

شيخ عبدالرحمن انبارى رض 
حضرت عبدالعظيم (ع) ۰¥ 
عبدالله بن عمر ۳۱۰۰۳۰۵ 
عبدالله بن محمد بن جعفر القضاعى ‏ ه 
عبدالله بن عباس ۹۹۰۲۲ ۰۲۳۲ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
عبدالله مسعود ‏ ۰۱۱6 ۲۹۳ 

عبدالمطلب ‏ ۲۰۲ 
عبيدالله زياد ۳۳۳ 
عثمان (بن عفان) ‏ ۰۱۹۰۰۱۰۵ ۳۱۹ 

علوی تو پسرکانی ( محمّد بدیع) یه 

علىّ بن ابی طالب (ع) و ید ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۲۵ 
٩۲ ۱‏ ۰۵۱ ۰۵۳ ۵۵ و... اکثر صفحات 
(ابوالقاسم) على بن احمد (وزیر) زح 
امام على بن الحسین (ع) ‏ ۰۱۵۷۰۱۰۱۰۹۵ 
۸ ۰۱۷۷ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۰۲۳۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۹ 
eV ۳‏ 0۲۸۸ ۳۰۳ 
امام على بن محمّد الهادی (ع) 
امام على بن موسى الرضا (ع) 
۳۹ ۲۷۳ ۳۰۳ 


۷ ۲ ۳۰۳ 
كل ۱۱۶ ۰۷ ۰۲ 


۲۵۵ ۳۷ 
عمر عبدالعز یز ۱۰۰ 

عمرو بن اميه ۳۰۸ 

عمروبن عبدود ۵۵ 

عيسى (ع) ‏ 4۱۰۲۳ ۱۲۹۰۹۸۱۹۸۸۰۱ 
۷ ۰۱۰ ۰۲۰ ۰۲7۱۵ ككل ۰۲۷ ۰۲۷۵ 


FEA ۰ ۸ 
ف‎ 


فاطمة بنت محمد بن عبدالله (ص) ‏ ١٩١۷ء‏ 


شرح شهاب الا خبار ۵ 
۸ ۰۱۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲۱ ۲۰۷ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ محدّث نوری (حاج میرزا حسین) ب» و ح» 
۹ ۲۸۷ ۲۸۸ ۳۰۰ ط ی بد ىك 
سید فخار بن معد موسوى ‏ و محمّد بن عبدالله (رسول الله ص ) ب ها ره 


شيخ فخرالاین شميله حسينى ‏ هويد 
فرعو ٩۲ 25٠0‏ 

فرهاد ميرزا سه معتمدالڌوله 
فیروز آبادی (صاحب قاموس) ‏ ۱۲۱ 


فيض کاشانی ‏ ۸۲ 
ق 
۳۹ 


۰۱۵۷ ۰ 


فاضی فضاعی الف» ب ده ها و رح ط 
ی» ید يه» ک» ۵ ۲۳۶ 
قر يب ( عبدالعظيم) ١5١١1١‏ 
قنبر ‏ ۰۱۹۹ ۲۲۵ 
ىل 


كرام بررة (فرشته) ‏ 47 
لقمات ۹2 ۱ الا كلاى ۰۷۷ ۰۱۳۱ AEN‏ 


۲۳۸ ۷۷ 


۱۳۷ 

مالک دینار ۵۷ 

۳۲۰  دهاحم‎ 

محلسی (علامه محمّد باقر) ج» ده و ره ح» ید 
۵ 6 6 ۱۳ 


محدث قمی (حاج شيخ عباس) ‏ وه ح» يه» يح 


ط» یا یج » بط » ۵ ۲۱ ece OYY‏ 


وا کثر صفحات 

محمد ابوبکر ‏ ۱۹۰ 

محمّدبن ابی الفرج کنانی ‏ ۲۲ 
محمدین اسعد حرانى ‏ ه 
امام محمد تقی (ع) ۰۲۰۷ ۳۰۳ 


امام محمّد بن الحسن السکری (عج) ‏ ۰۱۰5 
FEA (‘FT ۳‏ 

محمد حنفیه ۲۹٣۷‏ 

(ابوعبدالله) محمد بن سلامه قضاعى سه قاضى 
قضاعى 

امام محمد بن علی الباقر (ع) 
۸ ۱۰۰ — ۰۱۰6 ۰۱۱۵-۱۰5۱ ۰۱۲۰ ۰۱۵۳ 


۰٩۹۷ ۲ ۳ 


٩ ٩ ۲ ٩ ۱‏ ۲ ۰6۲ لاا 


۳۰۳ ۰۲۷ ۰ 

مدرس خیابانی یج 
مریم (ع) ‏ ۲۰ 
مشكوة (سید محمّد) یز 
معاو یه بن ابی سفیاد ۱۰۷ 
معاوية بن وهب ٠١5‏ 
معتمدالذوله ( ع فرهاد میرزا) ۷۷ 
معتمدى كردستانى (ابوالوفا) که 
معقل بن یسار ۳۳۳ 

مقداد اسود ‏ ۳۱۹ 
منتجب الدذين ‏ ج,ء ه , ید 
منصور ( خلیقه عباسی ) 
منكر #۹۰«( الل ل °° 
موسی (ع) 
YAY ۷۲ ۲ ۸‏ 


۳۷۷ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۷۳ CVA CTY إلى‎ ۳ 


امام موسی بن جعفر (ع) ‏ ۳۰۳۰۰۲۹۷ 


۰۹ 
مولوی (حلال الڌین) ۰۱۷۷ ۰۳۳۶۰۲۵۸ ۳۹۶ 


میدانی ۷۲ ۷۷ 


شيخ نجم الاین غیطی محمّد بن احمد 
اسكندرى د 

نظامی ۰۱۲۱ ۰۲۸۳ ۲۸۹ 

نکیر ۳۰۰۱۰۹۸۰ 

نوم (ع) ‏ ۰۱۱۸۰۱۱۰۰ ۰۲۰۵ ۲۵۵ 

واعظ قزو ينی ۲۲۵ 


شرح شهاب الاخبار 


هارون (ع) 1۲ ۲۰6 

سيد هبة الله موسوى2 ید 

هود (ع) ۰1۰ ۲۵۹ 

هوشنک ۱۱۳ 

یأجوج ۱۳۷ 

یحیی (ع) ۰4۸ ۰۲۰۰۱۱۷ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
یحیی شیرازی ۲۳4 

یعقوب (ع) ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

یوسف (ع) ۰۲۷۲۰۲۰۰۹۷ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 


يوشع بن نون ۱۹ 


فهرست جماعات 


آل رسول ۸ ۷۵ 0۲۰۸ ۲۷۰۲۲۵ 
آل محمد ۲۷٩‏ 

اصحاب الرقیم ١45‏ 

"١١  ابع اصحاب‎ 

انصار و انصار يان ۰۷۵ ۰4٩‏ ۱۵۸ 
اهل بيت ۲۰۵ 
اهل تناسخ  ٩۰‏ 
اهل حشو  ٩۰‏ 
اهل قران  ٩۲‏ 
بنى اسراتیل 
۶ ۳۱۰۲۹۲ 
ترسا و ترسایان 


تموديات ۰ 


۰۲۳۲۳ ۲۰۰۷۱ ۰۲۰۶ ۱۷۲۰ ۹ 


۳۹۵ ۲ ۳۲ ۲۷۲ ۸۳ ۸۰ 


حمفر يان ۲۰۲ 
جهود و جهودان 
شهدای كربلا ٩٩‏ 
طالبيان ‏ ۲۰۲ 


۲۲۰ ۰۲۰۵ ۳ ۵۰ 


عادیان = قوم عاد ۲۵۹۲۵۵ 
عباسيان = بنى عباس ۲۰۲ 
عرب ١١‏ 

عقيليان ۲۰۲ 
علويان ۲۰۲ 
فاطمیان ‏ ۲۰۲ 
فرعونیان = قوم فرعون 
فدر یه ۲۳۷ 


۳۷ ۰ 


و 
قوم هود ۲۰ 
كافران هلا 


گبر ۲۲۳۰۲۲۰ 


مدنیان = اهل مدينه ‏ ۲۸۷ 
مروانیان ۰۲۳۷ 

مشبهه ۲۳۷ 

مشرکان عرب ٩۱‏ 


مهاحر و مهاحر يان ۱۵۸۰۹٩‏ 


بصره 


بش امم 


لهست 


فهرست امكنه 


۹ ۶ ۲۹ 
۲۸۸ 
۲۳ ۶ ۲ كن -- ۵۸ ۱۱ وه... 


بهشت شداد > ارم ۳۵۹ 


حب الحزن (حاهی در دوزخ) ۱۹۹ 


جیحون 
حجاز 


۱۳۷ 
۲۹۱ ۱۸۱ ۸ 


حظيرة القدس ‏ ۲۳ 


حوض كوثر 


۱۳۸ ۱۱۲ ۶ 


خراسان ۲۰۷ 


دحله 
دوزخ 


ری 


۹4 
و...‎ ۳ ۸۳۳ C۹ CYA ۲۲ ۷۲ ۰ 


۳ 


سقر(وادیی در دونخ) ١5١‏ 


شام ۸۱۳۷ ۲۹۱ 

صعر( کوهی در دوزخ) ١5١‏ 
عراق ‏ ۱۸۱ 

٩٩ ۵۱ عرش‎ 

۳۳ ۵۳۲  تاصرع‎ 


فم ۲۰۷ 
کتابخانة م رکزی دانشگاه 


کربلا +۲۰ 
کعبه ۰۲۰۵ ۲۰۸ ۲۲۰ 


۳۰۹۶ 211٠ ۹ 


کوفه ۰۱۲۵ ۱۸۱ 
كوه احد  ١٠55‏ 
مدينه ‏ ۰71۵ ۲۵۵ 
مصر| ۰۱۱ ۲۵۵ 


مقام ابراهيم ۲۰۵ 
مه ۵٩‏ ۷۵ 
نیل ٩۰‏ 


همهمه (جاهى دردوزخ) ١5١‏ 


ابواب الجنان ۲۲۵ 

اسعاف الطلاب بترتيب الشهاب د 
اقرب الموارد 
c1 +۵1‏ ۲6 ۲۷ ۳۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۵۱ 
امعان الظلاب بشرح ترتیب الشهاب د 
انحيل ‏ ۳ ۲۹۹ 


۰۲۰۱ ككل‎ CAY ۸۱ ۲۱ ۰ 


ب 


۰۵۷ ۰4٩ ۰8۷ ۰4۵ ۰٩۰ ۲۶ ۷ برهان قاطع‎ 
۰۱4۶ ۰۱۳۲ ۰۱۱۱ CAT CAY —A` (Vf ۰۷۳ ۸ 
۰۱۹۵ CAAT ۰۱۷۱ ۰۱۱۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ٩ 
۰۲۹۵ ۰۲۳۳ ۰۲۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۹ 
۰۲۷۹ ۰۲*۱۸ ۰۲۰۱۲ ۰۲۵۹ ۰۲۵۱ ۳۵۲ ۲ ٩ 
۰۲۹۲۱ ۲۹۵ ۰۲٩۹۳ ۰۲۸۹ ۰۲۸۳ ۲۲۷ ۰ 
۰۳۵۵۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۵ ۳۲۳ ۲ ۸ 

1 كل ۳۷۲ 
بحارالانوار ج. ده ح, ید ۰۱۰۵ ۱۱۲ ۰۱۱ 


۱۸ 

۲٩۹۷  رهاوجلا بحر‎ 

۱٦۰  ىدعس بوستان‎ 

يهارعجم ۵۸ ۰۲۷۹۰۱۸۱۰۷۸ ۲۸۹ 


نت عاك 


تاج العروس ‏ ۰۲۰۱۰۱۸۰ ۳۵۱ 

تار يخ بغداد زه ح 

تار يخ معجم ۱۱۳ ۲۸۳ 

تفسیر ابوالفتوح رازى ‏ ۰۱4۱۰۸4۰۱۳ ۰۲۰۸ 
۳ ۷ ۳۳۷ 

تفسير پرهان ۰۱۰۹۰۱۰۷ ۱۸۰۱۱۲ 


تفسیر شر يف لاهیجی یب 
تفسیر عیاشی ۰ ۱۸6 ۱ 
تفسیر گازر (حلاء الاذهان‌و...) 
YEY ۷ ۸‏ :۳۱ ۳۳۷ 


بط ۱۳ 


توار يخ الخلفا 7 
تورات ۳۹ ۰۸۷۵ ۸۳ ۷ ۲۹۹ 
تواب الاعمال ۱۰ 


وه وه 
جامع صغير د 
خطط مصر ز 
د ذ 


درايه ( شيخ حسين عاملی) ۲۳۰ 


3 شرح شهاب الاخبار 


درايه ( شهيد ثانى) ‏ ۲۳۰ 
دستور الحكم فى مأثور معالم الكلم و 
دستور معالم الحكم و مأثور مكارم الشیم يد 


ذخيرة سبزواری 8 ۳۹۹ 


رز 


رفع التقاب عن كتاب الشهاب د 

روح الاحباب وروح الالباب فى شرح 
الشهاب جءيز 

روضات الجنات (خوانساری) ىك 

رياض العلماء يط 

ريحانة الادب يج 

زادالشّالىك ‏ م 


٩۳ ربور‎ 


شرح درايه ‏ ۲۳۱ 

شرح الشهاب جء يح, بط یب يد, ۲6۰ ۲4۱ 
شهاب الاخبار 
کم ۰۲۱۰۵ ۲۲۰۱۲۰ 

الشهاب فى الحکم والآداب ط, ی» ید یو 


الف» ب. ده ز ط ى» یز يح» 


عين الحیوة ۰۱۰۵ ۰۱۰۹۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 


غررالحکم و دررالکلم ک 


غیاث اللات ۲۸۰۱۰-۲۷۸ ۲۸۵ ۲۹۲ 0۲۹۷ 
۳۹۹ 
غیاث اللغة )۲۳ 


فق 


فهرست (شيخ منتجب الدين) ‏ ج, ه 

الفيض القدسی يد 

۰۸۱ ۰۷۵ ۰۷۶ الكل‎ ۰۳۳ ۰۲۵ ٩۲ ۱ قرآن‎ 
"۱1۱8 ۱۰۸ ۰۱۰۷ ۱۰۳۰۱۰۰۹۵٩۳-۱ 
AIT ۰۱۱۳ ۰۱۵۲ ۰۱4۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷۱ ۹ 
۰۲۹۲ ۰۲:۱۷ ۰۲۹8۶ ۰۲۵۷ ۲۵ ۰۲ ۵ ۰ 
۳۹۳ ۰۳۰۱۲ ۰۳ 5 ۲۲ ۲۷ ۲ 


قصص للانبیاءه ١4١‏ 
ک ‏ گل 
کافی ۷۸ 


کشف الحجاب عن احاديث الشهاب د 


كشف الظنون د 
كفايه (سبزواری) ‏ ۲۹۹ 
الكنى والالقاب و حءيه 
گلستان سعدى ١4١‏ 
لباب ١85‏ 
لسان الميزان ‏ هھ 
۴ 
المثل الساثر د 
مشنوى مولوی 1۷ ۰۱۷۷ ۳۳۰۲۵۸ 


مجالس المؤمنين ۸۲ 


شرح شهاب الاخبار 


مجمع الا مثال 5ل VV‏ ۱ 
مجمع البحر ین ی» ككل ۱۹۷ ۲۳۱ ۰۳۱۳ ۰ 
۳۱۸ ۱ 

المجموع الرَائّق يد 

١5١  )ىقرب‎ ( محاسن‎ 


مستدرک البحار يد 

مستدرك الوسائل ب» ح» ن ياء يدء یط 
الشارق د : 

مشكوة الانوار ۰۵ ۱۱۳ 

معالم العلماء ‏ ج»و 

معجم المطبوعات العربية ‏ ی 
مکاتیب قطب ۸۲ 

منتخب ۲۷۲۹۷ . 
منتهی الارب ۵۵ ۰11 ۰۸۱ ۰۱۹۱۰۱۹۰۱۵۸ 
CTIA ۰۲۳۱ ۰۲۰۷ ۱۹۹ ۸ ۳‏ ۰۲۷۵ 
۷۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۰۵ ۰۳۱۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
۹ ۰۳۳۷ ۰۳۵ ۳۹۱ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

مو ید الفضلاء ‏ ۳۹ 


ميزان الملل 


شف 


4١ 


ن - و 


نصاب الضبیان ۳۵۹ 


| نقباء البشر © يج 


نقض (بعض عثالب التواصب...) ۲۰۸ 
نهایه (ابن اثیر) ی ۰۷۵ ۰۱16۰۱۲۱ ۰۱6۵ 
۱ ۰۱۵۶ ۰۱۱۲ ككل ۰ AAV‏ ۰۱۳۱ 
eT ۵ CTY CTF ۹F‏ 
۹ كك ۰۳۳۸ ۰۳۰ ۳۲ 1 ۳ ۰۳۸ 4۳۵۱ 
۳ ۳۵ ۰۳۳۲۱۷۱ ۳۷۱ — ۳۷۳ 

نهایه ( شيخ طوسی ) 
نهج البلاغه ۳۹ 


۱۱۳ 
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